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مطالب مندرج در فصلنامه لزوماً بیانگر دیدگاه مسئولین آن نمی باشد.

این مجله در پایگاه مجلات تخصصی نورمگز نمایه می شود.



فصل نامۀ امامت پژوهی، نشریه ای تخصصی در حوزۀ امامت است که اهداف انتشار خود را چنین تعریف کرده: 
تبیین مفهوم امامت در اندیشۀ شیعه، پاسخ گویی به پرسش های امامتی، نقد متین و منطقی شبهات در حوزۀ 
مسائل امامت، نقد اندیشه های رایج دربارۀ مفهوم امامت، معرفی کتاب ها و رساله های امامتی شیعه و معرفی 

فکری امامت پژوهان برجسته. 
این فصل نامه در راستای اهداف فوق الذکر از متخصصان حوزوی و دانشگاهی مقاله می پذیرد. 

فصل نامۀ امامت پژوهی از انتشار مقالاتی که پیش تر در نشریات دیگر و یا فضای اینترنتی منتشر شده و یا 
همزمان برای نشریه ای دیگر ارسال گردیده باشد، معذور است.

مقالات دریافتی توسط شورای علمی و هیئت تحریریۀ فصل نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت 
مطابقت با استانداردهای علمی این فصل نامه منتشر خواهد شد. در هر صورت نتیجۀ ارزیابی حداکثر تا دو 

ماه پس از دریافت مقاله، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. 
فصل نامۀ امامت پژوهی در تلخیص، پیرایش و ویرایش علمی، ادبی و فنی مقالات آزاد است.  

فصل نامۀ امامت پژوهی ترجمۀ مقالاتی را که محتوایی مرتبط با فصل نامه داشته باشند، منتشر می کند. در 
صورتی که مقاله ای را اختصاصاً برای فصل نامۀ امامت پژوهی ترجمه می نمائید، پیش از این اقدام با ما تماس 

بگیرید. در غیر این صورت، اصل مقاله و ترجمۀ آن را برای ما ارسال نمایید. 
مطالب ارسالی را ترجیحاً تایپ کرده و فایل آن را برای ما بفرستید. در غیر این صورت آنها را بر روی طرف 

کاغذ A4، خوانا و با فاصلۀ مناسب بین سطور بنویسید. 
اولویت انتشار با مقالات غیر سلسله ای است. 

نویسنده یا نویسندگان، همراه مقالۀ ارسالی، نام و نشانی دقیق، شمارۀ تلفن، پست الکترونیک و گونۀ فعالیت 
علمی خود را ذکر نمایند.

متأسفانه بازگرداندن مقالات ارسالی برای ما ممکن نیست. 
بهتر است برای مکاتبه با ما از پست الکترونیک استفاده کنید.

مقالات فصل نامۀ امامت پژوهی صرفاً بیانگر نظرات مؤلفین مقالات است و لزوماً بازتاب دهندۀ نظر رسمی 
بنیاد فرهنگی امامت در مسائل امامت نیست.

استفاده از مطالب فصل نامه با ذکر مآخذ آزاد است.

شیوه نامۀ نگارش:

مقالاتی در فصل نامۀ امامت پژوهی منتشر می شود که دارای این ویژگی ها باشد: رویکرد تحقیقی ـ تحلیلی، سطح 
علمی مطلوب، استنادات معتبر و کافی، رعایت امانت در نقل اقوال، بیان نظرات اساسی مطرح در مسئله از جمله ذکر 
دیدگاه مخالفان، تجزیه و تحلیل و نقد صحیح و کامل آن ها، سادگی و شیوایی متن، رعایت قواعد دستوری، ادبی و 
نگارشی، پاسخ گویی به پرسش ها و شبهات مطرح، نوآوری در ساختار یا برخورداری از رویکرد جدید در نقل محتوا، 

تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقی بین مباحث. 

آیین نامۀ انتشار  مقالات



مقالات می باید دارای چکیده )100 تا 150 واژه(، کلیدواژه ها )5 تا 7 واژه(، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه گیری 
)مجموعاً 5 تا 8 هزار واژه( و فهرست منابع )نامحدود( باشد. 

عنوان مقاله باید به طور دقیق و با رعایت کامل اختصار، هدف اصلی پژوهش و نتایج حاصله از آن را به 
صورت صریح و گویا بیان نماید و در آن از اختصارات یا پانویس استفاده نشود.

توضیحات تکمیلی که فهم متن اصلی مقاله بدون آنان نیز ممکن است، باید به پاورقی انتقال یابد. از سوی دیگر 
درج معادل های لاتین، اصطلاحات قرآنی و حدیثی و اصطلاحات مهجور در پاورقی الزامی است. 

روش ارجاع دهی و تنظیم پاورقی:

در صورتی که خواسته باشیم در پاورقی به منبعی که مطلب درون متن از آن نقل شده، ارجاع دهیم به 
ترتیب زیر عمل می کنیم:

نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، نام کتاب یا مجلهّ، شمارۀ  جلد یا مسلسل/ شمارۀ صفحه. 
مثال : مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، 75/5، که به صفحۀ 75جلد 5 کتاب بحارالانوار تألیف مجلسی اشاره دارد. 

مظفری، حیدر، ضرورت معرفت امام، مجلۀ امامت پژوهی، 97/3 که به صفحۀ 97 شمارۀ 3 مجلۀ امامت پژوهی 
اشاره دارد.

مشخصات نشر آن در منابع پایان مقاله آمده و می توان آن را بر حسب حرف اول شناسۀ  مؤلف یافت. 

منابع مورد استفاده در مقاله را در پایان آن چنین فهرست می کنیم: 

کتاب ها: نام خانوادگی، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا محقق، جلد، محل نشر، ناشر، سال نشر. 
مقالات از نشریات: نام خانوادگی، نام،  عنوان مقاله، نام نشریه، دوره ، شمارۀ نشریه، زمان انتشار. 

مقالات از کتاب های مجموعه ای: نام خانوادگی، نام )متعلق به نویسندۀ مقاله(، عنوان مقاله، نام کتاب، نام 
گردآورنده یا ویراستار کتاب، محل نشر کتاب، ناشر کتاب، زمان انتشار کتاب.

منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، عنوان مقاله،  نشانی اینترنتی، تاریخ مراجعه به سایت اینترنتی.
نام دانشکده،  نام دانشگاه،  راهنما و مشاوران،  استاد  نام  پایان نامه،  نام، عنوان  نام خانوادگی،   پایان نامه ها: 

سال دفاع از پایان نامه. 
منابع لاتین نیز به همین نظم و با عبارات لاتین ذکر می شوند. 

ابتدا منابع با رسم الخط فارسی به ترتیب الفبای فارسی و سپس منابع با الفبای لاتین به ترتیب الفبای لاتین 
فهرست می شوند.

در صورتی که نویسندگان یا مترجمان بیش از دو نفر باشند، نام نویسنده یا مترجم اول ذکر می گردد و در 
ادامه برای منابع فارسی، عبارت »دیگران« و برای منابع لاتین»et al« ذکر می  گردد.

در صورتی که نام محل نشر منبعی نامعلوم بود از آن به »بی جا«، در صورتی که ناشر منبع نامشخص بود 
از آن به »بی نا« و اگر تاریخ نشر معلوم نبود از آن به »بی تا« تعبیر می کنیم. 
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 بررسی تعريف امامت در مدرسة بغداد

 
  سیّد محمد عالمی 1 

چکیده

تعریــف امامــت، اســاس و پایــۀ بحث هــای امامــت پژوهــی اســت. در تفکّــر شــیعه، 

مان مدرسۀ بغداد 
ّ
تعریف ســامانمند و منطقی از امامت برای اولین بار از ســوی متکل

مطــرح شــده اســت. نویســنده در ایــن نوشــتار، تعریــف امامــت را از دیــدگاه مهم ترین 

یــف و  شــخصیت های مدرســۀ بغــداد موردبررســی قــرار داده و ویژگی هــای ایــن تعار

مان مدرســۀ بغــداد و تفاوت این 
ّ
نســبت آن هــا با مفهوم نبوّت و رســالت از منظر متکل

یکرد مدرسۀ بغداد در تعریف  یابی عام رو یف را به بحث گذاشته و در پایان به ارز تعار

مان مدرســۀ 
ّ
یکرد متکل امامــت پرداخته اســت. از نظر نویســنده، به لحاظ روشــی، رو

بغداد در تعریف امامت موردپذیرش است، ولی به لحاظ محتوا و جامع ومانع بودن و 

تناســب آن با معارف قرآنی و روایی در ارتباط با امامت، با اشــکالاتی مواجه است. به 

همیــن جهت تعریف امامــت با توجه به جایگاه آن در قرآن و روایات، نیازمند تکمیل 

و بازبینی است.

کلیدواژه ها: تعریف امامت، نبوّت، رسالت، مدرسۀ بغداد، شیخ مفید، سیّد مرتضی، 

شیخ طوسی.

یخ پذیرش: 94/11/15. یافت: 94/06/20، تار یخ در * تار

sm_alemi@yahoo.com .1. دانشجوی دکتری دانشگاه جامعة المصطفی
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تأثیرگذارتریـــن مدرســـۀ فکـــری شـــیعی در حـــوزۀ مباحـــث  بغـــداد  کلامـــی  مدرســـۀ 

ـــت  ـــئلۀ امام ـــه مس ـــی ب کلام ـــگاه  ـــع ن ـــت. درواق ـــی، اس ـــت شناس ـــژه امام ـــادی، به وی اعتق

کـــرده اســـت و  در اندیشـــۀ شـــیعه در ایـــن مکتـــب ســـاختار نهایـــی خویـــش را پیـــدا 

کلامـــی  ـــرون بعـــدی چهارچـــوب نگـــرش  فکـــر شـــیعی در مباحـــث امامـــت پژوهـــی در ق

ـــر اســـاس آن ســـامان داده اســـت.  کـــرده و مباحـــث خویـــش را ب مدرســـۀ بغـــداد را حفـــظ 

بـــه همیـــن جهـــت هرگونـــه پژوهـــش بنیـــادی در مباحـــث امامـــت و ارائـــۀ تئـــوری جدیـــد 

در ایـــن حـــوزه مســـتلزم نقـــد و بررســـی مباحـــث میـــراث فکـــری امامـــت  شناســـی 

ــه  ــا توجـ ــداد، اســـت. بـ ــی بغـ کلامـ ــۀ  ــژه مدرسـ ــه های مختلـــف، به ویـ ــیعه در مدرسـ شـ

بـــه این کـــه تعریـــف امامـــت، بنیـــان و اســـاس دیگـــر مباحـــث امامـــت اســـت، در ایـــن 

گرفتـــه  کلامـــی بغـــداد موردبررســـی قـــرار  نوشـــتار تعریـــف امامـــت از دیـــدگاه مدرســـۀ 

کات و اختلافـــات مهم تریـــن متفکّـــران ایـــن مدرســـه در تعریـــف امامـــت و  و اشـــترا

کاســـتی های هریـــک برشـــمرده  یـــده شـــده و آنـــگاه امتیـــازات و  کاو  مفاهیـــم مرتبـــط 

شده است.

با توجه به این که بررسی دیدگاه های تمام شخصیت های فکری مدرسۀ بغداد در تعریف 

امامت از عهدۀ یک مقاله خارج است، برای این منظور مهم ترین نمایندگان این مدرسه، 

انتخــاب و تعریــف امامــت از منظــر آن ها بررســی می گردد. بــا توجه به این نکتــه، تعریف 

مــان خاندان نوبختی، شــیخ مفید، ســیّد مرتضی و 
ّ
امامــت در ایــن نوشــتار از منظر متکل

گرفته است. شیخ طوسی ؟رحهم؟ مورد تدقیق قرار 

2_ امامت در لغت1
کــردن بــه ســوی چیــزی  یشــۀ أمَّ اســت. یکــی از معانــی آن، قصــد و توجــه  واژۀ امــام از ر

یخی دربــارۀ یک موضوع، ارتباط چندانی با معنای لغــوی آن ندارد؛ ولی با توجه به  1. تحقیــق تحلیلــی_ تار
یــف امامــت _ چنانکه خواهد آمد _ از معنــای لغوی امامت برگرفته شــده اند، فهم  این کــه برخــی از تعار

معنای لغوی در درک تعریف های اصطلاحی ناظر به معنای لغوی لازم است.
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ــه معنــای  کــه »الأمّ« ب ــد  گفته ان ــا  ــه إلیــه«.1 و ی ــاً، ای قصَــدَه و توجَّ ــه أمّ ــه یؤمُّ اســت. »أمَّ

ــراً، أی قَصَــدَ  ــلانٌ أم ــه ســوی مقصــود خــاص اســت.2 »و أمَّ ف قصــد مســتقیم و توجــه ب

حَرامَ<؛4 و 5 هم چنیــن 
ْ
�تَ ال �يْ �بَ

ْ
�نَ ال �ي مِّ

آ
ــۀ شــریفۀ >وَ لاَ ا ــر همیــن معنــا اســت آی قصــدَه«3 و ب

ــن  یشــه، مرجِــع و محــل رجــوع، جماعــت و دیــن آمــده اســت. اب ــه معنــای اصــل و ر ب

ــد: ــه می نویس ــن رابط ــارس در ای ف

ع منــه أربعة أبــواب، و هی  »أم« و امّــا الهمــزة و المیــم فأصــل واحــدٌ، یتفــرَّ
ین. و هذه الاربعة متقاربة.6 الاصل، و المرجِع، و الجماعة، و الدِّ

برای واژۀ امام که یکی از مشــتقات آن اســت، معانی مختلفی ذکر شده است. یکی از 

معانی آن، مقدّم و مقتدا اســت؛ یعنی امام کســی اســت که به او اقتدا شده و جلو قرار 

که این مقتدا انســان باشد یا غیر آن؛ حق باشد و یا  داده می شــود؛7 حال فرق نمی کند 

باطــل.8 معنای دیگر آن مصلح و سرپرســت اســت.9 همچنین بــه معنای راه و طریق 
گفته شده است.11 یسمان بنّایی نیز امام  آمده است؛10 و نیز به شاقول و ر

یشه همان قصد و توجه مخصوص به سوی چیزی  برخی معتقدند معنای اصلی این ر

1. ابن منظور، محمد، لسان العرب، 22/12؛ زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، 26/16.
2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، 87.

3. صاحب بن عبّاد، المحیط فی اللغة، 461/10.
4. مائده/2.

5. راغب اصفهانی، حسین، همان؛ صاحب بن عبّاد، همان.
6. ابن فارس، احمد، مقاییس اللغة، 21/1.

7. فراهیدی، خلیل بن أحمد، العین، 428/8؛ صاحب بن عبّاد، همان، 460؛ راغب اصفهانی، 
حسین، همان؛ ابن منظور، محمد، همان، 24؛ زبیدی، محمد مرتضی، همان، 33.

8. راغب اصفهانی، حسین، همان؛ ابن منظور، محمد، همان؛ زبیدی، محمد مرتضی، همان.
9. ابن منظور، محمد، همان، 25.

10. فراهیدی، خلیل بن أحمد، همان، 429؛ ابن منظور، محمد، همان، 26.
11. ابــن فــارس، احمد، همان، 29؛ ابــن منظور، محمد، همان، 25و26؛ صاحــب بن عبّاد، همان، 

.461
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اســت و این معنا در تمام مشــتقّات آن وجود دارد.1 بر این اســاس تمامی معانی »أمّ« و 

مشتقّات آن با حفظ جهت خاص خودش، مفهوم قصد و توجّه را هم در بردارد. ولی 

که امام به شــاخص و معیار هر چیز  کاربرد امام به نظر می رســد  در مورد معنای جامع 

گفته می شود که دیگر امور با آن سنجیده و به او ارجاع داده می شوند. این معنا ازآنچه 

مرحــوم صــدوق در معانــی الاخبار در مــورد معنای امام از ابو بشــر لغــوی نقل می کند، 

به خوبی فهمیده می شود. ایشان می نویسد:

در شــهر مدینــة السّــلام از ابــو بشــر پرســیدم: »امــام یعنــی چــه؟« در پاســخم 

گفــت: »امــام در زبــان عــرب، پیشــرو و پیشــوای مــردم در فضائــل، و امــام 

کــه بنّایــان بــا آن انــدازه می گیرنــد تــا دیــوار  کار اســت  یســمان  شــاقول یــا ر

کــه در ســکّه ســازی بــرای  راســت درآیــد؛ و امــام همــان طــلای نابــی اســت 

کــه عیــار ســکّه های مضــروب بــر  نمونه بــرداری، و ضــرب ســکّه اســت 

گردنبنــد  کــه مهره هــای  طبــق آن واقــع شــود؛ و امــام رشــته نخــی اســت 

یکــی  کــه مســافران در تار کشــیده می شــود؛ و امــام راهنمایــی اســت  بــه آن 

کــه به عنــوان نمونــه  شــب در پــی او راه را طــی می کننــد؛ و تیــری اســت 

ــا دیگــر تیرهــا  ــرار می گیــرد ت کارگاه هــای اسلحه ســازی مورداســتفاده ق در 
ماننــد آن ســاخته شــوند«.2

کاربردها محفوظ اســت و البتــه این با معنای   معنــای معیــار و شــاخص در تمام این 

کرده اند، منافات ندارد؛ زیرا شاخص و  که برخی از محققین بدان اشاره  قصد و توجه 

معیار، چیزی اســت که مورد قصد و توجه اســت تا امور با آن عیار شــده و از نظر دوری 

کاربرد مشــتق »امام«  گیرند. ولی معنــای متبادر از  و نزدیکــی بــه آن موردســنجش قرار 

که دیگر امور با او تطبیق می شــود و او جهت دهنده و  همان معیار و شــاخص اســت 

تعیین کنندۀ وضعیت آن ها است.

کلمات القرآن، 135/1. 1. مصطفوی، حسن، التحقیق فی 
2. ابن بابویه )صدوق(، محمد بن علی، معانی الأخبار، 225/1و226.
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3_ تعریف امامت در اندیشۀ نوبختی ها
مــان برجســته و تأثیرگــذار شــیعی در عصــر خــود بوده انــد و آثــار 

ّ
نوبختی هــا از متکل

گذاشــته اند. بخــش مهمّــی از ایــن  فاخــری از خویــش در موضوعــات مختلــف بــه جــا 

کــه متأســفانه بــه مــا نرســیده و تنهــا برخــی از قطعه هــای  آثــار هــم در حــوزۀ امامــت بــوده 

ــی از  ــل بخش ــد نق ــت؛ مانن ــده اس ــل ش ــیعی نق ــان ش ــای عالم کتاب ه ــان  ــا در می آن ه

کتــاب کمــال الدیــن و تمــام النعمــة شــیخ  التنبیــه ابوســهل اســماعیل بــن نوبخــت در 

ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــدارد؛ ول صــدوق.1 در میــان ایــن بخش هــا نیــز تعریــف امامــت وجــود ن

اینکــه شــخصیت های بزرگــی ماننــد شــیخ مفیــد؟رح؟ در نوشــته های خویــش بــه آثــار 

مختلــف  مســائل  در  آن هــا  متفــرّد  دیدگاه هــای  معمــولًا  داشــته اند،  نظــر  نوبختیــان 

ایشــان در  از  مفیــد مطلبــی  بااین حــال، شــیخ  را متذکــر شــده اند.  امامــت  ازجملــه 

تعریــف امامــت را یــاد نکــرده اســت. از طرفــی در برخــی از ســخنان آن هــا موضوعاتــی 

چــون وجــوب و لــزوم امامــت از نظــر عقــل، منصــوص بــودن، مفتــرض الطاعــة بــودن 

کــه آن هــا در تعریــف امامــت بــا نــگاه عــام  کــه نشــانگر ایــن اســت  امــام و... وجــود دارد2 

کــم بــر اندیشــۀ شــیعه در آن زمــان اختــلاف نداشــته اند. تنهــا اختــلاف آن هــا در  حا

برخــی از ویژگی هــای امــام، ماننــد امــکان معجــزه، ارتبــاط بــا فرشــتگان، اســتحقاقی یــا 
ــوده اســت.3 ــودن امامــت و... ب تفضّلــی ب

گویا مربوط به بعد از نیمۀ دوم  که  کتاب الیاقوت ابواسحاق ابراهیم بن نوبخت ازآنجا

قرن پنجم اســت، در این مقاله موردبررســی قرار نگرفته اســت. علاوه بر آنکه صاحب 

الیاقــوت هــم تعریف خاصــی از امامت، متفاوت با آنچه در بیــان اول مرحوم مفید در 
تعریف امامت خواهد آمد، ذکر نمی کند.4

1. همو، کمال الدین و تمام النعمة،94-88/1.
2. همان.

3. ر.ک: مفید، محمد بن محمد، أوائل المقالات، 63و64 و 70-68.
4. ر.ک: ابن نوبخت، ابو اسحاق ابراهیم، الیاقوت فی علم الکلام،75و 76.
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4_ تعریف امامت در اندیشۀ شیخ مفید؟رح؟
شــیخ مفیــد در تعریــف و تبییــن مفهوم امامــت چند بیــان دارد که هرکــدام را می توان 

کیدی بر جهتی خاص از مفهوم امامت دانست. ایشان درجایی امامت را این گونه  تأ

تعریف می کنند:

فمــن ذالــک أن الأئمــة قــدوة فــی الدیــن و أن معنــی الائتمــام هــو الاقتــداء 

و قــد ثبــت أن حقیقــة الاقتــداء هــو الاتبــاع للمقتــدی بــه فیمــا فعــل و قــال 

مــن حیــث کان حجــة فیــه دون الاتبــاع لقیــام الأدلــة علــی صــواب ما فعل 

و قــال بســوی ذلــک مــن الأشــیاء؛ إذ لــو کان الاقتــداء هــو الاتبــاع للمقتدی 

کان کل وفــاق لــذی نحلــة فــی قــول  بــه مــن جهــة حجــة ســواه علــی ذلــک. 

لــه أو فعــل لا مــن جهــة قولــه و فعلــه بــل لحجــة ســواه اقتــداء بــه و ائتمامــا 

و ذلــک باطــل لوفاقنــا الکفــار مــن الیهــود و النصــاری و غیرهــم مــن أهــل 

الباطــل و الضــلال فــی بعــض أقوالهــم و أفعالهــم مــن حیــث قامــت الأدلــة 

علــی صــواب ذلــک فیهــم، لا مــن حیــث مــا رأوه و قالــوه و فعلــوه، و ذلــک 
باطــل بــلا ارتیــاب.1

همچنین درجایی دیگر، شبیه این تعریف را ارائه می دهند:

 ســائلٌ فقــال: »أخبرونــی عــن الإمامــة ما هــی فــی التحقیق علی 
َ

ل
َ
إنْ ســأ

موضــوع الدیــن و اللســان؟« قیــل لــه: »هــی التقــدّم فیمــا یقتضــی طاعة 
صاحبه و الاقتداء به فیما تقدّم فیه«.2

کیـــد می کنـــد ایـــن اســـت  ــر آن تأ کـــه مرحـــوم مفیـــد در ایـــن تعریـــف بـ نکتـــۀ محـــوری 
ــای امامـــت  ــه معنـ ــا او، بـ ــردن بـ کـ ی از شـــخصی و موافقـــت  ــرو ــدا و پیـ ــرف اقتـ ــه صـ کـ
کـــه دلیـــل ایـــن اقتـــدا  ک امامـــت ایـــن اســـت  دینـــی و اصطلاحـــی نیســـت؛ بلکـــه مـــلا
ی، حجّـــت بـــودن شـــخص امـــام باشـــد. به عبارت دیگـــر شـــخصیت امـــام  و پیـــرو

1. مفید، محمد بن محمد، الجمل، 74و 75.
2. همو، الافصاح فی الامامة، 27.
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کـــردار و اقـــوال او را واجـــب الاقتـــدا می کنـــد. درواقـــع  پشـــتوانۀ امامتـــش اســـت و رفتـــار و 

کـــه  ــه ایـــن جهـــت اســـت  ــه بـ ــا ســـخن خـــاص، نـ ــام در فعـــل خـــاص و یـ ی از امـ پیـــرو

ـــف  ـــان موظ ـــت و انس ـــت اس ـــول درس ـــن ق ـــل و ای ـــن فع ـــه ای ک ـــود دارد  ـــی وج ـــی بیرون دلیل

ـــول و فعـــل امـــام ازآن رو  ی از ق کنـــد، بلکـــه وجـــوب اطاعـــت و پیـــرو ی  اســـت از آن پیـــرو

ــت آن  ــتی و حقانیـ ک درسـ ــلا ــت مـ ــت. در حقیقـ ــام اسـ ــارِ امـ ــار و رفتـ گفتـ ــه  کـ ــت  اسـ

گفتـــار امـــام اســـت و شـــخص امـــام معیـــار حـــق و باطـــل و  قـــول و فعـــل، خـــود رفتـــار و 

درســـت و نادرســـت بـــودن یـــک امـــر اســـت. یکـــی از تفاوت هـــای امـــام بـــا ســـلاطین و 

حتـــی عالمـــان دینـــی و منصوبیـــن از طـــرف امـــام همیـــن اســـت.

در تعریفی دیگر، مرحوم مفید امامت را مفهومی می داند که حیثیت جانشینی نبوّت، 

ولایت امر و سلطۀ دنیوی را در بر دارد: »الإمامة التی خلافة للنبوة و الإمرة و السلطان«.1 

و در جــای دیگــر مقــام جانشــین پیامبر بــودن امــام را تفصیل می دهــد و حیثیت های 

مختلف آن را این گونه بیان می کند: 

ئمــة القائمــ�ن مقــام الأنبیــاء؟عهم؟ فی تنفیــذ الأحــکام و إقامــة  أقــول »إنّ الأ

الحدود و حفظ الشرائع و تأدیب الأنام«.2 

در ایــن تعریــف، امامــت اســتمرار نبــوّت در حــوزۀ تشــریع در ابعــاد چهارگانــۀ اجــرای 

احکام، برپاداشــتن حدود، حفظ احکام و قوانین الهی و تربیت و اصلاح دینی مردم 

دانسته شده است.

ی  که در آن لزوم پیرو بنابراین، ایشان در تعریف »امام« امامت را مفهومی عام می داند 

که حجّت است، لحاظ می شود. این تعریف، نبوّت و رسالت را  و اقتدا به او، ازآن رو 

ک  نیز شــامل اســت؛ زیرا این ویژگی در پیامبر و رســول هم وجود دارد و در آن ها هم ملا

حجیّت سخن ایشان، شخصیتشان است.

1. همان، 92.
2. همو، أوائل المقالات، 65.
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4_ 1_ نسبت امامت با نبوّت و رسالت

شــیخ مفیــد در رابطــه با تعریف نبوّت و رســالت بیان روشــنی دارد. از دیدگاه ایشــان، 

که پیام آورنده از سوی خداوند است، بدون اینکه واسطۀ بشری در  نبی انسانی است 

فرایند پیام رســانی او نقش داشــته باشــد و داشتن شــریعت و نداشتن آن، در حقیقتِ 

پیامبری دخالتی ندارد. ایشان در این زمینه تصریح می کند:

النبی هو الإنســان المخبر عن الله تعالی بغیر واســطة أحد من البشــر، أعم 

کیحیی؟ع؟،  کمحمــد؟ص؟ أو لیس لــه شــریعة  مــن أن یکــون لــه شــریعة 
مأموراً من الله تعالی بتبلیغ الأوامر و النواهی إلی قومٍ أم لا.1

که مانند نبی پیام آورنده از جانب خدا بدون واسطۀ بشری و  نیز رسول، انسانی است 

دارای شریعت است و عهده دار تبلیغ اوامر و نواهی الهی به سوی قومی است:

و الرســول هــو الإنســان المخبر عــن الله تعالی بغیر واســطة من البشــر  و له 

شــریعة امّــا مبتدأة کآدم؟ع؟ أو تکملة لما قبلهــا کمحمّد؟ص؟، مأمور من 
الله تعالی بتبلیغ الأوامر و النواهی إلی قوم.2

م نبوّت، خبر آوردن از  که از نظر مرحوم مفید، مقوِّ با توجه به بیان مذکور به دست آید 

یت  سوی خدا بدون واسطۀ بشری است؛ و قوام رسالت به داشتن شریعت و مأمور

ابلاغ است. آوردن شریعت جدید به صورت تأسیسی و ابتدایی و یا به صورت تکمیلی 

از خصائص رسول است و بدون آن، رسالت معنا پیدا نمی کند. بنابراین، رسالت 

مبدأ یک آیین و شریعت جدید است، ولی در نبوّت چنین چیزی لازم نیست.

در مــورد دیگــر، ایشــان بــه نســبتِ منطقی رســول و نبی و رابطــۀ نبوّت با امامت اشــاره 

که از برخی جهات به ظاهر با آنچه در عبارت پیش گفته مطرح شــد، تفاوت  می کنند 

دارد. ایشــان نســبتِ منطقــی بیــن نبی و رســول را عمــوم و خصوص مطلــق می داند و 

1. همان، 34.
2. همان، 34و 35.
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کلــی صادق  کــه هــر رســولی، نبی اســت، ولی عکــس آن به صــورت  تصریــح می کنــد 

نیســت، یعنی چنین نیســت که هر نبی ای رســول باشــد. تا اینجا بیان ایشــان با آنچه 

در عبــارت بــالا مطــرح شــد، همخوانــی دارد و تهافتــی بیــن آن هــا دیده نمی شــود. امّا 

که جایز اســت خداوند رســولی را بفرســتد،  ایشــان افزون بر آنچه بیان شــد، باور دارند 

بدون اینکه همراه با شــریعت جدید باشــد، بلکه ممکن اســت تنها تجدید شــریعت 

پیشــین را انجــام دهــد و حلال و حرامی را بر آن نیفزایــد. در این مورد هم تهافتی وجود 

که رســول مأمور اســت با خود شریعتی بیاورد، ولی نبی اصلًا مأمور به آوردن  ندارد؛ چرا

ً یا جزئاً با شریعت های  ّ
کلا که شریعتش  شریعت نیست؛ امّا همین رسول لازم نیست 

قبلی تفاوت داشته باشد.

4_ 2_ عدم اطلاق نبی به امام به علت منع شرعی

که امامــان؟عهم؟ با انبیاء  که شــیخ مفیــد بدان پرداخته اند، آن اســت   موضــوع دیگری 

کارکردی ندارند و عدم اطلاق واژۀ نبی بر ایشــان، به خاطر منع شــرعی اســت،  تفاوتی 

وگرنه عقل، منعی در آن نمی بیند:

کلّ رســول فهو نبی و لیس کل نبی فهو رســول،  و اتفقت الإمامیة علی أنّ 

کان مــن أنبیــاء الله عــز و جل حفظــة لشــرائع الرســل و خلفائهم فی  و قــد 

المقــام، و إنّما مَنَع الشــرع من تســمیة أئمتنا بالنبــوة دون أن یکون العقل 

مانعــاً مــن ذلک؛ لحصولهــم علی المعنی الــذی حصل لمــن ذکرناه من 

الأنبیاء؟عهم؟. و اتفقوا علی جواز بعثة رسول یجدد شریعة من تقدّمه و إن 
لم یستأنف شرعاً، و یؤکد نبوة مَن سلف و إن لم یفرض غیر ذلک فرضاً.1

که رســول می تواند بــدون اینکــه شــریعت جدیدی را  از ایــن عبــارات روشــن می شــود 

کند؛  تأسیســاً و یا تکمیلًا بیاورد، مبعوث شــود و فقط به تجدید شــریعت قبلی اقدام 

بنابراین  جای این پرســش اســت که تفاوت نبوّت و رســالت که ایشان رابطۀ آن را عام 

1. همان، 45.
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گر تجدید نبوّت دقیقاً همان محافظت  و خاص مطلق می داند، چگونه اســت؟ زیرا ا

و تبلیــغ شــریعت قبلی باشــد، به تصریح ایشــان بــرای نبی و امام هم ایــن معنا محقّق 

است. در این صورت اعم دانستن رسالت از نبوّت بی معنا خواهد بود.

در پاســخ می توان گفت: ممکن اســت منشأ آن شــریعت تجدید شده برای بشر همان 
گر برای رسولان دیگر هم فرســتاده شده، از بین رفته باشد و یا به منزلۀ  رســول باشــد؛ و ا
از بیــن رفتــن باشــد، به گونه ای که دسترســی به آن بدون بعثت جدید و ارســال رســول 
گرچه در عالم واقع، تحقق این شریعت جدید نیست،  ممکن نباشد. در این صورت ا
که از طریق او به آن شریعت  ولی برای امّتِ این رســول به منزلۀ شــریعت جدید اســت 
گر تجدید شــریعت به معنــای محافظت  قبلــی دســت یافته اند؛ در غیــر ایــن صــورت ا
باشــد، این معنا برای نبی هم تحقق دارد؛ درصورتی که شیخ مفید، به صراحت نبوّت 
که برای تجدید شــریعت  را اعم از رســالت می داند و این در صورتی معنا پیدا می کند 
معنایی متفاوت با محافظت که برای نبی و امام هم ممکن است، در نظر گرفته شود. 

گویای این راه حل است. تأمل در عبارت اوائل المقالات 

که ناظر به یک شــریعت دیگر و برای حفظ آن آمده اســت،  بنابراین نبی کســی اســت 

امّا رسول خودش صاحب شریعت است و امرونهی دارد، هرچند تمام اوامر و نواهی او 

مثل یک شریعت دیگر باشد.

با توجه آنچه بیان شــد، روشــن می شود که سخن نویســندۀ کتاب اندیشه های کلامی 

که ادّعا می کند: شیخ مفید 

مفیــد به تمایــز میان عنوان ها مبتنی بر قرآن معتقد بــود، ولی به تفاوت در 
وظیفه اعتقاد نداشــت. بدین معنی که می گفت چنان نیســت که رسول 
شــریعتی بیــاورد و نبی محافظ آن باشــد. بــا انکار هر تمایــز در وظیفه وی 
کــه نام هــای ایشــان در قــرآن آمــده، و نیز با  توانســت امامــان را بــا انبیایــی 
دیگرانی که نام رسول داشتند، ازهرجهت جز در نام در یک تراز قرار دهد.1

کلامی شیخ مفید، 114 و 115. 1. مکدرموت، مارتین، اندیشه های 
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حداقـــل در نســـبت رســـول بـــا امـــام درســـت نیســـت، زیـــرا چنان کـــه بیـــان شـــد، از نظـــر 

مفیـــد، تفـــاوت رســـول بـــا امـــام تنهـــا در نـــام نیســـت، بلکـــه تفـــاوت اساســـی آن هـــا در 

ـــه  گرچ ـــت، ا ـــریعت اس ـــأ و صاحب ش ـــول منش ـــت. رس ـــاری اس ـــرد انحص کارک ـــه و  وظیف

ــام  ــا در نبـــی و امـ ــه ایـــن معنـ ــد؛ درحالی کـ ــر باشـ ــریعت دیگـ ــل یـــک شـ ــریعت او مثـ شـ

وجـــود نـــدارد.

که در عبارت اوائل المقالات مرحوم مفید وجود داشت، عدم تفاوت  مطلب دیگری 

کارکرد و وظیفه اســت؛ و اینکــه به امامان  ائمــه بــا همۀ انبیاء به غیراز رســولان؟عهم؟ در 

نبی گفته نمی شــود، به خاطر منع شــرعی اســت، وگرنه آن معنایی که برای انبیا وجود 

دارد، بــرای امامــان هم تحقق دارد. ظاهر این عبارت این اســت که بین امام و نبی جز 

تفــاوت در نام گــذاری، تفاوتــی دیگر وجود ندارد؛ چنانکه مکدرمــوت از عبارت مذکور 

همین را فهمیده اســت. حال این پرســش مطرح است که آیا شیخ مفید قائل به عدم 

تفاوت حقیقی بین نبی و امام به صورت مطلق است؟ 

به نظر می رسد با توجه به بیان ایشان در تعریف امام:

و أقــول »إن الأئمــة القائمین مقام الأنبیاء؟عهم؟ فــی تنفیذ الأحکام و إقامة 
الحدود و حفظ الشرائع و تأدیب الأنام«.1

کــه در آن تصریح شــده اســت هرچه برای نبی هســت، بــرای امام نیز وجــود دارد _ زیرا 

که برای منوبٌ عنه ثابت نیســت  _ در این  که نائب چیزی را داشــته باشــد  معنا ندارد 

صــورت هرچه مصداق نبی باشــد، مصداق امام هم خواهــد بود؛ پس تفاوتی جوهری 

میان امام و نبی جز در نام گذاری نخواهد بود.

بنابراین، در اندیشــۀ مرحوم مفید بین رســول با امام و نبی تفاوت روشــنی وجود دارد؛ 

ولــی میــان امــام و نبــی، اختلافی نیســت و تنها دلیل اطــلاق نبی بر امام، منع شــرعی 

است.

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 65.
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 5_ تعریف امامت در اندیشۀ سیّد مرتضی؟رح؟
مرحــوم ســیّد مرتضــی بااینکه در مباحث امامت، بســیار عمیق و گســترده وارد شــده 

اســت و تمام حوزه ها و پرســش ها و شــبهات مرتبط با آن را موردتوجه قرار داده است، 

کتاب الشــافی فــی الامامــة را دائرة المعــارف مباحــث امامت  کــه می تــوان  به گونــه ای 

که بایسته است نپرداخته اند. کرد، امّا به تعریف امام و امامت آن گونه  قلمداد 

تعریــف مرحــوم ســیّد مرتضــی در مــورد امامــت اصطلاحــی، همــان تعریف نخســتی 

اســت که از شــیخ مفید نقل شــد. ایشــان در این تعریف مانند شــیخ مفید، امامت را 

کــه واجب اســت در آن ها از امام اطاعت شــود،  پیشــوایی و تقــدّم در امــوری می دانــد 

کــه امام حجّت اســت و راه شــناخت صــواب از ناصــواب را به مقتضای  از آن جهــت 

امامتش می شناسد.

ســیّد مرتضــی در بحــث اثبــات عصمــت امــام از طریــق اقامــۀ حــدود و تنفیــذ احــکام، 

گفتــار و رفتــارش  گــر امــام معصــوم نباشــد و بــر مــا اقتــدای بــه او در  کــه ا معتقــد اســت 

واجــب باشــد، در ایــن صــورت وقــوع خطــای در دیــن از امــام جایــز اســت و مــا هــم 

کــه لازمــۀ  ی و اقتــداء بــه او در آن امــر و فعلــش هســتیم؛ آشــکار اســت  موظــف بــه پیــرو

ــه  ی از امــام در انجــام اعمــال و افعــال قبیــح اســت! حال آنکــه امــر ب گفتــه، پیــرو ایــن 

فعــل قبیــح از حکیــم باطــل اســت؛ پــس بــرای این کــه چنیــن محــذوری پیــش نیایــد، 
لازم اســت امــام معصــوم باشــد.1

ی و اقتداء به امام  ســیّد مرتضی در پاســخ به این اشــکال که ما در اموری مأمور به پیرو

ی، او را  که درستی آن ها را با دلیل بیرونی بدانیم و در صورت صدور خطا از و هستیم 

کرد2، می گوید: ی نخواهیم  پیرو

لأنّ هــذا لــو کان صحیحا، لوجب أن لا یکون بین الإمام و بین رعیته مزیة 

1. همان، 205/1. ســیّد مرتضی، علی بن الحسین، الشافی فی الامامة، 61/1.
2. همان.
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فــی معنــی الاقتــداء به و الائتمــام، بــل الیهــود و النصــاری و الزنادقة، لأنّ 

رعیــة الامــام قــد یوافق بعضهــم بعضاً فــی المذاهب، لا مــن حیث ذهب 

إلــی ذلک البعض الموافق، بل مــن حیث علم بالدلیل صحته، و کذلک 

قــد یوافــق المســلمون الیهــود و النصاری فی القول بنبوّة موســی و عیســی 

علیهمــا الســلام، و تعظیمهمــا، و تفضیلهمــا لا من حیث ذهبــت الیهود 

و النصــاری إلــی ذلــک، و نحــن نعلــم أنّــه لا إمامــة لــکلّ هــؤلاء من حیث 

الموافقــة و انمــا تکــون لهــم إمامــة لو اتبعــت أقوالهــم و لزمــت موافقتها من 

حیث قالوها، و ذهبوا إلیها، و إذا ثبت أنّ للإمام مزیة فی معنی الاقتداء به 

و الائتمــام علــی کلّ من لیس بإمام، ثبت أنّ الاقتداء به واجبٌ من حیث 
قال و فَعَل، حتّی یکون قوله أو فعله حجّة فی صواب ذلک الفعل.1

پــس ســیّد مرتضــی نیز مانند شــیخ مفید مهم تریــن ویژگی امام را پیشــوایی و حجیّت 
ذاتی اقوال و افعال او می داند و تصریح می کند متوقف کردن اطاعت از امام و اقتدای 
کردن مفهوم  به او به دانســتن درســتی قول و یا فعل امام با دلیل بیرونی، درواقع ضایع 

امامت است.2

که درســتی آن ها با دلیل بیرونی،  که امام در اموری  البته لازمۀ این ســخن آن نیســت 
ماننــد عقــل، دانســته می شــود، مقتــدا و واجــب الاتّبــاع نباشــد؛ بلکه امــام در تمامی 
که دلیل بیرونی بر درســتی  حوزه های دین، پیشــوا و واجب الاتّباع اســت، چه اموری 
که در مورد اول،  که چنین نباشــد. تفاوت در این اســت  آن ها وجود دارد و چه اموری 
دو طریق برای شــناخت صواب و صحّت قول و فعل اســت؛ یکی همان دلیل بیرونی 
کــردار امام. برخلاف موردی که راه شــناخت حق و صواب، قول  و دیگــری ســخن و یا 
و فعل امام اســت. در اینجا فقط »حجیّت امام« طریق انحصاری شــناخت صواب و 

درستی است.3

1. همان.
2. همان.
3. همان.
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مرحوم سیّد مرتضی در پاسخ این گفته که تفاوت امام با پادشاهان را در کثرت رعیت 

گسترۀ عمل می داند، می نویسد: و 

و لیــس لقائــل أن یقــول: »إنّ الامــام یخالــف الأمیــر بکثــرة رعیتــه، و ســعة 

عملــه« لأنّــه جائــز أن یســتخلف الامــام علــی جمیــع أعمالــه، و ســائر 

رعیتــه خلیفــة و خلفــاء فیجعــل إلیهــم التصــرّف فیمــا إلیــه التصــرّف 

ــولاة، و اســتخلاف  فیــه، مــن تدبیــر الامــور الحاضــرة و الغائبــة، و تولیــة ال

الخلفــاء فیمــا نــأی مــن البــلاد إلــی غیــر مــا ذکرنــاه ممّــا یتصــرّف فیــه 

ــی جمیعــه بنفســه جــاز أن 
ّ
ــه إذا جــاز أن یتول ه بنفســه. لأنّ

ّ
الامــام، و یتــولا

یســتخلف علــی جمیعــه.1

 مرحــوم حمصــی نیــز در توضیــح ایــن بیــان ســیّد مرتضــی، معتقد اســت امــام بر اهل 

یاســت نــدارد؛ زیــرا این هــا امــوری  صناعاتــی چــون خیاطــی، بنّایــی، نجــاری و... ر

یاســت امــام خارج انــد. قیــد  کــه دنیــوی هســتند، از حــوزۀ ر دنیوی انــد و ازآن جهــت 

گــر امری  کــه دنیــوی هســتند« بســیار مهــم اســت، زیــرا در ایــن امــور هم ا »ازآن جهــت 

یاســت دارد،  کــه نیازمند حکم دینی و مداخلۀ امام باشــد، امام در آن ر اتفــاق بیافتــد 

ولــی در ایــن صــورت دیگر امر دنیویِ صــرف نخواهد بود، بلکــه ازآن جهت که نیازمند 

حکم الهی اســت، امری دینی و در قلمرو امامت امام اســت. ازاین رو مرحوم حمصی 

کم اســت،  که در صورت نزاع و مشــاجره میان اهل صناعات، امام حا کید می کند  تأ
که حکم الهی را در آن موارد بیان می کند.2 ازآن جهت 

که به برقراری عدالت و امنیت و رفع ظلم و... مربوط می شود، اموری  بنابراین، اموری 

کــه امام برای  دنیــوی به حســاب نمی آینــد، بلکه این ها مهم ترین اهداف دینی اســت 

ی دراین باره می گوید: تحقق آن ها از سوی خدا نصب شده است. و

1. همان، 316/1.
2. حمصی رازی، سدید الدین، المنقذ من التقلید، 236 و 237.
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بسیاســته یحصــل جمیع هذه المنافــع المعجّلة و الأغــراض الدنیویة، و 

لکن تبعاً لِمَا هو الغرض الأصلی فی انتصابه و هو ارتفاع الظلم و الفســاد 

و التباغــی و امتداد أیدی الظلمة الأقویاء إلی أموال الضعفاء المظلومین 

کیر و البعد منها خوفا من تأدیبه  و نفوسهم، أو تقلیل هذه القبائح و المنا
کلّ ذلک من امور الدین.1 و سیاسته، و 

و البتــه لازم طبیعــی تحقــق این اهداف دینی، رفاه و آســایش زندگی دنیوی انســان ها 
هم است.2

بــه نظــر می رســد آنچــه ســدیدالدین حمصــی در تفســیر تعریف ســیّد مرتضــی آورده، 

موردپذیــرش ســیّد مرتضــی نیز هســت. در اینجا به برخی از شــواهد و قرائــن این گفته 

اشاره می شود.

یاست های  یاست عامّه را در برابر ر از تصریحات ســیّد مرتضی پیدا اســت که ایشان ر

یاست ها برقرار  یاست امام و دیگر ر که ایشان بین ر مقیّده دانسته و این از تقابل هایی 

می کند، آشکار است؛ تعبیراتی چون:

کــم خاصــة، و ولایة الإمــام عامّة؛ فــلا یمکن أن یقــال فی ولایة  ولایــة الحا
کم.3 الإمام ما قلناه فی ولایة الحا

و یا:

ولایتــه ]الامیــر[ خاصــة و ولایة الإمام عامــة، و بینا أن الأمیــر یرجع فیما لا 

کم فیه الی الامام، و لا یجوز فی الامام  یعلمه، و لیس بأمیر علیه، و لا حا

مثل ذلک، لأنه لا یمکن أن یشیر إلی شی ء من الشریعة لیس هو إماماً فیه 
و منصوباً لتنفیذ أحکامه.4

1. همان، 237.
2. ر.ک: همان.

3. سیّد مرتضی، علی بن الحسین، همان، 165/3.
4. همان، 169.
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که می گوید امام به اعتقاد ما یکی است و بر او لازم است جانشینان و  همچنین آنجا 

یاست امام اشاره دارد. کند1، به عام بودن ر کشورها نصب  خلفایی در دیگر شهرها و 

ایشــان درجایی دیگر تصریح می کنند که امام در ســرای تکلیف، جانشــین   

یاستش استقلالی است: کسی نبوده و ر

لأن الإمــام هــو الذی لا ید فوق یده، و لا یتصرّف فیما یتصرّف فیه الأئمة 
علی سبیل الخلافة لغیره، و النیابة عنه، و هو حی.2

که امام جانشین پیامبر بعد از وفات ایشان است نیز شواهد   و اعتقاد به این حقیقت 
کلام ایشان دارد.3 گونی در  گونا

یاســت در دین از ســدیدالدین حمصــی می توان عباراتی را از ســیّد  در تأییــد تبییــن ر

مرتضی شاهد آورد. ایشان در بحث ضرورت امامت می نویسند:

 علی ذلک أنّا وجدنا أنّ الناس 
ّ

فالإمامة عندنا لطف فی الدین، و الذی یدل

متی خلوا من الرؤســاء و من یفزعون إلیه فی تدبیرهم و سیاســتهم اضطربت 

أحوالهم، و تکدرت عیشتهم، و فشا فیهم فعل القبیح، و ظهر منهم الظلم و 

کانوا  کان لهم رئیس أو رؤســاء یرجعون إلیهم فی أمورهم  البغی، و أنّهم متی 

کلّ  کلّ قبیل و بلدة و  إلــی الصّلاح أقرب، و من الفســاد أبعد، و هذا أمــر یعمّ 
زمان و حال، فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب إلیه.4

1. همان، 57/1.
2. همان، 47/3.

3. ر.ک: همان، 133/1، 180؛ 292/2و293؛ 126/3.
4. همــان، 47/1؛ و نیــز ر.ک: همــان، 52 و 53، 64 و 65، 69 و 70. ســیّد مرتضــی همین مضمون 
 عاقل عرف 

ّ
را در الذخیــرة فــی علــم الکلام چنین مــی آورد: »و الذی یدل علی ما ادعینــاه أنّ کل

العــادة و خالــط النــاس، یعلم ضــرورة أنّ وجود الرئیس المهیــب النافذ الأمر الســدید التدبیر یرتفع 
عنده التظالم و التقاسم و التباغی أو معظمه، أو یکون الناس الی ارتفاعه أقرب، و إنّ فقد من هذه 
 ما أشــرنا إلیه من الفســاد أو یکون الناس الی وقوعه أقرب«. )ســیّد مرتضی، 

ّ
صفته یقع عنده کل

علی بن الحسین، الذخیرة فی علم الکلام، 410(.
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تأمل در عبارت پیش گفته و تفسیری که سیّد مرتضی از لطف بودن امام ارائه می کند، 

کــه از نظــر ایشــان تدبیر زندگــی مــردم و مدیریت سیاســی و اجتماعی  نشــان می دهــد 

آن ها از امور دینی اســت. به همین جهت برقراری امنیت و جلوگیری از ظلم و بغی از 

مصادیق لطف بودن امام محســوب می شــود؛ درحالی که که همۀ آن ها جزء وظایف و 

کمیتی و سیاسی امام به شمار می روند. شئون حا

یاســت شــاهد  کــه ســیّد مرتضــی از برخــی حکمــا بر ضرورت ر همچنیــن گفته هایــی 

یاســت، مدیریــت زندگی دنیوی  مــی آورد، بیانگــر آن اســت که مقصود ایشــان از این ر

گفته هایی چون »الملک و الدّین  که بازندگی دینی آن ها ارتباط دارد؛  انســان ها اســت 

 بصاحبه«،1 و یا: »إنّ مثل الملک و الدین مثل الروح 
ّ

أخــوان توأمــان ل قوام لأحدهما إل
سد من غیر روح«.2 سد، فلا انتفاع بالروح من غیر جسد، و ل بج و الحج

یاســت در دین را جزء مهم ترین قیود   بنابراین می توان گفت که مرحوم ســیّد مرتضی ر

که انتســاب آن ها به ســیّد  کتاب هایی  تعریــف امامت می دانســته اســت؛ هرچند در 

مرتضی قطعی است، چنین تعابیری با صراحت وجود ندارد.

همچنیــن جنبــۀ ســلبی تفســیر حمصــی از این قیــد را می تــوان از عبارات دیگر ســیّد 

که لازمۀ اعتقاد امامیه  مرتضی فهمید. ایشــان در پاســخ به اشکال قاضی عبدالجبار 

بــه اســتقلال و بی نیــازی امــام در علم به احکام دین و شــریعت از غیر خــود را مهارت 

امام در تمامی صناعات می داند3، می فرماید:

فأمّا إلزامه إذا ذهبنا إلی وجوب استقلاله بنفسه فی العلم بالأحکام التی 

کلّ شــی ء حتی یعلــم القیم و  ولــی لتنفیذهــا، و نصــب لإقامتها أن یعلم 

الاروش و الصّناعــات، فمــن طریــف الإلــزام و غریبــه؛ لأنّا إنمــا أوجبنا ما 

1. همو، الشافی فی الامامة، 61/1.
2. همان.
3. همان.
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کماً فی الدین، و والیاً  کان الإمام حا ذهبنا إلیه فی هذا الباب من حیث 

فــی تنفیــد أحکامه، فیجب فــی کل حکم لله تعالی فــی الدین أن یعلمه 

لینفــذه و یضعــه فــی مواضعه، و أبطلنا قول من خالفنــا و ذهب إلی جواز 

کونــه غیــر عالم بکثیر من الأحکام المشــروعة التی تعبّــد بعلمها، و ندب 

الــی معرفتهــا، فأیــن هذا من العلــم بالحــرف و المهن و القیــم و الاروش، 

ــف أحــد مــن الامــة، إماماً 
ّ
کل ــق لــه بالشــریعة و لا 

ّ
و کل ذلــک ممــا لا تعل

کان أو مأمومــاً، العلــم بــه؛ لا علــی ســبیل النــدب و لا الإیجــاب؟ و انمــا 

تکلیفهم المتعلق بالشریعة فی ذلک أن یرجعوا إلی أهل القیم و المعرفة 

بالصناعــات، لا أن یقوّموا ذلک بأنفســهم... و انما یجب أن یکون عالماً 

کمــا أوجبنا إذا کان والیاً  بالصنائــع و المهــن لو کان والیاً علی أهلها فیها 

فــی الدیــن و رئیســاً فی الشــریعة أن یکــون عالمــاً بأحکامها، فأمــا و الأمر 
بخلاف ذلک.1

کــه ایشــان محــدودۀ امامت امــام را شــامل اهل حِــرَف و  ایــن عبــارت نشــان می دهــد 

 عــلی أهلها فیهــا... و الأمر 
ً
صناعــات در صنعت شــان نمی دانــد. جملــۀ »لــو کان والیا

لاف ذلک« از نظر مفاد دقیقاً برابر با عبارت مرحوم حمصی »لأنّ الإمام لیس رئیسا  بن

علی أهل الصناعات فی صناعتهم« اســت و نشــان گر آن اســت که تعریف سدیدالدین 

حمصی از تعریف سیّد مرتضی برگرفته شده است.

ــا ریاســـت در  ــه یـ ــر ریاســـت عامّـ ــیّد مرتضـــی به صراحـــت تعبیـ ــارات سـ هرچنـــد در عبـ
گفته هـــای ایشـــان دیدنـــی اســـت.  دیـــن وجـــود نـــدارد، ولـــی ایـــن معنـــا در جای جـــای 
ـــان  ـــبت داد، هم ـــی نس ـــیّد مرتض ـــه س ـــی ب ـــور قطع ـــوان به ط ـــه بت ک ـــی  ـــورت، تعریف درهرص
کـــه در ابتـــدا ذکـــر شـــد. در آن تعریـــف، مهم تریـــن ویژگـــی امـــام، حجیـــت  تعریفـــی اســـت 
ـــای  ـــی قلمروه ـــام در تمام ـــی. ام ـــل بیرون ـــاظ دلای ـــه لح ـــه ب ـــت، ن ـــود او اس ـــاظ خ ـــه لح او ب
کاری  کـــه بـــا دلیـــل عقلـــی، صـــواب بـــودن  دیـــن لازم الاتبـــاع اســـت، حتـــی درجایـــی 

1. همان.
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ــر اســـاس ایـــن  ــیّد مرتضـــی را بایـــد بـ ــوم سـ ــر فـــوق از مرحـ ــود. بنابرایـــن تعابیـ ــته شـ دانسـ
 تعریـــف او فهـــم نمـــود. لـــذا بیـــن تعریـــف ســـیّد مرتضـــی و مرحـــوم مفیـــد اختلافـــی

 وجود ندارد.

5_ 1_ نسبت امامت با نبوّت و رسالت

پیش از پرداختن به دیدگاه سیّد مرتضی دراین ارتباط، لازم است مفهوم نبی و رسول از 

نظر وی تبیین شود. ایشان ابتدا به بیان مفهوم لغوی و عرفی این دو واژه پرداخته و برای 
نبی همان دو ریشۀ زبانی که در بحث لغوی گذشت را برمی شمارد.1

که فرســتنده ای او را  کســی اطلاق می شــود  همچنین بیان می دارد رســول در لغت به 

فرســتاده باشــد، امّا از جهت عرف، در پذیرش رســالت کســی، قبول مرسَــل نیز شرط 

گرچه در مفهوم لغوی رســول و نبی، »رســول الله« و »نبی الله« نهفته نیســت،  اســت2 و ا

ولــی اطــلاق ایــن دو واژه در عــرف، همین معنا را افــاده می کند. بنابرایــن، هرگاه گفته 

شــود »قال الرســول کذا«، از واژۀ »رسول«، غیر از »رســول الله« فهمیده نمی شود. همین 
مطلب در مورد واژۀ »نبی« هم صادق است.3

کـه ایشـان از حیـث مصـداق، تفاوتـی   کلام مرحـوم سـیّد مرتضـی بـه دسـت می آیـد  از 

حقیقـی میـان نبـی و رسـول قائـل نیسـتند، بلکـه تفـاوت ایـن دو را مفهومـی می داننـد. 

کـه عهده دار رسـالت الهـی بوده  بنابرایـن در دیـدگاه ایشـان، رسـول و نبـی کسـی اسـت 

و بـر قیـام بـه آن رسـالت، عـزم داشـته باشـد.4 ایشـان در بحـث حسـن بعثـت پیامبـران 

می گویـد:

کید ما فــی العقول و ان لم  و غیــر ممتنــع أن یبعــث الله تعالی الرســول لتأ

1. همو، الذخیرة فی علم الکلام، 322.
2. همان.

3. همان، 222 و 223.
4. همان.
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یکن معه شرع، و الی ذلک ذهب أبو علی.1

نیز در جای دیگر می نویسد:

و غیــر ممتنــع أن یبعــث الله تعالــی نبیــاً بلا شــرع، و یکون العلــم بأنه نبی 
نفسه لطفاً و مصلحةً لنا.2

به نظر می رســد مرحوم ســیّد مرتضی در بحث نبوّت و رســالت همان چیزی را معتقد 

کــه معتزلــه بــدان بــاور دارنــد. از نظر معتزلــه این دو مفهــوم به لحــاظ مصداقی  اســت 

یکســان بــوده و تفاوتی حقیقی میان آن ها وجود ندارد. بــرای نمونه، قاضی عبدالجبار 

معتزلــی درجایــی می گویــد: »فاعلم أنــه ل فرق فی الصطلاح ب�ن الرســول و النبی«.3 و 
همین، دیدگاه سیّد مرتضی در المغنی است.4

که لازمۀ تعریف  ســیّد مرتضی درجایی دیگر و در پاســخ به اشکال قاضی عبدالجبار 

شــیعه از امامت را تفاوت قائل نشــدن میان نبی و امام می داند،5 قوام نبوّت را به خبر 

آوردن از خدا بدون واسطه و یا باواسطۀ فرشته می داند:

والنبی لم یکن عندنا نبیاً لاختصاصه بالصّفات التی یشرک فیها الإمام، 

بل لاختصاصه بالأداء عن الله تعالی بغیر واسطة، أو بواسطة هو الملک، 
و هذه مزیّة بیّنة.6

کارکرد 5_ 2_ عدم اطلاق نبی به امام به دلیل تفاوت 

که مقوّم آن را ارتباط بی واســطه و یا باواســطۀ  با توجه به تعریف ســیّد مرتضی از نبوّت 

1. همان، 323 و 324.
2. همان، 324.

3. همدانی اسد آبادی، عبد الجبار بن احمد، شرح الاصول الخمسة، 383.
4. همو، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، 16-9/15.

5. سیّد مرتضی، علی بن الحسین، الشافی فی الامامة، 39/1.
6. همان.
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کار اختصاصی نبوّت و امامت متفاوت  گفت حوزۀ  فرشــته با خدا می دانســت، باید 

اســت. پــس فی الجملــه در این کــه میان نبــوّت و امامت تفــاوت وجــود دارد، تردیدی 

نیســت، امّا ســؤال این است که نســبت منطقی میان این دو چیست؟ عبارات سیّد 

که این نســبت  مرتضــی در ایــن رابطه متفاوت اســت؛ در برخی موارد تصریح می کند 

عمــوم و خصــوص مطلــق اســت و هــر نبــی، امام اســت، ولی هــر امامی نبی نیســت. 

که عقیدۀ برتر دانستن امام بر رسول در علم و  ایشان در نقد دیدگاه قاضی عبدالجبار 

عصمت را به شیعه منتصب می کند، می فرماید:

و کیف یقول الإمامیة هذا؟! و هم إذا أفرغوا وسعهم و بلغوا غایتهم انتهوا 

کانت  بالإمام فی العصمة و الکمال و الفضل و العلم إلی مرتبة النبی، و 

کــی هذه  تلــک عندهــم الغایــة القصــوی، و لــو لم یکشــف عــن غلط حا

 مــا هــو معروف من مذهبهم و أنّ النبی لا بــدّ أن یکون إماماً، و 
ّ

المقالــة إلا

أنّ مــا یجــب للإمام لکونه إماماً یجب للنبــی، لأنّ النبوّة تعمّ المنزلتین، 

فکیــف یتوهّــم مع هــذا علیهم القول بــأنّ الإمام یزید _ فیمــا ذکره _ علی 
النبی؟1

کــه مقــام نبــوّت دربردارنــدۀ دو منزلــت اســت، یکــی آنچــه  ایــن عبــارت تصریــح دارد 

اختصاصی نبی است و همان ارتباط خاص با خدا است؛ و دیگری وظیفه ای که امام 

هم آن را به عهده دارد و همان ریاست عامّه و تولیت امور دینی و دنیوی مردم است.

6_ تعریف امامت در اندیشۀ شیخ طوسی؟رح؟
شــیخ طوســی ازجمله عالمان مدرســۀ بغداد اســت که به گونه ای دقیق و مســتقل، به 

گرچه آثاری از شیخ که  مفهوم شناســی امامت و واژگان مرتبط با آن پرداخته اســت. ا

به تصریح خود ایشان در آن ها به صورت مستوفی به این بحث پرداخته2، به دست ما 

1. همان، 41 و 42.
2. ایشـــان در ذیـــل رســـالۀ مختصـــری بـــا عنـــوان فـــی الفـــرق بیـــن النبـــی و الامـــام می فرمایـــد: »و قـــد 
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نرســیده اســت، امّا آنچه از ایشان در این مســئله موجود است، می تواند بیانگر نگرش 

شیخ طوسی به مفهوم امامت و مفاهیم مرتبط با آن باشد.

ایشان در رسالة فی الاعتقادات1 در این رابطه می نویسد:  
و الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص فی أمور الدین و الدنیا؛2 و3

که برخی از آن ها با آنچه  در تعریف شــیخ طوســی قیود چندی آمده اســت   

از شیخ مفید و سیّد مرتضی ذکر شد، مشترک است؛ ولی از جهاتی نیز این تعریف با 

یف پیش گفته متفاوت است. خود شیخ این قیود را به صورت مستقل موردبررسی  تعار

که تعریف شــیخ طوســی را به عنوان تعریف امامت  مانی 
ّ
قرار نداده اســت، ولی متکل

کرده اند. پذیرفته اند، توضیحی دربارۀ برخی از این قیود ارائه 

مانی که تعریف شیخ طوسی را پذیرفته، ابن میثم بحرانی است.4 ایشان 
ّ
یکی از متکل

کتـــاب المامـــة و فی المســـائل الحلبیـــة، و بلغنـــا فیهـــا الغایـــة،  اســـتوفینا الـــکلام فی هـــذه المســـألة فی 
فمـــن أراد ذلـــک وقـــف علیـــه مـــن هنـــاک إن شـــاء اللّه تعـــالی« )طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، 

ــر، 114(. ــائل العشـ الرسـ
یعه است  که نشــان دهد این کتاب تألیف شــیخ طوســی است، نقل صاحب الذر 1. تنها مأخذی 
کــوه کمری  کتــاب المســتجاد من الإرشــاد نزد مرحــوم حجّت  کــه یــک نســخه از آن در حاشــیۀ 
کــه مــن در کتابخانــۀ زعیم فقیه، مرحوم ســیّد  بــوده و در آن نســخه، کاتــب آن تصریــح می کنــد 
یخ کتابت آن 982 بود  محمد کوه کمری نســختی از کتاب المســتجاد من الإرشــاد دیدم که تار
و در حاشــیۀ آن، کتابی در اصول الدین منســوب به شــیخ طوســی نوشــته شــده اســت و اول آن 
 و قال: ›ما الإیمان؟‹«. ســپس چند ســطری از آن را نقل نموده 

ٌ
چنین اســت: »إذا ســألک ســائل

کتابخانۀ مرحوم  و در ادامه می گوید: نســخۀ دیگر نیز عین همان نســخه، ضمن مجموعه ای در 
ملا محمدعلی خوانســاری در نجف اشــرف اســت، لکن نام شیخ طوســی در آن نیامده است. 

کلامی از شیخ طوسی( )ر.ک: روضاتی، محمد علی، دربارۀ دو رسالۀ 
مان، 396 و 397. 

ّ
یاب، محمد حسین، معنا و چیستی امامت در قرآن، سنت و آثار متکل 2. ر.ک: فار

3. طوسی، محمد بن حسن، همان، 103.
4. ایشــان در این زمینه می نویســد: »الإمامة رئاســة عامة لشــخص من الناس فی امور الدین و الدنیا« 
)بحرانی، ابن میثم، النجاة فی القیامة، 41(. مشاهده می شود که این تعریف دقیقاً همان تعریف 

شیخ طوسی است که در آن تنها به جای »من الاشخاص«، »من الناس« آمده است.
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یاســت عامّه« را به منزلۀ جنس قریب امامت و قیدهای دیگر را »خاصۀ مرکبۀ«  قید »ر

گرچه هر یک از قیود یاد شــده، نســبت به امامت عام اســت،  مفهوم امامت می داند. ا

ولــی در صــورت اجتمــاع آن هــا، امامــت از مفاهیم هــم عرض تفــاوت یافتــه و فقط بر 
امامت اصطلاحی تطبیق می شود.1

که تعریف شــیخ طوســی را پذیرفتــه، مرحوم علامۀ حلی اســت.  شــخصیت دیگــری 
ایشان در تعریف امامت، دقیقاً همان تعریف شیخ الطائفه را برمی گزیند.2

کــه مرحــوم شــیخ طوســی خــود بــه لــوازم تعریفــی از  بااین حــال برخــی مدعــی شــده اند 
ــرا  ــده اســت، زی یاســت عــام در دیــن و دنیــا را در برمی گیــرد، وفــادار نمان کــه ر امامــت 
یاســت امــام خــارج  ایشــان برخــی از امــور دنیــوی، ماننــد صنایــع و حرفه هــا را از حــوزۀ ر

می دانــد.3

گیری  گرچه دنیــوی هســتند، ولی مــراد از فرا که این امــور ا ولــی واقعیــت امــر آن اســت 

کمیتی و مدیریتی  که امام عالی ترین مرجــع حا یاســت امــام بر این امور نیز آن اســت  ر

که هم فاضل  جامعه در ارتباط با تمام شئون دنیوی آن است. به همین جهت است 

کمیت دنیوی،  یاســت بر دنیا را به ســلطنت و حا مقداد و هم ابن میثم بحرانی، قید ر

که ســلاطین بر همۀ  کمیت ســلاطین، تفســیر می کننــد؛ یعنــی همان گونه  هماننــد حا

یاســت به این معنا نیست  یاســت دارند و این ر اعضای قلمرو خود و از همۀ طبقات ر

یاست عام دنیوی  کم در تمامی صنایع و حرفه ها، مهارت تمام داشــته باشــد، ر که حا

یاســت ها در حوزه هــا و قلمروهای کوچک تــر، زیر نظر  و  امــام نیــز چنین اســت و همۀ ر

1. بحرانی، ابن میثم، همان، 41 و 42.
2. ر.ک: حلی، حسن بن یوسف، مناهج الیقین، 439؛ همو، تسلیک النفس، 199؛ سیوری حلی 

)فاضل مقداد(، جمال الدین مقداد، إرشاد الطالبین، 325.
 بما أســند إلیه أن 

ً
ب ان یکون عالما 3. شــیخ طوســی در این رابطه می فرماید: »و ل یلزم إذا قلنا انّه یج

 فیها و متی وقع فیها 
ً
 فیه کالصنائع و غیر ذلک، لأنّه لیس هو رئیســا

ً
 بما لیس هو إماما

ً
یکون عالما

برة، و الحکم بما یقولونه« )طوســی، محمد بن حســن،  تنازع من أهلها ففرضه الرجوع إلی أهل الحن
الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، 310؛ و نیز، ر.ک: همو، تلخیص الشافی، 253-252/1(.
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هدایــت امــام عمــل می کننــد و او مرجــع نهایــی تصمیم گیری ها و حــل اختلافات در 

روابط و مناسبات حقوقی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و... است.

که در بحث مفهوم امامت از منظر شیخ طوسی لازم است بدان توجه  مطلب دیگری 

که ایشــان نیز مانند شــیخ مفید و ســیّد مرتضی ؟رحهم؟، عنصر حجیّت  شــود این اســت 

کــه بــدون آن، حقیقت پیشــوایی معنــا پیدا  را لازمــۀ جداناپذیــر ایــن مفهــوم می دانــد 

نمی کند. ایشان در این زمینه می فرماید:

و قولنــا: »امــام« یســتفاد منــه أمــران: أحدهمــا أنه مقتــدی به فــی أفعاله و 
 حقیقة الامام فی اللغة هو المقتدی به.1

َ
أقواله من حیث قال و فَعَل، لانّ

6_ 1_ نسبت امامت با نبوّت و رسالت

برای فهم دقیق دیدگاه شیخ طوسی از امامت لازم است نسبت آن با دو مفهوم نبوّت 

گیرد تا دقیقاً نگاه ایشان به امامت و حقیقت آن روشن شود. و رسالت موردتوجه قرار 

گفت در دیدگاه شــیخ، مفهوم نبوّت متفاوت از مفهوم امامت اســت.  به اجمــال باید 

ایشان در موارد مختلف به این تفاوت اشاره می کند، ازجمله در توضیح آیۀ 124 سورۀ 

کــه از جعل مقام امامــت برای حضرت ابراهیم؟ع؟ ســخن می گوید، بر جدایی و  بقــره 

انفصال نبوّت و امامت تصریح می کنند:

وا بهــا ایضــاً علــی أن منزلــة الامامة منفصلــة من النبــوة، لان الله 
ّ
و اســتدل

خاطــب ابراهیــم؟ع؟ و هو نبی، فقال له إنّه ســیجعله إمامــاً جزاءً له علی 

إتمامــه مــا ابتلاه الله بــه من الکلمات، و لو کان إمامــاً فی الحال، لما کان 

 ذلک علــی أنّ منزلة الامامــة منفصلة مــن النبوة. و 
ّ

للــکلام معنــی، فــدل

انّمــا أراد الله أن یجعلهــا لإبراهیــم؟ع؟. و قد أملینا رســالةً مقررة فی الفرق 

بیــن النبــی و الامام، و أنّ النبی قد لا یکون إماماً علی بعض الوجوه، فامّا 

1. همو، الرسائل العشر، 111.
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الامــام فــلا شــک أنّه یکون غیر نبــی. و أوضحنا القول فی ذلــک؛ من أراده 
ک.1 وقف علیه من هنا

شــیخ طوســی در رســالة فی الفرق بین النبی و الامام ابتدا این پرسش را مطرح می کند 

ک نبوّت از امامت، چنانکه بسیاری از امامیه به آن معتقدند، ممکن است  که آیا انفکا

یا نه؛ و یا امامت داخل نبوّت است و روا نیست شخصی امام باشد و نبی نباشد؟

ایشــان در پاســخ، ابتــدا بــه تعریــف نبی و امــام پرداخته و ســپس تفاوت هــای هر یک 

کــه از ناحیۀ  بــا دیگــری را تبییــن می کند. از منظر شــیخ طوســی، »نبی« یعنی انســانی 

خداوند خبر می آورد، بدون این که واســطه ای انســانی در این خبررســانی وجود داشته 

که در قول و فعل به او اقتدا  کســی  باشــد. امّا واژۀ »امام« دو معنا را افاده می کند: یکی 

که  کســی اســت  می شــود و حقیقت امامت در لغت چیزی غیرازاین نیســت؛ و دیگر 

عهده دار تدبیر و سیاســت جامعه، دفاع از آن، جنگ با دشــمنان امّت، نصب والیان 

و قضات و اقامۀ حدود است.

آنــگاه در ادامــه تصریــح می کند که در معنــای اول بین امام و نبی تفاوتی نیســت؛ زیرا 

هــر پیامبری هم مقتدا اســت و قــول و فعلش لازم القبول و الاتّباع اســت. بنابراین، در 

که  این معنا می توان گفت هر نبی امام اســت. امّا در معنای دوم امامت، لازم نیســت 

هر نبی ای  این ویژگی ها را داشــته باشــد، چه اینکه گاهی مصلحت اقتضا می کند که 

خداونــد نبــی ای را بفرســتد و وظیفــۀ او فقــط ابلاغ آنچــه مصالح مردم در آن ها اســت 

باشــد، ولــی مدیریــت اجتماعی مردم، چــون تأدیب، جنگ، نصــب والیان و قضات 

و... را بر عهده نداشته باشد.

هُمْ 
َ
الَ ل شیخ طوسی برخی از آیات قرآن را نیز بر این مدعا شاهد می آورد؛ مانند آیۀ > وَ �ت

که نبی غیر از مَلِک  <2 این آیه نشان می دهد 
ً
و�تَ مَلِكا

ُ
كُمْ طال

َ
َ ل عَ�ث َ دْ �ب

هَ �تَ
َ
�نَّ اللّ هُمْ اإِ �يُّ �بِ

�نَ

1. همو، التبیان، 449/1.
2. بقره/247.
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که در بنی اسرائیل نبوّت در  بوده است. چنانکه در بین سیره نویسان نیز مشهور است 

خاندانی و فرمان روایی در خاندانی دیگر بوده و تنها در برخی از پیامبران مانند داود، 

سلیمان و پیامبر اسلام؟عهم؟ این دو معنا با هم جمع شده است.

ک  بــا ایــن بیــان باید گفت از منظر شــیخ طوســی معنــای نبــوّت از امامت قابــل انفکا
است و نسبت میان این دو، عموم و خصوص من وجه است.1

شــیخ طوســی به طور مشــخص، تفاوت میان امامت و رســالت را تبیین نکرده است؛ 

گویا بتوان تفاوت رسالت با نبوّت را به تفاوت آن با امامت نیز تسرّی داد. ولی 

 ایشان در تفسیر تبیان در دو مورد نسبت میان رسول و نبی را تبیین می کند. درجایی 

می گوید:

 صاحب المعجز الذی 
ّ

و الفرق بین الرسول و النبی، أنّ النبی لا یکون الا

کان رسول الله فهو بهذه الصفة، و قد  ینبئ عن الله أی یخبر، و الرسول إذا 

یکون الرســول رســولًا لغیر الله، فلا یکون بهذه الصفة. و الإنباء عن الشی ء 
 بتحمیل الرسالة.2

ّ
قد یکون من غیر تحمیل النبأ. و الإرسال لا یکون الا

که در  برابــر بــا ایــن عبــارت، تنها تفاوت میان رســول و نبــی در ناحیۀ لغت اســت؛ چرا

إنبــاء و خبررســانی، تحمّــل و پذیــرش خبــر شــرط نیســت، درحالی که لازمۀ رســالت، 

تحمّل و پذیرش آن است.

ا 
َّ ل ٍ اإِ

ّ �ي �بِ
لِكَ مِ�نْ رَسُولٍ وَ لا �نَ �بْ

ا مِ�نْ �تَ �ن
ْ
رْسَل

أَ
شیخ طوسی در موردی دیگر و در تفسیر آیۀ >وَ ما ا

هِ<3 می فرماید: �تِ
�يَّ مْ�نِ

أُ
 �نِ�ي ا

طا�نُ �يْ
َّ ى ال�ث �تَ

ْ
ل
أَ
مَ�نَّ� ا ا �تَ �ن اإِ

 علی أنّ کلّ رسولٍ نبيٌ، لأنّه تعالی ذکر أنّه أرسلهم، و انّما قال: 
ّ

و الآیة تدل

« لاختلاف المعنیین، لأنّ الرسول یفید أنّ الله أرسله،  »مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ

1. همو، رسائل العشر، 114-109.
2. همو، التبیان، 34/4.

3. حج/52.
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و النبی یفید أنّه عظیم المنزلة یخبر عن الله.1

که هر  در اینجا نیز شــیخ طوســی به تفاوت لغوی این دو واژه اشــاره دارد؛ با این افزوده 

رسولی نبی هست، ولی هر نبی ای رسول نیست.

 درجایی دیگر، در مقام بیان تفاوت امام و رسول می گوید:
کلّ إمام نبیّاً و لا رسولًا.2 کلّ رسول الله تعالی فهو نبيٌ إمامٌ و لیس   أنّ 

گفت رســول، جامع مقام نبوّت و امامت  گذشــت، می توان  که  با توجه به توضیحاتی 

گر رســول با نبی یکی باشــد، با ســخن ایشــان دربارۀ تفاوت میان نبوّت و  اســت؛ زیرا ا

امامت، سازگار نیست.

7_ جمع بندی دیدگاه عالمان مدرسۀ بغداد در تعریف امامت
 با توجه به آنچه گذشــت، دیدگاه متکلمان شــیعۀ مدرســۀ بغداد در تعریف امامت را 

می توان این گونه جمع بندی نمود:

کسی  کرده و معتقدند امام  یکم: ایشان امامت را متناسب با معنای لغوی آن تعریف 

که امام اســت، حجّت  که مقتدا و پیشــوا باشــد و ســخن و فعل او از آن جهت  اســت 

باشد؛ تعریفی که شیخ مفید، سیّد مرتضی و شیخ طوسی؟رحهم؟ هر سه آن را پذیرفته اند. 

مطلب مهم دیگر راجع به این تعریف آن است که شامل نبوّت و رسالت هم می شود، 

چنان که شیخ طوسی به آن تصریح نموده است.

دوم: شــیخ مفیــد؟رح؟ افــزون بــر تعریــف متناســب بــا معنــای لغــوی، تعریــف دیگــری 

از امامــت دارد. در ایــن تعریــف امامــت عبــارت اســت از جانشــینی پیامبــر در ابعــاد 

چهارگانــۀ اجــرای احکام، برپاداشــتن حدود، حفظ احــکام و قوانین الهــی و تربیت و 

گرچــه عبارات  اصــلاح دینــی مــردم. در ارتبــاط با نســبت امامت و رســالت و نبوّت، ا

1. همو، همان، 331/7.
2. همو، المقنعة، 32.
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کــه در نظر ایشــان،  شــیخ مفیــد متفــاوت اســت، ولــی دقــت در آن هــا نشــان می دهد 

رسالت مبدأ شریعت و آیین جدید است، ولی در نبوّت و امامت چنین چیزی وجود 

کارکردی بین این سه  که مدعی اند شیخ مفید تفاوتی  ندارد. بنابراین، دیدگاه کسانی 

عنوان قائل نبوده، درســت نیســت. امّا در دیدگاه ایشان، میان نبوّت و امامت تفاوتی 

که آن هم به جهت  کارکردی وجود ندارد و اختلاف تنها در نام گذاری اســت  واقعی و 

نهی شارع است؛ وگرنه از نظر عقل هیچ تفاوتی میان این دو وجود ندارد.

ســوم: مراجعه به آثار ســیّد مرتضی؟رح؟ نشــان می دهد که تفسیر حمصی با آنچه ایشان 

بدان معتقد است، موافقت دارد. با توجه به تفسیر خاص سیّد مرتضی از امور دینی، 

که از نظر دیگران امر دنیوی تلقی شــده اســت، مانند اجرای عدالت، رفع ظلم  اموری 

از مظلومیــن، امنیــت و...، جــزء امور دینــی و از وظایف امام اســت. بنابراین، تعریف 

یاست در امور دنیا را نیز در تعریف  که قید ر ایشان در این زمینه با تعریف های دیگری 

کرده اند، تفاوت ندارد. امامت وارد 

از نظر سیّد مرتضی، نبوّت و رسالت به غیراز تفاوت مفهومی، تفاوت واقعی و کارکردی 

ندارند. از این لحاظ، دیدگاه ایشان با دیدگاه معتزله یکسان است.

که نبی و رسول، ارتباطی بی واسطه و  تفاوت نبوّت و رسالت با امامت نیز در آن است 

یا باواسطۀ فرشته با خداوند دارند، ولی امام این ویژگی را دارا نیست. به عبارت دیگر، 

یافــت پیام های خداوند بدون واســطۀ بشــر؛ و  نبــی و رســول دو وظیفــه دارنــد: یکی در

که امام نیز در آن با نبی و رسول مشترک است. دیگری، وظیفه ای اجتماعی 

امّا به لحاظ مفهوم اصطلاحی، در مفهوم نبوّت و رسالت دو حیثیّت وجود دارد؛ ولی 

یاســت عام در حوزۀ  در مفهوم امامت، تنها یکی از آن دو حیثیّت لحاظ شــده و آن ر

دین بر جامعۀ بشری به عنوان جانشین پیامبر است.

چهارم: شیخ طوسی؟رح؟ از امامت تعریفی متفاوت با آنچه از سوی شیخ مفید و سیّد 

یاســت  مرتضــی؟رحهما؟ نقــل شــد، ارائــه می کند. از نظر ایشــان امامت عبارت اســت از »ر
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عمومی شــخصی از اشــخاص در امور دین و دنیا«. در تعریف ایشــان برخلاف شــیخ 

یاســت بــر امور دنیا  مفیــد و ســیّد مرتضــی؟رحهما؟ قید نیابــت از پیامبر وجود ندارد و قید ر

یاســت دینی  کــه راجع به ر گرچــه در مــورد قید دوم بــا توضیحی  افــزوده شــده اســت؛ ا

در تعریــف ســیّد مرتضــی گفتــه شــد، تفاوتــی اساســی وجــود نــدارد. همچنیــن از نظر 

شــیخ طوســی، امامت و نبوّت فی الجمله می توانند منفصل از همدیگر باشند، یعنی 

امکان دارد شــخصی نبی باشــد، ولی امام نباشــد و برعکس؛ درحالی که از نظر ســیّد 

مرتضــی، نبــوّت همیشــه همــراه امامــت اســت. از نظر شــیخ طوســی، ویژگــی نبوّت، 

خبــر آوردن بــدون واســطۀ بشــر از ناحیــۀ خداونــد اســت، درحالی کــه ویژگــی امامت، 

مدیریــت زندگــی دینی، اجتماعی، سیاســی، نظامی، و... جامعۀ انســانی اســت و از 

گرچــه می تواننــد در برخی  کاملًا بــا یکدیگر متفاوت اســت، ا ایــن نظــر ویژگــی ایــن دو 

مصادیــق بــا هم جمع شــوند. رســالت هم با نبــوّت و امامــت تفاوت دارد، زیرا رســول 

که  گذشــت  کارکرد هر دو را دارد، ولی  که جامع نبوّت و امامت اســت و  کســی اســت 

ســیّد مرتضــی رســالت را با نبــوّت یکی می دانــد و از نظر شــیخ مفید، قوام رســالت به 

مبــدأ بــودن آن بــرای آییــن جدید اســت. هم چنین از نظر شــیخ طوســی، امامت امری 

مســتقل از نبوّت اســت، نه اینکه مفهوم جانشینی پیامبر در آن وجود داشته باشد. به 

همیــن جهت در یک زمان می تواند یک شــخص نبی باشــد و شــخص دیگــر امام. امّا 

 در اندیشــۀ شــیخ مفید و سیّد مرتضی؟رحهما؟ قید جانشینی نبی در مفهوم امامت لحاظ 

شده است. 

8_ بررسی تعاریف امامت در مدرسۀ بغداد
مــان از امامت، لازم اســت نقایــص و امتیازات 

ّ
یف متکل کارآمــدی بررســی تعار بــرای 

گیرد؛ از  یف آن ها روشــن شــود تــا بتواند مبنای پژوهش های امامت شناســی قــرار  تعار

یکرد موردبررسی قرار می دهیم. مان بغداد از امامت را با این رو
ّ
یف متکل همین رو تعار

که عالمان  یکم: یکی از ویژگی های مثبت تعریف امامت در مدرسۀ بغداد این است 
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این مدرســه برابر با نگاشــته های موجود، برای اولین بار در تفکر شــیعه به مفهوم سازی 

کنند.  در ارتبــاط با امامــت پرداخته اند تا زمینه ای را برای پژوهش هــای امامتی فراهم 

از این لحاظ حق تقدّم با این مدرســه اســت و دیگر عالمان امامیّه در قرون بعدی در 

گام برداشــته اند. عالمان مدرســۀ بغداد برای ســامان  تعریــف امامت در همین مســیر 

دادن مباحــث امامــت، چارچــوب مفهومــی مشــخصی را ســامان دادنــد. بــه لحــاظ 

روش شناختی، تلاش آن ها در مسیر درست قرار دارد و هرگونه نظریه پردازی در ارتباط 

با امامت، باید این روش شناسی را مدنظر قرار دهد.

دوم: در تحلیــل نســبت میــان نبــوّت و امامــت، میان شــیخ مفید و شــیخ طوســی؟رحها؟ 

ســازگاری نبــود؛ ازایــن رو لازم اســت پژوهشــگران حوزۀ امامــت، در تلاش بــرای تبیین 

مفهوم امامت، نسبت آن با نبوّت و رسالت را روشن سازند.

گرچــه بــرای ارائــۀ تعریفی منطقــی از امامــت، تلاش  مــان مدرســۀ بغــداد ا
ّ
ســوم: متکل

ی از امام  یف ارائه شــده،  همســان نبود. شــیخ مفید؟رح؟ درجایی، پیرو کردند، اما تعار

در گفتــار و رفتــارش را ناشــی از حجیّــت گفتار و رفتــار امام می دانــد. در این تعریف، 

اثری از قید »رئاسةٌ عامّة« نیست. و سیّد مرتضی؟رح؟ نیز هرچند به این تعریف تصریح 

می کنــد، امّــا در تقابل با قاضی عبدالجبــار معتزلی، به تعریفی که دربردارندۀ قید دوم 

اســت تمایل پیدا می کند. و ســرانجام شیخ طوسی؟رح؟ این دو تعریف را با لوازمشان از 

هم تفکیک می کند.

در ایــن میــان می تــوان گفــت تعریف شــیخ مفید به مفهــوم امامت در آیــات و روایات 

یکرد پیگیری نشــد. ازاین رو لازم اســت  بســیار نزدیک تــر اســت1؛ ولــی در ادامه، این رو

تعریــف امامــت بــا توجــه به تصویر ارائه شــده از آن در قــرآن و روایات بازتعریف شــود تا 

چهرۀ واقعی آن در اندیشۀ اسلامی نمایان شود.

1. نگارنــده در مقالــۀ دیگری، این مفاهیم و جایگاه آن ها را در اندیشــۀ مدرســۀ قم، موردبررســی قرار 
خواهد داد.
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چهــارم: تعریــف امامــت در اندیشــۀ عالمان مدرســۀ بغداد، غیر از شــیخ مفیــد، متأثر 

گفتمانــی ایشــان در مواجهــه بــا انتقــادات مخالفیــن و مخصوصاً  از فضــای فکــری و 

گران بهایی از  کــه میــراث  متکلمیــن معتزلــه اســت. ایــن فضــای فکــری درعین حــال 

احتجاجــات علمــی در ارتباط با امامت را برجای گذاشــته اســت، در بحث مفهوم و 

یف ارائه شــده در آیات و روایات  تعریــف امامت، بــه تعریفی حداقلی در قیاس با تعار

کرده و آن را به حوزۀ اجتماعی و شــئون تشــریعی امام محدود نموده و مفاهیم  بســنده 

متعالــی دینــی چــون »خلیفــة الله«، »حجــت الله«، »امیــن الله فــی أرضــه« و مفاهیمــی 

کثــر تشــریع، ترجمــه کرده  کمیــت و سیاســت و حدا ازاین دســت را در حــوزۀ تنــگ حا

اســت. ازایــن رو در پژوهش های جدیــد در این حوزه باید مفاهیم قرآنی و روایی بســیار 

گیرند. موردتوجه قرار 

نتیجه
یکردهــای مختلفی نســبت به تعریــف امامت وجــود دارد. اولین  در مدرســۀ بغــداد رو

که  یکــرد، تعریــف امامــت اصطلاحی با توجــه به معنای لغوی اســت؛ به ایــن معنا  رو

تلاش شده است با توجه به اقتضای ذاتی مفهوم لغوی امامت، لوازم طبیعی و منطقی 

یکــرد را در تعریف شــیخ مفید؟رح؟  آن در امامــت اصطلاحــی نشــان داده شــود. ایــن رو

که برگرفته از عبارات ســیّد مرتضی؟رح؟ است، امامت را  یکرد دیگر  کردیم. رو مشــاهده 

یکرد سوم  یاست عام بر جامعۀ انسانی می داند. رو جانشینی پیامبر در حوزۀ تشریع و ر

که همان دیدگاه شــیخ طوســی؟رح؟ اســت، امامت را مفهومی مســتقل از نبوّت در نظر 

یکرد،  یاست عام در امور دین و دنیا تفسیر نموده است. در این رو گرفته، ولی آن را به ر

ک است. امامت ضرورتاً ادامۀ نبوّت تلقی نمی شود، بلکه از آن قابل انفکا

گرفته و ســعی شــده اســت در فضای  کامــلًا فاصله  تعریــف ســوم از تعریــف نخســت 

یاست عامّه  تقابل با اعتزال، تعریفی مشترک با اهل سنّت و حداقلی از امام به عنوان ر

ارائه شود.
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در ارتباط با نسبت مفهوم امامت با مفهوم نبوّت و رسالت هم دیدگاه واحدی در این 

مدرســه وجود ندارد؛ یک نگرش، تفاوت نبوّت و امامت را فقط در نام گذاری می داند 

کارکــردی برای آن قائل نیســت، ولی مفهوم رســالت را ناظر به مبدئیت آن  و اختلافــی 

یکــرد دیگر، مفهوم  بــرای آییــن جدید به صورت تأسیســی و یا تکمیلــی می داند. در رو

کــه دارای دو منزلت اســت؛ یکــی ارتباط  نبــوّت و رســالت یکی دانســته شــده اســت 

یاســت عامّــه و تولیت امور  یافــت فرمان های الهی. و دیگری ر خــاص بــا خدا بــرای در

دینــی و دنیــوی مــردم. در ایــن دیــدگاه، امامــت فقــط دارای منزلت دوم اســت؛ بر این 

اســاس نســبت نبوّت و رسالت با امامت، عام و خاص مطلق است. در نگرش سوم، 

رســالت معنایــی جامــع میــان نبوّت و امامت اســت که همــان ارتباط بی واســطه و یا 

یاست عام  باواسطۀ فرشته با خداوند دانسته شده است. امامت نیز عبارت است از ر

بر امور دین و دنیای مردم.

ــی از تعریــف امامــت در مدرســۀ بغــداد، می تــوان گفت بــه لحاظ 
ّ
کل یابــی  در یــک ارز

روشــی، حرکــت مدرســۀ بغــداد در تعریــف امامــت، مثبت و قابــل دفاع اســت؛ امّا به 

لحــاظ محتوایــی و در ســنجش آن بــا معنای امامــت در آیات و روایات، پس از شــیخ 

کم رنگ تر و درنهایت دچار فقر مفهومی شده است. ازاین رو لازم است با حفظ  مفید، 

روش مدرســۀ بغــداد، تعریــف امامــت در پرتو مفاهیــم قرآنی و روایی بازتعریف شــود تا 

بتواند تمام عرصه های مباحث امامت  شناسی شیعی را پوشش دهد.
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 علل اختلاف شيعيان عصر حضور 
در تشخيص مصداق امام

وح الله کاظمی نجف آبادی 1   ر

چکیده

یخ شــیعه در عصر حضور اهل بیت؟عهم؟ نشــان می دهد در زمان شــهادت  مطالعــۀ تار

هــر یــک از ائمــه؟عهم؟ برخــی از افــراد جامعۀ شــیعی در تشــخیص مصداق امــام دچار 

گرایش هــای مختلــف در ایــن  ســرگردانی  شــده و ایــن ســرگردانی بســتری بــرای بــروز 

کــی از  گفته انــد ایــن ســرگردانی و اختلافــات حا خصــوص می گردیــده اســت. برخــی 

 بر اســامی ائمه اســت؛ لکن در ردّ این اســتدلال باید گفت  
ّ

مجعول بودن نصوص دال

ایــن نصــوص وجــود داشــته، اما بــه دلیل تقیّــه مخفی بوده اســت و همین امر بســتری 

بــرای تأثیــر ســایر عوامــل در بــروز ایــن اختلافــات فراهم کرده اســت؛ عواملــی همچون 

یــت و چالش هــای مرتبــط بــا آن، نــوع نگــرش  نقش آفرینــی خــواص، آموزه هــای مهدو

ک های مطــرح در خصوص تشــخیص امــام و درنهایت فاصله  جامعــۀ شــیعی بــه ملا

داشتن برخی شیعیان از مرکز رهبری جامعۀ شیعی.

کلیدواژه ها: مصداق امام، رهبری جامعۀ شیعه، تعیین امام، اختلاف شیعیان.

یخ پذیرش: 94/11/21. یافت: 94/07/05، تار یخ در * تار

1. دانــــش آموختۀ حــــوزۀ علمیۀ قــــم و فــــارغ التحصیــــل مرکــــز تخصصــــی امامــت اهــــل بیــت؟عهم؟ 
 roohollah.kazemi@gmail.com
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مقدمه
تشخیص مصداق امام در جامعۀ شیعه در عصر حضور، آن گونه که شاید امروز بنماید، 

یخی از حیات  مســئله ای بــی چالش نبوده اســت. مطالعه ای گذرا دربارۀ این  بــازۀ تار

شــیعه به خوبی از بروز تردیدهایی برای حداقل بخشــی از جامعۀ شــیعه در مواجهه با 

که در مــواردی حتی دامن گیر برخی  مســئلۀ تشــخیص مصداق امام حکایت می کند 

کــه وجود این تردیدها  از خــواص مرتبــط با اهل بیت؟عهم؟ نیز می گردیده اســت. از آنجا

در مواردی منجر به پیدایش فرقه هایی در درون شیعه شده است، می توان ردپای این 
تردیدها را به وضوح در آثار مرتبط با موضوع فِرَق شیعه پی جویی نمود.1

کـــه از  آنچـــه پرداختـــن بـــه ایـــن موضـــوع را حائـــز اهمیـــت می نمایـــد ایـــن نکتـــه اســـت 

کنـــون برخـــی درصـــدد برآمده انـــد تـــا بـــا بزرگ نمایـــی وجـــود ایـــن تردیدهـــا بـــر  دیربـــاز تا

کـــه امامـــت شـــیعی در ابتـــدا مبتنـــی بـــر نصـــب نبـــوده و شـــیعیان  ایـــن شـــبهه دامـــن زننـــد 

ــود ایـــن  ــه، وجـ ــته اند. درنتیجـ ــاور نداشـ ــان را بـ ــتین، از پیـــش معیّـــن بـــودن امامـ نخسـ

ــیعه  ــان شـ ــامی امامـ ــداد و اسـ ــر تعـ  بـ
ّ

ــودن روایـــات دال ــول بـ ــر مجعـ ــا دلیلـــی بـ گزارش هـ
دانســـته شـــده اســـت.2

که تنها راه توجیه این ســرگردانی ها، قول به  این شــبهه مبتنی بر این اســتدلال اســت 
عــدم وجــود نصــوص دال بر اســامی ائمــه؟عهم؟ اســت؛ حال آنکــه در برابر ایــن فرضیه، 
کــه معتقد اســت این نصوص وجود داشــته اســت، اما به  فرضیــۀ دیگــری وجــود دارد 
دلیــل فضــای اختنــاق و تقیّــه، از دســترس عمــوم و حتــی برخی از خــواص اصحاب 
اهل بیت؟عهم؟ خارج گردیده و ســرگردانی هایی موجب شــده اند. ســپس عواملی دیگر 

به طور فزاینده بر این سرگردانی ها دامن زده است.

کـــه ایـــن فرضیـــه را در حـــد یـــک احتمـــال موجّـــه نمایـــد،  گرچـــه ارائـــۀ شـــواهد بـــه میزانـــی 

1. به عنوان نمونه ر.ک: نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة.
2. صــدوق، محمــد بن علــی ابن بابویــه، کمال الدیــن و تمام النعمــة، 74/1 و همچنیــن الکاتب، 

احمد، تطور الفکر السیاسی الشیعی من الشوری الی ولایة الفقیه، 110.
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کافـــی اســـت، لکـــن ایـــن نوشـــتار بـــه دنبـــال آن اســـت تـــا بـــا روشـــی  در تأمیـــن هـــدف 

ـــۀ  ـــا فرضی ـــه تنه ـــن فرضی ـــد ای کن ـــات  ـــا اثب ـــد ت ـــه نمای ـــواهدی ارائ ـــی، ش ـــی _ تحلیل یخ تار

قابل اثبـــات در ایـــن زمینـــه بـــوده اســـت و شـــبهۀ مطـــرح در ایـــن خصـــوص، بالجملـــه 

مـــردود اســـت.

بــر اســاس جســتجوهای نگارنــده درمجمــوع پنــج عامــل در ایــن خصــوص تأثیرگــذار 
که در ادامه بدانها خواهیم پرداخت.1 هستند 

کــه پیش ازایــن از نگارنــده نوشــتاری با موضــوع »تحیّر شــیعیان در  لازم بــه ذکــر اســت 

شــناخت امــام و نقــش تقیّــه در آن« به چاپ رســیده اســت. با توجه بــه نقش محوری 

عامل تقیّه و زمینه سازی آن برای سایر عوامل قابل طرح، متواضعانه مطالعۀ آن نوشتار 

گر چه در این نوشــتار نیز به اجمال بدان اشــاره  گرامــی توصیه می کنم؛ ا را بــه خواننــدۀ 
می شود.2

کم بر جامعۀ شیعه و تبعات آن 1_ عامل اول: فضای اختناق و تقیّۀ حا
ایــن عامــل دســت کم از دو طریق در چگونگی تعامل شــیعیان با امام تأثیر داشــت. از 

که ایشــان  ســویی در تعاملات علمی شــیعیان با اهل بیت؟عهم؟ تقیّه اقتضاء می نمود 

گرفتن نوع مطلب، به  متناســب با شــرایط و با عنایت بــه ظرفیّت مخاطبین و در نظــر 

مخاطب پاسخ دهند و درنتیجه ممکن بود در تبیین یک پرسش، پاسخ های متعدد 

گــردد. در مــواردی مخاطــب بــه دلیــل عــدم درک صحیــح از فضای  و متفاوتــی ارائــه 

کم، این اختلاف در ارائۀ جواب را ناشی از عدم علم امام به واقع دانسته و درنتیجه  حا
ی گردان می شد!3 ی رو از اعتقاد به امامت و

یم، لکن نگاهی به ارجاعات موجود در متن  گرچه داعیه ای بر اســتقراء تام ندار 1. در این خصوص 
کند. گردیده می تواند این مدّعا را تأیید  و همچنین فهرست منابع ارائه 

2. فصلنامۀ تخصصی امامت پژوهی، سال چهارم، شمارۀ 13، تابستان 93، 136-115.
کشی(، 237. 3. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
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یک طرف  کــم بــر جامعــۀ شــیعیان باعــث می گردیــده اســت از همچنیــن اختنــاق حا

ی را نیافته، و از  شــیعیان امکان بررســی و تحقیق کامل در شناخت امام یا جانشین و

ســوی دیگر اهل بیت؟عهم؟ نیز قدرت تبیین و روشــنگری را از دســت بدهند و درنتیجه 

شــیعیان در تشــخیص مصــداق حقیقــی امــام، خصوصــاً در زمــان شــهادت یکــی از 

گردند. ایشان، با چالش مواجه 

کــه در مقام بیان  شــواهد متعــدد نشــان می دهد که تحــت تأثیر همین عامــل، روایاتی 

تعــداد، ترتیــب و اســامی ائمه؟عهم؟بوده اند از دســترس عمــوم مردم و حتــی در مواردی 

گردیده و بــه تردیدها در این زمینــه دامن زده  خــواص نزدیــک به اهل بیت؟عهم؟ خــارج 

است.

کیــد نماییم که تقیّه عاملی محــوری در این زمینه  در اینجــا لازم اســت بــر این نکته تأ

به شــمار می آید و ســایر عوامل که در ادامه خواهد آمد در ســایۀ تقیّه و به عنوان عاملی 

 بر این مدّعا در جای 
ّ

که شواهد دال فزاینده اثربخش هستند. بر همین اساس و ازآنجا

خــود به تفصیــل ارائــه گردیده و فراتر از گنجایش این نوشــتار اســت، از توضیح بیشــتر 

گرامی را به تفصیل مطلب در مقالۀ نگارنده در شــمارۀ 13  خودداری نموده و خوانندۀ 

فصلنامۀ امامت پژوهی ارجاع می دهم.

2_ عامل دوم: جایگاه یا عملکرد خواصّ

کــه از جایــگاه مرجعیــت بــرای حــلّ مســائل و رفع  یــخ، افــرادی  همیشــه و در طــول تار

مشــکلات اطرافیــان برخــوردار بــوده و از خــواصّ اجتماع بــه شــمار می آمده اند، نقش 

عمــده ای در هدایــت یا انحراف جامعه ایفا نموده اند. ایــن افراد همان گونه که بازویی 

توانــا بــرای رهبــری و مدیریــت جامعــه بــه شــمار می رونــد، می تواننــد عاملــی مؤثــر در 

تضعیــف و بــه چالش کشــیده شــدن آن نیز به حســاب آیند. مســئلۀ موردبررســی این 

نوشتار نیز از تأثیر این عامل تعیین کننده بی بهره نیست.



47

ال 
ت ام

دا
ف

ي م
يی

ا
در ت

حر 
ض

 و
ف 

ت ع
عیا

 ی
ص 

اد
اق

م 
عا

نقــش و تأثیر خواصّ در ایجاد ســردرگمی در تشــخیص مصداق امــام را می توان در دو 

بخش موردبررسی قرارداد.

2_ 1_ سوءاستفاده و یا سوءبرداشت اطرافیان از جایگاه یا عملکرد خواصّ

گرچه ممکن است در نیّت و عملکرد  که خواصّ جامعه  در مواردی مشاهده می شود 

ی هســتند که با کج اندیشی و کج  از هرگونه ســوء ظنّی مبرّا باشــند، امّا این اطرافیان و

ی در مسیر اهداف خود بهره می برند. ی خویش، از جایگاه و عملکرد و رو

کـه  کیـد می کنیـم  در اینجـا و قبـل از برشـمردن مصادیـق ایـن عامـل، بـر ایـن نکتـه تأ
صـرف اثبـات ایـن مـوارد در حـد یـک احتمال، در اثبـات مدّعای این نگاشـته کفایت 
کـه ایـن مـوارد مصـادره بـه مطلـوب بـوده و خـود  گرفـت  می کنـد؛ لـذا نمی تـوان اشـکال 
خـواصّ  تأثیـر  چگونگـی  بررسـی  در  ی،  به هـررو باشـد.  نـصّ  فقـدان  از  متأثّـر  می توانـد 
یکـرد،  جامعـۀ شـیعیان در ایجـاد تردیـد نسـبت بـه شـناخت مصـداق امـام بـا ایـن رو

می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود.

2_ 1_ 1_ جایگاه و عملکرد جناب محمّد حنفیه؟رح؟

ی و حواشــی اطــراف او، تأثیری ویژه  کــه در زمانی حسّــاس، جایگاه و یکــی از افــرادی 
در مصداق شناســی رهبری شیعه داشت، شــخصیّت جناب محمّد حنفیه؟رح؟ بود. 
کــه از فرزنــدان امیرالمؤمنین؟ع؟ و مورد محبّت فراوان و ســفارش حضرت بود،1 از  ی  و
نزدیک با جریان های بیت امامت آشــنایی داشــت. اینکه آیا محمّد حنفیه نسبت به 
مقــام امامت چشــم داشــت یا نــه، مبهم بوده و بــرای نفی یا اثبات هر طرف شــواهدی 

وجود دارد.

ی در هنگام وصیّــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ به امامت  کــه و از ســویی روایاتــی وجــود دارد 

حســنین و همچنین امامت امام ســجّاد؟عهم؟، حضور داشــته اســت2 و جلالت شــأن 

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 46/2 و همچنین: مفید، محمد بن محمد، الامالی، 222.  .1
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،34/2.  .2
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ی مانــع از آن می گــردد که قائل شــویم منکر حقیقت گردیده اســت. از ســویی دیگر،  و

گذشــته از روایتی که طبق آن امام حســن؟ع؟ محمّد حنفیه را از حســادت نســبت به 

بــرادر خویــش، امام حســین؟ع؟، بر حــذر مــی دارد1، روایت صحیــح و صریحی وجود 

ی پس از شــهادت امام حســین؟ع؟، نزد حضرت ســجّاد؟ع؟  کــه بــر اســاس آن و دارد 

ی را  تــی، مدّعی مقــام امامت می گــردد و امام ســجّاد؟ع؟ و رفتــه و ضمــن بیــان جملا

بــه حکَــم قــرار دادن و شــهادت گرفتن از حجر الاســود دعوت می نماینــد؛ او نیز پس از 

گردیده و آن را با  شــهادت حجر الاســود بر حقّانیت امام ســجّاد؟ع؟ بر حقیقت واقف 

گرچه افرادی چون راوندی،3 مولی صالح  گردن می نهد.2  صدق نیّت پذیرفته و بدان 

کــه این روایت را توجیــه نمایند _ به  مازندرانــی4 و علّامــه مجلســی5 درصدد برآمده اند 

ایــن مضمــون که جناب محمّد حنفیــه؟رح؟ خود بر این حقیقت واقف بــوده و صرفاً به 

گفتار  کیســانیه، اقدام به چنین  جهت رفع شــبهات اطرافیان در مورد خود، خصوصاً 

و رفتــاری نموده انــد _ امّا این توجیه به جهاتی غیرقابل قبول به نظر می رســد. از جهتی 

متــن و محتــوای ایــن گفتگو  بــا این توجیــه در تضاد اســت؛ و از جهت دیگر مســتلزم 

کــه ایــن ماجرا به طور آشــکار و در حضور موافقیــن و مخالفین صورت گرفته  آن اســت 

باشد؛ حال آنکه اولًا فضای تقیّه در آن زمان، این اجازه را به حضرت نمی داده است؛ 

ی داده  گفت وگوی محمّد حنفیّه با حضرت در خلوت رو ثانیاً بر اســاس متن روایت، 

اســت؛ ثالثــاً این ماجــرا را بعدها امام باقر؟ع؟ روایت نموده و از زبان اصحاب شــنیده 
نشده است.6

1. همان، 46/2.
2. همان، 182/2.

3. قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، الخرائج والجرائح، 258/1.
4. مازندرانی، محمد صالح بن احمد، شرح الکافی، 269/6.

5. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول،86/4.
ی واســـطه و قاصـــد محمـــد  کابلـــی نقـــل شـــد و و 6. در برخـــی نقل هـــا ایـــن روایـــت از زبـــان ابوخالـــد 
ــرا  ــی نیســـت؛ زیـ ــر پذیرفتنـ ــن امـ ــا ایـ گویـ ــی  ــده، ولـ ــمار آمـ ــه شـ ــام بـ ــا امـ کراتـــش بـ ــه در مذا حنفیـ
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گذشــته از اینکه آیا محمّد حنفیّه در ابتدا چنین برداشــتی داشــته اســت  به هرتقدیر، 

ی بــر این عقیــده اســتوار نمانده و امامــت امام  یــا نــه، ایــن مســئله بدیهی اســت که و

که به صدق نیّتشــان یقیــن می یافته،  کســانی را  ســجاد؟ع؟ را از جــان ودل پذیرفتــه و 

کابلــی، به ایــن حقیقت رهنمــون می کرده اســت. لکــن در این میان  ماننــد ابــو خالــد 

یــه بــا توجّــه بــه جایــگاه محمّــد حنفیــه در  کیســانیه و یــا همــان مختار گروهــی چــون 

ی در جنــگ جمــل پرچم دار  خانــدان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا توجیهاتــی چــون اینکــه و

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده، ماننــد خــود حضرت که پرچم دار رســول خدا؟ص؟ بــوده، و یا 

ی را امام  ی فرموده: »انــتَ ابنی حقّاً« و دلایلی شــبیه آنها، و اینکــه حضــرت در مورد و

پس از حسنین؟عهما؟ و حتّی برخی از ایشان مقدّم بر حسنین؟عهما؟ دانسته و پس از مرگ 
ی نیز قائل به حیات و مهدی بودن او شدند.1 و

این تفکر تا مدّت ها زمینه را برای شــبهه افکنی افرادی چون حیان ســرّاج2 و درنتیجه 

تحیّر برخی شیعیان چون سیّد حمیری3 فراهم نموده بود.

2_ 1_ 2_ جایگاه و عملکرد جناب زید بن علی بن الحسین؟عهما؟

از دیگــر شــخصیت هایی که گرچه خود حســن نیّت داشــت، امّا اطرافیــان از جایگاه 

ی دچــار سوءبرداشــت شــده و یــا از آن سوءاســتفاده نمودنــد، می توان به  و عملکــرد و

ید بن علی بن الحسین؟عهما؟ اشاره نمود. جناب ز

ــات دارد.  ــل منافـ ــن نقـ ــا ایـ ــد، بـ ــن ابوخالـ ــوۀ هدایـــت یافتـ ــد، نحـ ــات برمی آیـ ــه از روایـ کـ ــه  آن گونـ
کشـــی(، ص 120 و همچنیـــن  ر.ک: طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، اختیـــار معرفـــة الرجـــال )رجـــال 
ــن  ــد بـ ــی، محمـ کلینـ ــن  ــة، ص 175 و همچنیـ ــات الوصیـ ــین، اثبـ ــن الحسـ ــی بـ ــعودی، علـ مسـ
کـــه خـــود ابوخالـــد  یعقـــوب، همـــان،529/2. از ســـوی دیگـــر، در برخـــی روایـــات تصریـــح شـــده 
گردیـــده اســـت. ر.ک: طبرســـی، فضـــل بـــن  نیـــز به وســـیلۀ محمـــد حنفیـــه از ایـــن ماجـــرا مطّلـــع 

حســـن، إعـــلام الـــوری بأعـــلام الهـــدی، 259.
1. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، 296 و 297

کشی(، 314. 2. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
3. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، 33/1.
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گزارش هـای متفاوتـی در دسـت  یـد؟رح؟  در مـورد شـخصیت و خلـوص نیّـت جنـاب ز

ید خود را لایق مقام امامت دانسـته  که ز اسـت؛ بخشـی از این روایات بیانگر آن اسـت 

کـه  و بـه همیـن جهـت هـم قیـام نمـوده اسـت.1 بخشـی دیگـر از روایـات تصریـح دارنـد 

ی صـدق نیـت داشـته اسـت و هدفـش بازگردانـدن امامـت بـه اهل بیـت؟عهم؟ بـوده  و

گـر بـه پیـروزی می رسـید، بـه ایـن وعـده عمـل می نمـود.2 در ایـن مـورد، بـه جهـت  و ا

یـم. شـیخ  اختصـار، کلام چنـد تـن از صاحب نظـران را در ایـن خصـوص شـاهد می آور

مفیـد؟رح؟ می گویـد:

یــد بــن علــی بن الحســین پس از بــرادرش ابــی جعفر؟ع؟ در میان ســایر  ز

ی عابــد و باتقــوا، فقیــه و بخشــنده  برادرانــش شــاخص و افضــل بــود. و

ک بــود. جهــت امربه معــروف و نهــی از منکــر و انتقــام خــون امــام  و بی بــا

ی  حانه نمود... بســیاری از شــیعیان بــه امامت و
ّ
حســین؟ع؟ قیام مســل

حانه به 
ّ
ی با قیام مسل که و ت این عقیده این بود 

ّ
کردند و عل اعتقاد پیدا 

ی خود  »الرّضا من آل محمّد؟ص؟« دعوت نمود و شیعیان پنداشتند که و

که  ی به خود دعوت نمی کرد، چون می دانســت  را می گویــد و حال آنکه و

برادرش امام باقر؟ع؟ در امامت مقدّم بر او است و او نیز هنگام وفاتش به 
فرزندش امام صادق؟ع؟ سفارش نموده است.3

ید با امام باقر؟ع؟ در  که به مناظرۀ ز همچنین مرحوم مجلسی در شرح روایتی از کافی 

ی چنین قضاوت می نماید: مسئلۀ امامت اشاره دارد،4 در خصوص و

ید مختلف است؛ بخشی از این اخبار بر مذمّت  بدان که اخبار در مورد ز

ی ادّعای امامت  که و ی دلالت می کنند؛ زیرا دلالت دارند  کفر و و بلکه 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 423/1 و 206/2.  .1
2. همان، 598/15

3. مفید، محمد بن محمد، الأرشاد، 171/2 و 172.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،206/2.  .4
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کفر است،  کرده و امامت ائمّۀ بر حقّ را انکار نموده اســت و این مســتلزم 

ی موردتقدیر بوده و  کثر اخبــار دلالت دارد بر این کــه و ماننــد ایــن خبر؛ و ا

ادّعای امامت نداشــته و قائل به امامت امام باقر و امام صادق؟عهما؟بوده 

ی تنهــا به جهــت انتقام خون امام حســین؟ع؟ و امربه معروف و  اســت. و

نهــی از منکــر قیــام نموده و به فــرد مورد رضایــت از آل محمّد؟ص؟ دعوت 

که در صورت پیروزی، مســئله را به برترین  می نمود و قصد این را داشــته 

ید  کثر علمای شــیعه در مورد ز گذار نماید. ا و عالم تریــن اهل بیت؟عهم؟ وا

بر این عقیده هســتند و بلکه من در میان ســخنان ایشان جز این ندیدم. 

که اخبار  ی در خفاء از امام؟ع؟ اذن داشــته اســت  گفته شــده اســت و و

ی،  ی و ترحّم و دعــای در حقّ و گریــۀ امام صادق؟ع؟ بــر و  بــر 
ّ

فــراوان دال

گر بر ادّعای امامت جان داده  شاهدی بر این مطلب است؛ درصورتی که ا
بود، مستحقّ اینها نبود.1

ید از قیامش را شاهد می آورد. ی سپس روایاتی در خصوص نیت و هدف ز و

ید؟رح؟، به لحاظ  آیت الله خویی؟رح؟ نیز پس از بررسی روایات مدح و ذمّ در مورد جناب ز

سند و دلالت چنین می گوید:

ید، بزرگوار و ســتوده اســت و  گردیــد چنین حاصــل آمد که ز از آنچــه ذکــر 

ید و انحــراف او دلالت  در ایــن زمینــه آنچــه بتواند بر ایراد داشــتن عمل ز
داشته باشد، وجود ندارد.2

عملکــردش  امّــا  نکــرد،  دعــوت  خویــش  امامــت  بــه  هیــچ گاه  ی  و گرچــه  ی   به هــررو

حانه زمینــه را برای تحیّر و ســرگردانی شــیعیان از ســویی و سوءاســتفادۀ 
ّ
در قیــام مســل

مرحــوم  کــه  همان گونــه  نمــود.  فراهــم  دیگــر،  ســوی  از  ســرگردانی  ایــن  از   برخــی 

1. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول،120-118/4.
 ممدوحٌ و 

ٌ
 جلیل

ً
یدا 2. خوئــی، ابوالقاســم، معجــم رجال الحدیث،356/7: »فتحصل مما ذکرنــا أنّ ز

 علی قدحٍ فیه أو انحرافه«.
ّ

لیس هنا شی ءٌ یدل
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ید از ســوی امام صادق؟ع؟  مفیــد1 و مرحــوم خــزّاز2 تصریــح می کنند، عدم همراهــی ز

یــد نه به  کــرد که ز بــه جهــت شــرایط خفقــان موجــود، ایــن توهّــم را در شــیعیان ایجاد 

کــه به خویــش دعوت می نموده اســت و کســانی که بعدها از ســران  امــام صــادق؟ع؟ 

که به فعالیت های ایشان خواهیم  یدیه به شمار آمدند، به ویژه بزرگان شاخۀ حسنی  ز

ید و یارانش رواج داده  پرداخت، از این توهّم، سوءاستفاده نموده و تفکّراتی را به نام ز

کــه به تعبیر مرحــوم صدوق، اشــدّ فِرَق در  یدیــه را تأســیس نمودنــد؛ 3 فرقــه ای  و فرقــۀ ز
مقابل امامیّه بودند.4

کــه در اینجــا قابل ذکــر اســت و به آن بیشــتر خواهیــم پرداخت این اســت که  نکتــه ای 

گفت به جهت شــرایط تقیه و خفقان موجود  همراســتا با دیدگاه مرحوم خویی،5 باید 

یــد و اطرافیانــش قــدرت تبییــن حقیقــت و تصحیح اندیشــۀ مخاطبین  در جامعــه، ز

ید دامن مــی زد. بنابراین در  خــود را نداشــته و همین مســئله به تبعات ســوء عملکرد ز

گردید و هم عملکرد  کم بر جامعه که پیشــتر ذکر  ید، هم مســئلۀ خفقان حا خصوص ز

ی، تأثیرگذار بود. و

2_ 1_ 3_ جایگاه اسماعیل بن جعفر؟رح؟ و محمّد بن علی الهادی؟رح؟

دو شــخصیت دیگــری که جایگاه ایشــان در بــروز تردیدهایی برای شــیعیان تأثیرگذار 

بوده و زمینه را برای سوءاســتفاده برخی از اطرافیان فراهم نمود، جناب اســماعیل؟رح؟ 

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 172/2.
2. خزّاز قمّی، محمد بن علی، کفایة الأثر، 305.

ید خــودش دارای  کــه محققیــن در ایــن زمینــه به درســتی اشــاره نموده اند، جنــاب ز 3. همان گونــه 
یدیه بــا مختصات  تفکــر فقهــی و اعتقــادی ویــژه و مســتقلی نبوده اســت که بر مبنــای آن فرقۀ ز
ید و فرزندش یحیی  یدی پس از ز گیرد؛ بلکه این موارد از ســاخته های پیشوایان ز موجود شــکل 
کــه بــه تفکرات اهل ســنّت نزدیک تر اســت تــا شــیعیان. ر.ک: ســبحانی، جعفــر، الملل و  بــوده 

النحل،180-163/7.
4. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، 126/1.

5. خوئی، ابوالقاسم، همان،355/7.
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فرزنــد امــام صــادق؟ع؟ و جنــاب ســیّد محمّــد؟رح؟ فرزنــد امــام هادی؟ع؟ هســتند که 

بــه جهــت شــباهت کامل این دو مــورد در چگونگــی تأثیرگذاری، آن هــا را در کنار هم 

بررسی می نماییم.

کلام مرحوم شــیخ مفید ارجاع  در بیان جایگاه و شــخصیت جناب اســماعیل؟رح؟ به 

که می گوید: می دهیم، در آنجا 

ی محبّــت  اســماعیل در میــان بــرادران از همــه بزرگ تــر بــود و پــدرش بــه و

کــه  فــراوان می نمــود و بســیار بــه او نیکــی و شــفقت روا می داشــت. ازآنجا

ی بســیار تمایــل داشــت  ی فرزنــد بزرگ تــر بــود و امــام؟ع؟ نســبت بــه و و

او  کــه  می کردنــد  گمــان  شــیعیان  از  گروهــی  می داشــت،  بــزرگ  را  او  و 

ــدر اســت. اســماعیل در  امــام پــس از حضــرت صــادق؟ع؟ و جانشــین پ

ــر دوش  زمــان حیــات پــدرش در عریــض مدینــه از دنیــا رفــت و پیکــر او ب

ک  گردیــد تــا در بقیــع بــه خــا مردانــی به ســوی پــدرش در مدینــه حمــل 

ی بســیار  کــه ابی عبــدالله؟ع؟ در مــرگ و ســپرده شــد. روایــت شــده اســت 

کــرد؛ پیشــاپیش تابــوت او بــا  بی تابــی نمــوده و اظهــار غــم و انــدوه فــراوان 

پــای برهنــه و بــدون ردا حرکــت می کــرد و چنــد مرتبــه قبــل از دفــن دســتور 

داد تابــوت را بــر زمیــن نهادنــد و حضــرت چهــرۀ اســماعیل را عیــان نمــود 

ی مظنــون بودنــد، محقّــق  کــه بــه امامــت و کســانی  ی را نــزد  تــا مــرگ و

بــا مــرگ  بزدایــد.  ایشــان  از  را  نمایــد و در زمــان حیــات خویــش شــبهه 

ی اعتقــاد داشــتند، از عقیــدۀ خــود  ــه امامــت و ــه ب ک کســانی  اســماعیل 

کــه  کردنــد  برگشــتند؛ ولــی دســتۀ اندکــی بــر حیــات اســماعیل پافشــاری 

ایشــان هــم از خــواصّ اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ و روات ایشــان نبــوده، 
بلکــه از مناطــق دوردســت بودنــد.1

شــدّت این علاقۀ حضرت تا آنجا اســت که حضرت از خداوند درخواســت نموده که 

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 209/2.
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که خود امام صادق؟ع؟ در تســلیت  ی زنده بماند،1 امّا همان گونه  اســماعیل پس از و

وفــات اســماعیل به مفضّل، به این نکته اشــاره می نماید، مشــیت الهی بــر غیر از این 
گرفته بود.2 قرار 

کــه در کلام شــیخ مفید؟رح؟ اشــاره  ی، بــا توجّــه بــه آنچــه گذشــت و همان گونه  به هــررو

که اســماعیل  گمــان داشــتند  گروهــی از شــیعیان در زمــان امــام صــادق؟ع؟  گردیــد، 

گروهی از ایشان  گزارش ها،  جانشین حضرت در امر امامت است.3 حتّی بنا بر برخی 
در اصرار بر مدّعای خود با موالیان موســی بن جعفر؟عهما؟ مباهله نمودند.4

گرچــه بــا مشــاهدۀ مــرگ اســماعیل، غالــب ایشــان از عقیدۀ خویــش بازگشــتند، ولی 

که در بخش قبل گذشت، با شهادت امام صادق؟ع؟ مسئله پررنگ شده  همان گونه 

گروهی با سوءاستفاده از جریان اسماعیل، انشعابات و فرقه هایی را در بدنۀ جامعۀ  و 

کرده و زمینۀ تردیدافکنی و ابهام آفرینی را فراهم نمودند5. مجموعۀ این  شــیعی ایجاد 

ابهامات را در موارد زیر می توان خلاصه نمود:

که حضرت از امامت اسماعیل خبر داده و با  1_ تخطئۀ امام صادق؟ع؟ به این بهانه 

ی _ نعوذبــالله _ کذب حضرت آشــکار گردیده و این نشــانۀ عدم حقّانیّت خود  مــرگ و

آن حضرت در امامت است؛

ی؛ 2_ حیات اسماعیل و تقیّه بودن عمل حضرت در ظاهرسازی دفن و

ی؛ 3_ فوت اسماعیل و جانشینی محمّد فرزند و

ی نســبت بــه پــدرش هماننــد جایــگاه  کــه جایــگاه و شــخصیت دیگــری از امامــزادگان 

کشی(، 217. 1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 237/3.  .2

3. طوسی، محمد بن حسن، همان، 321 و 325 و همچنین: صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، 
همان، 657/2 و همچنین: مسعودی، علی بن الحسین، همان، 192.

4. همان.
5. نوبختی، حسن بن موسی، فرق الشیعة،68-65.
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جنــاب اســماعیل؟رح؟ نســبت بــه امــام صــادق؟ع؟ بــود و سرنوشــتی همچــون او نیــز 

ــد ارشــد2  کــه فرزن ی  ــود. و ــد امــام هــادی؟ع؟، ب یافــت،1 جنــاب ســیّد محمّــد؟رح؟، فرزن

بــود،3  شــده  شــناخته  حضــرت  جانشــین  به عنــوان  شــیعیان  میــان  در  بــود،  امــام 

کــه وجــود و شــخصیت امــام عســکری؟ع؟ را در زمــان پــدر در پــرده قــرار  به گونــه ای 

داده بــود و برخــی از شــیعیان، حضــرت را نمی شــناختند.4 امّــا بــا درگذشــت محمّــد، 

گردیــد و توجّــه شــیعیان بــه جانشــین حقیقــی حضــرت، یعنــی امــام  حقیقــت آشــکار 

گروهــی از منحرفیــن و  گردیــد؛ لکــن در ایــن میــان  حســن عســکری؟ع؟، معطــوف 

ی  مطرودیــن از جامعــۀ شــیعی، فرصــت را غنیمــت شــمرده و بــا اســتفاده از جایــگاه و

ــا آن، بــه تردیــد افکنــی در میــان شــیعیان در مــورد مســئلۀ امامــت  و شــبهات مرتبــط ب

ــة الکبــری مطــرح  کــه خصیبــی در النهای ــه  و رهبــری جامعــۀ شــیعه پرداختنــد. آن گون

می کنــد، سلســله جنبان ایــن انحــراف یکــی از غــلات بــه نــام فــارس بــن حاتــم معــروف 

ی می گویــد بعــد از امــام هــادی؟ع؟ همــۀ  بــه ابــن ماهویــه و اطرافیــان او بوده انــد. و

گردیدنــد، جــز طرفــداران فــارس بــن حاتــم بــن  شــیعیان متوجّــه امــام عســکری؟ع؟ 

اب( شــدند. آن هــا می گفتنــد امــام 
ّ

ــن علــی )کــذ ــه امامــت جعفــر ب ــل ب کــه قائ ــه  ماهوی

هــادی؟ع؟در زمــان حیاتــش بــه امامــت محمّــد توصیــه می نمــوده اســت؛ درحالی کــه 

ی  ی در زمــان امــام هــادی؟ع؟ از دنیــا رفــت و حضــرت چهــار ســال و ده مــاه، پــس از و و

کــه بــه دســتور امــام هــادی؟ع؟  هنــوز در قیــد حیــات بودنــد. امّــا ابــن ماهویــه مدّعــی بــود 

بــاب و واســطۀ محمّــد اســت. پــس از شــهادت امــام هــادی؟ع؟ بیــن شــیعیان شــک و 

تردیــد حاصــل شــد و درحالی کــه حــقّ و امامــت بــا امــام عســکری؟ع؟ بــود، جعفــر بــن 

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 82.
2. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، 241/50.

3. طوســی، محمــد بــن حســن،  همــان،  201 همچنیــن: اربلــی، علــی بــن عیســی، کشــف الغمة، 
.405/2

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،114/2 و 117.  .4
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گردیــده اســت.1 البتــه  کــه پــس از ابــن ماهویــه او بــاب و واســطۀ محمّــد  علــی ادّعــا نمــود 

در مــورد جعفــر، از نظــر هــواداران او، ایــن ظاهــر قضیــه اســت و حقیقــت چیــز دیگــری 

ــه آن خواهیــم پرداخــت. اب ب
ّ

کــذ کــه در بررســی وضعیــت جعفــر  اســت 

به هرتقدیــر مشــاهده می شــود که جایــگاه و کرامت محمّد بن علی الهــادی؟رح؟ در بروز 

تردید در مسئلۀ امامت و سوءاستفادۀ از آن تأثیرگذار بوده است.

کــه در ایــن دو مــورد، تنهــا جایــگاه ایــن دو  گــردد  کیــد  در اینجــا بایــد بــر ایــن نکتــه تأ

شــخصیت نــزد امــام اســت که زمینــه را برای سوءاســتفادۀ برخــی و تحیّــر برخی دیگر 

فراهم نموده است و عملکرد ایشان هرگز مدّنظر نیست.

2_ 2_ سوءاستفادۀ خواصّ از جایگاه و موقعیت خود

کی از سوءاســتفادۀ اطرافیان از جایگاه و عملکرد خواصّ  که حا گذشــته از موارد فوق 

که با فرصت شــمردن  اســت، در مواردی مشــاهده می گردد این خودِ خواصّ هســتند 

جایــگاه خویــش و بــه اغراض مختلف، در کســب جایــگاه امامت و رهبــری جامعه و 

دامن زدن به تردیدها در این خصوص کوشش  کرده اند. در ادامه به مواردی ازاین دست 

اشاره می کنیم.

2_ 2_ 1_ عبدالله فرزند امام صادق؟ع؟ معروف به افطح

در مورد عبدالله افطح و عملکرد او باید گفت بنا بر آنچه امام صادق و امام کاظم؟عهما؟ 

ی  بیــان نموده انــد، خــود عبدالله نســبت بــه مقام امامت چشــم داشــته و ســوء نیّت و

ی به مقــام امامت را  در ایــن زمینــه تأثیرگــذار بــوده اســت. امــام صــادق؟ع؟ تعــرّض و

ی پــس از خویش، موســی بن جعفر؟عهما؟  پیش گویــی نمــوده و بــا اشــاره به عمــر کوتاه و

را بــه ســکوت در ایــن مــورد فرامی خواند.2 امــام کاظم؟ع؟ نیــز در مواجهه با افــراد مورد 

1. خصیبی، حسین بن حمدان، الهدایة الکبری، 384 -391.
2. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامة، 328.
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که »یرید عبدُالله  وثوق خویش، پرده از ســوءنیت عبدالله برداشــته و متذکر می شــدند 

أنْ لایعبد الله!«1 آن گونه که روایات اشــاره می کنند، امام صادق؟ع؟، به جهت شــرایط 

تقیّــه و در راســتای اخفای امر امامت بر دشــمنان، خصوصاً منصــور دوانیقی، عبدالله 

گاهان و اهل اطّلاع از شیعیان، مانند ابوحمزۀ  را در ظاهر جزء اوصیای خود قرارداد. آ

گاه بودنــد؛ چنان کــه ابوحمــزه در  ثمالــی، از تفســیر و تفصیــل ایــن وصیّــت به خوبــی آ

خصوص این وصیت می گوید:

کــرد و بر فرزند  کوچک تر دلالت  امــام صــادق؟ع؟ با این وصیت بــر فرزند 
بزرگ تر منّت نهاد و امر عظیم امامت را مستور نگاه داشت.2

گرفتن  کــه وصی قرار  وقتــی از او تفســیر این کلامش را خواســتند، این گونه توضیح داد 
که فرزند بزرگ تر برای مقام امامت صلاحیت نداشته  موسی بن جعفر نشان از آن دارد 
و دچار آفت است و صلاحیت از آنِ موسی بن جعفر؟عهما؟ است؛ و با وصيّ قرار دادن 
گر او ســؤال  که ا ی بــرای تعــرّض به جانشــین حضرت گرفت؛ چرا منصــور، بهانــه را از و

گفت خود تو هستی! کیست، خواهند  که وصیّ جعفر  کند 

کنــار فرزند بزرگ تر بــودن عبدالله، می توانســت زمینه را  امّــا بی شــک، این وصیــت، در 

ی  گرد و کثیری نیــز بر  گرچه در ابتــدا جمع  بــرای تحیّــر ضعفای شــیعه فراهم ســازد؛ و 

که  اجتماع نموده بودند، امّا با روشــنگری بزرگانی چون هشــام بن ســالم و مؤمن طاق 

کاظم؟ع؟ از چنگال شــک و تردید رهایی یافته بودند، جمعیت  خود به هدایت امام 
ی.3 کنده شدند، به جز افراد معدودی چون عمّار ساباطی و همراهان و ی پرا گرد و از 

همان گونه که گفته شد، عمر عبدالله پس از امام صادق؟ع؟ چندان به دنیا نبود و تنها 

کاظم؟ع؟  پس از هفتاد روز4 درگذشت و غالب آن معدود فطحیان نیز به امامت امام 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 193/2.  .1
2. قطب الدین راوندی، سعید بن هبة الله، الخرائج والجرائح،328/1.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 191/2.  .3
کشی(، 254. 4. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
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 رجــوع نمودنــد1. بی شــک فرزند پســر نداشــتن عبــدالله می توانســته در این مســئله مؤثر 
بوده باشد.2

2_ 2_  2_ تحرّکات بنی الحسن؟ع؟

کــه با پشــتوانۀ نَسَــبی و اجتماعی خویــش درصدد دســت اندازی به  ازجملــه کســانی 

گســترده ای نیز  جایــگاه رهبــری در جامعۀ شــیعی بــوده و در ایــن زمینــه فعالیت های 

ترتیب دادند، می توان به شــاخه ای از فرزندان امام حســن مجتبی؟ع؟ با ســردمداری 

عبدالله محض، فرزند حسن مثنّی، اشاره نمود.

ی و عمویشــان امام حســین؟ع؟  گرچــه هیچ یــک از فرزندان امام حســن؟ع؟ پس از و ا

ادّعــای امامــت نکرد و حتّی برخی چون عبدالله، عمر و قاســم در کربلا جان خویش را 

فدای امام حســین؟ع؟ نموده و برخی چون حســن مثنّی، طعم اســارت را چشیدند،3 

یــه در نــوادگان امــام حســن مجتبــی؟ع؟، از حســن مثنّــی، تــداوم نیافت و  امّــا ایــن رو

کســب جایگاه امامت و رهبری شــیعیان و با  ی، در راســتای  عبدالله محض، فرزند و

توجّــه بــه احترامــی که نــزد مردم به جهت نســبش داشــت،4 تحرّکاتی را آغــاز نمود. در 

ی در زمان امام باقر و امام صادق؟عهما؟ ادّعای امامت نمود و حتّی امامت  این راستا و

که در برابر حضرات؟عهما؟  ی ازآنجا کشید!5 و امیرالمؤمنین و حسنین؟عهم؟ را به چالش 
منطق قابل قبولی نداشت، حتی دامن خویش را به توهین به ایشان  آلود!6

1. افراد انگشت شــماری بر عقیدۀ خویش پس از عبدالله باقی ماندند؛ چون عمّار ســاباطی تا پایان 
که در زمان امام هادی؟ع؟ از این  عمر )خوئی، ابوالقاســم، همان،263/12( و عبدالله بن هلیل 
عقیــده برگشــت )کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 203/2( و بنــو فضّال )صدوق، محمد بن 

علی ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه،542/4(.
2. شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، الملل والنحل، 167/1.

3. مفید، محمد بن محمد، الأرشاد، 26-23/2.
4. طبری، محمد بن جریر بن رستم، همان، 300.

5. صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، 156.
6. طبری، محمد بن جریر بن رستم، همان،242 و 300.
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چــه  ائمّــه؟عهم؟  از  و  داشــته  داعیــه ای  چــه  فرزندانــش  و  محــض  عبــدالله  اینکــه  در 

گزارش هــای تفصیلــی مرحــوم مفیــد در ارشــاد1 و مرحوم  می خواســته اند، می تــوان بــه 

کلینی در کافی2 مراجعه نمود.

یخــی بــر آن دلالــت دارد که عبــدالله محــض و فرزندانش در ابتــدای امر، با   شــواهد تار

یدیــه که جهــاد و قیــام را در امر پیشــوایی ضروری می دانســتند،  توجّــه بــه آموزه هــای ز

حانه رهبری ایشــان را به دســت 
ّ
بــا ایشــان قرابــت پیدا نموده و تحت عنوان قیام مســل

گرفتــه بود و پیــش  از اینکه  کــه هرج ومــرج، حکومت امویــان را فرا  گرفتنــد.3 در زمانــی 

گروهی از موجّهین و بزرگان  گیرند، عبدالله محض  بنی العباس زمام امور را به دســت 

گــرد هــم جمــع نموده و تحــت عنوان  بنی هاشــم و نزدیــکان ایشــان از بنــی العبــاس را 

یــتِ فرزنــدش محمّــد )نفــس زکیّــه(، از ایشــان بیعت می گیــرد و همۀ ایشــان نیز  مهدو

حاضــر بــه بیعت می شــوند. امام صــادق؟ع؟ که پس از بیعت ایشــان بــه آن ها ملحق 

ی  می گــردد، وقتی با این درخواســت عبدالله مواجه می شــود، در پاســخ درخواســت و

گــر تحــت عنوان مهدی موعود بــرای فرزندت بیعت می گیــری، بدان که نه  می گوینــد ا

گــر می خواهی برای امربه معروف  زمــان، زمان او اســت و نه محمّد، مهدی موعود! امّا ا

و نهــی از منکــر او را بــه قیــام وادار نمایی، ما تــو را به عنوان بزرگ خویــش رها نکرده و با 

ایــن عنــوان با او بیعت می کنیم. عبــدالله از این کلام حضرت رنجیده و حضرت را به 

حسادت نسبت به فرزندش متّهم می کند! حضرت نیز در جواب، سرانجامِ بی نتیجه 
ی متذکّر شده و جمع ایشان را ترک می نمایند.4 و رقّت بار این ماجرا را برای و

گفتگــو نمــود، بلکــه  کــه عبــدالله در ایــن زمینــه بــا حضــرت  امّــا ایــن آخریــن بــاری نبــود 

ــه قیــام زد و  ــه حکومــت رســیدن منصــور دســت ب ــا ب پس ازآنکــه محمّــد نفــس زکیــه، ب

1. مفید، محمد بن محمد، همان، 193-190/2.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 235-211/2.  .2

3. صفار، محمد بن حسن، همان.
4. مفید، محمد بن محمد، همان، 192/2.
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گردیــد،1 پــدرش عبــدالله نــزد امــام صــادق؟ع؟ آمــده و در مــورد یــاری  از مدینــه متــواری 

گفت وگویــی را ترتیــب داد. عبــدالله موافقــت امــام صــادق؟ع؟  ــا حضــرت  ــدش ب فرزن

را دارای نقشــی اساســی و راهبــردی در بــه نتیجــه رســیدن قیــام فرزنــدش، محمّــد، 

گفت وگــو  بــه  خصــوص  ایــن  در  ایشــان  بــا  مرتبــه  چندیــن  لــذا  اســت؛  می دانســته 

ی بــا وجــود بزرگ تــر بــودن خــود و برخــی از بنی هاشــم  کــرات و نشســت. در ایــن مذا

نســبت بــه امــام صــادق؟ع؟، فضیلــت و جایــگاه ایشــان را در میــان مــردم غیرقابــل 

گــر ایشــان بــه حمایــت محمّــد اقــدام نمایــد،  کــه ا قیــاس دانســته و اشــاره می کنــد 

ی همــراه می گردنــد. حضــرت در جــواب،  بنی هاشــم و قریــش و شــیعیان یکپارچــه بــا و

کار برمی شــمارند. عبــدالله اشــاره  ســالخوردگی و ضعــف جســمانی خــود را مانــع ایــن 

کــه فقــط اعــلام موافقــت و تأییــد ایــن قیــام را از حضــرت خواســته و انتظــار  می کنــد 

ی را از تعــرّض بــه مســئلۀ  همراهــی و اقــدام فیزیکــی را نــدارد. حضــرت امّــا در پاســخ، و

قیــام و حکومــت بــر حــذر می دارنــد. عبــدالله در ادامــه بــه امــام حســین؟ع؟ تعــرّض 

کــرده و می گویــد چــرا حضــرت پــس از خویــش امامــت را بــه بزرگ تریــن فرزنــد امــام 

گــذار ننمــوده و خــود و فرزنــدان خویــش را بــر امــام حســن؟ع؟ و فرزندانــش،  حســن؟ع؟ وا

ــت  ــه دس ــت ب ــر امام ــه ام ک ــه  ــن نکت ــن ای ــن تبیی ــادق؟ع؟ ضم ــام ص ــود؟! ام ــدّم نم مق

خــدا و رســول و خــارج از اختیــار ائمّــه؟عهم؟ اســت، عبــدالله را بــه حفــظ حریم هــا و 

حــدود  می دهــد.  خبــر  قیــام  ایــن  بــودن  بی نتیجــه  از  و  می شــود  متذکــر  حرمت هــا 

کــه عبــدالله بــن حســن و جمعــی از خویشــانش بــه  کــره اســت  بیســت روز پس ازایــن مذا

گرفتــه  گــروگان  دســتور منصــور، جهــت دســت یافتــن بــه محمّــد بــن عبــدالله و یارانــش 

کــردۀ منصــور در حــقّ  می شــوند. امــام صــادق؟ع؟ در جریــان ایــن وقایــع بــه شــدّت از 

بنی هاشــم متأثّــر می گــردد و در اثــر آن مدّتــی را در بســتر بیمــاری بــه ســر می برنــد.

بــا جــان دادن عبدالله در زندان منصور، محمّد قیــام خویش را اظهار نموده و به مدینه 

1. یعقوبــی فاصلــۀ قیــام تا کشــته شــدن محمــد را 140 تــا 145 ق. ذکــر می نمایــد. ر.ک: ابن واضح، 
یخ یعقوبی، 369/2 و 376. احمد بن ابی یعقوب، تار
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ی پس از  یاح بــن عثمان را بــه زندان می افکنــد. و کــم مدینــه یعنی ر کــرده و حا حملــه 

مشورت با بزرگان و افسران لشگر خویش، تصمیم می گیرد از بزرگان مدینه بیعت گرفته 

و ایشــان را با خود همراه ســازد. در این میان او از برترین ایشــان یعنی امام صادق؟ع؟ 

کنند! ی، دیگران بر خود قیاس  آغاز می کند تا به تعبیر و

گردیــده و محمّد از ایشــان درخواســت بیعت می کنــد. امام؟ع؟ ابا  حضــرت احضــار 

گرفته شــدن  فرموده و بیعت را بدون وجه دانســته و اخطار به پدرش عبدالله و نادیده 

آن و عاقبــت ســوءش را متذکــر می گــردد؛ محمّــد امّا بر خواســته اش اصرار مــی ورزد؛ و 

حضــرت ســالخوردگی و عــدم توانایــی حتّــی در انجام امور شــخصی خویــش را بهانه 

که هدفش تنها اســتفاده از جایگاه و منزلت امام؟ع؟  مــی آورد. محمّد اظهــار می کند 

ی امتناع می ورزد  به عنوان حامی و هوادار اســت و حضرت باز هم از قبول پیشــنهاد و

که در حقّ ایشــان روا داشــته می شــود، به زندان  و درنهایــت پــس از بی احترامی هایــی 

افکنده شــده و بخشــی از اموالشان مصادره می گردد. از اطرافیان ایشان نیز کسانی که 

حاضــر بــه بیعت نگردیده بودند اســیر می شــوند که در این میان می توان به اســماعیل 

ت عدم بیعت با محمّد، به دســتور 
ّ
فرزنــد عبــدالله بن جعفر طیار اشــاره نمود که به عل

او و توسّــط خویشــان خــود بــه قتل رســید. پــس از مدّتی حضــرت از زنــدان آزاد گردید 

کشــته شــدن او توسّــط لشــکریان منصور در  و درنهایت ماجرای محمّد نفس زکیه، با 
رمضان سال 145 هـ .ق به پایان رسید.1

امّــا ایــن پایان ماجراجوئی های نوادگان امام حســن؟ع؟ نبود و پــس از محمّد، برادرش 

ی نیز برادر دیگرش یحیی علیه هارون الرشــید  ابراهیــم در بصــره قیام نمــود2 و پس از و

ی نیز  کــرد و پــس از محبــوس شــدن، در زندان هــارون از گرســنگی جــان داد.3 و قیــام 

کاظم؟ع؟ به بیعت و عدم موافقت حضرت،  مانند پدر و برادرش، پس از دعوت امام 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 235-211/2.  .1
یخ یعقوبی، 377/2. 2. ابن واضح، احمد بن ابی یعقوب، تار

3. همان، 408/2.
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گســتاخی فراوان، به ادّعای آنچه حق ایشــان نبوده، یعنی همان امامت و  ایشــان را با 
رهبری، متّهم می نماید!1

که نوادگان امام حســن  گذشــت و با ملاحظۀ روایات دیگر، اســتفاده می شــود  از آنچه 
مجتبــی؟ع؟ از قیــام و ادّعــای حکومــت، نیــت خالصانــه ای نداشــته و با وجــود علم 
بــه حقانیت بنی الحســین؟عهم؟، حســادت و دنیاطلبی، ایشــان را به چنیــن اقداماتی 
وا داشــته اســت.2 به هرتقدیــر دعــوت و حرکت ایشــان بــرای مدّتی به نســبت طولانی، 

مسئلۀ رهبری جامعۀ شیعی را دچار تزلزل و چالش نمود.

کی از  کتاب کافی حا که در این زمینه قابل توجه اســت اینکه روایاتی در  نکتۀ دیگری 
آن اســت که ایشــان در راستای جلب اعتماد اطرافیان به دروغ ادّعا می نمودند میراث 
کــه از نشــانه های امامت بوده، نزد ایشــان  پیامبــر؟ص؟ چــون شمشــیر و مصحــف و ... 

است.3

اب
ّ

کذ 2_ 2_ 3_ جعفر فرزند امام هادی؟ع؟ معروف به جعفر 

کــه فریــب جایگاه خــود را خــورد و به ناحــقّ مدّعی مقــام امامت  شــخصیت دیگــری 
کذبش و با  ی به جهت همین ادّعای  گردید، فرزند امام هادی؟ع؟ به نام جعفر بود. و
ی، در باب وجه تســمیۀ جعفر بن محمّد؟عهما؟ به صادق  که در مورد و توجّــه بــه روایاتی 

اب شهرت دارد.
ّ

کذ آمده است، به جعفر 

ی نــکات مختلفــی در روایــات وجــود دارد  در مــورد شــاخصه های فکــری و اخلاقــی و
ی  کــی از بی بهــره بودن او از علم به احکام شــریعت و آموزه های دینی اســت. و کــه حا
بــه دنبــال دســت یابی به ســحر و تردســتی بــوده و در این مســیر حتّی از تــرک واجباتی 

چــون نمــاز هــم ابایــی نداشــته4 و اهل لهــو و لعب و خوش گذرانی و شــرب مســکرات 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 237/2.  .1
2. همان، 597/1 و 57/2.

3. همان، 578/1 و 597 و 598.
4. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 289.
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ی به نوعی از خانــوادۀ حضرت  بــوده اســت.1 در جریــان شــهادت امام عســکری؟ع؟ و

جاسوســی نموده و دســتگاه خلافت عبّاســی را جهت دستیابی به جانشین حضرت 

ی خود را در مقام صاحب عزای  یاری می نمود.2 پس از شــهادت امام عســکری؟ع؟ و

ی در مقام  حضــرت قــرار داده و مــردم از ســویی به او تســلیت و از ســویی جانشــینی و

امامت را تهنیت می گفتند.3 مرحوم مفید در ارشــاد با اشــاره به عملکرد جعفر پس از 

برادرش می گوید:

ی شــیعیان و اصحــاب بــرادرش را بــه جهت انتظــار و اعتقــاد به وجود  و

فرزنــد برای حضرت ســرزنش نموده، ایشــان را فریفت و با ترســاندن، آنها 

ی، بازماندگان امام عســکری؟ع؟  کنــده و متفرّق نمود. با عملکرد و را پرا

دچــار مصیبت هــای عظیمی چون دســتگیری، حبس، تحقیــر و تهدید 
گردیدند.4

گروهی  ی به اطراف نامه می نوشــت و خود را جانشــین برادر و امام معرفّی می نمود.5  و

ی را به عنوان وارث حضرت عســکری؟ع؟ و امام پس از او به دیگران  از اطرافیــان نیــز و

ی بــرای کســب پایــگاه اجتماعــی و تقویت آن علاوه بر رســاندن  معرّفــی می کردنــد.6 و

اخبار خانواده و بازماندگان حضرت عســکری؟ع؟ به دســتگاه خلافت، حاضر بود در 

ی به عنوان مرجع و رهبر شــیعیان، ســالیانه مبلغ بیســت هزار  قبــال پذیــرش جایگاه و
دینار به دستگاه خلافت پرداخت نماید.7

1. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 618/2 و همچنین: صــدوق، محمد بن علی ابــن بابویه، 
کمال الدین و تمام النعمة، 475/2 و 477.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 618/2.  .2
3. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 475/2.

4. مفید، محمد بن محمد، الأرشاد، 336/2.
5. طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، 468/2.

6. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، همان، 476/2 و 477.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 621/2.  .7
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جعفر نه تنها پس از امام عسکری؟ع؟ که حتی در زمان حیات حضرت نیز حاشیه ساز 

ی را جانشــین او و باب برادرش محمّد که در نظر ایشــان  بــود و طرفــداران ابن ماهویه و

گذشــته بــود، می دانســتند. پــس از امــام عســکری؟ع؟ نیــز  غایــب و در حقیقــت در 

یافت و به  ابن ماهویه و هوادارانش به نام جعفر و امامت او اموال و وجوهات مردم را در

مصرف شخصی می رساندند. جعفر نیز از ایشان تبرّی جسته، آن ها را ملعون خوانده 

و می گفت من جانشــین برادرم حســن بن علی؟عهما؟ هســتم نه باب یا جانشین محمّد 

کــه از اجدادتان  و نــه جانشــین پــدرم علــی بن محمّــد؟عهما؟. وقتی از او ســؤال می شــد 

که پس از حسنین؟عهما؟ امامت در دو برادر جمع نمی شود، می گفت بداء  گردیده  نقل 
حاصل شده است!1

به هرحــال، گرچــه جعفر در توجّه دادن شــیعیان به خود توفیــق چندانی نیافت،2 امّا از 

هیچ تلاشی نیز در این زمینه فروگذار نکرد.

2_ 2_ 4_ سردمداران واقفه

گرچــه مســئلۀ توقّــف بر امامــت یکی از ائمّــه؟عهم؟، منحصر بــه امام کاظــم؟ع؟ نبوده و 

یارو  به طور عامّ هر یک از ائمّه؟عهم؟ با توقّف بخشی از اطرافیان بر امامت امام سابق، رو

گیری و به جهت سردمداران و مروّجین وقف و نوع عملکرد  بوده اند،3 امّا به جهت فرا

ایشــان، مســئلۀ توقّف بر امامت امــام کاظم؟ع؟، در زمان امام رضــا؟ع؟ صورتی بارز و 

کار  که هــرگاه وقف و واقفه به صــورت مطلق به  برجســته تر بــه خود می گیــرد؛ به گونه ای 

بــرده شــود، به وقف بر امام کاظــم؟ع؟ انصراف دارد. در ادامه علل زمینه ســاز بروز این 

اندیشه در زمان امام رضا؟ع؟ و میزان تأثیرگذاری آن را بررسی می کنیم.

کــه عبارت انــد از علــی بــن ابــی حمــزۀ  مؤسســین و مروّجیــن وقــف، چهــار نفــر هســتند 

1. خصیبی، حســین بن حمدان، همان، 384 -391.
2. مفید، محمد بن محمد، همان، 336/2.

3. نوبختی، حسن بن موسی، همان،82.
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ــن ابــی بشــر  ــاد بــن مــروان قنــدی، عثمــان بــن عیســی الرواســی1 و احمــد ب ی بطائنــی، ز
السّــراج.2

کــه چــون امامــت امــام کاظــم؟ع؟ بــا حکومــت  زمینــۀ بــروز و ظهــور ایــن تفکّــر آن بــود 

گردید و دشــمنان حضرت فراوان شــدند، حضرت قادر نبود  هارون الرشــید مصادف 

گردآوری شــده را بیــن اطرافیــان و موالیــان خویــش تقســیم نمایــد، مگــر تعــداد  امــوال 

ی هم جمع  محدودی که در رازداری ایشان هیچ تردیدی وجود نداشت. لذا اموال بر رو

می شد و ایشان نیز برای اینکه از مظانّ اتّهام هارون مبنی بر زمینه سازی حضرت برای 

ی که زمینۀ آن با ســعایت بدخواهان و فرصت طلبــان نزد هارون فراهم  خــروج علیــه و

آمــده بــود، دور بمانــد، از نگهداری اموال نــزد خود پرهیز داشــتند. درنتیجه این مبالغ 

هنگفت، در دست نمایندگان حضرت باقی می ماند. لازم به ذکر است، بنا بر عقیدۀ 

مرحوم صدوق، این اموال جزء حقوق فقراء و مســتمندان نبود، بلکه هدایا و نذوراتی 
که محبّان و موالیان حضرت برای ایشان ارسال می نمودند.3 بوده 

یه ای دیگــر  در پیش گرفته و بــا اطّلاع از   بــا شــهادت امــام کاظم؟ع؟، امــام رضا؟ع؟ روِ

اینکــه گزنــدی از جانــب هارون متوجّه ایشــان نیســت، آشــکارا امامت خویــش را ابراز 

کردن مبالغ موجود نزد وکلای پدر  یافت و هزینه  نمود4 و درنتیجه هیچ مانعی برای در

کاظم؟ع؟ امامت امام رضا؟ع؟  گر وکلای امام  بزرگوارشان نداشت. بر همین اساس، ا

کــه حضــرت مطالبــه فرمــوده بودند بایــد امــوال در اختیارِ  را می پذیرفتنــد، همان گونــه 

خویــش را بــه ایشــان بــاز پــس می دادند؛ لــذا شــعله های طمــع و دنیاطلبی در ایشــان 

گردید، اموال را مصادره نموده و برای توجیه ممانعت خویش از ارســال اموال  افروخته 

یت و غیبت امام کاظم؟ع؟  کرده و بــه مهدو نــزد حضرت؟ع؟، امامت ایشــان را انکار 

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 63.
2. همان، 66.

3. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 114/1.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 568/2 و 584/15.  .4
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گزارش های موجود، علی بن ابی حمزه2 ســی هزار دینار، عثمان  قائل شــدند.1 مطابق 

یاد بن مروان هفتاد هزار دینار و احمد بن ابی  یه، ز بن عیسی سی هزار دینار و پنج جار
که همه را به نفع خویش ضبط نمودند.3 بشر ده هزار دینار در اختیار داشتند 

کــه خــود به خوبــی بــا حقیقــت امر آشــنا بــوده و به حقانیــت حضــرت اعتراف  ایشــان 

گرفتند؛ از ســویی  داشــتند،4 در تعقیب اهداف خویش هم زمان دو راهکار را در پیش 

یــج امامت امام رضا؟ع؟ و  بــه تطمیع و فریفتن بزرگان شــیعه پرداخته و ایشــان را از ترو

مخالفت با اندیشۀ وقف بر حذر می داشتند؛ به عنوان نمونه به یونس بن عبدالرّحمن 

ی، افرادی چون حمزة بن  ی نپذیرفت، امّا به خلاف و وعــدۀ ده هــزار دینار دادند که و

بزیع، حســین بن ابی ســعید المکاری و عبدالکریم بن عمرو الخثمعی و امثال اینان، 
کنند.5 نتوانستند در برابر این پیشنهادها مقاومت 

در کنار این عملکرد، از ســوی دیگر به امام رضا؟ع؟ مراجعه نموده و با ایراد شــبهاتی خاصّ، 

صلاحیت حضرت برای تصدی مقام امامت را  زیر سؤال می بردند. شبهاتی ازاین دست که:

1_ فرزند دار نشدن حضرت نشانۀ عدم صلاحیت ایشان برای تصدّی منصب امامت 
است.6

گــر امام بود، بایســتی امور کفن ودفن حضــرت کاظم؟ع؟را بر  2_ علــی بن موســی؟عهما؟ ا

1. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة،65.
کــه حمیــری در قرب الاســناد نقل می کند، در مــورد ابن ابی حمزه علاوه بر مســائل  2. البتــه آن گونــه 
ی از برخــی روایــات موجــود و اصــرار و لجاجت بر این برداشــت ســوء نیز  مالــی، سوءبرداشــت و

ی مؤثر بوده است. ر.ک: حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الإسناد،352-348. در انحراف و
3. همان، 66-64.

یاد قندی، ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 75/2؛ و در مورد بطائنی و ابن ابی  4. در مورد ز
بشر، ر.ک: طوسی، محمد بن حسن، الغیبة،66.

5. همان،63 و 64.
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 99/2 و 101 و 201/2 و ر.ک: طوســی، محمــد بــن حســن،   .6

همان،224.
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عهــده می گرفــت و حال آنکــه در زمان رحلــت و دفن حضرت در بغداد، ایشــان در 

مدینه بودند1.

گزند عبّاســیان امامت  گر امام رضا؟ع؟ به واقع امام بود، مانند آباء خویش، از بیم  3_ ا

خود را مخفی نموده و این گونه آن را علنی نمی ساخت2.

ی وصیت ننموده است3. 4_ ایشان صلاحیت امامت را ندارد، چون پدرش به و

کنــار ایــن رفتار وکلای حضرت کاظم؟ع؟، مع الاســف برخی از بســتگان و اقربای  در 
یج وقف می پرداختند؛ به گونه ای  حضرت رضا؟ع؟ نیز به تقویت این شبهات و ترو
قَدْ بَغی  

َ
که در مورد این عملکرد ایشــان، در روایات از زبان اصحاب آمده اســت »ل

یْــهِ إِخْوَتُــهُ« و جنــاب علی بن جعفر؟رح؟ در تکمیل این ســخن می گویــد: »و نَحْنُ 
َ
عَل

یْه«.4
َ
عُمُومَتُهُ بَغَیْنَا عَل

در این مورد، گذشــته از زیر ســؤال بردن و به چالش کشــیدن آنکه امام جواد؟ع؟ فرزند 
که جنــاب علی بن جعفــر؟رح؟ به تفصیل به آن اشــاره  امــام رضــا؟ع؟ باشــد _  ماجرایی 
یج وقف  می نمایــد5  _  می تــوان بــه ابراهیــم، بــرادر حضرت اشــاره نمود که ابایــی از ترو
ی تا نسل ها ادامه داشت؛ به گونه ای  نداشت6 و این تفکر به طور متعصّبانه در فرزندان و
کرامات امام عســکری؟ع؟ حاضر به اعتراف به حق نشــدند!7 انگیزۀ  که حتّی با دیدن 
ایشــان در ایــن زمینــه، حســادت به امــام رضا؟ع؟ و طمــع در میــراث آن حضرت بود؛ 

امری که با حضور امام جواد؟ع؟ از آن بی بهره می گشــتند!8

کشی(، 464. 1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
2. همان و همچنین ر.ک: مسعودی، علی بن الحسین، همان، 206.

3. طبری، محمد بن جریر بن رستم، دلائل الامامة، 363.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 105/2.  .4

5. همان.
6. همان، 274/2.
7. همان، 623/2.

8. همان، 85/2.
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که برخی از خواصّ  از مجموع آنچه در این بخش گذشــت به وضوح دانســته می شــود 

خویشــان و شــیعیان اهل بیــت؟عهم؟ بــه انگیــزۀ حســادت، دنیاطلبــی و جاه طلبــی، با 

مداخله یا تشــکیک در شــئون و جایگاه امامت، زمینۀ تردید و ســرگردانی شــیعیان در 

تشخیص مصداق امام؟ع؟ را فراهم می نمودند.

3_ عامل سوم: آموزۀ مهدویت و چالش های مرتبط با آن
کــه از نقشــی تعیین کننــده در مکتــب تشــیع و فراتــر از آن  یکــی از آموزه هــای دینــی 

یــخ  برخــوردار اســت و به نوعــی منشــأ امیــد و پشــتوانۀ تحمّــل نــا ملایمتی هــا در طــول تار

یــت و انتظــار ظهــور منجــی اســت.  ایــن مکتــب بــه شــمار مــی رود، آمــوزۀ متعالــی مهدو

ــون  گ گونا ــوارد  ــوده و در م ــزاد او ب ــلام، هم ــروز اس ــور و ب ــدای ظه ــان ابت ــوزه از هم ــن آم ای

بــا آن،  روایــات مرتبــط  کــه  به گونــه ای  گردیــده اســت،  تبییــن  توسّــط پیامبــر اســلام 

کــه نــزد اهــل ســنّت نیــز  از  تواتــر  برخــوردار اســت.1 بررســی شــواهد  نه تنهــا نــزد شــیعیان 

کــه ایــن آمــوزه، در موضــوع موردبحــث ایــن رســاله،  یخــی نشــان دهندۀ آن اســت  تار

یعنــی تشــخیص مصــداق امــام؟ع؟، تأثیرگــذار بــوده اســت.چگونگی تأثیرگــذاری ایــن 

حادثــه در دو بُعــد قابل بررســی اســت:

3_ 1_ چالش های مرتبط با سوءاستفاده از این آموزه قبل از ولادت مهدی؟ع؟

یــخ امامت،  که پیشــتر نیز اشــاره شــد، در طول تار در خصــوص مــورد اوّل، همان گونــه 

به طور غالب، هرگاه یکی از ائمّه؟عهم؟ به شهادت می رسید، بخشی از طرفداران ایشان 

ی را نمی پذیرفتند؛ تا  هرچنــد انــدک، در امامــت او توقّف نمــوده و امامت جانشــین و
 مَن مَضَ منهم، فله واقفةٌ قد وَقَفَتْ علیه«2

ُّ
جایی که نوبختی دراین باره می گوید: »کل

کــه گفتۀ  گذشــته از انگیــزۀ ایــن افــراد در طــرح ایــن مدّعــا، ایشــان نیازمند ایــن بودند 

1. ابن حجر العسقلانی، شهاب الدین، فتح الباری شرح صحیح البخاری، 358/6.
2. نوبختی، حسن بن موسی، همان،82.
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که از روایات و  خویش را به لحاظ عقیدتی برای مخاطبین خود موجّه نمایند. آن گونه 

یخی به صراحت استفاده می شود، تنها منبع استخراج این توجیهات،  گزارش های تار

یــت بــوده اســت. ایشــان امام ســابق یا مقتــدای خویش را  سوءاســتفاده از آمــوزۀ مهدو

ی را غیبت می شمردند و اطرافیان را  مهدی و قائم معرّفی نموده و عدم درک حضور و

به انتظار ظهورش فرامی خواندند. از ســوی دیگر نیز افرادی که قصد داشــتند زمام امور 

یج گفته هایشــان،  و رهبری اجتماع را در اختیار بگیرند، یکی از راهکارهایشــان در ترو

کمه و تشنۀ آزادی  یت در جامعۀ شیعۀ تحت فشار و خفقان دستگاه حا ادّعای مهدو

یم. و عدالت بوده است. در ادامه به بررسی برخی شواهد در این خصوص می پرداز

به عنــوان نمونــۀ بــارز اوّل، به طرفــداران محمّد حنفیه اشــاره می کنیم. ایشــان به بهانۀ 

گردیدند و با  ی  یت و کرده و مدّعی مهدو ی را انکار  کوه رضوَی، مرگ و ی در  غیبت و

ی پرچم دار جنگ جمل بوده، فرزند علی؟ع؟ اســت، نام  ادّلــه ای واهــی چون اینکــه و

او و نام پدرش امیرالمؤمنین؟ع؟، همنام رســول خدا و پدرش بوده اســت _ چه این که 

عبدالله نیز یکی از نام های حضرت امیر؟ع؟ اســت _ و ادّلۀ دیگری چون این، دســت 

یختند.1 تفکرات ایشــان با این دســت توجیهات تا زمــان امام صادق؟ع؟ وجود  می آو

که نزد امام صادق؟ع؟ آمده و ســخن از زنده  داشــته اســت و این حیان ســرّاج اســت 

ی با عیسی بن مریم؟عهما؟ می رانَد! حضرت  بودن محمّد حنفیه و شــباهت سرانجام و

که  نیز با نقل خاطرۀ پدر بزرگوارشــان از ماجرای وفات محمّد حنفیه، متذکر می شــوند 

ی بــه ازدواج دیگــران درآمده اند و از ســویی دیگر  گردیــده، زنان و ی قســمت  میــراث و

گردید، نه نزدیکان و یارانش. امّا حیان نپذیرفته  ی مشــتبه  مرگ عیســی بر دشــمنان و

و بــه فرمــودۀ امــام صــادق؟ع؟، با وجود شــواهد و قرائــن متقن، از آن ها اعــراض کرده و 

ی رفته  خــود را فریفــت!2 گروهی امّا بــا پذیرش مرگ محمّد حنفیه، به ســراغ فرزندان و

و مهدی موعود را در ایشــان جســتجو می نمایند؛ به گونه ای که نوبختی در مورد ایشــان 

1. مفید، محمد بن محمد، الفصول المختارة، 296 و 297.
کشی(، 316-314. 2. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
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می گویــد کیســانیه )هواداران محمّــد حنفیه و فرزندانش(، هیچ کدام امامی نداشــته و 
همگان منتظر مردگان هستند!1

 به عنــوان مــوردی دیگــر از ایــن مجموعه می توان بــه عبدالله محــض و محمّد فرزندش 

اشــاره نمــود. همان گونه که گذشــت عبدالله محــض نیز با همین مدّعــا برای فرزندش 

محمّــد نفــس زکیــه بیعــت گرفته و محمّد نیــز با همین مدّعــا علیه منصــور دوانیقی و 

عبّاســیان قیام نمود. امام صادق؟ع؟ نیز بر همین اســاس از حمایت و هم داســتانی با 

یــد؛ وگرنه با اصل قیام علیه بنی امیّــه و برپایی امربه معروف و نهی از  ایشــان امتنــاع ورز
منکر در آن ظرف زمانی مخالفتی نداشت.2

امّــا شــاهدی دیگر بر سوءاســتفاده از آمــوزۀ مهدویّت، مربوط به واقفه اســت. می توان گفت 

بیشــترین بهــره از ایــن آمــوزه را وکلای امــام کاظــم؟ع؟ در توجیــه توطئــۀ خویــش علیــه امام 

رضا؟ع؟ بردند. به نظر می رسد در خصوص توفیق ایشان در این رویکرد، گذشته از جایگاه 

ویژۀ سران وقف که به آن اشاره شد، سه عامل دیگر دارای تأثیر قابل توجهی بوده است.

کم بر جامعۀ شــیعیان دانســت. جامعۀ شیعه  عامل اوّل را می توان فشــار و اختناق حا

کــه در برهــه ای از زمان قبل از به حکومت رســیدن منصور دوانیقی در گشــایش به ســر 

گرفت و این  ی، تحت فشــار و اختنــاق فراوانی قــرار  می بــرد، بــا به حکومت رســیدن و

کــه در چنین شــرایطی  شــرایط در زمــان هارون الرشــید شــدّت یافــت. طبیعــی اســت 

ی  گردیده و آرزو جامعۀ شــیعی بیشــتر بر روایات و اخبار غیبت و ظهور منجی متمرکز 

ی به ارمغان آورد دل  که این بشارت را برای و تحقّق آن را در سر بپروراند و به هر ندایی 

بسپرد. مرحوم مجلسی اول، به این نکته این گونه اشاره می نماید:

که ایشــان قائــم نبوده و امام  که ائمه؟عهم؟ می دانســته اند  ظاهر این اســت 

قائــم امــام دوازدهــم اســت، امــا نزد ضعفای شــیعه بــه این نکتــه تصریح 

1. نوبختی، حسن بن موسی، همان،31 و 36.
2. مفید، محمد بن محمد، الأرشاد، 192/2.
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که در زمان آن ها اســت  نمی نمودنــد؛ زیــرا شــیعیان امید داشــتند امامی 

گر به  همــان امــام قائم باشــد تــا آن ها را از ظلم دشــمنان رهــا نماید، لــذا ا

ایشان می گفتند که این امام دوازدهم است که خروج خواهد نمود آن هم 
پس از غیبتی طولانی، شیعیان مأیوس می گشتند.1

کاظــم؟ع؟ و عــدم دســتیابی مســتقیم شــیعیان بــه  عامــل دوّم، حبــس مســتمرّ امــام 
ایشــان در اواخــر عمــر از ســویی و گســتردگی جامعــۀ شــیعه از ســوی دیگــر و بــه دنبــال آن 
برپایــی و اهمیّــت یافتــن سیســتم وکالــت بــود. گذشــته از فضــای اختنــاق دورۀ منصــور 
کــه در ابتــدا بــا علــم امامــت خویــش و  کاظــم؟ع؟  و مهــدی و هــادی عباســی، امــام 
ــد،2  ــرف نمای ــش برط ــورد خوی ــید را در م ــوءظنّ هارون الرش ــود س ــته ب ــت، توانس ــا فراس ب
درنهایــت بــه جهــت ســعایت برخــی از اطرافیــان3 و ســهل انگاری برخــی از شــیعیان،4 
گرفتــار آمــد. درمجمــوع ایــن زندان هــا در مــدّت چهــار  توسّــط هارون الرشــید در زنــدان 
ــا ایشــان محــروم نمــود.  ــی عمــر حضــرت،5 شــیعیان را از ارتبــاط مســتقیم ب ســال پایان
کلام یحیــی بــن خالــد برمکــی اســتفاده  شــدّت ایــن تأثیرگــذاری را می تــوان از ایــن 

ــد: کــه می گوی نمــود 

که ایشــان معتقدنــد دین تنها  مــن دیــن رافضه را به تباهی کشــاندم! چرا

که آیا  بــا امام زنده پای برجا اســت و حال آنکه در حــال حاضر نمی دانند 
امامشان زنده است یا مرده!6

از سوی دیگر در این دوره جامعۀ شیعی گسترش یافته بود و ارتباط مستقیم با حضرت 

1. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین،242/13.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،239-237/2.  .2

3. همان، 565-563/2.
کشی(،270. 4. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 539/2. 5. از سال 179 تا 183 هجری قمری. ر.ک: 
 یَقُومُ 

َ
ینَ ل نَّ الدِّ

َ
ُمْ یَزْعُمُونَ أ ݧ ݧ ݧ َّ نݧ ݧ ںݧ

َ
مْ لِأ افِضَةِ دِینَهُ  الرَّ

َ
فْسَدْتُ عَلی

َ
6. طوسی، محمد بن حسن، همان، 266: »قَدْ أ

تٌ!« وْ مَیِّ
َ
یَوْمَ حَيٌّ أ

ْ
نَّ إِمَامَهُمْ ال

َ
 یَدْرُونَ أ

َ
 بِإِمَامٍ حَيٍّ وَ هُمْ ل

َّ
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بــرای همــگان فراهــم نبود. بــه جهت رفــع این نقیصــه، مجموعــه ای از افــراد به عنوان 

یافت و اخبار را منتشــر می نمودند. این  وکلای حضــرت، امــوال مربــوط به ایشــان را در

مسئله بر اهمیت جایگاه ویژۀ ایشان نزد شیعیان می افزود.

عامل سوّم را شاید بتوان وجود روایاتی دانست که در آن ها به قائم بودن امام کاظم؟ع؟ 

که برخی شیعیان به محضر امام کاظم؟ع؟ مراجعه نموده  اشــاره شده اســت؛1 تا آنجا 

و از حضــرت در ایــن زمینه توضیح می خواســتند.2 علاوه بر ایــن، روایاتی در این معنا 

که در  که گاهی ممکن اســت یکی از ائمّه به خودش چیزی را نســبت دهد  وجود دارد 

که برخــی از این روایات  کی از آن اســت  فرزندانــش تحقــق خواهد یافت.3 شــواهد حا

ناظر به همان حدیثی اســت که در آن از قائم بودن امام کاظم؟ع؟ ســخن رفته است.4 

ایــن روایــات از ســویی، هم زمینه را برای تردید برخی از شــیعیان آمــاده می نمود5 و هم 

موجب سوءبرداشــت و کج فهمی و لجاجت برخی دیگر می شــد6 و هم اینکه بســتری 
بود برای جعل احادیثی در همین راستا توسط واقفه.7

گشــایش سیاســی و قیام برای  که  1. به نظر می رســد روایات یادشــده در پاســخ به شــیعیانی اســت 
دســتیابی بــه فرصت هــای سیاســی را از امــام صــادق؟ع؟ مطالبــه می نمودند و حضــرت وعده 
کــه این مهم در زمان این فرزندم رخ می دهد؛ لکــن چنانکه از برخی روایات برمی آید،  می دادنــد 
چــون برخــی شــیعیان ایــن موضــوع را افشــا نمودنــد، قیام امــام کاظــم؟ع؟ منتفی گردیــد. ر.ک: 

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،241/2.
2. طوسی، محمد بن حسن، الغیبة، 1.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 706/2.  .3
4. حمیری، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، 359.

5. طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، 41 و همچنین ر.ک: حمیری، عبد الله بن جعفر، همان،330 
و همچنین ر.ک: خزّاز قمّی، محمد بن علی، همان، 269.

6. حمیــری، عبــدالله بــن جعفر، همــان، 348-352. همان گونه که از بیان مرحوم مجلســی در بحار پس از 
کــرده، لکن ابن ابی  نقــل این روایت اســتفاده می شــود، امام رضا؟ع؟ وجود ایــن روایات را تلویحاً تأیید 

حمزه را در سوء فهم و لجاجتش تقبیح می نماید. ر.ک: مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، 224/26.

7. مرحوم شــیخ طوســی به مجموعه ای از این روایات اشــاره نموده است. ر.ک: طوسی، محمد بن 
حسن، الغیبة، 63-43.
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یت  بــا توجّــه بــه این مــوارد، وقف بــر امام موســی کاظم؟ع؟ بــا اســتفاده از آمــوزۀ مهدو

توانســت تأثیــر چشــمگیر و قابل توجهــی در شــناخت شــیعیان نســبت به امــام حاضر 

کــه یــاران نزدیــک علی بن موســی؟ع؟ نیــز در شــهادت امام  داشــته باشــد؛ به گونــه ای 
کرده، حقیقت را از حضرت جویا می شدند.1 کاظم؟ع؟ تردید 

3_ 2_ چالش های مرتبط با ولادت و امامت حضرت مهدی؟ع؟

گفـت   و امّـا در مـورد چالش هـای مرتبـط بـا امامـت خـود حضـرت ولی عصـر؟ع؟ بایـد 

یّـت  مهدو آمـوزۀ  بـا  کـه  شـناختی  بـه  توجّـه  بـا  عبّاسـی،  خلافـت  دسـتگاه  کـه  ازآنجا

بـه  ازآن رو  بشـارت داده شـده می دیـد،  ـد منجـی 
ّ
تول در  را  کـت خویـش  داشـت،2 هلا

ی و حذفـش از معادلـۀ قـدرت بـود. آن هـا بـه همیـن  شـدّت در پـی اطّـلاع از ولادت و

جهـت ائمّـه؟عهم؟ را در حصـر قـرار داده و خانـوادۀ ایشـان را حتّـی از درون، چنان کـه در 

گردیـد ولادت  گرفتنـد؛ همیـن امـر باعـث  گذشـت، زیـر نظـر  اب 
ّ

کـذ تعامـلات جعفـر 

ولی عصـر؟ع؟ مخفیانـه و بـه دوراز اطّـلاع اطرافیـان صـورت گرفتـه و جـز تعـداد اندکـی از 

گاه  کـه آزمـون صداقـت خویـش را گذرانـده بودنـد، کسـی از ولادت حضرت آ شـیعیان 

گردیـد گروهی در امامت امام حسـن  کـه گذشـت، همیـن امـر باعث  نشـود. همان گونـه 

گروهـی نیـز بـر حضـرت وقـف  عسـکری؟ع؟ بـه جهـت عقـب نداشـتن، تردیـد نماینـد؛ 

کـه دورۀ  اب را خوردنـد. شـرایط به گونـه ای شـد 
ّ

کـذ گروهـی نیـز فریـب جعفـر  نمودنـد و 

پـس از حضـرت، دورۀ حیـرت نامیـده شـد3.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،274/2.  .1
2. شــاهد مهــم بر اشــراف ایشــان بر این موضــوع و آموزه، روایــات مجعول فراوانی اســت که در کتب 
کی  کــه مهدی را از نســل عبّاس برمی شــمرد و این حا مختلــف روایــی اهــل ســنّت درج گردیده 
کورانــی، علــی، معجــم أحادیــث الإمــام  گســتردۀ ایشــان در منابــع روایــی اســت. ر.ک:  از نفــوذ 
یت  المهدی؟ع؟، 180-198. چه بســا بر همین اســاس بوده که عبّاسیان در مقابل ادّعای مهدو
توسّــط بنــی الحســن، آن را بــه خویــش نســبت می داده انــد. ر.ک: ابوالفــرج الاصفهانــی، مقاتــل 

الطالبیین، 193.
3. نوری، حسین بن محمد، خاتمة المستدرک،  44/4.
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ک ها کی خاصّ و غفلت از سایر ملا 4_ عامل چهارم: تمرکز بر ملا
کــه از بررســی روایــات بــه دســت می آیــد، ائمــه؟عهم؟ درمجمــوع ویژگی ها و  همان گونــه 

خصائصــی را برای شــناخت امــام در هر برهه از زمان ارائه نموده اند. بررســی این نکته 

کــه ایــن ویژگی هــا چیســت و برای چــه جهتی ارائــه گردیده اســت و آیا جنبــۀ تعیینی 

گانه می طلبد، اما در این مقاله به این  داشــته یا جنبۀ تشخیصی، خود نوشتاری جدا

یخ حیات ائمّه؟عهم؟ برخی از این ویژگی ها  که در مقاطعی از تار مسئله توجّه می دهیم 

در منظر شیعیان از اهمیت و اولویت دوچندانی برخوردار می شدند؛ به طوری که سایر 

ک هــا و ویژگی هــا را تحت الشــعاع قــرار داده و همین امر موجب تحیّر و ســرگردانی  ملا

دســته ای از شــیعیان در دســتیابی به مصداق واقعی امام می گردیده اســت. علاوه بر 

کی را نزد خود معتبر دانســته و بر اســاس آن تصمیم  گاهی برخی از شــیعیان ملا این، 

که حقیقت خارجی نداشت. می گرفتند 

کات  گفته شود همین که اهل بیت؟عهم؟ برای تشــخیص امام اقدام به تبیین ملا شــاید 

می نموده اند، خود دلیلی اســت بر اینکه نصّی دال بر اســامی ائمه؟عهم؟ وجود نداشــته 

که در جواب گفته می شود به طور طبیعی  است؛ اما این استدلال پذیرفته نیست، چرا

گردیده و حتی نزد برخی از  که از پیش تعیین  که تصریح به نام امامی  گر در شــرایطی  ا

ک ها برای عموم جامعه  خواص نیز شناخته شده باشد، ممکن نباشد، برشماری ملا

ضرورت دارد.

4_ 1_ زیدیه و مسئلۀ دعوت علنی و جهاد

گرایش به مصداق امام در میان جامعۀ شــیعی منشــأ  که توانســت در  ازجمله مواردی 

که از شرایط  یدیه در باب امام است. ایشان بر این عقیده بودند  گردد، نوع اعتقاد ز اثر 

ی برای امربه معروف و نهی از منکر و جهاد  تعیین کنندۀ امام، اظهار امامت و خروج و

در ایــن مســیر اســت. اینــان به گونــه ای بر این مســئله پــای فشــاری می کردند که ســایر 

کی بود برای تشخیص محقّ و  شــرایط و لوازم امامت را تحت الشــعاع قرار می داد و ملا
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یدیه در مسائل الأمامه چنین  مبطل در خصوص مدّعی امامت. در مورد این عقیدۀ ز

آمده است:

گــر کســی از فرزندان فاطمه به امامــت خویش فراخوانَد، آنکه در خانه نشســته و پرده  ا
بیفکند، نه امام اســت و نه اطاعت از او واجب.1

ید؟رح؟ بلکــه نتیجۀ  که قبلًا اشــاره شــد، نه مربــوط به جنــاب ز ایــن عقیــده همان گونــه 
ید از نوع تعامل امام باقــر و امام صادق؟عهما؟ در مقابل  سوءبرداشــت مــردم و اطرافیان ز
کسانی بودند  گذشت،  که از مرحوم خزّاز  ید؟رح؟ بوده است و مروّج آن همان گونه  قیام ز

یدیان را بر عهــده گرفتند؛ به ویژه بنو  ید و فرزندش یحیی؟رحهما؟ ســردمداری ز کــه پــس از ز
یدیان به قیام بهرۀ فراوان  حسن که در مسیر پیشبرد اهداف خویش از اعتقاد و تمایل ز
یدیه تنها وجه  بردند. شاهد این گفته، روایتی در کتاب کافی است که نشان می دهد ز
اختــلاف خــود با امام صادق؟ع؟ را در عدم عقیدۀ حضرت به جهاد می دانســته اند.2 
گر حضرت آشــکارا ادّعای امامــت می نمود  یدیــه ا کــه در باور ز ایــن بــه آن معنا اســت 
یدیه به  گرایــش ز گــرد می آمدند.  و دســت بــه قیــام می زد، ایشــان در زیر لوای حضرت 
مدعیــان امامــت و خارجین بر خلفای جور، تحت تأثیر این دیدگاه، شــیعیان را دچار 
تردید می نمود و ایشــان برای رفع این تردیدها از حضرات؟عهم؟ چاره جویی و اســتفهام 
ره 

َ
کلینی در مورد عبدالملک بن اعین و فضیل بن سُکّ می نمودند؛ مانند آنچه مرحوم 

نقل می نماید.3

4_ 2_ فرزند ارشد امام سابق بودن

ک هــا در تشــخیص مصداق امام فرزند ارشــد بودن جانشــین امام پیشــین  یکــی از ملا
ْ  تَکُنْ  بِهِ  عَاهَة«.4

َ
کَبِیرِ مَا لم

ْ
مْرَ فِیي ال

َ ْ
است. چنانکه از حضرات نقل شده است: »إِنَّ الأ

کبر، عبدالله بن محمد، مسائل الأمامة، 200. 1. ناشی ا
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 391/9.  .2

3. همان، 601/1.

4. همان، 711/1.
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گرفتن قید ذکر شــده،  ک البته به طور ناقص و بدون در نظر  در برهه ای از زمان این ملا

ک ها  که دیگر ملا از منظر شیعیان ائمّه؟عهم؟ چنان مهم و تعیین کننده جلوه می نماید 

کیــد بر امامت عبــدالله افطح پس از  در مقابــل آن رنــگ می بــازد. بارزتریــن این موارد تأ

ی از امــام کاظم؟ع؟ و ســایر فرزندان  امــام صــادق؟ع؟ اســت، تنها بــه جهت اینکــه و

حضــرت صادق؟ع؟ بزرگ تر بوده اســت. به نظر می رســد مؤانســت جامعــۀ آن عصر با 

گشــتن خلافت و جایگاه فرزند بزرگ تر در این خصوص به عنوان ولی عهد، در  موروثی 

گاه  گرایش مردم به عبدالله آ یکرد بی تأثیر نبوده اســت. جناب زراره آنگاه کــه از  ایــن رو

ی برمی شمرد.1 همچنین هشام  می شــود، عامل این مســئله را تنها فرزند ارشــد بودن و

کــه از تحیّر شــیعیان پس از امــام صادق؟ع؟ارائــه می دهد،  بــن ســالم نیــز در گزارشــی 
گرایش به عبدالله می داند.2 همین مسئله را علت 

همان گونه که گذشت، شیعیان در زمان امام صادق؟ع؟و حیات فرزندش اسماعیل، 

ی را جانشــین حضــرت می دانســتند. همچنیــن در زمــان امام هــادی؟ع؟ و حیات  و

که از روایات استفاده  ی را جانشــین حضرت می دانســتند. آن گونه  فرزندش محمّد، و

کنار اظهار علاقه و محبّت حضرات  می شود و مرحوم مفید بر آن تصریح می کند،3 در 

به فرزندانشــان، بزرگ تر بودن ایشــان نســبت به ســایر فرزندان نیز در این زمینه مؤثر بوده 

است.

4_ 3_ سنّ امام

کــه توجــه بــه آن برخــی از شــیعیان را در نیل به حقیقــت دچار  یکــی از دیگــر مســائلی 

حیرت نمود، مســئلۀ ســن امام بود. به طور طبیعی و در ابتدای امر به نظر می رســد لازم 

که بتواند  که پیشــوای یک جامعــه در حدی از توانایــی و بلوغ اجتماعی باشــد  اســت 

کشی(، 154. 1. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال )رجال 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 191/2.  .2
3. مفید، محمد بن محمد، الأرشاد، 209/2.
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گــذران مقدار  مدیریــت امــور را در دســت بگیــرد و این مهم در شــرایط عادی مســتلزم 

قابل توجهــی از عمــر و کســب تجربــه و علم کافی و وافی اســت. در ایــن زمینه گروهی 

گرفتار  از شــیعیان وقتــی بــا صغر ســن امــام مواجه می شــدند، در حیــرت و ســرگردانی 

می آمدند.

صــدق  رضــا؟ع؟  حضــرت  از  پــس  امامــان  همــۀ  خصــوص  در  مســئله  ایــن  گرچــه 
ــذا  کمــی داشــت، ل کــه ســنّ  ــود  کــه امــام جــواد؟ع؟ اولیــن امامــی ب ــا ازآنجا می کــرد، امّ
ایــن شــبهه در خصــوص ایشــان بیشــتر  رخ  نمــود و بــا حــل  و فصــل ماجــرا در مــورد 
ایشــان، دیگــر دربــارۀ ســایر ائمّــه؟عهم؟ مطــرح نگردیــد. ایــن چالــش بــا آنکــه در زمــان 
ــا امــام جــواد؟ع؟ وجــود داشــت، پــس از شــهادت  حیــات امــام رضــا؟ع؟،1 در رابطــه ب
امام رضــا؟ع؟ پررنگ تــر و مسئله ســازتر شــد.2 طبــری در دلائــل الأمامــة پــس از اشــاره بــه 

گــزارش می دهــد: ایــن مســئله چنیــن 

ی بــه شــش ســال و چنــد مــاه رســید، مأمــون پــدر ایشــان را  وقتــی عمــر و

کلمه به  گروه شیعیان در سرگردانی ماندند و بین مردم اختلاف  کشت و 

وجود آمد. ســن ابوجعفر؟ع؟ را کم دانســته و شــیعه در سایر شهرها دچار 
سرگردانی شد.3

که از روایات4 برمی آید، حضرات ائمه؟عهم؟ این تردیدها را ناشی از تمرکز  نا به جا   همان گونه 

ک  ک قرار دادن آن دانسته و با یادآوری ماجرای حضرت عیسی؟ع؟، ملا بر سن و سال و ملا

بودن سن و سال در مسئله را  رد می کردند.

4_ 4_ عقب داشتن امام

کــه در برهــه ای از زمــان تمرکــز بر آن برخــی از شــیعیان را دچــار تردید و  ک دیگــری  مــلا

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،102/2.  .1
2. همان، 284/2 و همچنین طبری، محمد بن جریر بن رستم، همان، 388.

3. همان، 388.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان،102/2.  .4
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که می دانســتند سلســلۀ  حیــرت نمــوده بود، مســئلۀ فرزند داشــتن امام بود. شــیعیان 

امامت از نسل امام سابق تداوم می یابد، وقتی مشاهده کردند امام رضا؟ع؟ با گذشت 

بیش از چهل ســال از عمر شریفشــان هنوز فرزند پســری ندارد، دچار تردید شــدند؛ لذا 

بــه حضــرت مراجعــه می کــرده و در مــورد فرزنــد و جانشــین ایشــان ســؤال می نمودنــد. 

کلام صفوان بن یحیی خطاب  مسئله ســاز و محل ســؤال بودن این نکته را می توان از 

که می گوید: به امام رضا؟ع؟ برداشت نمود، در آنجا 

قبل از اینکه خداوند ابی جعفر را به شــما ببخشــد، ما همواره در این مورد از 

شما سؤال می نمودیم و شما می فرمودید که خداوند به من پسری عطا خواهد 
نمود. پس خداوند او را به شما بخشید و چشمان ما را روشن ساخت.1

کــه گذشــت، تبلیغــات ســوء واقفــه و همچنین  البتــه لازم بــه ذکــر اســت، همان گونــه 

که ماجرای  د امام جــواد؟ع؟ 
ّ
عکس العمــل برادران و بســتگان حضرت نســبت بــه تول

آن را علــی بــن جعفــر؟رح؟ به تفصیــل بیــان می نماید، در دامــن زدن به این چالــش، تأثیر 

به سزایی داشته است.

برابر با آنچه گذشت، معلوم شد که طبق آموزه های اهل بیت؟عهم؟، قیام به سیف برای 

ک حقانیت امامت نبوده و  ی ملا امربه معــروف و نهی از منکر و یا ســنّ امــام، به هیچ رو

فرزند ارشد بودن یا عقب داشتن نیز به جهت موارد خاص و به صورت کاربردی توسط 

کیــد قــرار گرفته و در اعطــای مقام امامت به شــخص  برخــی از حضــرات؟عهم؟ مــورد تأ

نقش محوری نداشته است.

5_ عامل پنجم: دوری راه
بــا توجّــه بــه شــرایط عصــر ائمّــه؟عهم؟، به طــور طبیعــی فراینــد انتقــال اطلاعات بســیار 

یدادهای جاری  به کندی صورت می گرفت و زمان فراوانی سپری می گردید تا اخبار رو

بُ الُلّه لِي  :›يََ
ُ

بَا جَعْفَرٍ علیه الســلام، فَکُنْــتَ تَقُول
َ
كَ أ

َ
بَ الُلّه ل نْ يََ

َ
 أ

َ
كَ قَبْل

ُ
ل
َ
ا نَسْــأ 1. همــان: »قَــدْ کُنَّ

قَرَّ عُیُونَنَا ...«
َ
كَ، فَأ

َ
‹ فَقَدْ و هَبَهُ الُلّه ل

ً
ما

َ
غُلا
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گــوش همــگان برســد. مســئلۀ امامــت و رهبری  کنــده  شــده و بــه  کنــار پرا در گوشــه و 

شیعیان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و پس از شهادت هر یک از ائمّه؟ع؟، مدت ها 

طول می کشــید تا خبر آن به همۀ شــیعیان برســد و مردم متوجّه جانشــین امام پیشــین 

گردنــد. در رونــد این اطلاع رســانی، ممکن بود نقــص و ایرادی موجب زیر ســؤال رفتن 

که مســئلۀ  گــردد و مخاطبین را دچار تردید و ابهام نماید؛ خصوصاً در مواردی  اخبــار 

جانشــینی، در مرکــز حضــور ائمّــه؟عهم؟، ماننــد مدینــه، متفقٌ علیه نبوده و شــیعیان در 

مناطق دوردست، پس از گذشت مدتی با اخبار متفاوتی در این باره مواجه می گشتند 

گاهی از حقیقت ماجرا، به آمدوشــد فرســتادگان مورد وثوق موکول می شــد؛ این امر  و آ

به نوبۀ خود زمان مدیدی را می طلبید و به حیرت و ســرگردانی شیعیان می افزود.

کــه حســین بــن همــدان در الهدایــة الکبــری از ابوالقاســم بــن صائــغ بلخــی  همان گونــه 

ی بــرای شــناخت جانشــین امــام عســگری؟ع؟، وقتــی اختلافــات  نقــل می کنــد، و

اطرافیــان خــود در خراســان را مشــاهده می کنــد، مســیر خراســان بــه بغــداد و از آنجــا 

کــه مراجعــه می کنــد، مســئله را محــل  گروهــی  بــه ســامراء را پیمــوده و در مســیر بــه هــر 

اختــلاف فــراوان می بینــد و درنهایــت پــس از صــرف ماه هــا وقــت و بحــث بــا افــراد 

مختلــف بــه حقیقــت پــی بــرده و پــس از برگشــت بــه وطــن خویــش موفــق می شــود 
کنــد.1 اطرافیــان را به حــق دعــوت 

مرحوم مفید نیز در ارشــاد، آنجا که به ذکر اســماعیل فرزند امام صادق؟ع؟ می پردازد، 

بــه ایــن نکته اشــاره می کند که پس از رحلت اســماعیل، عمدۀ کســانی که به امامت 

ی ســپس در  ی قائــل بودنــد، مگــر تعدادی معدود، همگــی از نظر خود برمی گردند. و و

که این افراد معدود، از خواص روات و نزدیکان  بیان چرایی این مسئله اشاره می کند 
حضرت نبودند، بلکه »کانوا مِن الأباعد و الطراف«.2

1. خصیبی، حســین بن حمدان، همان، 387 -392.
2. مفید، محمد بن محمد، الأرشاد، 210/2.
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کــه خود  کــه می تــوان بــر ایــن تأثیرگــذاری ارائه نمــود تفاوتی اســت  امــا شــاهدی مهــم 

ائمّــه؟عهم؟ بیــن تکلیــف افــراد در تشــخیص مصداق امــام، با توجــه به فاصلــۀ مکانی 

گردیده اند. وقتی محمّد بن مســلم از امام صادق؟ع؟ در  ایشــان نســبت به امام، قائل 

ی پرســش می کند که آیا مردم نســبت  خصوص معرفت جانشــین امام پس از فقدان و

بــه کســب ایــن معرفــت معذورند یــا نه، حضــرت اهــل مدینه را غیــر معــذور خوانده و 

ا  مَّ
َ
کــه دارند معذور دانســته و می فرماینــد: »أ ســایرین را نیــز بــر اســاس میزان فاصله ای 

دَانِ، فَبِقَدْرِ مَسِیرِهِم«.1
ْ
بُل

ْ
ا غَیرُهَا مِنَ ال مَّ

َ
؛ و أ

َ
دَةِ فَلا

ْ
بَل

ْ
 هذِهِ ال

ُ
هْل

َ
أ

 بنابرایــن به طــور طبیعی می تــوان یکی از عوامل این تحیّرات را فاصلۀ مکانی بخشــی 

کندگی جامعۀ شیعیان این  از جامعۀ شــیعی از امام دانســت. توجه به گستردگی و پرا

مورد را بهتر قابل درک می نماید.

نتیجه
کم بر  بــر اســاس آنچــه گذشــت می تــوان گفت در درجــۀ اول ایــن فشــار و اختنــاق حا

که منجر به مخفی و دور از دسترس ماندن احادیث اهل بیت؟عهم؟  جامعۀ شــیعی بود 

در خصوص اســامی ائمه؟عهم؟ و به دنبال آن، عدم تبیین مســئلۀ رهبری و جانشــینی 

در مواقع موردنیاز می گردید. همین مهم زمینه را فراهم می نمود تا عوامل دیگری نیز در 

این خصوص خودنمایی کنند، عواملی مانند سوءاستفادۀ خواص یا اطرافیان ایشان 

یت، ســردرگمی در  از جایــگاه یا عملکرد خواص، بهره برداری های ســوء از آموزۀ مهدو

کات و بُعد مسیر از مرکز رهبری جامعۀ شیعیان. ملا

که از خلال مباحث گذشــته روشــن شد، باید به این نکته توجه نمود  البته همان گونه 

که هر یک از این عوامل به تنهایی عامل حیرت نبوده، بلکه در کنار هم و به طور هم افزا 

تأثیرگذاری می نموده اند. خصوصاً در مورد عامل تقیّه اشاره شد که این ویژگی به عنوان 

کلینــی، محمــد بــن یعقوب، همــان، 273/2: »اهل این شــهر )مدینه( معذور نیســتند، اما اهل   .1
که دارند، نسبت به معرفت امام در سعه هستند«. سایر شهرها به میزان فاصله ای 
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اساســی ترین مورد، زمینه را برای میدان داری عوامل دیگر فراهم نموده اســت. توضیح 

گــر فضای اختناق و تقیّه تا بدان حدّ جامعۀ شــیعه را فرانگرفته بود، از ســویی  اینکــه ا

نصــوص دال بــر معرفی حضرات؟عهم؟ به خفا نمی رفت و از ســویی نیــز، عوامل دیگر یا 

فرصت بروز نداشــتند و یا در صورت بروز نیز با روشــنگری حضرات؟عهم؟ قابل رفع بود. 

گذشــت، آنچه برخی شــیعیان را  که  ید؟رح؟ همان گونه  به عنوان مثال در ماجرای قیام ز

ید بود. این  دچار شبهه نموده بود، عدم همراهی و حمایت علنی امام صادق؟ع؟ با ز

ید در مقابل امام صادق؟ع؟ و خود  مســئله از ســویی برخی را بر این توهّم داشــت که ز

مدّعی امامت است؛ و از سوی دیگر گروهی چون مؤمن طاق را دچار این شبهه نموده 

ید بدون اذن امام اقدام به این عمل نموده است و این همه ناشی از آن بود که  بود که ز

ید را اعلام نماید. در  حضرت نمی توانســت به طور صریح و علنی حمایت خویش از ز

که عبدالله افطح را در وصیّت ظاهری  مورد فطحیه نیز عامل تقیّه امام را بر آن داشت 

گرداند و این مســئله به ضمیمۀ بزرگ تر بودن عبدالله نسبت به امام کاظم؟ع؟  شــریک 

و ســکوت و عدم موضع گیری حضرت، در ســوگیری برخی شیعیان به امامت عبدالله 

یت و تأثیرگــذاری خواص،  مؤثــر بــود. در جریــان واقفه نیز عــلاوه بر جایگاه آمــوزۀ مهدو

که جامعۀ شیعی را به منجی مشتاق تر می نمود، در مقبول  فضای فشار و اختناق نیز 

کلام سران وقف و بروز ابهامات، تعیین کننده بود. واقع شدن 

که بر عهــده داشــتند در مقابل  بدیهــی اســت ائمــه؟عهم؟ نیــز  به جهــت نقش هدایتــی 

این تردیدها آرام نگرفته و متناسب با شرایط موجود جهت رفع این تردیدها دست به 

اقداماتی می زده اند.
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فصلنامۀ امامت پژوهــی 
سال چهارم، شمارۀ چهارم 

صفحــــــــــــــــــۀ  85 _   117

بررسی محتوايی احاديث حضور اهل بيت ؟عهم؟ 
در هنگامـة احتضار و نقد برخی از ديدگاه  ها 

 
  محمدکاظم اسماعیای 1 

چکیده

احادیــث حضــور اهل بیــت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضــار، در حجم گســترده ای از میراث 

مکتــوب امامیّــه انعــکاس یافتــه و ســند آن ها در نــگاه بســیاری از دانشــمندان امامیّه 

گونــه شناســی احادیــث، در دســتۀ »متواتــر معنــوی« طبقه بنــدی  معتبــر اســت و در 

می شــوند؛ امّــا از دیربــاز دربارۀ محتــوای این احادیــث، دیدگاه هــای ناهمگونی وجود 

یلی به این روایات توســط شیخ مفید  یکرد تأو داشــته اســت که نمونۀ آن را در اتخاذ رو

و ســیّد مرتضــی؟رحهما؟ می تــوان یافــت. بررســی محتــوای احادیــث احتضــار می تواند در 

که از ســویی بیان گر نتایــج فراوان برای محتضر و از ســویی  برداشــت صحیــح از آن ها 

دیگر، نشان گر منزلت پیشوایان شیعه است، مفید واقع شود.

یکردی توصیفی_ تحلیلی، با اســتناد به تصریح واژگانِ موجود در  در ایــن پژوهــش با رو

روایات و شواهد ارائه شده، مشاهده و حضور اهل بیت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضار مؤمن 

گردیده و دیدگاه های دیگر نقد و بررسی شده است. کافر، ثابت  و 

کلیدواژه ها: احتضار، محتضر، حضور اهل بیت؟عهم؟، مقامات امام، مشاهدۀ امام.

یخ پذیرش: 94/11/27. یافت: 94/06/01، تار یخ در * تار

 1. دانــش آموختــۀ درس خــارج حــوزۀ علمیــۀ قــم، فــارغ التحصیــل مرکزتخصصــی امامــت اهل بیــت؟عهم؟
AK.esmaeili@gmail.com
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1_درآمد
یدادهــای بســیاری رخ می دهــد؛  بــر اســاس آیــات و روایــات، در هنــگام احتضــار، رو
گلو،1 جمع شــدن ساق ها،2 حضور ملک الموت و فرشتگان  ازجمله: رســیدن جان به 
بــرای گرفتــن جــان،3 تمثّــل مال، اهل و عمــلِ محتضــر در برابر دیدگانــش4 و ...؛ یکی 
دیگــر از ایــن رخدادها، حضــور اهل بیت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضار اســت که احادیث 

گران سنگ حدیثی به وفور یافت می شود. آن در منابع 

کــه همــواره مطــرح بــوده و از  دلالــت روایــات ناظــر بــه حضــور، از پرســش هایی اســت 
مباحث چالش برانگیز در تفکّر کلامی و حدیثی امامیّه است که دیدگاه های متفاوتی 
دو  مرتضــی؟رحهما؟،  ســیّد  و  مفیــد  شــیخ  دیــدگاه  ازجملــه،  اســت؛  داشــته  پــی  در  را 
م مدرسۀ بغداد که ظاهر روایات را به دیدن ثمرۀ ولایت یا نتیجۀ دشمنی با رسول 

ّ
متکل

خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ تأویل نموده اند.

که از جهتــی بیان گر نتایج  گســتردۀ احادیث حضور اهل بیــت؟عهم؟  بــا توجــه به حجم 

فراوان برای شــخص محتضر و از جانبی نشــان گر منزلت پیشوایان شیعه در عالم پس 

از مرگ است،5 روشن شدن دیدگاه صواب در برداشت صحیح از احادیث و در عدم 

پذیــرش بی چون وچــرای اقــوال علمــای پیشــین در تفســیر ایــن روایــات، از اهمیت به 

سزایی برخوردار خواهد بود.

1. قیامت/26.
2. قیامت/29.

3. سجده/11؛ نحل/28 و 32؛ انعام/93.
کلینــی، محمــد بن یعقوب، الکافی، 231/3، بــاب أنّ المیت یمثل له ماله و ولده و عمله قبل   .4

موته، ح 1.
5. بحــث از اعتبــار ســنجی روایــات، پیامدهــای حضــور اهل بیــت؟عهم؟ بــرای شــخص محتضــر و 
کارشناســی  کــه از ایــن روایات بــرای اهل بیت؟عهم؟ ثابــت می شــود در پایان نامۀ مقطع  مقاماتــی 
ارشــد نگارنده، به تفصیل بررســی شده اســت. )ر.ک: اســماعیلی، محمدکاظم، بررسی سندی 
کید بر مقامــات اهل بیت؟عهم؟،  و متنــی روایــات حضــور اهل بیت؟عهم؟ در حالــت احتضار بــا تأ

نصیری، علی و شــانه چی، حسین، بنیاد امامت، 1394 ش(.
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 پیشــینۀ بررســی هایی که به صورت خاص و تک نگاره به بحث حضور اهل بیت؟عهم؟ 

کاوش نگارنــده _ تنهــا بــه قــرن هشــتم  در هنگامــۀ احتضــار پرداختــه باشــد _ بنــا بــر 

کتــاب المحتضــر فــی إثبات حضــور النبــی و الأئمة؟عهم؟ عنــد المحتضر از  هجــری و 

یکرد کتــاب، اثبات حضور پیامبر  ــی؟رح؟1 بازمی گردد. گر چه رو
ّ
حســن بن ســلیمان حل

و امامــان؟عهم؟ نــزد محتضــر و نقــد دیــدگاه شــیخ مفیــد؟رح؟ اســت، امــا نویســنده گاه از 

که در فضائل و مناقب امامان؟عهم؟ و دشــمنی  گزارش هایی  گشــته و به  موضوع خارج 

با دشمنان آن ها وارد شده، پرداخته است.

ــود و  ــر موجـ ــا اثـ ــای تنهـ ــته ها و ضعف هـ ــودن نگاشـ ــه محـــدود بـ ــه بـ ــا توجـ به طورکلـــی بـ

ــتی ها  کاسـ ــن  ــران ایـ ــدد جبـ ــر درصـ ــتار حاضـ ــردِ تحلیلـــی، نوشـ یکـ ــود رو ــن نبـ همچنیـ

گونه هـــا و تعابیـــر  یکـــردی توصیفـــی _ تحلیلـــی،  اســـت. در ایـــن اثـــر، نخســـت بـــا رو

ــد؛  ــد شـ ــا ثابـــت خواهـ ــندی آن هـ ــار سـ ــده و اعتبـ ــه شـ ــور ارائـ ــه حضـ ــر بـ احادیـــث ناظـ

آنـــگاه بـــا نقـــد دیدگاه هـــای مخالـــف، حضـــور اهل بیـــت؟عهم؟ در هنـــگام احتضـــار، بـــه 

اثبـــات می رســـد.

که  کــه هنگامــۀ ورود و اســتقرار یافتــن مــرگ را »احتضار«2 و کســی  لازم بــه ذکــر اســت 

گوینــد؛3 و مقصود  مُشــرف بــر مــرگ شــده و در حالت جــان دادن اســت را »محتضــر« 

کرم، امیــر مؤمنان،  از اهل بیــت؟عهم؟ در پژوهــش حاضــر بــا توجه بــه آیۀ تطهیــر، پیامبر ا
حضرت فاطمه و حسنین4 و دیگر امامان شیعه؟عهم؟ هستند.5

گردان شهید اول است. ی محدّث و فقیه شیعی قرن هشتم و از شا
ّ
1. حسن بن سلیمان حِل

کلمات القرآن الکریم، 240/2. 2. مصطفوی، حسن، التحقیق فی 
3. ابــن اثیــر، مبــارک بــن محمــد، النهایة فــی غریــب الحدیــث، 400/1؛ فیّومی، احمد بــن محمد، 

المصباح المنیر، 140/2.
4. طباطبائی، محمد حسین، المیزان، 312/16.

یعقــوب،  بــن  محمــد  کلینــی،  646/2؛  محمــد؟عهم؟،  آل  اســرار  قیــس،  بــن  ســلیم  هلالــی،   .5
همــان،423/1، بــاب فیــه نکــت و نتــف مــن التنزیــل، ح 54؛ بحرانی، ســیّد هاشــم، البرهان، 

442/4 و 502/5.
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گونه ها و تعابیر احادیث احتضار 2_ نگاهی به 
گونه هــای مختلــف احادیث احتضــار، لازم و  پیــش از بررســی دیدگاه هــا، آشــنایی با 

ضروری است.

گاه تنها به  گر چــه  در برخــی از احادیــثِ حضــور اهل بیــت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضــار، 

افرادی خاص بشــارت دیدار و حضور داده شــده،1 اما در دسته ای دیگر ازاین روایات،  

از حضــور یافتــن اهل بیــت؟عهم؟ به صورت عام خبر داده شــده و فــرد خاصی مخاطب 

قرار نگرفته است.2 همچنین گر چه برخی از این احادیث، بر حضور ائمه؟عهم؟ بر بالین 

کافران  مؤمنان اختصاص دارد،3 ولی دستۀ دیگر، حضور یا مشاهدۀ ایشان را از سوی 

یت اهل بیت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضار، برای  نیز پوشش می دهد؛4 ازاین رو حضور یا رؤ
کافران رخ می دهد.5 همۀ مؤمنان و 

ی که به ترتیب بر حضور رســول 
ّ
در بررســی روایــاتِ ناظــر بــه احتضار، با پنج دســتۀ کل

خــدا؟ص؟،6 امیرالمؤمنیــن؟ع؟،7 رســول خــدا؟ص؟ و امیــر مؤمنــان؟ع؟ بــا یکدیگــر،8 

کــه در آن امیــر مؤمنــان؟ع؟ چنیــن بشــارتی را به حــارث همدانی دادند. )طوســی،  1. ماننــد روایتــی 
محمد بن حســن، الامالی، 48؛ طبری، محمد بن ابی القاســم، بشارة المصطفی،73/2(. ابن 
ابــی الحدیــد پس از نســبت این شــعر به شــیعه می گوید: »در صــورت صدور این گفتار، ســخن 
منکــری نیســت«. پــس ازآن دلیلــی قرآنی را بر صحّــت این اعتقــاد ارائه می کنــد. )ر.ک: ابن ابی 

الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، 299/1(.
2. کوفی، حسین بن سعید، الزهد، 84، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 223؛ کلینی، محمد بن یعقوب، 

همان، 128/3، باب ما یعاین المومن و الکافر، ح 1؛ طوسی، محمد بن حسن، الامالی، 628.
کوفی، حسین بن سعید، همان،81-85، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 219، 225 و 229.  .3

کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 131/3 و 134، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 3 و 9.  .4
5. کوفــی، حســین بن ســعید، همان، 84، باب ما یعایــن المؤمن و الکافر، ح 224؛ برقــی، احمد بن محمد، 

المحاسن، 175/1، باب الاغتباط عند الوفاة، ح 156؛ طوسی، محمد بن حسن، الامالی، 628.
کوفی، حسین بن سعید، همان، ص 83، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 221.  .6

7. طوسی، محمد بن حسن، همان، 48؛ طبری، محمد بن ابی القاسم، همان، 73/2.
8. برقــی، احمــد بن محمد، همان، 176/1، باب الاغتباط عند الوفاة، ح 158؛ کلینی، محمد بن 

یعقوب، همان، 129/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 1.
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یارو می شویم.3 خمسۀ طیبه؟عهم؟1 و تمامی اهل بیت؟عهم؟2 تصریح می کنند، رو

کار رفته در این روایات، در بررســی دیدگاه ها تأثیر به ســزایی دارد.  همچنین واژگانِ به 

به سه دسته از این واژگان اشاره می کنیم:

کــه جهــت حضور اهل بیت؟عهم؟ را بیــان می کنند؛ مانند روایاتــی که با واژۀ  1_ واژگانــی 
»امامک« نقل شده اند:4

ی تو رسول الله؟ص؟، علی و ائمه؟عهم؟ است.5 پیش رو

گزارش می کنند:6 که مکان حضور اهل بیت؟عهم؟ را  2_ الفاظی 

کنــار ســر او و علــی؟ع؟ پیــش پــای او می نشــینند؛ در ایــن  رســول الله در 
کرم؟ص؟ او را در آغوش می گیرد و با او سخن می گوید.7 هنگام پیامبر ا

 و در برخــی روایــات، مــکان نشســتن پیامبــر؟ص؟ در ســمت راســت محتضــر و امیــر 

1. طوسی، محمد بن حسن، همان، 628.
کوفی، حسین بن سعید، همان، 84، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 224.  .2

3. در برخــی از روایــت به حضــور پیامبران الهی )صدوق، محمد بن علــی، الامالی،319( از جمله 
حضرت ابراهیم؟ع؟ )کوفی، حســین بن ســعید، همان،85، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 
که از موضوع مقاله خارج است، به آن ها  229( بر بالین محتضر اشــاره شــده است؛ ولی از آن رو 

یم. نمی پرداز
گونه هــای دیگــری نیــز در منابــع حدیثــی  4. روایــات ناظــر بــه بیــانِ جهــت حضــور اهل بیــت؟عهم؟، بــه 
انعــکاس یافتــه اســت: )ر.ک: برقــی، احمــد بــن محمــد، همــان، 174/1 و 175، بــاب الاغتبــاط 
کوفــی، حســین بــن ســعید، همــان، 85، بــاب مــا یعایــن  عنــد الوفــاة، ح 152، 155 و 156. 
المؤمــن و الکافــر، ح 229؛ کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 134/3، بــاب مــا یعایــن المؤمن 

و الکافــر، ح 10( .
5. کوفی، حســین بن ســعید، همان، 84، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 224.

6. از روایــات چنیــن برمی آید که حضور اهل بیــت؟عهم؟ برای همۀ مؤمنان اتفاق می افتد، اما با توجه 
به شــأن و رتبۀ مؤمنان، نوع این حضور متفاوت اســت؛ برای برخی تنها حضور و بشارت است؛ 
کــه از رتبۀ  بــرای بعضــی اظهــار لطــف و مهربانــی اهل بیــت؟عهم؟ را نیــز در پــی دارد؛ و گروهی نیز 

گرفته می شوند. بالایی برخوردارند، از سوی اهل بیت؟عهم؟ در آغوش 
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 128/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 1.  .7
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مؤمنان؟ع؟ در سمت چپ او، ترسیم شده است.1

3_ واژگانی که بر اصل حضور ناظر است؛ این دسته گاه با واژۀ »حضر« انعکاس یافته است:

و  جبرئیــل  علــی؟عهم؟،  ائمــه،  رســول الله؟ص؟،  احتضــار،  هنگامــۀ  در 
گر محتضر مؤمن باشــد  ملک المــوت حاضــر می گردنــد. در این صــورت ا
ســفارش او را بــه ملک المــوت می کنند تا با او مدارا کند و به آســانی جان 
کافر باشــد ملک الموت را بر ســخت گیری بر  او را بگیــرد، اما درصورتی که 

او سفارش می کنند.2

گاه با الفاظی که بر آمدن اهل بیــت؟عهم؟ در کنار محتضر دلالت دارند،  ایــن احادیــث 

گزارش شده است:

گلــو می رســد پیامبــر خــدا، علــی؟عهما؟ جبرئیــل و  بــه  کــه جــان   زمانــی 
ملک الموت نزد او می آیند.3

نظر« و »معاینه« انعکاس یافته اند:
ُ
برخی دیگر با واژگان »أ

کن! اینان رســول الله، علی، حســن و   به محتضر خطاب می شــود: »نگاه 
حســین؟عهم؟ دوســتان تو هستند«.4 در این هنگام محتضر از شور و شوق 

می گرید.5

که به  یت« اســت  ازجملــه الفــاظ پرکاربرد دیگــر درمجموع روایات، مشــتقات واژۀ »رؤ

برخی از روایات آن اشاره می شود:

امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود: »هیچ بنده ای مرا دوست ندارد و بر محبت من از دنیا نمی رود 

1. همان، ح 2.
2. همان، ح 4.

3. همــان، 135/3، بــاب مــا یعایــن المؤمــن و الکافــر، ح 13؛ طوســی، محمد بن حســن، الامالی، 
 418؛ بــه همیــن مضمــون: برقی، احمد بن محمــد، همان، 175/1، باب الاغتبــاط عند الوفاة،

 ح 157؛ عیّاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیّاشی، 125/2.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 135/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 5.  .4

کوفی، حسین بن سعید، همان، 83، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 221.  .5
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گفتــار را به حارث الاعور  مگــر آن کــه هنگام مرگ مرا می بیند«؛1 آن حضرت شــبیه این 
فرمود.2

کــه دوســتدار امیــر  امــام صــادق؟ع؟ دربــارۀ زمــان احتضــار یکــی از فرزنــدان ســابور 

مؤمنان؟ع؟ بود، ســه مرتبه فرمود: »به خدا قســم او را دیده اســت«.3 و در روایتی دیگر 

که دشــمن آل محمد؟عهم؟ بود، دومرتبه فرمود:  دربارۀ هنگامۀ احتضار خطّاب جهنی 
کعبه او را دیده است«.4 »به خدای 

3_ اعتبار سنجی احادیث
یابــی ســندی احادیــث، امــری ضروری اســت؛ زیرا تا زمانــی که اعتبــارِ آن ها ثابت  ارز

نشود، بررسی دیدگاه های مختلف بی ثمر است.

ی در  کاوش نگارنــده، روایــات حضــور اهل بیــت؟عهم؟ دســت کم از 30 راو بــر اســاس 

گــزارش شــده اســت.5 ایــن امــر از اعتبــار بــالای احادیــثِ ناظــر بــه حضــور  40 ســند، 

که به  اهل بیت؟عهم؟ حکایت دارد؛ اما برای تحقق تواتر در روایات، شرایطی وجود دارد 

1. همــان، ح 222، کلینــی، محمــد بن یعقوب، همان، 132/3، باب مــا یعاین المؤمن و الکافر، ح 
5؛ به همین مضمون: ح 8.

2. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،192/6، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 40.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 131/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 3.  .3

4. همان، ح 9.
کوفـــی، حســـین بـــن ســـعید، همـــان،83- 86، بـــاب مـــا یعایـــن المؤمـــن و الکافـــر، ح 221،   .5
223،224، 225، 226،228، 229، 230؛ برقـــی، احمـــد بـــن محمـــد، همـــان، 177-174/1، 
کلینـــی،  بـــاب الاغتبـــاط عنـــد الوفـــاة، ح 152، 153،154، 155،156،157، 158، 159، 160؛ 
محمـــد بـــن یعقـــوب، همـــان، 128/3-135، بـــاب مـــا یعایـــن المؤمـــن و الکافـــر، ح 1،2، 3،5، 
بـــن محمـــد، الامالـــی، 3؛ طوســـی، محمـــد  7،8،9،10،11، 13،14، 15، 16؛ مفیـــد، محمـــد 
الامالـــی، 318؛ طبـــری، محمـــد  بـــن علـــی،  الامالـــی، 418؛ صـــدوق، محمـــد  بـــن حســـن، 
ــی،  ــان، 200/6؛ بحرانـ ــر، همـ ــد باقـ ــی، محمـ ــان، 4/2 و 7 و 73؛ مجلسـ ــم، همـ ــی القاسـ ــن ابـ  بـ
کوفـــی، فـــرات بـــن ابراهیـــم، تفســـیر فـــرات الکوفـــی، 105، 116  ســـیّد هاشـــم، البرهـــان، 274/5؛ 

و 553.
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گاهی مخبرین به حس؛1 و دیگری  دو شــرط اساســی آن اشاره می شود: یکی اســتناد آ
وجود تواتر در تمام طبقات.2

گاهی  یان، به آ با توجه به کاربرد واژگانی مانند »قال،3 ســمع4 و ســمعتُ«5 از ســوی راو

آنان از طریق حس پی می بریم؛ ازاین رو شرط اول تواتر در این روایات متحقق است.

یان  همچنین با کاوش در اسناد احادیث، دست کم سیزده طریق یافت می شود که راو

در هیچ یک از طبقات، همسان نیستند؛ عمدۀ این طرق، در منابع معتبری همچون 

الزهد، المحاســن و الکافی یافت شــوند.6 ازاین رو شرط دوم تواتر نیز حاصل می شود و 

در اصطلاح دانش حدیث، این اخبار »متواتر« خوانده می شوند.7 درنتیجه اَسناد این 

گاهــی مخبریــن بــه حس یعنــی آنکه مخبریــن از رهگذر حواس، هــم چون دیدن یا شــنیدن، از  1. آ
گفتاری مطلع شــده باشــند، نه از مجموع شــنیده ها و دیده های دیگران.  وقوع رخداد یا صدور 

)نصیری، علی، حدیث شناسی، 32/2(
یان در هر یک از طبقات اول، میانه یا آخر، به حدّ تواتر نرسد، این خبر متواتر نخواهد  گر شمار راو 2. ا

بود. )همان(.
کوفــی، حســین بن ســعید، همــان، 83، باب مــا یعاین المومــن و الکافــر، ح 222، 226 و 229؛   .3
 برقــی، احمــد بــن محمــد، همــان، 174/1 و 175، بــاب الاغتبــاط عنــد الوفــاة، ح 152، 154،
 156، 157؛ کلینــی، محمــد بن یعقوب، همــان، 134/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 1، 

.25 ،12،13
4. همان، 134/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 8.

5. کوفی، حسین بن سعید، همان، 83، باب ما یعاین المومن و الکافر، ح 219، 221، 224، 227، 
230؛ برقــی، احمــد بن محمد، همــان، باب الاغتباط عند الوفــاة، ح 153، 155، 162؛ کلینی، 

محمد بن یعقوب، همان، ح 3،6، 7، 9، 10، 11 و 14.
کوفی، حســین بن ســعید، همان، 81، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 219، 221،222؛ برقی،   .6
احمــد بــن محمــد، همــان، 174/1، بــاب الاغتبــاط عنــد الوفــاة، ح 152؛ صــدوق، محمد بن 
کلینــی، محمد بن یعقــوب، همــان، 128/3، بابان المؤمــن لایکره علی  علــی، الامالــی، 318؛ 
قبــض روحــه، ح 2، بــاب ما یعاین المؤمــن و الکافر، ح 2، 3، 8، 13؛ مفیــد، محمد بن محمد، 

الامالی،3، طبری، محمد بن ابی القاسم، همان، 6/2 و 73،
یــان آن در هر طبقه به حدّی باشــد که  7. حدیــث متواتــر در اصطــلاح، حدیثی اســت که شــمار راو
عادتــاً تبانــی آنــان بر دروغ محال باشــد. )مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایــة، 89/1 و 90( عموم 
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یان بی نیاز است. اَخبار از بررسی توثیق و تضعیف راو

گونه هـــای مختلفـــی نقـــل شـــده و در اصـــل اثبـــات  کـــه الفـــاظ احادیـــث بـــه  ازآن رو 

گونـــۀ »متواتـــر معنـــوی« جـــای می گیرنـــد.1  حضـــور معصومـــان؟عهم؟ همســـان اند، در 

کـــرده و اجمـــاع  برخـــی از دانشـــمندان ماننـــد شـــیخ مفیـــد؟رح؟ بـــه تواتـــر احادیـــث تصریـــح 

امامیّـــه را بـــر آن ادعـــا نمـــوده اســـت.2 مجلســـی اول؟رح؟ نیـــز بـــه دلیـــل فراوانـــی و تکـــرار ایـــن 

احادیـــث، ردّ آن را ممکـــن نمی دانـــد3. هم چنیـــن شـــیخ حـــرّ عاملـــی؟رح؟ روایـــات آن را 

ـــهرت را  ـــدّ ش ـــن ح ـــی؟رح؟ بالاتری ـــۀ مجلس ـــد.4 علام ـــر می دان ـــمارش و متوات ـــد ش بیش ازح

بـــرای ایـــن روایـــات قائـــل اســـت و انـــکار آن را برخـــلاف روش نیـــکان دانســـته اســـت5. 

هم چنیـــن علامـــۀ طباطبائـــی؟رح؟ طریـــق روایـــات ناظـــر بـــه حضـــور اهل بیـــت؟عهم؟ را 
ــاد می دانـــد.6 یـ ــیار ز بسـ

افزون بر اثبات تواتر، دو شاهد دیگر بر تقویت مجموعه احادیث ناظر به احتضار یافت 

می شود:

شاهد نخست: اشعاری که در بردارندۀ اعتقاد به حضور؛ همچون اشعاری که از سیّد 

یان خبر متواتر عدد و  که نمی توان برای شــمار راو حدیث پژوهان شــیعه و اهل ســنّت معتقدند 
کرد )نصیری، علی، همان، 30/2( رقم مشخصی را تعیین 

1. در بســـیاری از احادیـــث متواتـــر، الفـــاظ حدیـــث یکســـان نیســـت، بلکـــه بـــه صورت هـــای مختلـــف 
نقـــل شـــده اســـت، امـــا وقتـــی بـــه مفاهیـــم تضمّنـــی یـــا التزامـــی آن هـــا توجـــه شـــود، یـــک یـــا چنـــد 
مفهـــوم و مدلـــول مشـــترک را بـــه دســـت می دهـــد. در حقیقـــت آن حدیـــث در معنـــا و مفـــاد 
ــر معنـــوی می گوینـــد. )نصیـــری، علـــی،  ــه آن متواتـ ــه لفـــظ؛ ازاین جهـــت بـ ــر اســـت، نـ  دارای تواتـ

همان، 34/2(
2. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، 73.

3. مجلسی، محمد باقر، روضة المتقین، 353/1.
4. حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمّة، 323/1.

5. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، 200/6.
6. طباطبائی، محمد حسین، همان، 99/10.
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گزارش شده است.2 همانند: حمیری1 
 و یراه المحضور حین تکون  الروح بین اللهاة و الحلقوم3

 و نیز دیگر شــاعرانی که مرحوم رحمانی همدانی اشــعار آنان را آورده اســت.4 انعکاس 
گیر به حضور اهل بیت؟عهم؟ بر  این اعتقاد در اشــعار شــاعران، نشان از وجود اعتقاد فرا

بالین محتضر در بین جامعۀ شیعی دارد.

کافــران اتفــاق افتــاده اســت و  کــه در هنــگام احتضــار مؤمنــان و  شــاهد دوم: وقایعــی 
حاضران، آن ها را گزارش نموده اند؛5 ازجمله، واقعۀ مشهور جان سپاری معاذ بن جبل 

و سیّد حمیری6 از این نمونه است.

4_ بررسی محتوایی احادیث
کــه آیا می تــوان به ظاهر  در بررســی محتــوای احادیــث، ابتدا این پرســش مطرح اســت 
کــرد یا باید آن هــا را تأویل نمود؟ در پاســخ به این پرســش، به طورکلی دو  روایــات أخــذ 

دیدگاه مطرح است:

یکم: تأویل احادیث به دیدن ثمرۀ اعتقاد به ولایت و همچنین دیدن نتیجۀ دشمنی 
مانی مانند شــیخ مفید و 

ّ
در حق رســول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟؛ این دیدگاه متکل

سیّد مرتضی؟رحهما؟ است.

کنــار محتضــر حضور می یابنــد و محتضر  دوم: اهل بیــت؟عهم؟ در حالــت احتضــار در 

ـــه دیـــن حـــق پیوســـت؛ هنـــگام احتضـــار،  ـــود و پـــس ازآن ب کیســـانی مذهـــب ب 1. ســـیّد حمیـــری ابتـــدا 
کـــه  پـــس از ســـیاه شـــدن چهـــره اش، بـــار دیگـــر ســـفیدرو شـــد و در آن هنـــگام اشـــعاری را خوانـــد 

ـــی، 628(. ـــن، الامال ـــن حس ـــد ب ـــی، محم ـــت دارد. )ر.ک: طوس ـــان؟ع؟ دلال ـــر مؤمن ـــدار امی ـــر دی ب
2. مفید، محمد بن محمد، الامالی،3؛ طبری، محمد بن ابی القاسم، همان، 5/2.

3. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، 74.
4. ر.ک: رحمانی همدانی، احمد، الامام علی بن ابی طالب، 529.

5. این گزارش ها از آن جهت که در زمرۀ حدیث نیســت، به طور مســتقل به عنوان شــاهد ذکر شــده 
است.

6. پیش تر به آن اشاره شد. )ر.ک: طوسی، محمد بن حسن، الامالی، 628(.
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آن بزرگواران را رودررو مشاهده می کند؛ این دیدگاه عمدۀ دانشمندان امامیّه است.

پس از تحلیل و بررسی دیدگاه ها، درنهایت دیدگاه مختار بیان می شود.

4_ 1_ تأویل رؤیت اهل بیت؟عهم؟ به دیدن نتایج اعتقاد یا بی اعتقادی به ولایت آنان

شــیخ مفیــد؟رح؟ پــس از ادّعای اجمــاع و تواتر  احادیــث، از ظاهر الفاظ خارج گشــته و 

کوتاهی در حق  گاهــی از ثمــرۀ ولایت یا دیدن نتیجۀ شــک، دشــمنی و  حضــور را بــه آ

رســول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ تأویل نموده اســت. آنگاه به تفاوت دیدگاه خود با 

که دیدار نبی و ولی را با چشم پذیرفته اند و حضور و  »حشویه«1 از امامیّه اشاره می کند 

مجاورت جسمانی رسول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ را در مکان احتضار معتقدند.2 

گرد نامدار او، سیّد مرتضی؟رح؟، نیز روایات را همین گونه تأویل نموده3  پس از ایشان، شا
و با استاد خود هم نوا شده است.4

کنــار محتضــر  ــه انــکار حضــور اهل بیــت؟عهم؟ در  ــم را ب
ّ
عوامــل مختلفــی ایــن دو متکل

ــص  ــه ن ــبت ب ــان نس ــی ایش ــد عقل گرای ــودن بُع ــر ب ــا، قوی ت ــی از آن ه ــه یک ک ــوق داده  س

گرایــی شــان اســت.5 بــر اســاس ایــن تفکــر، مضمــون روایــات در صورتــی قابل پذیرش اند 

1. منظــور شــیخ مفیــد؟رح؟ از ایــن اصطــلاح در اینجــا اهــل حدیــث از امامیــه اســت. )ر.ک: مفیــد، 
محمد بن محمد، اوائل المقالات، 40، 43 و 61(؛ به نقل از: )امیرخانی، علی، جریان شناسی 
اصحاب حدیث از ابتدای شکل گیری تا دوران اقتدار اشاعره، نقد و نظر، 138/2؛ مکدرموت، 

کلامی شیخ مفید، 258(. مارتین؛ ترجمۀ احمدآرام،  اندیشه های 
2. مفید، محمد بن محمد، همان، 74.

تــی را در حقیقــت ردّ اخبار و طعن  یلا 3. برخــی از محدثــان، ماننــد علامۀ مجلســی؟رح؟، چنیــن تأو
که با توجه به پذیرش این احادیث از ســوی شــیخ مفید و ســیّد مرتضی؟رحهما؟ و  در آثار دانســته اند 
گیرانه است. )مجلسی، محمد باقر، بحار  حتی ادّعای تواتر و اجماع بر آن، این دیدگاه سخت 

الانوار، 202/6(.
4. شریف مرتضی، علی بن الحسین، رسائل الشریف المرتضی، 133/3.

که بین عقل گرایی این دو متکلم تفاوت هایی اســت؛ اما در این شــاخصه هر  5. لازم به ذکر اســت 
دو هم نواینــد. )ر.ک: رضایــی، جعفــر، جایــگاه عقــل در کلام امامیــه در مدرســۀ کلامــی بغداد، 

کلامی، 21-9/4( تحقیقات 
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ــر معنــای صحیحــی  ــد آن هــا را ب کــه مخالــف عقــل نباشــند؛1 در غیــر ایــن صــورت بای

بــه  را  خــود  دیــدگاه  ــم، 
ّ
متکل دو  ایــن  نمــود.2  حمــل  آن هــا  ظاهــری  معنــای  از   غیــر 

گانــه دلایــل هــر یــک تحلیــل و  کــه به طــور جدا دلایــل و شــواهدی مســتند نموده انــد 

می شــود. بررســی 

4_ 1_ 1_  دلایل شیخ مفید؟رح؟

شیخ مفید؟رح؟ در اثبات نظریۀ خود دو دلیل اقامه نموده است که به اختصار چنین اند:

یت  ئکــه هنــگام احتضــار را همانند رؤ  دلیــلنخســتشــیخمفیــد؟رح؟:ایشــان دیدار ملا

ئکه را جایز  کــه دیدار ملا رســول خــدا؟ص؟ و امیــر مؤمنان؟ع؟ نمی پذیرد، با این تفاوت 

ئکه اجســامی شــفّاف و رقیق اند و خداوند  که معتقد اســت ملا می داند؛ به این دلیل 

به هنگام احتضار، شــعاع دید محتضر را افزایش می دهد تا توان دیدن آن ها را داشــته 

ئکه اند، ازاین رو  باشــد؛ اما رســول خدا؟ص؟ و امیر مؤمنان؟ع؟ اجســامی متفاوت از ملا
یت نیستند.3 قابل رؤ

تحلیلوبررسیدلیلنخستشیخمفید؟رح؟: پیش از بررسی و نقد دیدگاه شیخ مفید؟رح؟، 

بایــد دیــد مبنــای ایشــان دربــارۀ حیــات برزخــی اهل بیــت؟عهم؟ چیســت و چرا شــیخ 

مفید؟رح؟ ســخنی از حضور بدن برزخی4 ائمه؟عهم؟ به میان نیاورده اســت؟ در پاسخ به 

این پرسش ها، سه احتمال مطرح است:

کلامی شــیخ مفید ر.ک: ســلیمانی بهبهانی، عبدالرحیم و  1. جهت اطلاع بیشــتر از روش شناســی 
کلام اسلامی، 152-129/91. کلامی شیخ مفید،  صدیقی، حسین، روش شناسی 

2. چنان کــه روایــات حیات پیشــین انســان در عوالم گذشــته را نیز انــکار یا تأویــل نموده اند. )ر.ک: 
کلامی، 7/6( توران، امداد، حیات پیشین انسان از دیدگاه متکلمان بغداد، تحقیقات 

3. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، 75.
که برخی از انســان ها عالم برزخ را با آن می گذرانند و تمام لذات و آلام آن جهان از  4. بدنی اســت 
طریق این بدن به نفس منتقل می شود. )ر.ک: افضلی، علی، اقسام بدن انسان و نقش آن ها در 

دنیا، برزخ و قیامت، علوم حدیث، 59 و 120-112/60(
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یکــم: شــیخ مفیــد؟رح؟ قائــل بــه تمایــز روح از بــدن نیســت و ماهیّت انســان را جســم او 

می داند.

ی به بدنی برزخی، پس از جدایی روح از بدن عنصری اعتقاد ندارد. دوم: و

ســوم: حیات برزخی معصومان؟عهم؟ را به گونه ای خاص قائل است.

احتمال اول قابل پذیرش نیست؛ زیرا شیخ مفید؟رح؟ نیز به سان بسیاری از دانشمندان 
شــیعه، همچون هشــام بن حکم، نوبختیان1 و شــیخ صدوق؟رحهم؟،2 از طرفداران تمایز 
نفــس و بــدن اســت3 و روح را جوهــری غیــر از بدن می دانــد که حیات، قــدرت، علم، 
کارهای خود نیازمند وســیله ای  کراهت، حب و بغض به آن قائم اســت؛ اما در  اراده، 

به نام بدن است.4

ی در باب چگونگی نعمــت و عذاب صاحبان  احتمــال دوم نیــز منتفی اســت؛ زیرا و

قبرها، چنین می نگارد:

که در این  خداوند اجسادی مانند اجساد دنیوی برای آن ها قرار می دهد 

کافران و فاسقان عذاب می شوند؛  بدن ها، مؤمنان در نعمت قرار دارند و 
که پس از مدتی متلاشی و پوسیده می شوند.5 نه ابدان دنیوی 

لازم به ذکر اســت شــیخ مفید؟رح؟ بر اســاس روایات، این دیدگاه را تنها دربارۀ مؤمنان و 
کافران محض می پذیرد.6

یة،57. 1. مفید، محمد بن محمد، المسائل السرو
2. صدوق، محمد بن علی، الاعتقادات،50-47.

3. شــیخ صــدوق و شــیخ مفیــد در اصــلِ تمایــز روح و بــدن بــا یکدیگــر هم نواینــد، امــا در برخــی از 
مبانی روح شناســی و نفس شناســی، دیدگاه های ناهمگونی دارند. )ر.ک: خدایاری، علینقی، 
کارکرد آن ها در تبیین آموزۀ معاد،  نظریه های نفس شناســی متکلمان امامی ســده های میانی و 

نقد و نظر، 86-71/61(
4. مفید، محمد بن محمد، همان، 57-60؛ همو، تصحیح الاعتقاد، 79.

5. همو، اوائل المقالات، 77.
6. همو، تصحیح الاعتقادات، 90-88.
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با دقّت و تأمّل در نگاشــته های شــیخ مفید؟رح؟، احتمال ســوم تقویت می شــود؛ یعنی 

کــرده و معتقد  ایشــان حیــات برزخــی اهل بیــت؟عهم؟ را به گونه ای خاص و ویژه تفســیر 

اســت ائمه؟عهم؟ پس از وفات، با بدن و روحشــان، از زمین به آســمان منتقل می شــوند 

و بــا همیــن بــدن دنیایی در نعمــت الهی قرار می گیرند.1 ســپس چنیــن اعتقادی را به 

همــۀ فقهــای امامیّه نســبت داده و تنها بنی نوبخت و برخــی از مقصرینِ در معرفت را 
به عنوان مخالفان این دیدگاه، یاد می کند.2

گویـــا مبنـــای ایشـــان در تأویـــل روایـــات، بـــر اســـاس عـــدم امـــکان حضـــور  بـــر ایـــن اســـاس 

ــن  ــادی ممکـ یـ ــراد ز ــه افـ کـ ــا  ــن معنـ ــه ایـ ــت؛ بـ ــکان اسـ ــد در دو مـ ــم مکانمنـ یـــک جسـ

ــور اهل بیـــت؟عهم؟  ــورت حضـ ــه در صـ کـ ــند  ــار باشـ ــت احتضـ ــان در حالـ ــت هم زمـ اسـ

ـــا عقـــل ســـازگار نیســـت؛ ازایـــن رو ظاهـــرِ روایـــات نیـــاز  ـــا جســـم عنصـــری، ایـــن حضـــور ب ب

ـــد. ـــل دارن ـــه تأوی ب

 پس از روشن شدن دیدگاه شیخ مفید؟رح؟، ملاحظاتی بر نظرگاه ایشان ارائه می شود.

ملاحظــۀ اول: شــیخ مفیــد؟رح؟ در نگاه خــود  _ مبنی بر جســمانی بودن حیــات برزخی 

اهل بیــت؟عهم؟  _ کــه برآمــده از نقــل اســت، قائــل بــه حیــات برزخی اهل بیــت؟عهم؟ در 

کــه در بســیاری از  جســم دنیایــی اســت؛ حــال آن کــه بــا ایــن مســئله هــم روبرو اســت 

گذشــت _ الفاظــی ماننــد »امامــک«، »یجلــس«،  کــه  روایــات احتضــار  _ همان گونــه 

که جز  بر معنای حضور اهل بیت؟عهم؟ قابل حمل  کار رفته  »یکُبّ«، »اتاه« و »وجد« به 

گفته  نیســت. همچنیــن در برخی از احادیــث، از مکان حضور اهل بیت؟عهم؟ ســخن 

شــده اســت؛ ازاین رو تأویل ذکر شــده با تصریح و نص احادیث حضور اهل بیت؟عهم؟ 

کافی نیست. منافات داشته و دلیل ایشان بر تأویل روایات، 

گفتنی اســت برخــی دیگر از دانشــمندان امامیه، در حیات برزخــی اهل بیت؟عهم؟ با  1. همــان، 91؛ 
شــیخ مفید هم نوا هســتند. )ر.ک: کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد،140/2؛ بحرانی، سیّد 

هاشم، الدرر النجفیة،164/3(.
2. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، 72 و 73.
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ملاحظــۀ دوم: برخــی از دانشــمندان، مبنــای شــیخ مفیــد؟رح؟ مبنــی بــر عــدم حضــور 

اهل بیــت؟عهم؟ با جســم دنیایی را نپذیرفته اند؛ این دانشــوران بر ایــن اعتقادند که روح 

انســان پس از مرگ، در قالبی مانند قالب جســم قرار می گیرد و زندگی برزخی را در آن 
می گذراند و این امر، باعقل هیچ گونه ناسازگاری ندارد.1

 ملاحظۀ ســوم: برفرض جســمانی بــودن حیات برزخی اهل بیت؟عهم؟، شــیخ مفید؟رح؟ 

که  خصوصیات جســمانی عالم دنیا را به عالم برزخ ســرایت داده اســت و همان گونه 

در دنیــا امــکان حضــور یک جســم در مکان های مختلف وجــود ندارد، ایــن قاعده را 

در بــرزخ نیــز جاری نموده اســت؛ حــال آن که این تســرّی، نیازمند دلیل اســت؛ علامۀ 

طباطبائی؟رح؟ دربارۀ تفاوت میان عالم دنیا و برزخ می گوید:

عالـــم بـــرزخ، مافـــوق عالـــم دنیـــا اســـت و رابطـــۀ طولـــی بـــا آن دارد؛ لازمـــۀ 
کمـــالات عالـــم  کـــه عالـــم مافـــوق،  طولـــی بـــودن ایـــن عوالـــم، چنیـــن اســـت 
کـــه عالـــم مـــادون  کمالاتـــی  کامل تـــر دارا باشـــد و از  مـــادون را بـــه نحـــو 
نـــدارد، بهره مند اســـت و البتـــه از محدودیت هـــا و نواقـــص عالـــم مـــادون 

بـــه دور اســـت.2

مرحــوم رحمانــی همدانــی؟رح؟ نیز به تفاوت و نظام های ویژه این دو عالم، اشــاره نموده 

که دارای نظامی  اســت.3 بر این اســاس، اهل بیت؟عهم؟ در عالم برزخی به ســر می برند 

خــاص و ویــژه اســت و ممکن اســت احکام عالــم دنیا، مثل عدم امــکان حضور یک 

جســم مکانمند در یک زمان، در آن وجود نداشــته باشد؛ ازاین رو امکان حضور ایشان 

گون در یک زمان، ممکن است. گونا بر بالین افراد 

یت« تعبیر  دلیلدومشیخمفید؟رح؟:در اصطلاح قرآن، گاهی از دیدن ثمرۀ اعمال، به »رؤ

که خدای عزّوجلّ می فرماید: شده است؛ همان گونه 

کیفیت حضور اهل بیت؟عهم؟ بیان خواهد شد. 1. تفصیل این بحث در 
2. طباطبائی، محمد حسین، بدایة الحکمة، 338-336.

3. ر.ک: رحمانی همدانی، احمد، الامام علی بن ابی طالب، 521.
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کنــد، ]نتیجۀ[ آن را خواهــد دید و هر  پــس هــر کس هــم وزن ذره ای نیکی 
کند، ]نتیجۀ[ آن را خواهد دید.1 کس هم وزن ذره ای بدی 

یت در این آیه، شــناخت نتیجۀ اعمال به نحو یقینی اســت که  مقصــود خداونــد از رؤ

شکی در آن راه ندارد.

کــه به دیدار خــدا امید دارد، اجــل خدا آمدنی اســت«2 دیدار  و نیــز می فرمایــد: »کســی 
خدای تعالی همان ملاقات با پاداش اعمال است.3

تحلیــلوبررســیدلیــلدومشــیخمفیــد؟رح؟: در نقــد دلیل دوم شــیخ مفیــد؟رح؟ باید گفت 

معنــای خــلاف ظاهر آیه، به خودی خود نمی تواند قابل انتســاب به آیه و روایت باشــد، 

کند. در این آیات، با توجه به وجود  مگر آن که قرینۀ قطعی از عقل یا نقل بر آن دلالت 

قرینــه، معنــای ظاهــری بــه معانــی دیگر تأویل برده شــده اســت؛ حــال آن کــه قرینه ای 

برخلاف تأویل وجود دارد و آن تصریح روایات بر حضور اهل بیت؟عهم؟ در کنار محتضر 

است.4 این تصریح، راه را بر تأویل روایات مسدود می کند.

4_ 1_ 2_ دلایل سیّد مرتضی؟رح؟

که یکی از دلایل  سیّد مرتضی؟رح؟ برای اثبات دیدگاه خود سه دلیل ارائه نموده است 
او، بــا دلیــل دوم شــیخ مفید؟رح؟ همگون اســت؛ ازاین رو به اختصار به بررســی دو دلیل 

یم. دیگر می پرداز

دلیلنخســتســیّدمرتضی؟رح؟: ایشــان دلیل انتخاب تأویل روایاتِ ناظر  به احتضار را 

چنین بیان می کند:

 این تأویل را اختیار نمودم به دلیل آن که امیر مؤمنان جســم اســت، پس 

1. زلزال/7 و 8.
2. عنکبوت/5.

3. مفید، محمد بن محمد، اوائل المقالات، 74.
کلینی، محمــد بن یعقوب، همان، 128/3،  4. برقــی، احمــد بن محمد، همان، 176/1، ح 158؛ 

ح 1 و 2.
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چگونــه هر محتضر او را مشــاهده می کند، حال آن که جســم در یک زمان 
نمی تواند در جهات مختلف باشد.1

تحلیــلوبررســیدلیــلنخســتســیّدمرتضــی؟رح؟:پیــش از آنکــه به نقــد دلیــل نخســت 

که یکی از  ســیّد مرتضی؟رح؟ پرداخته شــود، لازم اســت مبنای ایشــان در روح شناســی 

گیرد. زمینه های نظریِ انکار حضور اهل بیت؟عهم؟ است، موردبررسی قرار 

ســیّد مرتضــی؟رح؟ روح را هوایــی می داند که در مجاری انســان تردّد می کند و انســان را 

ی روح  ق دارد؛2 و
ّ
که به او تعل همین شخص قابل مشاهده می داند، نه جوهری بسیط 

را هوای موجود در منافذ موجود زنده می داند.3

گویا تأویل روایات حضور اهل بیت؟عهم؟، بر اســاس نظریۀ ایشــان در مورد جســم و روح 

باشد؛ در این دیدگاه، روح از بدن جدا نیست؛ از سویی، یکی از خصوصیات جسم، 

عــدم امــکان حضــور آن در یک زمــان در مکان هــای مختلــف اســت؛ ازایــن رو حضور 

گون به هنــگام احتضار، با مبنای  گونا جســم اهل بیــت؟عهم؟ در یک زمان بر بالین افراد 

سیّد مرتضی سازگار نیست؛ پس ظاهر روایات را تأویل نموده است.

گفته بر دلایل شــیخ مفید،  در نقــد دیدگاه ایشــان، افزون بــر برخی از ملاحظات پیش 

کافی است تمایز میان جسم و روح اثبات شود؛ در این صورت امکان حضور روحانی 

اهل بیت؟عهم؟ در قالب یا قالب های برزخی یا مثالیِ فراوان، پذیرفتنی خواهد بود.

مــان و محدّثــان بــه آیــات و روایــات 
ّ
در نقــد مبنــایِ روح شناســی ســیّد مرتضــی؟رح؟4، متکل

کــه بــر تمایــز جســم و روح دلالــت دارنــد، اســتناد جســته اند. شــیخ صــدوق؟رح؟  گونــی  گونا

در کتــاب اعتقــادات، بــه جدایــی روح از بــدن و در نعمت یا عذاب قــرار گرفتن آن تصریح 

1. شریف مرتضی، علی بن الحسین، رسائل الشریف المرتضی، 133/3.
2. همو، الذخیرة، 114/1.

3. همو، رسائل الشریف المرتضی، 30/4.
4. ســیّد مرتضــی چون در مقام پاســخ گویی از مســائل بوده، دلایــل مبنای خود را یاد نکرده اســت. 

)همان، 30 و 31(
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می کند،1 سپس این دیدگاه را به آیات و روایاتی مستند می سازد؛ ازجمله به آیات 154 بقره 

و 169 آل عمــران کــه در وصــف شــهدا، تعبیــر »زندگانی که در نــزد پروردگارشــان روزی داده 
کار رفته است؛ حال آن که بدن های آن ها بدون حیات بر زمین قرار دارد.2 می شوند« به 

برخی دیگر از دانشــمندان مانند شــیخ مفید؟رح؟، در تمایز روح از بدن به آیات دیگری 

استناد نموده اند؛ چون آیات 6 تا 8 سورۀ انفطار:

 ِ
ّ
�ي

أَ
كَ �نِ�ي ا

َ
عَدَل اكَ �نَ َ�وَّ كَ �نَ �تَ

َ
ل �ي �نَ ِ �ن

َّ
مِ ال رِ�ي

َ
ك

ْ
كَ ال ِ

رَ�بّ كَ �بِ
رَّ �ا�نُ ما �نَ

�نْ اإِ
ْ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا ا  >�ي

كَ< �بَ
َّ

اءَ رَك صُورَ�تٍ ما سث

کــه بــه آن صــورت و شــکل داده، خبــر می دهــد؛  در ایــن آیــات، خداونــد از وجــودی 

که خواست تو را  گر انسان تنها همین جسم و بدن بود، فرازِ »به هر صورتی  درحالی که ا

کــرد« معنا نمی داد؛ زیرا به تعبیر شــیخ مفید؟رح؟ »المرکــب فی الشی ء غیر الشی ء  ترکیــب 

المرکب فیه«؛3 ازاین رو صورت ترکیب یافته نمی تواند خود آن باشد.

آیــات دیگــری که شــیخ مفیــد در تمایز روح از بدن، به آن اســتناد می کنــد، آیات 26 و 

27 از ســورۀ یس اســت که خداوند از زنده بودن، ســخن گفتن و در نعمت بودن مؤمن 
ی زمین یا در درون زمین قرار دارد.4 گر چه جسم او بر رو آل یاسین خبر داده است؛ 

کــه از نعمت و عــذاب روح پس از  در نقــد مبنــای ســیّد مرتضــی، همچنین به روایاتی 

جدایــی از بــدن5 و جایــگاه ارواح مؤمنیــن پــس از جدایــی از اجســاد6 خبــر می دهند، 

استناد می شود.

1. صدوق، محمد بن علی، الاعتقادات، 47.
2. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، اللوامع الالهیة، 552.

یة، 60. 3. مفید، محمد بن محمد، المسائل السرو
4. همان، 61.

5. صفــار، محمــد بــن حســن، بصائــر الدرجــات، 287/1، بــاب فــی الائمة انهــم یعرضــون علیهم 
اعدائهم، ح 9؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، 82/35.

6. همان، 89/58.
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بــا اثبــات تمایــز بیــن جســم و روح،1 درصورتی که به حضــور روحانــی اهل بیت؟عهم؟ در 

قالــب مثالــی یا برزخی یا تمثّل اهل بیت؟عهم؟ قائل شــویم،2 شــبهۀ ناســازگاری این امر 

باعقل رفع می شود.

دلیلدومســیّدمرتضی؟رح؟:ســیّد مرتضی در دلیل دوم خود، روایاتی را شاهد می آورد که 

کــه او را بر  بیــان می دارنــد محتضــر هنــگام مرگ یا زمــان نزدیک آن، امــوری را می بیند 

بهشــتی یــا دوزخی بودن، راهنمایی می کند.3 این خود شــاهدی بــر دیدن ثمرۀ ولایت 

کنار محتضر. است، نه حضور در 

تحلیــلوبررســیدلیــلدومســیّدمرتضی؟رح؟:در نقد دلیل دوم ســیّد مرتضــی؟رح؟ می توان 

گاهی از بهشــتی یا دوزخی بودن،  گفت بین حضور اهل بیت؟عهم؟ بر بالین محتضر و آ

منافاتی وجود نداشته و با یکدیگر قابل جمع اند؛ افزون بر آنکه طبق برخی از گزارش ها، 
که محتضر را به بهشت یا دوزخ وعده می دهند.4 حضرات ائمه؟عهم؟ هســتند 

مان، محدثان و فقیهان
ّ

4_ 2_ دیدگاه برخی از متکل

مــان، محدثان و فقیهان از مجموع احادیث احتضار آن اســت 
ّ
برداشــت عمدۀ متکل

کــه اهل بیــت؟عهم؟ در حالــت احتضار در کنــار محتضر حضور می یابنــد و محتضر آن 

بزرگواران را رودررو مشاهده می کند.

ی؟رح؟ با نام گذاری کتاب خود به نام المحتضر فی إثبات 
ّ
شــیخ حســن بن سلیمان حل

کید نموده  حضور النبی والأئمة؟عهم؟ عند المحتضر بر حضور ائمه بر بالین محتضر تأ
است.5

1. تفصیل این بحث نیاز به پژوهشی مستقل دارد.
کیفیّت حضور اهل بیت؟عهم؟ بیان می شود. 2. این دو دیدگاه در بحث از 

3. شریف مرتضی، علی بن الحسین، رسائل شریف مرتضی، 133/3.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 128/3-130، باب ما یعاین المومن و الکافر، ح 1، 2 و 4.  .4

5. حلی، حسن بن سلیمان، المحتضر، 24.
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مجلســــــــی اول و دوم و همچنیـــــــن سیّــــــد عبـــــــدالله شبّــــــر؟رحهم؟ نیــــــز بــه حضـــــــــور 

که پیرامون این اعتقاد وجود دارد، پاســخ  اهل بیت؟عهم؟ قائل شــده اند و به شــبهاتی 
گفته اند.1

برخی از محدثان مانند علامۀ مجلســی، شــیخ حرّ عاملی و سیّد هاشم بحرانی؟رحهم؟ با 
کید نموده اند.2 نام گذاری ابواب روایاتِ ناظر به احتضار، بر حضور تأ

از میــان فقیهــان نیــز صاحــب جواهــر و آقا ضیاء عراقــی؟رحهما؟ در بحث از احــکام فقهیِ 

هنگامــۀ احتضــار، علــت نام گــذاری لحظــات نزدیک مــرگ بــه »احتضار« را بــه دلیل 
حضور ائمه؟عهم؟ می دانند.3

4_ 3_ دیدگاه مختار دربارۀ احادیث احتضار

بـــر حضـــور اهل بیـــت؟عهم؟ در هنگامـــۀ مـــرگ  بـــه احتضـــار مؤمـــن،  احادیـــثِ ناظـــر 

کـــه  کار رفتـــه در ایـــن دســـت روایـــات  کـــه از واژگان بـــه  دلالـــت دارنـــد؛ همان گونـــه 

قرینـــه ای  چـــون  و  می شـــود  برداشـــت  معنـــا  همیـــن  شـــد،  اشـــاره  بدان هـــا  پیش تـــر 

ــری  ــای ظاهـ ــان معنـ ــه همـ ــدارد، پـــس بـ ــود نـ ــاظ وجـ ــری آن الفـ ــای ظاهـ برخـــلاف معنـ

می شـــوند. حمـــل 

 در برخــی احادیــث خطــاب بــه محتضــر، واژۀ »اَمامــک« و »اَمامــه« بــه کار رفته اســت
گاه احادیــث بــا واژۀ  ی محتضــر دلالــت دارنــد.  کــه در قرارگیــری حضــرات پیــش رو   
»وجــد« بــر حضور رســول خدا؟ص؟ در بالای ســر محتضــر و حضور امیــر مؤمنان؟ع؟ در 

1. مجلســی، محمــد تقی، روضة المتقین، 353/1؛ مجلســی، محمد باقر، همــان،200/6، باب ما 
یعاین المومن و الکافر؛ شبر، عبدالله، تسلیة الفواد،81 و 82.

2. مجلســی، محمد باقر، همان،6/،200، حر عاملی، محمد بن حســن، الفصول المهمة، 303/1؛ 
بحرانی، سیّد هاشم، مدینة المعاجز،106/3.

تبصــرة  شــرح  الدیــن،  ضیــاء  آقــا  عراقــی،  الــکلام،6/4؛  جواهــر  حســن،  محمــد  نجفــی،   .3
المتعلمین،234/1.
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س«،2 
َ
گاه بــا واژگان »جَل ســویی دیگــر، اشــاره دارنــد.1 روایــات حضــور اهل بیــت؟عهم؟ 

کرم؟ص؟ در سمت راست یا بالای سر محتضر  »یَجلس«3 به صراحت بر حضور پیامبر ا
و حضــور امیــر مؤمنــان؟ع؟ در ســمت چــپ یــا پائین پــای او دلالــت دارنــد. در برخی 
احادیث، واژۀ »أتاه«4 و در بعضی واژه »یکُبّ«5 به معنای در آغوش گرفتن آمده و آشکار 
است که در آغوش گرفتن محتضر مؤمن، جز با حضور نزد او امکان پذیر نیست. با این 
توضیــح، واژگان دیگری چون »رأی«،6 »رآنی«،7 »راه«،8 »یری«،9 »یرانی«،10 »یَرَاهُمَا«،11 
»معاینــه«12 و »انظــر«13 در ایــن احادیث14 را باید بر مشــاهدۀ حضــوری و رو در رو حمل 

نمود.

 بر این اساس، حضور اهل بیت؟عهم؟ برای همۀ محتضران مؤمن حاصل می شود که به 

گونه های حضور، مختلف خواهد بود. حسب درجات معرفت ایشان، 

یت«  یشــۀ »رؤ کافران، به طور عمده با الفاظی از ر در مقابــل، احادیــث ناظر به احتضار 

1. مجلســی، محمد باقر، همان،173/6، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 1.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،129/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 2.  .2

3. همان، ح 1.

4. همان، ح 13.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،128/3، باب ما یعاین المؤمن و الکافر، ح 2.  .5

6. کوفی، حســین بن سعید، الزهد، 84، باب ما یعاین المؤمن والکافر، ح225.

7. همان، ص83، ح 222.

8. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 131/3، ح3 و 9.
9. همان، 133/3، ح 8.

10. مجلسی، محمدباقر، همان، 192/6، ح40.
11. برقی، احمد بن محمد، المحاسن، 176/1، ح 158.

12. کوفی، حسین بن سعید، همان، 83، ح 221.
13. عیّاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، 125/2.

14. بــا توجــه بــه آنکــه روایــات در بردارنــدۀ ایــن واژه گان، ناظر به مجمــوع مؤمنان اســت و روایتی که 
کند وجود ندارد. تصریح بر معنای مشاهده صرف نماید و حضور را نفی 
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انعــکاس یافته انــد1 و تنها یک روایت با لفظ »حَضَرَهُ« گزارش شــده اســت2 که با توجه 

کافــران نیز بــه هنــگام احتضــار، ائمه؟عهم؟ را مشــاهده  بــه معنــای حضــور3 بایــد گفت 
می کنند.4

گاری احادیث احتضار باعقل و حس 5_ ساز
حــال پــس از اثبات حضــور اهل بیت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضار، به دو پرســش درزمینۀ 

یم. ادّعای ناسازگاری این دست از روایات باعقل و حس می پرداز

کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب، همـــان،132/3 و 133، بـــاب مـــا یعایـــن المؤمـــن و الکافـــر، ح 5،   .1
کوفـــی، حســـین بـــن ســـعید، همـــان،83 و 85، بـــاب مـــا یعایـــن المومـــن و الکافـــر، ح 222 و   .9
227؛ مجلســـی، محمـــد باقـــر، همـــان، 192/6، بـــاب مـــا یعایـــن المومـــن و الکافـــر، ح 40 و 41.

کتاب شریف کافی مرسل است. از این رو از جهت سندی این روایت معتبر  2. سند این روایت در 
که حسین بن سعید اهوازی نقل نموده است، محمد بن سنان وجود  اما در طریقی  نیست؛ 
که دیدگاه رجالی ها نسبت به او، به سه دوره تقسیم شده است: دورۀ تردید میان توثیق و  دارد 
ی راد، محمد علی و جباری، امیر عطاء  تضعیف؛ دورۀ تضعیف؛ و دورۀ توثیق. )ر.ک: مهدو
از  از این رو این روایت  از ورای دیدگاه ها، حدیث پژوهی، 59-39/8(  الله، محمد بن سنان 

که محمد بن سنان را توثیق می کنند، اعتبار دارد. کسانی  جهت سند تنها بنا بر مبنای 
3. حضور و ورود و مشاهدۀ چیزی را گویند و به حالت استقرار یافتن در مقابل چیزی اطلاق می شود. 
)ر.ک: فیّومــی، احمــد بــن محمد، المصباح المنیــر، 140/2؛ ابن فارس، احمــد بن فارس، معجم 

مقاییس اللغة،75/2؛ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 240/2(
کافــران، به روشــنی نمی تــوان قائل بــه حضور اهــل بیت؟عهم؟  4. لازم بــه ذکــر اســت دربــارۀ مجمــوع 
کــه برخی از روایــات بر مشــاهدۀ اهل بیــت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضــار کافران،  شــد، بــه دلیــل آن 
کــه ملک المــوت برای قبــض روح ]منکران رســالت و  دلالــت دارد؛ ماننــد ایــن روایــت: »زمانــی 
کــه در پائین عرش  ی خطــاب می شــود: >ســرت را بالا بگیر و نــگاه کن  امامــت[ می آیــد... بــه و
حضــرت محمــد؟ص؟ بــر تختــی قرار گرفتــه و علی؟ع؟ بــر صندلی در پیشــگاه او و ســایر ائمه در 
مقابــل آن حضــرت قرارگرفته اند <«. )الامام العســکری، التفســیر المنســوب الی الامام الحســن 
العســکری؟ع؟، 573؛ بحرانــی، سیّدهاشــم، البرهــان،580/1؛ مجلســی، محمد باقــر، همان، 
که مصدر اصلی آن  190/6، ح 33(. اما نکتۀ قابل تأمل در این روایت، اعتبار سندی آن است 
که دانشمندان در اعتبار این تفسیر و استناد  تفســیر منسوب به امام حســن عسکری؟ع؟ است 
آن به امام حســن عســکری؟ع؟ اختلاف دارند. )ر.ک: اســتادی، رضا، بحثی دربارۀ تفســیر امام 

حسن عسکری؟ع؟، نور علم، 118/13-136؛ بابایی، مکاتب تفسیری، 98-79(.
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گاری احادیث احتضار باعقل و پاسخ آن 5_ 1_  ادعای ناساز

برخــی ادّعــا کرده انــد حضور یک جســم مکانمنــد در دو مکان در زمــان واحد، باعقل 
سازگار نیست.1

بــرای پاســخ به این پرســش، باید چگونگی حضور اهل بیــت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضار 
تبیین شود.2 و 3

کیفیّت حضور اهل بیت؟عهم؟ دو احتمال مطرح است:  در 

یکم: حضور اهل بیت؟عهم؟در بدن برزخی یا مثالی

مان،4 محدثان5 و مفســران6 معتقدند 
ّ
همان گونه که پیش تر اشــاره شــد، برخی از متکل

که زندگی برزخی  که روح انسان پس از مرگ، در قالبی مانند قالب جسم قرار می گیرد 

را در آن می گذرانــد؛ باورمنــدان ایــن دیــدگاه، در اثبــات ادّعــای خــود به آیــات قرآن7 و 

1. تکــرار ایــن بحــث ازآن جهت اســت که بر اســاس مبنایی غیر از مبنای شــیخ مفید نیــز بتوان این 
پرسش را پاسخ داد.

که به  2. فــرض پژوهــش حاضــر بر اثبــات حیات برزخــی اهل بیت؟عهم؟ و تمایز روح از جســم اســت 
برخی از دلایل تمایز روح از جسم در بررسی و تحلیل دلیل اول سیّد مرتضی؟رح؟ اشاره شد.

کــه لزومــی  3. برخــی از محدثــان هماننــد علامــه مجلســی و ســیّد عبــدالله شــبّر؟رحهما؟ بــر ایــن باورنــد 
کافی اســت و باید علمِ آن به  در تحقیق و تفحّص در کیفیت حضور نیســت، بلکه ایمان به آن 
گذار شود )ر.ک: مجلسی، محمدباقر، همان، 202/6؛ شبّر، سیّد عبدالله، تسلیة الفؤاد،  عالم وا
82( اما به نظر می رسد این دیدگاهِ مبتنی بر احتیاط، در صورتی موردپذیرش است که حضرات 
مســئله ای را مســکوت گذارده یا از بررسی آن _ همانند برخی از امور در باب توحید _ نهی نموده 
باشــند؛ اما درصورتی که برداشــت ما بر اساس روایات اهل بیت؟عهم؟ باشد، جایی بر پذیرش این 

دیدگاه باقی نمی ماند.
4. فاضــل مقــداد، مقــداد بــن عبدالله، اللوامــع الالهیة، 549؛ شــبّر، ســیّد عبدالله، حــق الیقین فی 

معرفة اصول الدین، 393.
5. مجلســی، محمدباقــر، همــان،271/6؛ مجلســی، محمدتقــی، روضــة المتقیــن،470/1؛ فیض 

کاشانی، محمد محسن، الوافی،291/24.
6. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان،435/1.

7. محمد/27؛ و به همین مضمون: انفال/50؛ نوح/25 و به همین مضمون: غافر/46.
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احادیــث گهربــار معصومان؟عهم؟1 اســتناد نموده اند. این بدن در اصطلاح فلاســفه، به 
که نیمه مجرد یا مجرد نسبی است.2 بدن مثالی معروف است 

برخــی از دانشــمندان برخــلاف نظریۀ فیلســوفان3، عالم برزخ را نه مجرّد نســبی، بلکه 

مــان، این بدن در 
ّ
از ســنخِ مــادۀ لطیــف می دانند. بنا بــر دیدگاه این محدثــان و متکل

حــالات معمــول، داخــل بدن مادری و کاملًا قالب آن اســت و در عالم دنیا نیز روح به 

ــق دارد4 و همــان بدنی اســت که هنــگام خواب از بدن مادری جدا می شــود5 و 
ّ
آن تعل

یاد و جرمانی و متکاثف نبودنش امکان ســیر و حرکت  ســیر می کند و لطافت بســیار ز

را ایجاد می کند. این همان بدن برزخی اســت و همان تمثالی اســت که خداوند برای 

هر بنده ای در عرش قرار داده است. ازاین رو این بدن در زمان حیات انسان نیز موجود 

کی،  است.6 موجودات مثالی )برزخی( به علت شدّت لطافت، در شرایط معمول ادرا

1. ر.ک: کلینــی، محمــد بــن یعقوب، همــان، 245/3، باب فی ارواح الکفّار، ح 1،6،7؛ مجلســی، 
محمد باقر، همان،253/6، باب احوال البرزخ و القبر.

کــه فیضِ وجود  2. برخــی فیلســوفان مســلمان معتقدنــد در قوس نزول عالم هســتی، محال اســت 
می بین این 

َ
مستقیم و بی واسطه از عالم مجردات به عالم مادی برسد؛ ازاین رو ضرورتاً باید عال

که برخی خصوصیات مجردات و برخی خصوصیات اجســام را داشــته باشــد؛  دو عالم باشــد 
ازاین رو نیمه مجرد یا مجرد نســبی محســوب می شــود. بر این اســاس عالم برزخ را از ســنخ عالم 
مثال دانسته اند و موجودات برزخی را اجسام مثالی که شکل و اندازه دارند، ولی ماده، حرکت، 
تغییــر، زمــان و مــکان ندارنــد. درنتیجــه بــدن برزخــی هم چیزی جــز بــدن مثالی بــا ویژگی های 
یادشده نیست. صدر المتألهین و پیروانش، بدن برزخی را مثالی دانسته اند و آن را از نوع مثال 
متصــل می دانند. )ر.ک: شــیرازی، محمد، الحکمــة المتعالیة، 46/2-82 بــه نقل از افضلی، 
علی، اقسام بدن انسان و نقش آن ها در دنیا، برزخ و قیامت، علوم حدیث، 59 و 39/60 و 40(
3. جهت نقد و بررسی دیدگاه فیلسوفان در مسئلۀ نفس و بدن )ر.ک: افضلی، علی، نقد و بررسی 
نظریه فیلســوفان اســلامی در مســئلۀ رابطۀ نفس و بدن، فلســفه،77/2-95، راه حل فیلسوفان 

اسلامی در رابطۀ نفس و بدن، فلسفه، 56-45/3(
4. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، اللوامع الالهیة، 549.

5. مجلســی، محمدباقــر، مرآة العقول، 221/14؛ شــبر، ســیّد عبدالله، حق الیقین فــی معرفة اصول 
الدین،400.

6. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، 53/58.
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ک حســی در نمی آیند؛ اما در شــرایطی خاص که حواس انسان قدرت و شدّت  به ادرا
بیشتری می یابد، با حس درک می شوند.1

علامۀ مجلسی در بیان یکی از احتمال ها در نحوۀ حضور اهل بیت؟عهم؟ می گوید:

ممکن اســت حضور اهل بیت؟عهم؟ در جســد مثالی لطیف صورت گیرد 
که آن را غیر از محتضر نبیند، مانند حضور ملک الموت و یاوران او.2  

ـــا مثالـــی بـــه دلایلـــی تمسّـــک نموده انـــد،  گـــر چـــه دانشـــمندان در اثبـــات بـــدن برزخـــی ی  
امـــا هیـــچ اســـتنادی از روایـــاتِ ناظـــر بـــه احتضـــار، مبنـــی بـــر این گونـــه حضـــور وجـــود 

نـــدارد.

دوم: تمثّل یافتن اهل بیت؟عهم؟

برخــی از روایــات، بــر تمثّــل یافتــن اهل بیــت؟عهم؟ در هنگامــۀ احتضار دلالــت دارند، 
کــه پس از بیان کیفیــت احتضار مؤمن و نحوۀ جان ســپاری او، در آن  ازجملــه روایتــی 

خطاب به شخص مؤمن آمده است:

کــن؛ در ایــن صورت رســول الله و امیــر مؤمنان و  چشــمت را بگشــا و نــگاه 
فاطمه و حسن و حسین و ائمه؟عهم؟ برای او تمثل می یابند. 3

بــر اســاس این روایت، شــیخ صــدوق؟رح؟ و مرحــوم خواجویــی، به تمثّل نبــی و حجج 
الهی؟عهم؟ برای همۀ محتضرها قائل شده اند.4

مجلســی اول؟رح؟ در شــرح عبارت شــیخ صدوق؟رح؟، تعلق نفس های کامل، به ویژه در 

1. ر.ک: افضلــی، علــی، مــاده، زمــان، مــکان در عوالم پــس از مــرگ، پژوهش دینــی، 47/21؛ همو، 
اقسام بدن انسان و نقش آن ها در دنیا، برزخ و قیامت، علوم حدیث، 59 و 115/60.

2. مجلسی، محمد باقر، همان، 201/6.
3. کلینــی، محمــد بــن یعقوب، همــان، 127/3، بــاب أنّ المومن لا یکره علی قبــض روحه، ح 2، 
صــدوق، محمــد بــن علــی، فضائــل الشــیعة، 30، ح 24؛ مجلســی، محمــد باقــر، بحــار الانوار، 

48/58، باب حقیقة النفس و الروح، ح 24.
4. صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه،136/1، باب غســل المیت؛ خواجوئی، محمد 

اسماعیل، جامع الشتات، 229.
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عالم برزخ، به بدن های مثالی متعدّد را ممکن دانســته اســت؛1 ســپس در اثبات این 

مطلــب، ماجــرای مهمان شــدن امیرالمؤمنین؟ع؟ در یک شــب و در خانۀ چهل تن از 
صحابه را شاهد می آورد.2

مجلسی دوم؟رح؟ نیز دراین باره می گوید:

ممکــن اســت خداونــد بــرای هریــک از اهل بیــت؟عهم؟ مثالــی را هماننــد 

کــه ایــن مثال ها، بــا مردگان ســخن می گوینــد و از  صورتشــان خلــق کنــد 

جانــب اهل بیت؟عهم؟ بشــارت می دهنــد؛ همان گونه که برخــی از روایات 
که در آنها لفظ تمثیل آمده به این نکته اشاره دارند.3

به عنــوان جمع بنــدی می توان گفت با توجه به روایات و بر اســاس برداشــت دانشــوران 

امامیّه از آن، اجســام یا ارواح4 شــریف اهل بیت؟عهم؟ در هنگامۀ احتضار می توانند در 

قالب هــای برزخــی یا مثالــی درآیند. پس هیچ گونــه تعارضی میان روایــات احتضار با 

عقل نیست.

گاری احادیث احتضار با حسّ و پاسخ آن 5_ 2_  ادّعای ناساز

کرده انــد اعتقــاد بــه حضــور ائمــه؟عهم؟ نــزد محتضــر، مخالف حس  گمــان  برخــی نیــز 

و وجــدان اســت؛ زیــرا هیچ یــک از حاضــرانِ نــزد محتضر، از وقــوع چنیــن اتفاقی خبر 

نداده اند.

کسیژن،  یت، دلیل بر عدم امکان حضور نیست. ا  در پاسخ این ادعا باید گفت عدم رؤ

اشــعۀ ایکس و مادون قرمز و اموری ازاین دســت، از واقعیاتی هســتند که حس بینایی 

1. مجلسی، محمد تقی، روضة المتقین، 353/1.
2. همان.

3. مجلسی، محمد باقر، همان،201/6، باب ما یعاین المومن و الکافر عند الموت.
کــرد از ایــن دو وجــه با توجه بــه مبانی مختلــف در حیات برزخی اهل بیت؟عهم؟ اســت؛ زیرا  4. یــاد 
برخی از دانشــمندان آن را در جســم برزخی و برخی دیگر در جسم دنیایی می دانند؛ حال آن که 

کت اند. روایاتِ تمثّل یافتن اهل بیت؟عهم؟، در بیان ترجیح تمثّل اجسام یا ارواح، سا
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مــا به صــورت عــادی آن هــا را درک نمی کنــد، درحالی که نمی تــوان منکر آن ها شــد؛ در 

کنار محتضر،  یت را بر حاضران در  که این رؤ هنگام احتضار نیز، خداوند قدرت دارد 

کنــد و بر چشمانشــان حجابی قرار  بــه مصالحــی همچون امتحــان و آزمایش، مخفی 

که بنا بــر برخی از روایات، محتضر بســیاری از امور، چون مشــاهدۀ  دهــد.1 همان گونــه 

که نزد او حاضرند، چنین  کسانی  جایگاهش در بهشت یا جهنم، را درک می کند، اما 
اموری را مشاهده نمی کنند.2

نتیجه گیری
بـــودن دو شـــرط اســـتناد  بـــه دلیـــل دارا   مجمـــوع احادیـــث حضـــور اهل بیـــت؟عهم؟ 

ـــر معنـــوی اســـت و در  ـــر در تمـــام طبقـــات، متوات گاهـــی مخبریـــن بـــه حـــس و وجـــود توات آ

اعتبـــار آن هـــا هیچ گونـــه خدشـــه ای وجـــود نـــدارد. همچنیـــن بـــه دلیـــل وجـــود واژگانـــی 

کـــه  همچـــون »امامـــک«، »امامـــه«، »یجلـــس«، »جلـــس«، »اتـــاه«، »حضـــر« و »یکُـــبّ« 

ــور  ــاهده و حضـ ــتند، مشـ ــر هسـ ــزد محتضـ ــور اهل بیـــت؟عهم؟ نـ ــر چگونگـــی حضـ بیانگـ

کافـــر ثابـــت می شـــود و ایـــن احادیـــث  اهل بیـــت؟عهم؟ در هنـــگام احتضـــار مؤمـــن و 

هیچ گونـــه تعارضـــی باعقـــل و حـــس ندارنـــد؛ ازایـــن رو تأویـــل ایـــن روایـــات توســـط 

ـــا نبـــود قرینـــه ای محکـــم و اســـتوار، مخالـــف صریـــح  شـــیخ مفیـــد و ســـیّد مرتضـــی؟رحهما؟ ب

روایـــات اســـت.

بــا بررســی محتــوا و دیدگاه هــای مطــرح در احادیــثِ ناظــر بــه احتضار و روشــن شــدن 

دیــدگاه صــواب، مجموعــۀ وســیعی از احادیثــی که بــا مقامات اهل بیــت؟عهم؟ مرتبط 

گویا مسیری نوین، در پیشگاه پژوهشگران عرصۀ امامت  گردید و  است، دلالت یابی 

1. حلــی، حســن بــن ســلیمان، المحتضــر، 59؛ مجلســی، محمــد باقــر، همــان،201/6، بــاب مــا 
یعایــن المومن و الکافر؛ شــبر، عبدالله، تســلیة الفؤاد،82؛ اســتر آبادی، محمــد جعفر، البراهین 

القاطعة،334/4.
2. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، 138/1، باب غســل المیت، ح 375؛ طبســی، 

محمد رضا، درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار،211/1.

؟عهم؟
ت

م بی
ث اه

ادی
او

ی 
وای

حا
ی م

ـــــــ
ســ

برر
 

ه ها
دگا

 دی
ی از

 ق
د ب

 نق
ر و

ضا
وا

ۀ ا
گام

 هن
در



112
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

کنار محتضر،  کیفیّت حضور اهل بیــت؟عهم؟ در  گشــوده شــد تا در پژوهش های دیگر، 

کارکردهای حضور اهل بیت؟عهم؟ برای محتضر مؤمن و  گســترده تر بررســی شــود و آثار و 

کافــر پژوهش شــود و ارتباط تنگاتنگ آن با مقامات و خصائص اهل بیت؟عهم؟ روشــن 

گردد؛ همچنین مناسب است به پرسش ها و شبهات پیرامون آن پاسخ داده شود.

در پایان، یادآوری این نکته ضروری اســت که بررســی تمایز  یا یگانگی روح و جســم و 

چگونگی زندگانی برزخی اهل بیت؟عهم؟، نیازمند پژوهشــی مســتقل است. همچنین 

ترکیبــات اجســام  میــان  تفــاوت  به طــور روشــن  بررســی دیــدگاه شــیخ مفیــد؟رح؟،  در 

گانه است. که نیازمند پژوهشی جدا ئکه روشن نگردید؛ امری  امامان؟عهم؟ و ملا
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آنها در تبیین آموزه معاد، نقد و نظر، شماره 61، بهار 1390 ش.
خواجوئی، محمد اســماعیل، جامع الشــتات، تحقیق: الســیّد مهدی الرجائــی، اول، بی نا، 

بی جا، 1418 ق.

خویی، ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، بی نا، بی جا، 1413 ق.

راغــب، حســین بــن محمد، مفــردات الفاظ قرآن، بیــروت  _ دمشــق، دارالقلم_ دار الشــامیة، 
1412 ق.

رحمانــی همدانــی، احمــد، الامــام علــی بــن ابــی طالب، ترجمه:  حســین اســتاد ولــی، اول، 
انتشارات منیر، تهران، 1377 ش.

کلامی،  کلامــی بغداد، تحقیقــات  کلام امامیّه در مدرســه  رضائــی، جعفــر، جایگاه عقــل در 
شماره 4، بهار 1393.
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سبزواری، محمد باقر، ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، قم، آل البیت، 1247 ق. 
ســلیمانی بهبهانی، عبد الرحیم و صدیقی، حســین، روش شناسی کلامی شیخ مفید، کلام 

اسلامی، سال 23، شماره 91، پاییز 1393.
 شــبر، ســیّد عبــد الله، تســلیة الفــؤاد فــی بیــان المــوت و المعــاد، بیــروت، مؤسســة الأعلمی،

 1415 ق.
________، حق الیقین فی معرفه الاصول الدین، انوار الهدی، قم، 1424 ق.

شریف مرتضی، علی بن الحسین، رسائل الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم،
 1405 ق.

________، الذخیرة فی علم الکلام، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1411 ق.
شــیرازی، محمــد، الحکمــة المتعالیــة فــی الاســفار العقلیــة الأربعــة، تهــران، دار المعــارف 

الإسلامیة، 1378 ق.
الصاحب، اســماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، تحقیق: محمد حســن آل یاســین، عالم 

الکتاب، بیروت، 1414 ق.
کوچه باغی، قم، مکتبة آیة الله  صفار، محمد بن حســن، بصائر الدرجات، تحقیق: محســن 

مرعشی، 1404 ق.
طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1417 ق.

________، بدایة الحکمة، تحقیق: عباس علی زارعی ســبزواری، موسســة النشــر الاسلامی، 
قم، 1418 ق.

طبــری آملــی، محمد بن أبی القاســم، بشــارة المصطفی لشــیعة المرتضی، نجــف، المکتبة 
یة، 1383 ق. الحیدر

طبســی، محمــد رضــا، درر الاخبــار فیما یتعلق بحــال الاحتضــار، نجف، مطبعــة النعمان، 
1380 ق.

طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، تحقیق: احمد اشکوری، تهران، مرتضوی، 
1375 ش.

طوســی، محمد بن حســن، اختیار معرفة الرجال، تحقیق: ســیّد مهدی رجائی، قم، موسسه 
آل البیت، بی تا.

________، الأمالی، قم، دار الثقافة، 1414 ق.
عاملــی، زیــن الدیــن بــن علــی، روض الجنان فی شــرح إرشــاد الأذهــان، قم، دفتــر تبلیغات 

اسلامی، 1402 ه ق.

________، روضــة البهیــة فــی شــرح اللمعــة الدمشــقیة، تحقیق: الســیّد محمــد کلانتر، قم، 
مکتبة داوری، 1410 ق.
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عاملی، محمد بن علی موســوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، تحقیق: 
آل البیت، بیروت، آل البیت، 1411 ق.

عراقی، ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1414 ق.

تی، قم،  العروســی الحویــزی، عبد علی بن جمعة، تفســیر نــور الثقلین، تحقیق: رســول محلا
اسماعیلیان، 1415 ق.

تــی، تهــران، المطبعة  عیاشــی، محمــد بــن مســعود، تفســیر العیّاشــی، تحقیق: رســول محلا
العلمیة، 1380 ق.

فاضل الســیوری، مقداد بن عبدالله، اللوامع الالهیــة فی المباحث الکلامیة، تحقیق: قاضی 
طباطبائی، دوم، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1422 ق.

فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، نشر هجرت، 1409 ق.

فیــض کاشــانی، محمــد بــن شــاه مرتضی، علــم الیقین فــی أصــول الدین، تحقیق: محســن 
بیدارفر، قم، بیدار، 1418 ق.

________، الوافی، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟، اصفهان، 1406 ق.

فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، موسسه دار الهجرة، 
1414 ق.

کبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1412 ق. قرشی بنایی، علی ا

کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، تحقیق: عبدالله نعمة، دوم، دار الذخایر، قم، 

1410 ق.

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407 ق.

کورانی، علی، الولادات الثلاث، بی جا، بی نا، 1433 ق.

کوفی اهوازی، حسین بن سعید، الزهد، قم، المطبعة العلمیة، 1402 ق.

کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات الکوفی، تهران، وزارت إرشاد إسلامی، 1410 ق.

مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، دلیل ما، قم، 1428 ق.

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بیروت، 
دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق.

________، حق الیقین، تهران، انتشارات اسلامیه. بی تا.

مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، تحقیق: 
کوشــانبور، کرمانــی و علی پنــاه اشــتهاردی، قم، مؤسســه فرهنگی اســلامی   حســین موســوی 

 1406 ق.
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مصطفــوی، حســن، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم، تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اسلامی،1368 ش.

یة، قــم، الموتمــر العالمی لشــیخ المفید،  مفیــد، محمــد بــن محمــد نعمان، المســائل الســرو
 1413 هـ ق.

________، أوائــل المقــالات فــی المذاهــب و المختــارات، قــم، المؤتمــر العالمــی للشــیخ 
المفید، 1413 ق.

________، تصحیح الاعتقادات الامامیّة، تحقیق: حسین درگاهی، قم، کنگره شیخ مفید، 
1414 هق.

کلامی شــیخ مفید، ترجمــه احمد آرام، تهران، انتشــارات  مکدرمــوت، مارتین، اندیشــه های 
دانشگاه تهران، 1372 ش.

ی راد، محمــد علــی و جبــاری، امیــر عطــاء الله، محمــد بــن ســنان از ورای دیدگاه ها،  مهــدو
حدیث پژوهی، سال چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1391.

نجفــی، محمد حســن، جواهر الکلام فی شــرح شــرائع الإســلام، بیــروت، دار احیــاء التراث، 
1404 ق.

نصیری، علی، حدیث شناسی 1، نشر سنابل، قم، 1383 ه ش.

________، حدیث شناسی 2، نشر سنابل، قم، 1383 ه ش.

 هلالــی، ســلیم بــن قیــس، اســرار آل محمــد؟عهم؟، تحقیــق: انصــاری زنجانــی، قــم، الهادی،
 1416 هـ ق.
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فصلنامۀ امامت پژوهــی 
سال چهارم، شمارۀ چهارم 

صفحــــــــــــــۀ   119 _   152

نظریۀ استيلاء در فرايند نصب امام از ديدگاه 
اهل سنت و جماعت 

 وامد مقدل 1 

چکیده

ســه شــیوۀ انتخاب اهل حلّ و عقد، اســتخلاف و قهر و غلبه، در اندیشــۀ ســنّتی اهل 

کم و انعقاد حکومت در نظر گرفته شده  سنّت و جماعت به عنوان راه های استقرار حا

کم در حالی ازنظر برخی اندیشمندان اهل سنّت  است. شیوۀ قهر و غلبه در استقرار حا

بــدون هیچ قید و شــرطی با اســتناد به برخی احادیث و ســیرۀ برخــی صحابه پذیرفته 

کــه به نظر می رســد ایــن نظر با آیات قــرآن، احادیث نبوی و ســیرۀ برخــی دیگر از  شــده 

بزرگان صحابه و تابعین منافات دارد. بعضی متفکران اهل ســنّت برای توجیه شــیوۀ 

قهــر و غلبــه، بــه قاعــدۀ »الضرورات تُبیــح المحظــورات« و یا قاعدۀ »لا ضرر« تمسّــک 

نموده اند؛ اما به نظر می رسد استناد به این قواعد نیز ناتمام است. علاوه بر آن، معتزله 

نیز این شــیوه را در نصب امام نپذیرفته اند. بر این اســاس، در این مقاله تلاش خواهد 

شــد ضمن اشــاره به ادلۀ مورد اســتناد برای توجیه شــیوۀ قهر و غلبه در اندیشــۀ سنّتی 

گیرد. یابی قرار  ه مورد تحلیل و ارز
ّ
اهل سنّت، این ادل

کم، قهر و غلبه، اهل سنّت و جماعت، ضرورت. کلیدواژه ها: نصب حا

یخ پذیرش: 94/12/02. یافت: 94/06/15، تار یخ در * تار

 1. دانــش آموختــۀ درس خــارج حــوزۀ علمیــۀ قــم، فــارغ التحصیــل مرکزتخصصــی امامــت اهل بیــت؟عهم؟
hamed.mogadam@gmail. com
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1_ مقدمه

شیوۀ نصب و استقرار خلیفه، همواره از موضوعات موردتوجه متفکران و اندیشمندان 

اهــل ســنّت و جماعــت بــوده اســت. مــراد از اهل ســنّت و جماعــت در این نوشــتار، 

طرفداران خلافت ابوبکر و غیر از معتزلیان و برخی اندیشمندان معاصر است. از منظر 

کم و انعقاد خلافت، با استناد عمل  اهل سنّت و جماعت، سه شیوه برای استقرار حا

کم، اخذ و  صحابه، پذیرفته شــده اســت؛ به عبارت دیگر، به نظر ایشــان در استقرار حا

تمسّک به هر سه شیوۀ مذکور، مجاز و مشروع است. این سه شیوه عبارت اند از: عهد 

و نصب از جانب خلیفۀ پیشین که از آن به استخلاف یاد می شود؛ انتخاب اهل حلّ 

و عقد؛ و قهر و غلبه.

یشـــه در واقعیـــات سیاســـی دارد. اســـتخلاف و شـــورای اهـــل  پیدایـــش ایـــن ســـه شـــیوه، ر

حـــلّ و عقـــد، توجیه کننـــدۀ انعقـــاد خلافـــت بـــرای خلفـــای ســـه گانه بـــود. پیدایـــش 

یخـــی نصـــب خلیفـــه بـــه شـــیوۀ قهـــر و غلبـــه بـــه دوران امویـــان و به طـــور مشـــخص  تار

گرچـــه  یـــه شـــاهد پیدایـــش نظریـــۀ اســـتیلاء هســـتیم. ا یـــه برمی گـــردد. در زمـــان معاو معاو

ــۀ دوم  ــود و خلیفـ ــه نبـ ــر و غلبـ ــتیلایی و قهـ ــی از قرائـــت اسـ ــم خالـ ــقیفه هـ ــرای سـ ماجـ

کوچه هـــای مدینـــه را  گفـــت مـــن بـــه پیـــروزی یقیـــن نداشـــتم تـــا قبیلـــۀ اســـلم آمدنـــد و 
ـــد.1 کردن ـــر  پ

درحالی که بیشــتر فقیهان اهل ســنّت، استیلاء را همچون یک واقعیت در نصب امام 

کم نمی پذیرد.  کم پذیرفته اند، ابوحنیفه اما اســتیلاء و قهر و غلبه را در نصب حا و حا

هرچنــد برخــی از احناف نیز چون ســایر مکاتب فقهیِ اهل ســنّت، قهر و غلبه را برای 
تصدّی منصب امامت پذیرفته اند.2

یخ الامم و الملوک،459/2. 1. طبری، محمد بن جریر، تار
2. تفتازانی، مســعود بن عمر، شــرح المقاصد،233/5؛ ابن عابدین، محمد امین بن عمر، حاشیة 

رد المحتار علی الدر المختار،549/1.
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کنـــار اســـتخلاف و تعییـــن اهـــل حـــلّ و عقـــد، موجـــب  کـــه شـــیوۀ قهـــر و غلبـــه را در  آنـــان 

تصـــدّی منصـــب امامـــت دانســـته اند، بـــه برخـــی احادیـــث و نیـــز عمـــل صحابـــه اســـتناد 

جســـته اند و برخـــی دیگـــر از ایشـــان در توجیـــه نظریـــۀ اســـتیلاء بـــه قاعـــدۀ »الضـــرورات 

ــه را  یّـ ــناختن ایـــن نظر ــه رســـمیّت شـ ــۀ بـ ــرده1 و نتیجـ کـ ــورات« تمسّـــک  تُبیـــح المحظـ

جلوگیـــری از تفرقـــۀ فزون تـــر میـــان مســـلمین و باعـــث حفـــظ خـــون و امـــوال ایشـــان 
ــد.2 کرده انـ ــوان  عنـ

به کارگیــری  نکتــۀ  بــر دو  ــب، 
ّ
تغل توضیــح شــیوۀ  اهــل ســنّت در حالــی در  فقهــای   

ی نظامــی بــرای تصــرّف قــدرت و لــزوم پذیــرش و ســرنهادن مــردم بــه  شمشــیر و نیــرو

کــه ایــن دیــدگاه در تعــارض بــا اندیشــۀ دیگــر ایشــان مبنــی  کیــد می کننــد  ایــن شــیوه تأ

ــل  ــنّتی اه ــۀ س ــو در اندیش ــون از یک س ــت. چ ــم اس ک ــه حا ــروج علی ــکان خ ــدم ام ــر ع ب

کســی بــا ســلاح درصــدد ســرنگونی  گــر  کــم پذیرفتــه نشــده و ا ســنّت، خــروج علیــه حا

کــم برآیــد، بــه شــقّ عصــای مســلمین متهــم می شــود؛ امــا از ســوی دیگــر، چنانچــه  حا

کــم موفــق شــود، اطاعــت از او واجــب می شــود، هرچنــد فاقــد  کننــده علیــه حا خــروج 
ــد!3 ــت باش ــرای امام ــروط لازم ب ش

کم در اندیشـۀ سـنّتی  بـا توجـه بـه نـکات گفتـه شـده در خصـوص شـیوه های نصب حا

کوتـاه بـر دو شـیوۀ اسـتخلاف و  اهـل سـنّت، به ویـژه شـیوۀ قهـر و غلبـه، ابتـدا مـروری 

اهـل حـلّ و عقـد خواهیـم داشـت و سـپس نظریۀ اسـتیلا، گفتار طرفداران ایـن نظریه از 

مذاهـب مختلـف اهـل سـنّت و ادلـۀ آن موردتوجه قرار خواهد گرفـت. درنهایت تلاش 

یابـی و تحلیـل  ـب در اندیشـۀ سـنّتی اهـل سـنّت، مـورد ارز
ّ
خواهـد شـد ادلـۀ شـیوۀ تغل

گیرد. قـرار 

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، همان،245/5؛ غزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد،151.
2. همان.

3. قادری، حاتم، اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران،27.

ت
اع

جم
ت و 

سنّ
م 

ه اه
دگا

 دی
ل از

اما
ب 

ف
د ن

این
 ف 

 در
دء

سای
ۀ ا

ظری
ن



122
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

2_ فرایند نصب امام از منظر اهل سنّت و جماعت

2_ 1_ عهد و نصب یا استخلاف

در میــان اشــاعره و اهــل حدیث، اختلافی نیســت که امامت با نــصّ اثبات می گردد. 

ی دراین بــاره ادّعای اجمــاع و اتفاق  حتــی برخــی ماننــد باقلانی، فخــر رازی و بیضــاو
نموده اند.1

گفته است: ماوردی 

که بر  منعقــد شــدن امامــت بــا عهــد و نــصّ امــام قبــل، از امــوری اســت 
صحّت آن اجماع و اتفاق محقّق شده است.2

ی در شرح خود بر صحیح مسلم می گوید: نوو

گــر خلیفــه نشــانه های مــرگ خــود را  مســلمانان اجمــاع دارنــد بــر اینکــه ا

یافت، جایز اســت شخصی را به عنوان جانشــین خود معرفی نماید یا  در

ایــن امــر  را تــرک کند، ولی به هرحال بر انعقاد خلافت توســط اســتخلاف 
اجماع دارند.3

گفته است: ابن حزم 
مسلمین در جواز استخلاف یا ترک آن توسط امام پیشین اتفاق دارند.4

که آیا خلافت به مجرّد عهد و نص از امام  که در اینجا مطرح می شود آن است  سؤالی 

ســابق محقّق می شــود یا مشــروط به بیعت اهل حلّ و عقد اســت؟ عالمان اشــاعره و 

اهل حدیث در این مسئله دو قول دارند:

قــول نخســت، رضایــت اهل حــلّ و عقد را در انعقــاد امامت شــرط نمی داند. ازجملۀ 

1. باقلانی بصری، التمهید،165؛ فخر رازی، محمد بن عمر، معالم اصول الدین،103.
2. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة،6.

ی علی صحیح مسلم،205/15. ی، یحیی بن شرف، شرح النوو 3. نوو
4. ابن حزم، علی بن احمد، مراتب الاجماع،145.
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کــه رضایت اهل حــلّ و عقد  که می گویــد: »صحیح آن اســت  ایشــان مــاوردی اســت 

که  کرده اند  معتبــر نیســت«.1 و بــرای صحّت قول خــود به عمل خلیفــۀ اول اســتدلال 
مشروط به رضایت صحابه نبود.2

قول دوم، بیعت اهل حلّ و عقد را لازم دانسته است. ابو یعلی فرّاء می نویسد:

 امامت تنها با عهد امام پیشــین قابل تحقّق نیســت، بلکه مســلمین هم 
باید آن را به رسمیت بشناسند.3

ماوردی نوشته است:

برخــی از عالمــان بصره رضایت اهل حلّ و عقــد را در تحقّق امامت امام 
پسین شرط دانسته اند.4

ابن تیمیه می گوید:

که بــا او بر امامــت بیعت  عمــر هنگامــی بــا عهــد و نص ابوبکــر امام شــد 

گر اهل حلّ و عقد، عهد ابوبکر را تنفیذ و با او بیعت نمی کردند،  کردند و ا
امام نمی شد.5

بنــا بــر قول دوم، اختیار و عهد در این جهت مشــترک اند که هر دو مشــروط به موافقت 

و بیعــت اهــل حــلّ و عقد هســتند، پس بــه بیان امــروزی، عهد و نصّ نزد اهل ســنّت 

کردن شــخصی برای جانشــینی به توصیه یا فرمان  عبارت اســت از پیشــنهاد و نامزد 

پیامبر یا امامی برای امام بعد؛ و در نظر بعضی معنای نصّ، تعیین و کشــف شــخص 
اصلح و افضل است ازلحاظ برخورداری از اوصاف و شرایط امامت.6

1. ماوردی، علی بن محمد، همان، 10.
2. همان.

3. فرّاء، محمد بن الحسین، همان، 25.
4. ماوردی، علی بن محمد، همان، 10.

5. ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، منهاج الســنة، 142/1.
6. دمیجی، الامامة العظمی،192؛ جمعی از نویسندگان، دائرة المعارف بزرگ اسلامی،148/10.
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 و عقد
ّ

2_ 2_ انتخاب اهل حل

یکی دیگر از راه های عقد امامت برای شخصی که شرایط امامت را دارا است، اختیار 

گزینش از  و انتخاب مردم است. در دیدگاه اشاعره و اهل حدیث، چون معتزله، این 

طریق »اهل حلّ و عقد« انجام می گیرد.

در اینجــا چنــد ســؤال مطــرح اســت: اولًا اهــل حــلّ و عقــد چه کســانی هســتند و چه 

گزینش امــام، اجتماع اهل  شــرایطی دارنــد؟ ثانیاً تعداد آنان چند نفر اســت؟ ثالثاً در 

حلّ و عقدِ تمام بلاد لازم است یا صرفاً بلد امام؟

ابوالحسن اشعری نوشته است:

کــذب ندارند  کــه تواطؤ  بر  برخــی اهــل حــلّ و عقد را جماعتــی می دانند 

و گمــان بــد هــم به آنان نرود. برخــی قائل اند با پنج نفر عقد امامت بســته 

می شــود و برخــی دیگــر کمتــر از چهــار نفــر و عــده ای نیز دســت کم دو نفر 

می داننــد و برخــی معتقدنــد که حتی با یک نفر از اهــل علم و معرفت نیز 

امامت منعقد می گردد.

باقلانــی معتقــد اســت اهل حــلّ و عقد از افاضــل مســلمانان و افرادی مــورد اعتماد و 

ی در مورد تعداد این افراد می گوید: »با یک نفر از اهل حلّ و عقد  امین مردم هستند. و

نیز امامت منعقد می گردد«.

که چــرا عقد امامــت به تمــام فضلای امــت در هر  هم چنیــن در پاســخ بــه ایــن ســؤال 

عصری از اعصار مسلمانان سپرده نمی شود، می گوید:

اولًا اهــل اختیار بر بطلان چنین روشــی اجماع دارند. ثانیاً اجتماع ســایر 

اهــل حــلّ و عقد در بلاد دیگر مســلمانان و اتحاد آنــان برای بیعت با یک 

نفــر امکان پذیــر نیســت، بلکــه ممتنع اســت و خداوند هم فعــل محال و 

ممتنــع را تکلیــف نکــرده اســت. ثالثاً صحابه نیــز پس از پیامبــر در عقد 

امامــت بــرای ابوبکــر، عمر، عثمان و علی ]؟ع؟[ حضــور جمیع اهل حلّ 
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و عقــد در بلاد مســلمانان و حتی اهل حلّ و عقــد تمام مدینه را مراعات 
نکردند.1

بغدادی می گوید:

که  یــه قائل اند  جمهــور اعظــم از اصحــاب ما و از معتزلــه و خوارج و نجار

ی ایــن اختیار را به دســت  طریــق ثبــوت امامت اختیار اســت. ســپس و

کــه صلاحیت  کــه اهــل اجتهــاد هســتند و شــخصی را  گروهــی می دهــد 
امامت دارد را برمی گزینند.2

اما دربارۀ عدد اهل اختیار می گوید:

ابوالحســن اشــعری قائل اســت یک نفر از اهل اجتهــاد و ورع نیز می تواند 

برای کســی که شایســتگی امامت دارد، عقد ببندد و پس از انعقاد عقد، 

گر مجتهدِ فاســقی عقد بســت  ی بر همه ثابت می گردد؛ اما ا وجوب پیرو

یــا عالــم پرهیزکاری برای شــخص غیر صالح عقد را منعقد ســاخت، آن 

امامت منعقد نمی گردد، چنان که نکاح با یک نفر عادل بســته می شود و 
نه با شخص فاسق.3

جوینــی معتقــد اســت چــون در عقــد امامــت اجمــاع شــرط نیســت، لــذا عــدد و حدّ 

گر یــک نفر از اهل حلّ و عقد برای شــخصی  مشــخصی نیــز در آن لازم نیســت، بلکــه ا
کفایت می کند.4 عقد بست 

شهرستانی در الملل و النحل می گوید:

کــه امامــت را از طریــق اتفــاق و اختیــار امّــت ثابــت می داننــد،  کســانی 

که اتفاق همۀ امّت یــا جماعت معتبری از امّت به نحو مطلق  معتقدنــد 

1. باقلانی بصری، ابوبکر بن طیب، التمهید،178.
2. بغدادی، عبدالقاهر، اصول الدین،279.

3. همان،280 و 281.
4. جوینی، امام الحرمین عبدالملک، الارشاد الی قواطع الادلة،356.
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یا مشروط برای اثبات امامت یک شخص لازم است.1

اما در نهایة الاقدام در تعداد اهل حلّ و عقد اقوال مختلفی را بیان می کند و می گوید:

بعضــی یــک نفر عادل و برخی دو نفــر و برخی چهار نفر و برخی جماعتی 

از اهــل حــلّ و عقــد و اجتهــاد و آشــنای به امــور را برای عقــد امامت لازم 

می دانند.

سپس می گوید:

گــر یــک نفر عقد بســت و دیگران انــکار نکردند کفایت می کنــد، و البته  ا

گردد، چون مقامی بزرگ و منصبی عظیم  واجب است به دیگران اعلان 
است.2

فخــر رازی ضمــن اینکــه طریق تعییــن امام را بیعت و اختیار دانســته، نــه نصّ، دلیل 

صحّــت چنیــن طریقــی را انتخــاب ابوبکــر از ایــن راه می داند و دلیــل صحّت امامت 
ابوبکر را به خاطر اجماع امّت می داند.3

آمــدی نیز مســتند گزینش امام را اختیار دانســته، نه نصّ، و دلیــل این دیدگاه را روش 

ســلف صالــح دانســته اســت؛ چنان کــه در عقــد ابوبکــر بــرای امامــت عمــر و در عقد 

عبدالرحمــان بــن عــوف بــرای امامــت عثمــان، صرفــاً یــک نفــر در کار بــوده اســت. او 

ازایــن روش نتیجــه می گیــرد که نه تنهــا اجماع امصار و اقطار دیگر بلاد اســلامی شــرط 

ی  نبــوده، بلکــه حتــی اجمــاع مــردم مدینــه نیز لازم نیســت. بــه نقــل آمــدی و به تبع و

ایجی،4 بعضی از اصحاب در موقع انعقاد امامت، وجود شهود و بیّنۀ عادل را واجب 
می دانند.5

1. حنفی، حسن، من العقیدة الی الثورة،26/5.
2. شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، نهایة الاقدام فی علم الکلام،496.

کلام،202/2؛ همو، معالم اصول الدین،103. 3. فخر رازی، محمد بن عمر، براهین در علم 
4. عضدالدین ایجی، عبدالرحمن بن احمد، المواقف فی علم الکلام،399 و 400.

5. آمدی، سیف الدین، غایة المرام فی علم الکلام، 381 و 382؛ همو، ابکار الافکار،188/5 و 189.
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کثر فرق اســلامی غیر از شــیعه با اختیار اهل حلّ و  تفتازانی معتقد اســت امامت نزد ا
کم باشد، ثابت می گردد.1 گرچه تعداد آنان  عقد، ا

گر با اختیار بــزرگان و عالمان صورت  گزینش امــام ا بنابرایــن اشــاعره بر ایــن باورند که 

گر یک نفــر از اهــل اختیار که عــادل و عالم اســت، عقد  پذیــرد مقبــول اســت؛ حتــی ا

امامت را برای مســتحق امامت منعقد ســازد و بیعت مردم را به همراه داشــته باشــد، 

پذیرفته شده است.

2_ 3_ قهر و غلبه

ط بر منصــب امامت، 
ّ
در فقــه سیاســی اهــل ســنّت و جماعــت، یکــی از راه های تســل

گر شــخصی بتواند ایــن منصب را اشــغال  اســتفاده از ســلاح بــا قهــر و غلبــه اســت و ا
یــخ از این راه به  ب نامیده می شــود. بســیاری از حکّام اســلامی در طول تار

ّ
کنــد، متغل

گون با توجه به مصالح دینی و دنیوی  حکومت دست یافته اند و عالمان فرقه های گونا
مســلمانان و آثــار و پیامدهایــی که بر چنین روندی مترتب می شــود، نظرات مختلفی 

ارائه نموده اند.

گروهی قائل اند که امامت چنین شخصی منعقد نمی گردد و اطاعتش واجب نیست، 

زیرا امامت او به بیعت منعقد نشده است. این قول را معتزله و خوارج و برخی اشاعره 
کرده اند.2 از مذهب شافعی و حنفی اختیار 

که غالب اشــاعره و اهل حدیث و ماتریدیه هســتند، با تمسّــک به پاره ای از  گروه دوم 

احادیث و یا قواعدی چون »الضرورات تبیح المحظورات« معتقدند غلبه و اســتیلاء 

ی  که قدرت جســمی و نیرو کســانی  کم و امام اســت؛ یعنی  یکــی از عوامــل نصب حا

کنند. در این  بدنــی و روانی بیشــتری دارند، حق خواهند داشــت بر جامعه حکومــت 

ب لازم 
ّ
کــم متغل میــان برخــی وجــود صفاتی چون عدالــت و حصول بیعت را برای حا

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد،252/5 و 253.
2. قلقشندی، احمد بن علی، مآثر الانافة فی معالم الخلافة،59/1.
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کراه و زور ستانده شود؛ ولی در مقابل عده ای اساساً  گر چه این بیعت به ا شمرده اند، 

عقــد بیعــت از طرف عامۀ مســلمین و یا اهل حلّ و عقد را لازم ندانســته اند. از جملۀ 

که عقیده دارد: ایشان احمد حنبل است 

که  گــر کســی بــا شمشــیر، خلیفــه و امیرالمؤمنین نامیده شــد، بر کســی   ا

ایمان به خدا و آخرت دارد جایز نیست بخوابد و او را امام نداند.1 

گرفته است. مطابق همین روش، قاعدۀ »الحکم لمن غلب« شکل 

3_ اقوال اندیشمندان
گروه نخســت با اســتناد  کرد.  گروه تقســیم  طرفداران نظریۀ اســتیلاء را می توان به ســه 

بــه برخــی احادیــث و ســیرۀ صحابــه و تابعیــن، قهــر و غلبــه را مطلقــاً بــرای تصــدّی 

کــم صــورت نگیــرد و فاقد شــروطی  گرچــه بیعتــی بــا حا کافــی دانســته اند،  حکومــت 

کم ضــروری و  چــون علــم و عدالــت باشــد. اینــان تنها شــرط اســلام را برای امــام و حا

کمی را با  گروهی دیگر حکومــت چنین حا غیرقابل چشم  پوشــی می داننــد. در مقابل، 

گروه  تمسّــک بــه قاعدۀ »الضرورات تُبیــح المحظورات« و در ایام فتنه روا دانســته اند. 

ب را ضروری شــمرده اند، 
ّ
کم متغل ســوم نیز تحقّق شــروط امامــت و بیعت مردم بــا حا

گــروه دوم، هنــگام اضطــرار از بایســتگی های امام برای حکومت دســت  گرچــه ماننــد 

کشیده اند.

یم. گروه را برمی شمار در ادامه برخی از طرفداران هر 

گروه نخست  _1 _3

1_ قاضی ابو یعلی از عالمان بزرگ حنبلی قرن پنجم در مورد مشــروعیت حکومت، از 

کرده است: احمد بن حنبل نقل 

امامــت بــا قهــر و غلبــه ثابــت می شــود و در این صــورت احتیــاج به عقد 

1. فرّاء، محمد بن الحسین، الأحکام السلطانیة،23.
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کم فاجر باشد.1 که آن حا بیعت نیست، هرچند 

2_ ابن قدامه حنبلی در المغنی در بحث از بُغات آورده است:

کنــد و او را ســرنگون نماید و مــردم را با زور و  گــر شــخصی بــر امام خــروج  ا

شمشــیر تحــت فرمــان خویــش درآورد و از آنــان بیعت بســتاند تــا مطیع و 

کشتن و خروج بر علیه او حرام می گردد؛  گردند، امام خواهد بود و  تابع او 

آن چنان کــه عبدالملــک بــن مــروان، عبدالله بــن زبیر را کشــت و بر جهان 

ی رغبت یــا کراهت و ترس بــا او بیعت  اســلام ســلطه یافــت و مــردم از رو

کردنــد، پــس امــام شــد و خــروج بــر علیــه او حرام گشــت و خــروج کننده 

کــه از جماعــت خارج شــده و باغی شــمرده  از مصادیــق کســانی اســت 
که باشد.2 کس  می شود و باید او را بکشند، هر 

3_ شــافعی از امامــان چهارگانــۀ اهــل ســنّت نیــز معتقــد اســت هــر کس با شمشــیر به 
خلافت دست یابد و مردم پیرامون او مجتمع شوند، خلیفه خواهد بود.3

4_ إبن جماعۀ شافعی می گوید:

گر جامعه بدون امام باشــد و شــخصی با شــوکت و ســپاه خویش بدون  ا

گر چه  اســتخلاف و بیعت بر مردم غلبه یابد، اطاعتش لازم خواهد بود، 

فاســق و جاهل باشــد؛ و چنانچه شــخص دیگری بر این امــام قاهر غلبه 
یابد، شخص دوم به خاطر مصلحت مسلمین امام شمرده خواهد شد.4

گفته است: 5_ ابن تیمیه نیز چون بسیاری از عالمان اهل سنّت و جماعت 

هــرگاه فــردی بــر امر خلافت و سیاســت مردم به ســبب اطاعت ایشــان از 

کــه اطاعت از او  او یــا بــا زور و قهــر بر آنان توانایی یافت، ســلطانی اســت 

1. فرّاء، محمد بن الحسین، همان، 24.
2. ابن قدامة حنبلی، المغنی، 10 /53.

3. بیهقی، مناقب الشافعی،449/1.
4. ابن جماعة، بدر الدین، تحریر الاحکام فی تدبیر اهل الاسلام،9.
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کند واجب است.1 مادامی که به اطاعت خدا امر 

6_ شمس الدین رملی شافعی در نهایة المحتاج نگاشته است:

راه ســوم برای تصدّی منصب امامت آن اســت که شــخصی با شــوکت و 

گر فاســق و جاهل باشــد؛ و بنا بر  غلبه بر این منصب تســلط یابد، حتی ا
گر فاقد تمام شروط باشد.2 قول صحیح تر حتی ا

کثریت  ب، حتی شــرط اســلام را نیــز لازم نمی داند! گر چه ا
ّ
گویــا رملی در امامت متغل

قریب به اتفاق اهل سنّت از این شرط چشم پوشی نکرده و امامت کافر را نپذیرفته اند، 

گر  ولــی رملــی در ایــن قول تنها نیســت و »ابن باز« هم چون او صراحتاً گفته اســت که ا

کفر آشکاری را مشاهده نمایند، درصورتی که توان عزلش را داشته  کم،  مسلمین از حا

گر توان مقابله را ندارند و یا خروج مســلمین علیه  کنند، ولی ا باشــند می توانند خروج 

کنند و برای توجیه نظر خود به قاعدۀ »لا  کم، شرّ بیشتری داشته باشد نباید خروج  حا
کرده است.3 یجوز ازالة الشرّ بما هو اشرّ منه« استدلال 

گروه دوم  _2 _3

1_ تفتازانی از احناف _ گر چه برخی او را شافعی دانسته اند _ در مقام تبیین نظریۀ خود 

نگاشته است:

هــرگاه امام بمیرد و کســی که جامع شــرایط امامت اســت بــدون بیعت و 

گردد و با زور و شــوکت بــر مردم غلبه  جانشــینی، متصــدّی مقــام امامت 

گر او فاسق یا  یابد، خلافت برای او منعقد می شــود و اظهر این اســت که ا

گناهکار است  جاهل باشد نیز چنین خواهد بود و او فقط در عمل خود 

که با  و اطاعت امام، چه عادل باشــد و چه جائر، واجب اســت تا زمانی 

1. ابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، همان،529/1.
2. رملی، محمد بن ابی العباس، نهایة المحتاج،412/7.

3. رفاعی، مراجعات فی فقه الواقع السیاسی و الفکری،24 به نقل از منصب الامامة الکبری،26.
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حکم شرع مخالفت نکند.1

که فاقد شــروط امامت اســت به  بی 
ّ
تفتازانــی در توجیــه تصــدّی منصب امامت متغل

کرده است.2 قاعدۀ »الضرورات تُبیح المحذورات« تمسّک 

گفته است: او در بحث عزل امام نیز 

امام با فسق و ظلم از جایگاه خود عزل نمی شود، زیرا از امامان امّت پس 
گشــته و درعین حال،  از خلفای راشــدین، فســق و جور آشــکار و منتشــر 
ســلف تســلیم آنان بوده و نماز جمعه را با آنان اقامه و خروج علیه آنان را 

روا نمی دانستند.3

ب لازم نیست و دلیل 
ّ
بنابراین تفتازانی مدعی است تحقّق شروط امامت در امام متغل

او استدلال به قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات« و عمل برخی از سلف است.

ب با تحقّق 
ّ
که باور دارد امامــت متغل 2_ حصفکــی نیــز ازجمله عالمان حنفی اســت 

ضرورت مطلقاً پذیرفته است، خواه جامع صفات امامت باشد یا نباشد.4

ب فاقد شــروط دانســته و 
ّ
3_ کمــال بــن همــام بــروز فتنه را ســبب انعقــاد امامت متغل

گــر شــخصی با قهــر و غلبه بر امام نخســت چیره شــد، امــام اول عزل و  معتقــد اســت ا
ب امام خواهد شد.5

ّ
متغل

4_ دسوقی از عالمان مالکی نوشته است:

ــب واجب و تحقّق شــروط امامت در او لازم نیســت، 
ّ
اطاعــت امــام متغل

ک در پذیــرش امامــت امــام غالب، دفــع مفاســد و پذیرش ضرر  زیــرا مــلا
کمتر است.6

1. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، 233/5.
2. همان، 245.

3. همو، شرح العقائد النسفیة، 100 و 101.
4. ابن عابدین، محمد امین بن عمر، حاشیة ردّ المختار،549/1.

کمال بن شریف، المسامرة بشرح المسایرة،173/2.  .5
6. دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر،298/4.
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گروه سوم  _3 _3

1_ ابــو حامــد غزالــی شــافعی نیز ازجملــه طرفداران تحقّــق امامت به قهر و غلبه اســت 

ب لازم دانســته، ولی در ادامــۀ تبیین نظر 
ّ
و گرچــه واجدیــت شــروط امامــت را در متغل

خویش می گوید:

گــر فاقد شــروط بر مردم غلبــه یافت و امّت توان دفــع او را از این منصب  ا

نداشــتند، می تواننــد از بــاب ضــرورت در مقابــل او ســکوت نماینــد و به 

امامت او حکم خواهد شــد و اطاعتش واجب اســت، چون »الضرورات 

تبیح المحظورات« و ما می دانیم خوردن مرده ممنوع شــمرده شــده، ولی 
گوشت مردار است.1 ترس از مرگ جوازی برای استفاده از 

 2_ امام الحرمین جوینی شافعی نیز در کتاب خود غیاث الامم فصلی را با عنوان »من 

یســتبد بالاســتیلاء و الاســتعلاء من غیر نصب ممن یصح نصبه« ســامان داده و این 

کلامش چنین است: که خلاصه و حاصل  کرده  مسئله را به تفصیل بررسی 

ب یا تمام شــروط و ویژگی های امام را دارا اســت و یا نیســت؛ 
ّ
قاهر و متغل

گر حائز تمام آن شروط باشد، یا صالح ترین مردم برای امامت است  پس ا

ی اســت؛ چنانچه صالح ترین  و یــا بــا برخی دیگر در این ویژگی ها مســاو

مــردم باشــد و افرادی بــا صفات و ویژگی های اهل حــلّ و عقد در جامعه 

کم و امام حق خواهد بود و شخص او در حکم عاقد  ب حا
ّ
نباشند، متغل

و معقود له اســت، زیرا تنها او صفات و ویژگی های امام و نیز اهل حلّ و 

عقد را دارا اســت؛ اما چنانچه افرادی در جامعه دارای صفات اهل حلّ 

که  بی 
ّ
و عقد باشــند بر آن ها واجب اســت عقد امامت را برای امام متغل

گر از وظیفۀ خود  صلاحیت امامت منحصر در او است منعقد نمایند و ا

بدون هیچ گونه عذری تخلف نمایند، وجودشان مانند نبودشان خواهد 

بــود، چــون با این ســرپیچی فاســق شــده و از زمرۀ اهل حــلّ و عقد خارج 

1. غزالی، محمد بن محمد، الاقتصاد فی الاعتقاد،151 و 152.
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خواهنــد شــد؛ و درصورتی کــه هیچ یــک از اهل حلّ و عقد بــا او بر امامت 

بیعت نکنند، امامت او وابســته به بیعت اهل حلّ و عقد نیســت، چون 

صرف انحصار صلاحیت امامت در چنین شخصی برای انعقاد امامت 

کافــی اســت، گرچــه برای رســیدن به این منصــب به قهر و غلبه متوسّــل 

کردند  که بیعت  شود. چنین شخصی امام همگان خواهد بود، چه آنان 

که از بیعت سرباز زدند. و چه آنان 

گر چنین شخصی در واجدیت شروط امامت منحصربه فرد نباشد  و اما ا

و نظیر او در افراد امت یافت گردد، ولی او با قهر و غلبه بر شهرها و بر مردم 

ط شــود و اهــل حلّ و عقــد از انعقاد امامت برای فــرد مختار خویش 
ّ
مســل

تأخیر نموده باشــند و ســتاندن منصب امامت از فرد غالب ســبب بروز و 

ی منعقد  ب تســلیم شــده و امامت برای و
ّ
تحقّق فتنه شــود، امور به متغل

می گردد.

ب، 
ّ
کــه در اســتخلاف و تغل جوینــی از برخــی اندیشــمندان اهــل ســنّت نقــل می کند 

ب با قوّت و شــوکت محقّــق می گردد و بیعت در 
ّ
بیعــت ضرورتــی ندارد و امامت متغل

ایــن صــورت تنها ظاهری و صوری خواهد بود. ولی جوینی با این رأی موافق نیســت و 

بی که صلاحیت امامت در او انحصار ندارد، 
ّ
ب برای متغل

ّ
بیعت را حتی در حال تغل

لازم و ضروری دانسته است و در توجیه ادعای خود می گوید:

غرض و هدف امامت و از بین رفتن فتنه ها با بیعت مردم تحقّق خواهد 

ب منجر به 
ّ
کــم متغل گر بیعت را شــرط ندانیــم، برتری جویی حا یافــت و ا

فســاد خواهد شــد. البته بــا خوف از بروز فتنــه، بیعــت لازم نخواهد بود. 

کفایــت منصب  ــب فاقــد شــروط امامت بــوده ولــی توانایی و 
ّ
گــر متغل و ا

امامت را داشــت، و نیز در عصر او شــخص واجد تمام صفات امامت در 

جامعه موجود نبود، چنانچه استقرار او نظم و رفاه را در پی داشته باشد، 

گر اهل حلّ و عقد با او بیعت  در ایــن منصب تثبیت می گــردد، هرچند ا
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گر چه با قهر و غلبه  نکنند؛ اما فاسق هیچ گاه امامتش منعقد نمی گردد، 

کند او  بر منصب امامت دست یابد؛ مگر آنکه ضرورت و اضطرار اقتضا 
را در این منصب قبول نمایند.1

ب و عدم 
ّ
که جوینی در لزوم بیعت بــا متغل از آنچه ذکر شــد روشــن می گــردد تفصیلی 

ب واجد شروط امامت باشد و بتواند 
ّ
کم متغل که حا آن بیان داشــته در صورتی اســت 

گردد؛ در این فرض، امامت او محقّق شده و نیازی به بیعت دیگران  کم  بر جامعه حا
گر منحصربه فرد نباشد، امامتش با بیعت اهل حلّ و عقد منعقد می گردد،  ندارد؛ ولی ا
ب حائز 

ّ
که در این صورت بیعت لازم نیست. و چنانچه متغل مگر با ترس از بروز فتنه 

ب را 
ّ
ی ضرورت، امامت متغل شــروط امامت نباشد، در مســئله تفصیلی ندارد و از رو

پذیرفته است.

از مجموع کلمات و اقوال اندیشمندان اهل سنّت و جماعت روشن شد که طرفداران 
گروهی بدون هیچ  نصب امام به وســیلۀ قهر و غلبه، برحســب ظاهر اختلافاتی دارند؛ 
قیــد و شــرطی ایــن راه را در کنــار اســتخلاف و تعیین اهل حلّ و عقــد موجب تصدّی 
منصــب امامــت دانســته اند؛ درحالی کــه برخــی ایــن راه را در هنــگام عجــز و اضطــرار 
ب 

ّ
کم متغل ســبب تحقّق امامت می دانند و در چنین حالی شــروط امامت را برای حا

لازم ندانســته و بــرای توجیه نظریــۀ خویش به قاعدۀ »الضــرورات تُبیح المحظورات«، 
قاعدۀ »لا ضرر« و عمل برخی از صحابه و تابعین تمسّک جسته و خروج علیه چنین 
تــی را بیان کرده اند،  امامــی را نــاروا دانســته اند.2 برخی هم چون جوینی گر چه تفصیلا
ب فاقد شرایط رأی داده و امامت او را پذیرفته اند.

ّ
کم متغل ولی در پایان به امامت حا

ب را در حکم امام دانسته 
ّ
البته در این میان برخی چون محمد بن عبدالوهاب، متغل

گفته است: و 

گــر کســی بر شــهری یا شــهرهایی به قهر و غلبه تســلط یافــت، به اجماع  ا

1. جوینی، امام الحرمین عبدالملک، غیاث الامم،238-231.
2. تفتازانی، مسعود بن عمر، شرح المقاصد،245/5.
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گر چنین  ائمۀ تمام مذاهب در همۀ امور حکم امام را خواهد داشــت، و ا

نباشد، نظم و امنیتی پابرجا نمی شود؛ چون مردم قبل از احمد بن حنبل 

تــا روزگار مــا هیچ یک از علما را ســراغ ندارند جز اینکــه به وجود امامی در 
جامعه حکم نموده اند.1

کم وقت خروج  بنابراین هرگاه فردی از مســلمین به امید رســیدن به خلافت بر ضد حا

کشــته شــوند، با پذیرش  گروه از مســلمین درگیری به وجود آید و افرادی  کند و بین دو 

کند، به  گروه طلــوع  که نشــانه های نصرت برای یکــی از دو  نظریــۀ قهــر و غلبــه، زمانی 

نظــر بیشــتر عالمــان اهل ســنّت، امامت به فرد غالب می رســد و خلافت بــه او منتقل 

گــر چــه فاقــد شــروط امامــت باشــد؛ و پــس از اســتقرار در منصــب امامت و  می گــردد، 

همراهــی خــواه یــا ناخواه مردم با او، هرگونه خروج علیه او ممنوع و حرام و اطاعت از او 

واجب خواهد بود.

علی رغــم اختلافاتــی در میان طرفــداران این نظریــه، حکومت مبتنی بر زور و اســتیلاء، 
واقعیتی اســت که در جامعۀ اســلامی به وجود آمد و بیشــتر اهل سنّت چنین حکومتی 

را پذیرفتند.

ه
ّ
4_ ادل

گشــودن ابــواب  کتــب حدیثــی و فقهــی خــود بــا  عالمــان اهــل ســنّت و جماعــت در 

کیف یبایــع الامام النــاس«،3 »بــاب الصبر  مختلفــی بــا نام »کتــاب الامــارة«،2 »بــاب 

علــی جــور الأئمــة و ترک قتالهــم و الکف عن إقامة الســیف«، »مشــروعیة الســکوت و 

الصبــر و الطاعة فی زمن الفتنة«، »الدلیل علی وجوب طاعة الامراء«4 و ابواب دیگری 

1. الدرر السنیة، 239/7 به نقل از دمیجی، الامامة العظمی، 224.
2. مالک بن انس، الموطا،446/2.

فتــح  عســقلانی،  حجــر  ابــن  بخــاری،122/8؛  صحیــح  اســماعیل،  بــن  محمــد  بخــاری،   .3
الباری،167/13.

4. شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار،362-356/7.
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ازاین دســت، بــرای توجیــه قهــر و غلبــه در تصــدّی حکومــت، بــه احادیثــی از پیامبــر 

کم  گفتــار و عمــل صحابه و تابعین اســتناد جســتند و برخی دیگــر، حکومت حا و یــا 

ب را از مصادیق قواعدی چون »الضرورات تُبیح المحظورات« و قاعدۀ »لا ضرر« 
ّ
متغل

کــه پس از اشــاره بــه برخی از این احادیث و چگونگی اســتدلال ایشــان به  دانســته اند 

که اســتدلال به چنین  ه تحلیل و نقد شــده و در پایان روشــن خواهد شــد 
ّ
آن، این ادل

قواعدی نیز برای اثبات مدّعای ایشان ناتمام است.

4_ 1_ احادیث

4_ 1_ 1_ حدیث نخست

کرده است: بخاری در صحیح خویش از ابن عباس و او از پیامبر نقل 

 هرکســی به هر جهتی از امیرش ناخشــنود شــود باید صبر پیشه کند، زیرا 

کــه از اطاعــت ســلطان اندکــی خــارج شــود، مرگش مــرگ جاهلی  کســی 
خواهد بود.1

گفته است: عینی در شرح این حدیث چنین 

که فرموده: »فَلیَصبِر« اشاره به لزوم صبر در  این فراز از فرمایش پیامبر؟ص؟ 

کفر، زیرا این  کراهت و ناخشنودی باشد به جز  که مورد  برابر اموری است 

صبر ســبب حفظ خون مســلمین و از میان رفتن فتنه می گردد؛ بنابراین 

ســلطان بــا فســق و ظلم از منصــب خود عزل نخواهد شــد و نــزاع با او در 
حکومت و سلطنتش روا نخواهد بود.2

گـــر امـــام  ـــه مشـــروعیت منصـــب امامـــت اشـــاره دارد، حتـــی ا بنابرایـــن حدیـــث مذکـــور ب

از طریـــق نامشـــروعی ایـــن منصـــب را بـــه چنـــگ آورد و مـــردم از امامتـــش ناخشـــنود 

باشـــند.

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان،87/8.
2. عینی حنفی، عمدة القاری،178/24.
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کرده است: ابن حجر نیز از ابن بطّال چنین نقل 

 ایــن حدیــث حجّــت را بــرای ترک خــروج علیه ســلطان جائر تمــام کرده 

ب اجمــاع نموده اند و دلیل 
ّ
کم متغل اســت و فقهــا بر وجوب اطاعــت حا

ایشــان در اجماعشــان ایــن حدیــث و احادیثــی دیگــر اســت و تنهــا کفــر 
کم دانسته اند.1 صریح را سبب جهاد با حا

4_ 1_ 2_ حدیث دوم

گفت: که او  کرده است  بخاری در صحیح خود از عبادة بن صامت روایت 

کردیــم تــا در خوشــی و ناخوشــی از او اطاعــت و  بــا رســول خــدا بیعــت 

کــم نــزاع نکنیــم و در هــر موقعیتــی حــق را  فرمان بــرداری نماییــم و بــا حا

بگوییــم و بــرای آن به پا خیزیم و در راه خدا از ســرزنش هیچ ملامت گری 
نهراسیم.2

گفته است: ی در شرح این حدیث  نوو

ــری  ــا منکـ ــه از آن هـ ــر آنکـ ــرد، مگـ کـ ــزاع  ــش نـ ــم در حکومتـ کـ ــا حا ــد بـ نبایـ

ــروج و  ــی خـ گفـــت، ولـ ــق را  ــد حـ ــورت بایـ ــن صـ ــه در ایـ کـ ــود  ــاهده شـ مشـ

گـــر چـــه فاســـق و  قتـــال علیـــه ایشـــان بـــه اجمـــاع مســـلمین حـــرام اســـت، 
ــند.3 ــم باشـ ظالـ

کم جایز  گرفته اند نزاع و مخالفت با حا کم نزاع نکنیم« نتیجه  و از این عبارت: »با حا

گرفته باشد و این راه را برای نصب  گر چه با قهر و غلبه حکومت را در اختیار  نیست، 
کم پذیرفته اند.4 امام و حا

1. ابن حجر عسقلانی، فتح الباری،5/13.
2. بخاری، محمد بن اسماعیل، همان،122/8.

ی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم،223/12. 3. نوو
4. طلال، رائد، الولایة الشــرعیة فی السنة النبویة،125.
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4_ 1_ 3_ حدیث سوم

کرده است: مسلم در صحیح خود از ابوهریره و او از رسول خدا؟ص؟ نقل 

کم و جماعت مسلمین خارج شود و در این حال  هرکسی از اطاعت حا
بمیرد، مرگ او مرگ جاهلی خواهد بود.1

کم روا نیست، گرچه به قهر و غلبه حکومت را از  با توجه به این حدیث نیز خروج بر حا

که به قهر و غلبه  کمی  آن خود نموده باشد. برخی از این حدیث، بر جواز حکومت حا
کرده اند.2 بر مسند حکم نشیند، استدلال 

گفتار و عمل صحابه  _2 _4

ابویعلی فرّاء از قول عبدوس ابن مالک عطار چنین نقل می کند که احمد گفته است:

کند و خلیفه و امیر مؤمنان نامیده  کسی با شمشیر بر مردم غلبه پیدا  گر  ا

که به خدا و روز آخرت ایمان دارد جایز نیست که شب  شود، بر هر فردی 

را به صبح بیاورد و او را به امامت نشناســد، چه آن امیر نیکوکار باشــد یا 

فاسد.

 و نیز در روایت ابن الحرث از قول احمد چنین آمده است:

کرد و عده ای با امام بودند  گر کســی در طلب حکومت بر امامی شــورش  ا

که یکی از وظایف امام اســت با  و عده ای دیگر با شورشــگر، نماز جمعه 

امامت فرد پیروز برگزار می شود.

که عبدالله بن عمر در زمان  ابن حنبل برای اثبات این ادعا دلیل دیگری آورده اســت 

که غالب  کرد و گفت: »ما با کســی هســتیم  جنگ حرّه در مدینه نماز جماعت برگزار 
شود«.3

1. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم،21/6.
2. طلال، رائد، همان.

3. فرّاء، محمد بن الحسین، همان،24.
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کــه قهر و غلبــه به تنهایــی حکومت را محقّــق می کند و  بنابرایــن ابــن حنبــل بــاور دارد 

نیازی به عقد و بیعت نیست و برای این نظر دو دلیل اقامه می کند؛ یکی اطلاق کلام 

گر  ب« که مقید به بیعت مردم نیســت. دیگر آنکه ا
َ
که گفته: »نحن مع مَن غَل ابــن عمــر 

امامت و خلافت همانند بیع و ســایر عقود نیازمند عقد و ایجاب و قبول مردم باشــد 

باید فسخ و عزل خلافت هم به دست مردم و یا خود خلیفه باشد؛ و چون ثابت شده 

که این ها چنین حقی ندارند، پس در خلافت و خلیفه شدن، نیازی به عقد نیست و 

کافی است. تنها قهر و غلبه در مشروعیّت آن 

4_ 3_ تمسّک به ادلۀ ثانویه

گروهی از اندیشــمندان اهل ســنّت، تصدّی منصب حکومت به قهر و غلبه را از باب 

ضرورت دانسته و برای مشروعیت بخشیدن و یا توجیه آن به قاعدۀ »الضرورات تبیح 

المحظورات« و قاعدۀ »لا ضرر« و مانند آن تمسّــک جســته اند که کیفیت و چگونگی 

گذشت. استدلال آن ها به این قواعد پیش تر 

ه
ّ
5_ تحلیل و نقد ادل

کردار صحابه و  گفتار و  در این بخش ابتدا مســتندات اهل ســنّت از احادیث نبوی و 

تابعین با توجه به حکم عقل و قرآن تحلیل و نقد می شــود و ســپس تمسّــک ایشــان به 

یابی خواهد شد. قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات« و قاعدۀ »لا ضرر« بررسی و ارز

 5_ 1_ نقد استناد به احادیث

یــا  اندیشــمندان اســلامی در بازشناســی احادیــث صحیــح از احادیــث ضعیــف و 

مجعول، دو شیوه را در پیش می گیرند:

یانی که در سلســلۀ نقل حدیث قرار دارنــد، به اعتبار یا  1_ بــا نقــد ســندی و بررســی راو

عدم اعتبار یک حدیث حکم می کنند.
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2_ بــا نقــد متنــی و عرضــۀ حدیــث بــه عقل قطعــی بدیهی، قــرآن و یــا روایــات متواتر و 

گــر حدیث با عقــل قطعی، قــرآن یا حدیث  مشــهور، اعتبــار احادیــث را می ســنجند. ا

متواتر و مشهور در تعارض و تباین باشد، رد شده و یا حتی مجعول خوانده می شود.

بــا توجــه به اینکه جمهور اهل ســنّت و جماعت، احادیث صحیح بخاری و صحیح 
مســلم را از جهــت ســندی خالــی از مناقشــه و اشــکال می داننــد و وجــود هــر حدیث 
که  کتاب منکر شده اند، نقد سندی احادیثی  مجعولی را از جهت سندی در این دو 
کتــاب در اثبــات تصدّی حکومت با قهر و غلبه، مورد اســتدلال و اســتناد  در ایــن دو 
یکــرد دوم، یعنی نقد  یــم و ازاین رو، احادیــث مذکور را تنها با رو گرفتــه را وامی گذار قــرار 

متنی و عرضه به عقل و قرآن، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

5_ 1_ 1_ حکم عقل

 ازآنچــه در نقــل اقــوال طرفداران نظریۀ اســتیلاء و قهر و غلبه گذشــت، روشــن شــد که 
کم را نفی نموده اند و در  همۀ ایشان به نوعی وجود شروط و بایستگی های لازم برای حا
گرفته، نه تنها اشــاره ای به لزوم تحقّق این صفات  احادیثی هم که مســتند ایشــان قرار 
کــم یافــت نمی شــود، بلکه در پــاره ای از ایــن احادیث به صراحت بــه اطاعت و  در حا
کم ظالم توصیه شــده اســت؛ چنانکه مســلم در صحیح خود حدیثی را  تبعیت از حا

کرم؟ص؟ به حذیفه می فرماید: که پیامبر ا کرده  نقل 

که بــه مســیر و راه من، هدایت نشــده و  بعــد از مــن امامانــی خواهنــد آمد 
بــه شــیوۀ مــن عمــل نمی کننــد و در بیــن آن هــا مردانــی قیــام می کنند که 
قلــوب آن هــا دل هــای شــیطان اســت در پیکرۀ انســان. ســپس حذیفه از 
کنــم؟« پیامبــر  کــردم چــه  گــر آن زمــان را درک  رســول الله؟ص؟ می پرســد: »ا
کــن، هرچنــد بر پشــتت  می فرمایــد: »حــرف امیــر را بشــنو و از او اطاعــت 
گــوش ده و از او  بکوبــد و مالــت را بــه زور تصاحــب کند. پــس به حرف او 

کن«.1 اطاعت 

1. نیشابوری، مسلم بن حجاج، همان،20/6، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.
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 این در حالی است که حکومت و اعمال ولایت از طریق زور و سرکوب و بدون هرگونه 

شایســتگی و اســتحقاق برای حکومت، برخلاف عقل و وجدان بشری است و عُقلا و 

اندیشــمندان، تصرفــات فــرد فاقد صلاحیت و صفات لازم بــرای حکومت را در حوزۀ 

عمومــی بــدون رضایــت افراد آن جامعه، قبیــح و از مصادیق ظلــم می دانند و طبیعتاً 

کمِ فاقد شرایط، محکوم و مردود است. پس  ب توسط حا
ّ
حکومت مبتنی بر زور و تغل

که چنین حکومتی را صحیح و مشــروع جلوه داده اند، چون مســتلزم تحقّق و  روایاتی 

وقوع ظلم هستند، ازنظر عقل، قبیح و باطل اند.

 به علاوه عقل انســان همواره وقوع هرج ومرج، فتنه و آشــوب و خونریزی را قبیح و زشــت 
دانســته و آن را محکــوم کــرده اســت. از طــرف دیگر بــرای تحصیل اهدافــی چون حفظ 
نظم و امنیت اجتماعی، گســترش عدالت اجتماعی، حراســت و پاسداری از مرزها در 
مقابل هجوم اجانب و نیل به اهداف معنوی و ســعادت بشــر، بر ضرورت اقامه و ایجاد 
حکومت حکم کرده است. این امر جز  با همکاری عموم مردم و خضوع و اطاعت آن ها 
که با زور و سرکوب و خشونت،  کم حاصل نخواهد شد و بدیهی است  از دستورات حا
هیچ کــس نمی توانــد در دل مردم جای گیرد و رضایت و خوشــنودی و همکاری آن ها را 
به دست آورد و عقل نیز به وجوب خضوع و اطاعت از چنین حکومتی حکم نمی کند. 
کامی روبرو  بیه عملًا در تأمین اهداف فوق الذکر با نا

ّ
با همراه نشــدن مردم، حکومت تغل

خواهد شد و این امر موجب نقض غرض خواهد بود.

5_ 1_ 2_ عرضه به قرآن

شــماری از عالمــان علــم حدیــث و اصولیــون اهل ســنّت، ماننــد خطیب بغــدادی1، 

ابوبکر سرخســی،2 فخر رازی3 و آمدی،4 نقد احادیث را به وســیلۀ عرضه به کتاب خدا 

1. خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایة فی علم الدرایة،469 و 470.
2. سرخسی، محمد بن احمد، اصول سرخسی،364/1.

3. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول،94.
4. آمدی، علی بن محمد، الاحکام،325/2 و 326.
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کی برای شــناختن احادیث منکر و مستحیل می دانند.1 کتاب خدا را ملا پذیرفته و 

که نه تنها حکومت، بلکه اساس پذیرش دین هم  با مراجعه به قرآن مشخص می شود 

کراه و اجباری در پذیــرش دین وجود  بــر اســاس اختیار و انتخاب اســت و هیچ گونــه ا

کرم؟ص؟ به خاطر دلسوزی و ترحّم، قصد  ندارد. حتی درجایی که گمان می رود پیامبر ا

کراه به ایمان وادارد، خداوند متعال خطاب به حضرتش می فرماید: دارد مردم را به ا

اسَ حَ�تَّ� 
َ رُِ� ال�نّ

ْ
ك �نْ�تَ �تُ

أَ
ا َ  �ن

أَ
 ا

ً
عا م�ي َ هُمْ �ب

ُّ
رْ�نِ كُل

اأَ
ْ
مَ�نَ مَ�نْ �نِ�ي ال اآ

َ
كَ ل اءَ رَ�بُّ وْ سث

َ
> وَ ل

�ن <2 �ي مِ�ن وا مُوأْ و�نُ
ُ

ك َ �ي

گر خدای تو می خواســت، اهل زمین همه یکســره ایمان می آوردند. آیا تو  ا

کنی؟ کراه همۀ مردم را مؤمن و خداپرست  که با جبر و ا می خواهی 

کــه خداوند متعال از قول او در قرآن  حکومــت به قهر و غلبه همان روش فرعون اســت 

عْل�<3؛ یعنی »هر کس که امروز برتری یافت رستگار  وْمَ مَ�نِ اسْ�تَ �ي
ْ
حَ ال

َ
ل �نْ

أَ
دْ ا می فرماید: > �تَ

که مورد غضب خداوند و رسول الله؟ص؟ بوده و خداوند  شده است«. این روشی است 

کریم علوّ و اســتکبار فرعونی را مورد نکوهش و ســرزنش قرار داده اســت  بارهــا در قــرآن 

یت می دهــد که به خاطر اســتکبار و زورمــداری با فرعون  و حتــی بــه موســی؟ع؟ مأمور

کند: مبارزه 

هِ  رَْ�وْ�نَ وَ مَلاَ�أِ ل�  �نِ �نٍ اإِ �ي طا�نٍ مُ�ب
ْ
ا وَ سُل �ن ا�تِ �ي

آ
ا  �بِ

اُ� هارُو�نَ �ن
أَ
ا مُوس�  وَ ا �ن

ْ
رْسَل

أَ
مَّ ا

ُ >�ث

ا  �ن
َ
وْمُهُما ل ا وَ �تَ لِ�ن

ْ �نِ مِ�ث رَ�يْ
َ �ث مِ�نُ لِ�بَ وأْ  �نُ

أَ
وا ا

ُ
ال �ت

؛ �نَ �نَ  عال�ي
ً
وْما

وا �تَ رُوا وَ كا�نُ �بَ
ْ

ك اسْ�تَ
َ �ن

4> دُو�نَ عا�بِ

پس ازآنکــه موســی و بــرادرش هــارون را بــا آیــات و معجــزات و حجــت 

روشــن به ســوی فرعــون و اشــراف قومــش فرســتادیم، آن هــا هــم تکبــر و 

1. برای مطالعه بیشتر رک: نصیری، علی، روش شناسی نقد احادیث.
2. یونس/99.

3. طه/64.
4. مومنون/45- 47.
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یدنــد؛ زیــرا آنــان مردمــی ســرکش و خواســتار علــوّ و اســتکبار  نخــوت ورز
یم،  بودنــد و ازایــن رو گفتنــد: »چرا ما به دو بشــر مثل خودمان ایمــان بیاور

درصورتی که قوم این دو مرد پرستندگان ما بودند؟«

قرآن کریم و سنّت صحیحه بر حرمت اطاعت از سلاطین جابر و فاسق و عدم اعتماد 
بــر آن هــا تصریــح داشــته و حتی بر نفــی و ردّ زمامــدار فاســق و مقاومت و مبــارزه علیه 
کیــد مــی ورزد؛ چنانکه خدای تعالــی در قرآن فرموده اســت: >وَ لاَ  چنیــن حکومتــی تأ

ارُ<.1 در این آیه تصریح شده است که جایز نیست 
َ كُمُ ال�نّ مَّ�َ �تَ مُوا �نَ

َ
ل �نَ طنَ �ي ِ �ن

َّ
� ال

َ
ل وا اإِ

�نُ
َ

رْك �تَ

ظالمیــن و ســتمگران متصدّی امر حکومت و خلافت شــوند و مــردم نیز نباید به آن ها 

ی نمایند. کرده و از آنان پیرو اعتماد 

ِ�دُو�نَ  �نْ ُ �نَ �ي �ي �ن
َّ
؛ ال �نَ �ي مُْ�رِ�ن

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا ا ط�ي خداوند متعال در جای دیگر فرموده است: > وَ لا �تُ

<2 حضرت علی؟ع؟ می فرماید: صْلِحُو�نَ ُ رْ�نِ وَ لا �ي
اأَ

ْ
�نِ�ي ال

ی علیکم اشــرارکم، ثمّ 
ّ
لاتترکــوا الامر بالمعــروف و النهی عن المنکر، فیول

تدعون فلایستجاب.3

خدواند متعال در سورۀ نمل فرموده است:

لِكَ  �تً وَ كَدن
َّ
ل �نِ

أَ
هْلِها ا

أَ
�تَ ا ِ�رنَّ

أَ
وا ا

ُ
عَل َ َ�دُوها وَ حب �نْ

أَ
هتً ا رْ�يَ وا �تَ

ُ
ل ا َ��نَ �ن وكَ اإِ

ُ
مُل

ْ
�نَّ ال  اإِ

�تْ
َ
ال >�ت

4> و�نَ
ُ
عَل �نْ َ �ي

که به قهر و غلبه حاصل  که خدای  تعالی در این آیه حکومت ملوکانه ای  روشن است 
کرده است. شده و همراه با فساد است، تقبیح 

بــا توجــه به آیاتی که ذکر شــد به وضوح روشــن می شــود که خداوند متعــال منطق قهر و 

کمِ فاقد شــرایط و بایســتگی های لازم نفی و  غلبــه را بــرای تصدّی حکومت توســط حا

1. هود/113.
2. شعراء/151 و 152.

3. نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، بی تا، 317 و 406.
4. نمل/34
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کــرده اســت؛ پــس روایاتی که طرفداران نظریۀ اســتیلاء به آن اســتناد جســته اند، در  ردّ 

تعارض با این آیات بوده و از حجیت ساقط و غیرقابل استناد است.

کردار صحابه و تابعین گفتار و  5_ 2_ نقد استناد به 

 برخــی از اهــل حدیــث، چــون احمــد بن حنبل، بــه قــول و عمل صحابــه ای همچون 
عبدالله بن عمر اســتناد جســته اند1. حال آنکه می دانیم هیچ یک از اهل سنّت قائل به 
ی تمامیت قول و عمل صحابی متوقف  عصمت صحابه و تابعین نیســتند، ازاین رو
اســت بر اینکه خلاف نص قرآنی و نبوی نباشــد و نیز معارض نبودن آن با قول و عمل 
صحابی دیگر باید احراز شود. ازآنچه در نقد احادیث بیان شد، تعارض کردار و گفتار 
برخی صحابه با نصوص قرآنی نیز قطعی اســت و اســتناد به آن صحیح نخواهد بود، 
یخ، جمعــی از صحابه و تابعیــن، زور و ســرکوب را برای  گــزارش تار عــلاوه بــر اینکــه به 
کم نپذیرفته اند؛ چنانکه عبدالرحمن بن اشعث و انس بن مالک  تحقّق حکومت حا
و جمعــی از تابعیــن، چون حســن بصری، ســعید بــن جبیر و ابن ابــی لیلی، حکومت 
که: عبدالملک بن مروان را برنتافتند. همچنین در روایتی از ابوهریره نقل شده است 

 نهــی فرمود رســول خــدا؟ص؟ از اینکه مردی امامت قومــی را بدون اجازه و 
گیرد.2 رضایت آن ها بر عهده 

گــر چــه در مــورد امامــت جماعــت وارد شــده اســت، لیکــن به طریق أولی  ایــن روایــت 
می توان در رابطه با رهبری جامعه نیز آن را تعمیم و مورد استناد قرار داد.

کرده است: کرم؟ص؟ نقل  در حدیثی دیگر، ابو الدرداء از پیامبر ا

 بایــد امربه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد و در غیر این صــورت خداوند بر 
ط و چیره 

ّ
کوچک شما رحم نکند مسل که بر بزرگ و  شما سلطان ظالمی 

کرد.3 خواهد 

1. فرّاء، محمد بن الحسین، همان، 24؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری،149/4.
2. شوکانی، محمد بن علی، نیل الاوطار،195/3.

3. غزالی، محمد بن محمد، احیاء علوم الدین،13/7؛ ثعلبی، الکشف و البیان،123/3.
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ــت را نتیجــۀ تــرک 
ّ
ط و چیرگــی ســلاطین شــرور و ســتمگر بــر مل

ّ
ایــن حدیــث، تســل

امربه معروف و نهی از منکر از طرف مردم دانسته و بیانگر ضرورت آن در مقابل سلطان 

کم ســتمگر و  کــه نهایتــاً مفهومــی جز قتــال و مبــارزه در برابر حا ظالــم و ســتمگر اســت 

فاسق نخواهد داشت.

که  هیثمــی نیــز در مجمع الزوائد حدیثی شــبیه ایــن را از ابو عبیدۀ جرّاح آورده اســت 

گفت: او 

کدام یــک از شــهدا بالاتر اســت؟«  کــردم: »مرتبــۀ  بــه رســول خــدا عــرض 

کــه در مقابــل امام جائــر و ظالم بایســتد و او را  و ایشــان فرمودنــد: »مــردی 
کشته شود«.1 کند و در این راه  امربه معروف و نهی از منکر 

حدیــث فــوق نه تنهــا بر حساســیّت و اهمیّت »امربه معــروف و نهی از منکــر« در مقابل 

کید می کند، بلکه خطرات جانی و مالی و حتی قتل و خونریزی  سلطان ظالم و جائر تأ

که بر آن مترتّب اســت را گوشــزد می کند؛ خطراتی که درهرحال می بایست متحمّل آن 

که در این راه جان می بازند به فضیلت شهادت نائل می شوند. کسانی  شد و 

بنابرایــن اســتناد بــه گفتار و کردار صحابه نیز برای اثبــات نظریۀ قهر و غلبه ناتمام و با 

احادیث نبوی و قول و فعل برخی دیگر از صحابه و تابعان در تهافت است.

ۀ ثانویه
ّ
5_ 3_  نقد استناد به قواعد و ادل

گروهــی از عالمــان اهــل ســنّت و طرفداران نظریۀ قهــر و غلبه، در توجیــه نظریۀ خود به 

قواعــد ثانویــه اســتناد نموده و با تمسّــک بــه قاعدۀ »الضــرورات تبیــح المحظورات« و 

کم و یا هنگامی که بین مســلمین  گفته اند ضرورت جامعه در نبود حا قاعدۀ »لا ضرر« 

بِ فاقد شرایط 
ّ
کم متغل در امر حکومت منازعه شود مقتضی آن است که حکومت حا

و بایستگی های امامت را بپذیریم و از او اطاعت نماییم.

1. هیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد،272/7.
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کیفیــت و چگونگــی اســتدلال ایشــان بــه ایــن قواعــد، ناتمــام بــودن   بــا درنــگ در 

استدلالشان روشن می گردد.

5_ 3_ 1_ نقد استناد به قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات«

برخــی از عالمــان اهــل ســنّت در توجیــه نظریــۀ اســتیلاء بــه قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح 
کمِ  گروه، تصــدّی منصب امامت توســط حا المحظــورات« اســتناد نموده انــد. ازنظر ایــن 
فاقــد شــرایط امامــت و رهبــری، محظــور و ممنــوع تلقی شــده، اما بنــا بر قاعدۀ یاد شــده، 
ب رفع می گردد. در چنین حالی، فقدان شــروط 

ّ
کم متغل حظر و منع نســبت به امامت حا

امامت بلامانع اســت و تصدّی منصب امامت توســط امام فاقد شــروط را روا دانســته اند؛ 
« و با تمسّــک به عنوان 

ٌ
به عبارت دیگــر، با اســتدلال به قاعــدۀ »کلّ حرام مُضطّر الیه حلال

ثانــویِ اضطــرار یا ضرورت، از حکم اولی منعِ حکومت امام فاقد شــروط، دســت کشــیده 
که تمسّــک  و رهبــری فــرد فاقــد شــرایط امامــت را مجــاز شــمرده اند. این در حالی اســت 
بــه قاعــدۀ »الضــرورات تبیــح المحظورات« خود مشــروط به شــروطی اســت و نمی توان با 

کرد. تمسّک به آن هر محظور و ممنوعی را مباح 

بــا ایــن توضیــح باید گفت برخــی از شــرایط اجرای این قاعــده در محل بحــث مفقود 
است. شروط تمسّک به این قاعده عبارت اند از:

 1_ در ارتــکاب محظــور نباید مبادی شــریعت اســلامی از قبیل حفــظ نفس و نوامیس 

محترمــه نقــض شــود. به عنوان مثال با این قاعده، قتل نفــس و غصب اموال مردم و 

تعرّض به نوامیس ایشان مطلقاً مجاز نمی شود.

که در حال ضرورت  2_ »الضرورةُ تتقدر بِقدرها« ضابطه و قانونی است برای تصرفاتی 

و اضطــرار صــورت می گیــرد و مبیّــن و قیــد قاعدۀ »الضــرورات تبیــح المحظورات« 

شــمرده شــده اســت؛ بنابرایــن هــرگاه ضــرورت و اضطــرار مرتفــع شــود، منــع و نهی 

گشت؛ به عبارت دیگر قدر لازم برای دفع ضرر  نسبت به عمل منهیٌ عنه باز خواهد 
محتمل، با قاعدۀ پیش گفته مجاز می شود، نه بیش از آن.1

1. وهبه زحیلی، نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعی، 71 و 72.
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ــب از یک ســو همیشــه در شــرایط 
ّ
 خلافــت و محقّــق دانســتن حکومــت حــکّام متغل

اضطــراری نبوده و از ســوی دیگر در شــرایط اضطراری هم ارتــکاب هر محظوری مباح 

نمی شــود و اباحــه، تابــع تحقّــق شــرایط اضطــرار و ضرورت اســت و شــروط اســتقرار و 

محقّق شدن این قاعده در امام قاهر محقّق نیست.

ک اباحۀ محرّمات و محظورات، وجود اضطرار و ضرورت  با توجه به شرط نخست، ملا

که انســان مشرف به مرگ باشد؛ اما  گرســنگی  اســت؛ همانند خوردن مردار در حالت 

برخــی محرّمــات در هیچ شــرایطی و بــا هیچ ضرورتی مجــاز نمی شــوند، همانند قتل 

نفــس محترمــه یا تعدی و غصــب اموال مردم. حال آنکه اهل حدیــث معتقدند امام و 

کم با غصب اموال، تعرّض به جان مردم، از بین بردن حقوق و تعطیل کردن حدود  حا

الهــی، از منصــب خــود عزل نمی گــردد و در توجیــه نظریۀ خود بــه روایاتی از بــه پیامبر 
کم را درهرصورت لازم می داند!1 که اطاعت از حا اسلام؟ص؟ استناد جسته اند 

شرط دومِ قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات«، در صورت تحقّق تمام شرایط، تنها 

پایین تریــن حــدّ محظــور یــا مقدار لازم بــرای دفع ضــرر را مباح می کند و نــه بیش از آن 

را. و در بحــث امامــت امــام قاهر، با مهیّا شــدن اســباب عــزل و جانشــینی امام واجد 

کــم قاهر و حصــول یقین به ظفــر یافتن و  کنــار زدن حا شــرایط، حتــی به وســیلۀ قیــام و 

بِ فاقد شرایط، خطرات محتمل و ضرورت موجود مرتفع شده و برای 
ّ
پیروزی بر متغل

جریــان قاعــده، موضوعــی باقی نمی مانــد؛ با زوال موضــوع، حکم نیز مرتفــع می گردد. 

ب، اخص از مُدّعا است 
ّ
به عبارت دیگر استدلال به ضرورت برای انعقاد امامت متغل

ب به این قاعده استدلال کرده اند، بین آنچه 
ّ
کم متغل و آنان که در توجیه حکومت حا

ــب، و آنچه مقتضای 
ّ
مقتضــای ضرورت اســت، یعنی صبر و ســکوت در مقابل متغل

ی، خلط  ضــرورت نیســت، یعنــی انعقــاد حکومت و امامــت و حرمت خروج علیــه و

بِ فاقد شــروط 
ّ
کم متغل کرده انــد؛ زیــرا ضــرورت تا هنگامی اســت که خروج علیــه حا

1. باقلانی، ابوبکر، تمهید الاوائل و تلخیص الدلائل،478.

ت
اع

جم
ت و 

سنّ
م 

ه اه
دگا

 دی
ل از

اما
ب 

ف
د ن

این
 ف 

 در
دء

سای
ۀ ا

ظری
ن



148
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

امامــت، خونریزی هــای بی حاصل را در پی داشــته باشــد که در ایــن صورت به حکم 

ضرورت چاره ای جز صبر و سکوت نخواهد بود و چنین ضرورتی مبرر و مجوّز سکوت 

کمی با  ب ظالم و فاســق اســت؛ ولــی اعتقاد به امامــت چنین حا
ّ
کم متغل در برابــر حا

تمسّک به این قاعده ممنوع است، چون چنین اعتقادی خارج از مقتضای ضرورت 

اســت و بــا انتفــاء موضــوع، حکــم نیــز منتفــی می گــردد. بنابرایــن تمسّــک بــه قاعــدۀ 

»الضرورات تبیح المحظورات« نیز در توجیه این نظریه راهگشا نخواهد بود.

5_ 3_ 2_ نقد استناد به قاعدۀ لا ضرر

که از این  کرده انــد  برخــی دیگــر از اهل ســنّت و جماعت بــه قاعدۀ »لا ضرر« تمسّــک 

گرفته شــده اســت. تقریر  فرمایــش پیامبــر اســلام؟ص؟ »لا ضــرر و لاضــرارَ فی الاســلام« 

استدلال به قاعدۀ لا ضرر چنین است:

کم، باعث ضــرر زیاد بــرای مؤمنین گــردد، قاعدۀ  گــر مقاومــت و مخالفــت بــا نظــام حا ا

لا ضــرر حکــم تحریــم اعتمــاد بــه ظالم و وجــوب مقاومــت را رفع می کنــد؛ زیرا مبــارزه و 

مقاومت، سبب اضرار به مؤمن است. پس قاعدۀ لا ضرر، حکم حرمت اعتماد و تکیه 

ار <1 و همچنین نهی از 
َ مُ ال�نّ

ُ
ك مَّ�َ �تَ مُوا �نَ

َ
ل �نَ طنَ �ي �ن

َّ
� ال

َ
ل وا اإِ

�نُ
َ

رْك بر ظالمین را از اطلاق آیۀ >وَ لا �تَ

�ن <2 را رفع می کند؛ زیرا بدون شک این  �ي مُْ�رِ�ن
ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا ا ط�ي اطاعت مسرفین در آیۀ > وَ لا �تُ

قاعده بر اطلاقات احکام اولیه حکومت دارد، بدین معنا که محمول این اطلاقات را به 

موردی که ضرری نباشــد، مضیّق و مقیّد می ســازد. اما اگر ضرری در میان باشد، حکم 

به موجب دلیل این قاعده رفع می شود. چنانکه حکم وجوب نماز و وضو در اطلاقات 

نماز و وضو و روزه به مقتضای این قاعده در حالات ضرری رفع می شود.

ازاین رو فقها می گویند قاعدۀ »لا ضرر« فقط رافع اســت، نه واضع؛ و با تمسّــک به این 

کم  کــه حکم به وجــوب مخالفــت با حا قاعــده نمی تــوان بیشــتر از ایــن اســتدلال کرد 

1. هود/113.
2. شعراء/151.
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ط بر نظام، رفع می شود 
ّ
ب و نهی از منکر و مقاومت در برابر گروه ظالمِ مسل

ّ
ستمگرِ متغل

کم ظالم و زورگو  ــت، فقط رافع وجوب مبارزه بــا حا
ّ
و ایــن قاعــده در حالت ضعف مل

کم ظالم باشد.1 است، نه آنکه واضع و منشأ وجوب اطاعت و حرمت خروج علیه حا

ه نیز نمایان گشت.
ّ
ۀ ثانویه ذکر شد، اشکالات استناد به این ادل

ّ
از آنچه در تحلیل و نقد ادل

نتیجه
که اهل ســنّت و جماعت آن را  ه ای اســت 

ّ
نظریۀ اســتیلاء یا زور و ســرکوب، یکی از ادل

کــم و تصدّی منصب امامــت می دانند و معتقدند کســی که با نیروی  منشــأ نصــب حا

کم شمرده می شود، گرچه فاقد شروط امامت  نظامی بتواند بر مسند قدرت قرار گیرد حا

کراه و زور صورت پذیرد. ایشان در توجیه نظریۀ خود،  باشد و بیعت مردم با وی از روی ا

به احادیث نبوی و سیرۀ برخی صحابه و تابعین، ازجمله ابن عمر، استناد جسته اند که 

ب« حال آنکه احادیثی که بدان استدلال کرده اند، در تعارض با 
َ
گفت: »الحکمُ لِمَن غَل

حکم عقل قطعی و نصوص قرآنی است ازاین رو نمی تواند قابل استناد باشد.

 تمسّک برخی دیگر از ایشان به گفتار و کردار بعضی از صحابه و تابعین نیز صلاحیت 

که از  کردار عده ای دیگر از صحابه  گفتار و  استدلال ندارد، زیرا علاوه بر ناهمخوانی با 

کم ســرباز زده اند، بــا نصوص قرآنی و احادیث نبوی  پذیــرش این راه برای انتصاب حا

نیز ناسازگار است.

 بــا توجــه بــه این اشــکالات، برخــی دیگر از طرفــداران ایــن نظریــه، ماننــد تفتازانی، با 

تمسّــک بــه قاعدۀ »الضرورات تبیح المحظورات« و قاعــدۀ »لا ضرر« درصدد توجیه و 

رفــع اشــکال این نظریه برآمده اند، غافل از اینکــه این توجیهات نیز یا اخص از مدّعا و 

ۀ اندیشــمندان اهل ســنّت و 
ّ
یا بیگانه از ادعای ایشــان اســت. بنابراین هیچ یک از ادل

کارآمد نبوده و موردقبول نیست. جماعت در توجیه نظریۀ استیلاء 

1. آصفــی، محمد مهدی، ولایة الامر،141 و 142.
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فصلنامۀ امامت پژوهــی 
سال چهارم، شمارۀ چهارم 

صفحـــــــــــۀ  153 _    209

هويّت اجتماعی شیعۀ اماميّه در قرون متقدّم
تحليلی تاريخی  _ جامعه  شناسانه بر قصيدة  ابن منير طرابلسی 

  محمدوسین اف اقاه 1 / ومیدرضا آذری نیا 2 

چکیده
دو قرن چهارم و پنجم، دوران قدرت و اســتیلای سیاســی_ مذهبی شــیعه بر جهان اســلام به شــمار 
مــی رود. گســترۀ جغرافیایــی شــیعیان در تمامی نقــاط جهان اســلام، به انضمام حمایت سیاســی 
دو دولــت آل بویــه در بغداد و فاطمیان در مصر و منطقۀ شــامات، باعث شــد شــیعیان فرصت ابراز 
علنی عقاید و انجام بسیاری از شعائر خود را پیدا کنند. بر اساس نظریۀ تضاد دوقطبی در مباحث 
جامعه شناســی، بررســی وضعیــت اعتقــادی_  اجتماعــی شــیعیان بــر مبنــای متــون و گزارش های 
نشان دهندۀ تقابل های هویّتی میان شیعه و اهل سنّت، می تواند یکی از منابع در تحلیل تاریخی  _ 
 اجتماعی آن دوران باشد. از منابع مهم در این زمینه، قصیدۀ مشهور »تتریه« سرودۀ ابن منیر طرابلسی 
اســت که در آن به خوبی این تضادهای هویّتی نشــان داده شــده اســت. ابن منیر بر اثر حادثه ای که 
میــان وی و یکــی از نقبــای آن دوران در بغــداد روی داد، در شــعری خواســته ای را از شــریف مطــرح 
نموده که در ضمن آن بسیاری از اعتقادات و تقابل های موجود در جامعۀ آن روز را به تصویر کشیده 
که باورهای اعتقادی، تضادهای آیینی و مسائل  است. گسترۀ موضوعات مطرح شده در این شعر 
عملی )اصطلاحاً فقهی( را در برمی گیرد، نشان دهندۀ تمامی تضادهای موجود در آن دوران است. 
در این نوشــتار تلاش بر آن اســت تا با بررسی ابیات این شعر، ابتدا خاستگاه اعتقادات و آیین های 
شیعی در روایات رسیده از اهل بیت؟عهم؟ نشان داده شده و در ادامه به شواهد تاریخی وجود تضاد 
میان فرقه های اسلامی موجود در جامعۀ آن روز، به ویژه شهر بغداد به عنوان محل سکونت شریف، 

و منطقۀ شامات و مصر به عنوان محل سکونت ابن منیر، اشاره شود.

کلیدواژه ها: قصیدۀ تتریه، ابن منیر طرابلسی، هویّت شیعۀ امامیّه، تضادّ دوقطبی.

یخ پذیرش: 94/11/27. یافت: 94/07/15، تار یخ در * تار

mhafrakhteh84@yahoo.com 1. فوق لیسانس تاریخ اسلام از دانشگاه تهران، پژوهشگر موسّسۀ مطالعات امامیه

azarinia@yahoo.com 2. فوق لیسانس جامعه شناسی، پژوهشگر موسّسۀ مطالعات امامیه
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1_ مقدمه
دو قرن چهارم و پنجم دوران گســترش شــیعه و اســتیلای سیاســی آن در جهان اسلام 

اســت. در این دوران از قدرت خلافت عباســی کاســته شد و حتی پس ازآن که بعدها 

امــارت دوباره به دســت اهل ســنّت افتــاد، از خلافت عباســی جز نامی باقــی نماند.1 

کــه خلفای عباســی در اوج قدرت بودند، تمامی همّت خــود را برای مقابله با  پیش تــر 

تشــیّع مصروف داشــتند؛ تخریب قبر امیرالمؤمنین و امام حسین؟عهما؟ و کشتار فراوان 

شیعیان نمونه هایی از این اقدامات هستند.

از ابتدای تأسیس بغداد در نیمۀ قرن دوم، شیعیان حضوری فعّال در بغداد داشتند. 

کن شدند.  کرخ سا بسیاری از اصحاب ائمۀ اطهار؟عهم؟در این شهر و به ویژه در محلۀ 

ی و برخــی از علمای  کــرخ مغازه ای داشــت و مناظــره ای میــان و هشــام بــن حکــم در 

کــه مورّخان گفته اند،  مســیحی در بــاب توحید در این مــکان اتفاق افتاد.2 همان طور 

اهل کرخ کاملًا شــیعه بوده و هیچ ســنّی در آن یافت نمی شــد.3 حضور فعّال شیعیان 

که مهدی عباســی ســوق العطش را  کــرخ نبــود؛ به عنوان مثــال زمانی  تنهــا محــدود به 

کــرخ را _ به دلیل وجود  بنیــان نهــاد و تجّــار را از کرخ بــه آنجا منتقل نمود تــا رونق بازار 

شــیعیان در آن_ از بین ببرد،4 دو محدّث پرکار شــیعی، محمد بن عیســی بن عبید5 و 

کتاب های دیگری نیز در خانه های  کن شدند و بعدها نیز  محمد بن همام6، در آن سا
ه تحدیث شده است.7

ّ
شیعیان در این محل

1. قاضی عبدالجبــار، تثبیــت دلائــل النبــوة، 443/2؛ مســعودی، علــی بــن الحســین، التنبیــه و 
کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، 216/11. الاشراف، 399 و 400؛ ابن 

2. ابن بابویه، محمد بن علی، توحید، 271.
3. حموی، یاقوت بن عبد الله، معجم البلدان، 448/4.

4. ابن الفقیه، احمد بن محمد، البلدان، 305؛ حموی، یاقوت بن عبدالله، همان، 284/3.
5. نجاشی، احمد بن علی، رجال، 333 و 334.

یخ بغداد، 365/3. 6. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تار
7.  طوسی، محمد بن الحسن، الفهرست، 123 و 124.
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اوایل قرن چهارم )اواخر دوران غیبت صغرا( مصادف با دوران قدرت حنابله در بغداد 

بــود و حنبلیــان بــه رهبــری ابو محمد بربهــاری با بســیاری از دیگر فرقه هــا منازعه های 

فراوان آفریدند.1 بر اثر اقدامات بربهاری در مخالفت با شــعائر شــیعی، شیعیان مجبور 

یارت حرم های اهل بیت؟عهم؟و عزاداری امام حسین؟عهم؟را به صورت مخفیانه  بودند ز

انجام دهند.2 اقدامات بربهاری تا بدان حد تنش های اجتماعی پدید آورد که خلیفۀ 

کرد و بربهاری مجبور به فرار از بغداد  عباســی حکمی علیه بربهاری و اتباعش صادر 
گردید.3

پــس از فتــح بغداد توســط معزالدولۀ دیلمی در ســال 334، شــیعیان آزادی نســبی به 

دست آورده و توانستند بسیاری از اعتقادات و شعائر خود را به طور علنی ابراز نمایند. 

بنا به گزارش مقدسی، باوجوداینکه در شهر بغداد در آن زمان فقهای مالکی، اشعری، 

کثریت جامعۀ بغداد را شــیعه و حنابله تشکیل  معتزلی و نجاری حضور داشــته اند، ا

که بیشــتر منازعــات مذهبی در این شــهر میان  می داده انــد.4 بنابرایــن طبیعی اســت 

یخی  گزارش های فراوانی در منابع تار که  شــیعیان و حنابله اتفاق افتاده اســت، امری 

آن را اثبات می نماید.

یادی داشــتند. حضور  در مغــرب جهــان اســلام و به ویژه در مصر نیز شــیعیان قدرت ز

1. الصولــی، محمــد بن یحیی، اخبار الراضی بالله و المتقی بالله، 65؛ ابن مســکویه، تجارب الامم، 
یخ، 273/8؛ الصفــدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات،  414/5؛ ابن اثیــر، الکامــل فی التار

.146/12
2. التنوخــی، المحســن بــن علــی، نشــوار المحاضــرة، 44/2، 231، 232 و 233. به عنوان مثــال، 

کرد. بربهاری دستور قتل زنی به نام خِلب را به دلیل نوحه خوانی بر امام حسین؟ع؟ صادر 
یخ نقل شــده اســت. ابن مســکویة،  کتاب های تجارب الامم و الکامل فی التار 3. متن این نامه در 
تجــارب الامــم، 415/5؛ ابن اثیــر، همــان، 307/8-309؛ مورخان دیگر نیز اقدامــات بربهاری و 
کــرده و بــه بخش هایــی از نامۀ خلیفه اشــاره نموده انــد. ابوالفــداء، المختصر فی  یارانــش را ذکــر 
یخ،  یخ الاســلام، 31/24؛ ابن الــوردی، التار اخبــار البشــر، 82/2؛ ذهبــی، محمد بن احمد، تار

کثیر، البدایة و النهایة، 186/11؛ ابن الجوزی، المنتظم، 349/13. 267/1؛ ابن 
4. مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، 126.
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پررنــگ تشــیّع در مصــر از زمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و بــا اقدامــات محمد بــن  ابی بکر و 

محمــد بــن  ابــی  حذیفــه آغاز شــد. بعدها علــی، فرزند محمــد نفس زکیــه، در مصر به 

دســتور پدرش به تبلیغ پرداخت و توســط نیروهای دولتی دستگیر و به بغداد فرستاده 

و کشــته شــد.1 مهاجرت اســحاق، فرزند امام صادق؟ع؟ و همســرش ســیّده نفیســه، 

گرایش مــردم آنجا به  نــوادۀ امــام حســن مجتبــی؟ع؟ به ایــن منطقه، نقــش مهمــی در 

تشــیّع داشــت، به طوری که مقبرۀ ســیّده نفیســه تا به امروز نیز تقدّس بســیار والایی در 

یــادی از قبــر او ظاهر شــده اســت؛2  یــخ کرامــات ز میــان مــردم مصــر دارد و در طــول تار

ی در آنجا3 و  کاظــم؟ع؟ در مصر و ســکونت فرزنــدان و حضــور اســماعیل، فرزنــد امام 

گرایش مردم به تشیّع  تلاش آن ها در نشر احادیث اهل بیت؟عهم؟ در این منطقه4 نیز در 

بی تأثیــر نبــود. آن طور که ابن زولاق نوشــته اســت، مردم مصر تنها بــه روایاتی که از امام 

صادق؟ع؟نقل می شــد عمل می کردند5 و پس از ســکونت اســحاق و همســرش مردم 

یــخ،  1. بــلاذری، احمــد بــن یحیــی، انســاب الاشــراف، 355/3؛ طبــری، محمــد بــن جریــر، التار
یخ، 238/3؛ مســعودی، علی بن  537/7 و 538؛ ابن اثیــر، همــان، 522/5؛ ابن خلــدون، تار
الحسین، مروج الذهب، 193/6؛ اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، 182؛ منابع انساب نیز 
کرده اند؛ به عنوان نمونه، بخاری، ابونصر، ســر السلسلة العلویة، 8؛ العمری،  به این نکته اشــاره 

علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، 38.
کثیــر، البدایــة و النهایــة، 262/10؛ ابن خلــکان، وفیــات الاعیــان، 423/5 و 424؛ ذهبــی،  2. ابــن 
یــخ الاســلام، 414/14-415؛ ابن ایــاس، بدائع الزهــور فی وقائــع الدهور،  محمــد بــن احمــد، تار
145/1 و 146. به عنوان مثــال، ابن خلــکان می نویســد در میان مردم مشــهور بــوده که دعا نزد قبر 

سیّده نفیسه مستجاب است.
3. نجاشــی، احمــد بــن علی، همان، 26؛ طوســی، محمد بن الحســن، الفهرســت، 34؛ عبیدلی، 
شیخ الشــرف، تهذیب الانســاب و نهایة الاعقاب، 171؛ العمری، علی بن محمد، المجدی فی 

انساب الطالبیین، 122؛ ابن طقطقی، الاصیلی، 188.
کــه بعدها در کتاب الاشــعثیات یــا الجعفریات  4. نمونــۀ بــارز این اقدامات، نشــر احادیثی اســت 

گردید. جمع آوری 
5. ابــن زولاق، فضائــل مصــر و اخبارهــا، 43. لازم به ذکر اســت اصــل این کتاب از بیــن رفته و تنها 

گردآوری شده است. کتاب های دیگر نقل شده، توسط مصحّح  که در  بخش هایی از آن 
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کعبــه دور آن دو می گشــتند.1 در ســال های بعــد حضــور وکلای فــراوان  مصــر به ماننــد 

در مصر،2 حضور علمای شــیعه در این منطقه،3 ســؤال های شــیعیان مصر از علما4 و 

کتاب ها در مصر5، همگی نشان دهندۀ حضور فعّال شیعیان در این منطقه  تحدیث 

که حکومت  اســت. این وضعیت و جایگاه شــیعه در مصر تا نیمۀ قرن ششــم هجری 

فاطمیان به دست صلاح الدین ایوبی از بین رفت، ادامه داشت.

تضادهــای اعتقــادی، فقهــی و آیینــی میــان فرقه هــای مختلــف در دو قــرن مذکــور، 

جنبــۀ اجتماعــی نیز به خــود گرفت. قصیدۀ تتریۀ ابن منیر طرابلســی که در این دوران 

ســروده شــده اســت، انعکاس باورها و اعتقادات شــیعیان و اهل ســنّت در این دوره 

اســت. ابن منیر فرهنگ شــیعیان هم عصرش را در تقابل دوقطبی6 با اهل سنّت نشان 

می دهــد. تقابــل اجتماعــی از منظر جامعه شناســی کارکرد مفیدی بــرای گروه ها دارد؛ 

ی را وادار به قبول نقش فعّال  گروه می شود، برخی اعضای منزو تقابل موجب انسجام 

گروه ها را روشن می سازد.7 ابن منیر نشان می دهد  می نماید، درنتیجه، تقابلْ  مرز میان 
چگونــه شــیعیان در عبــور از تنش هــا و فشــارهای اجتماعــی بــه عناصــر هویّتی خود، 

1. همان، 48.
2. به عنــوان نمونــه عثمان بن عیســی وکیــل امــام کاظم؟ع؟ در مصر بوده اســت. )کشــی، محمد بن 

عمر، رجال، 598(
3. نجاشــی، احمــد بــن علــی، همــان، 66، 86، 232، 375، 379؛ طوســی، محمد بن الحســن، 

رجال، 213، 442.
4. نجاشی، احمد بن علی، همان، 392، 400؛ طوسی، محمد بن الحسن، فهرست، 126. این سه 

کتاب به ترتیب توسط ابن بابویه، مفید، و سیّدمرتضی،؟رحهم؟ نوشته شده اند.
کتــب حسین بن ســعید دو طبقــه پــس از مؤلف در مصر تحدیث شــد )نجاشــی،  5. به عنوان مثــال 
احمد بن علی، همان، 60( وابن قولویه در مصر سماع حدیث داشت )همان، 126(. سماع های 
گزارش شــده اســت )همان، 106 و 431؛ طوسی، محمد بن الحسن، رجال،  دیگری نیز در مصر 

410، 419، 431 و ...(.
6.Binary Opposition
7.Coser, Lewis A.”Social Conflict and the Theory of Social Change”, The British 
Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3, Sep. 1957, pp. 197-207
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گاه شــده اند. تقابــل دوقطبــی1 از مفاهیــم مهم در نظریۀ ســاختارگرایی مردم شناســی  آ
کمک می کند عناصر فرهنگ در رابطه با عنصر متضاد آن  کلیدی  است. این مفهوم 
گردند. تقابل دوقطبی  گروه مخالف شــناخته  گروه ها در برابر  به درســتی درک شــوند و 
کــه دو خصوصیــت مقابــل همزمــان وجــود خارجــی ندارنــد و  از آنجــا ناشــی می شــود 
گــروه مقابــل همزمان ممکن نیســت. ابن منیر با نظــام تقابلی، تفاوت  عضویــت در دو 

گروه ها را به تصویر می کشد.

عناصر  می کند  کمک  ما  به  ابن منیر،  شعر  در  سنی  شیعه_  متضاد  ویژگی های  بیان 
ی  ی بشناسیم. قصیدۀ و هویّتی شیعیان و شاخصه های اجتماعی آن ها را در عصر و
به خوبی نشان می دهد ادبیات و متون نظم و نثر چگونه محمل انتقال فرهنگ و ابزار 
که در این قصیده بیان شده،  شناخت آن ها است. بسیاری از باورها یا آیین هایی 
نمود  کمک  به جامعۀ شیعه  تعالیم  این  اطهار؟عهم؟شکل داده شده اند.  ائمۀ  توسط 
از  تمایز مسیر خود  برای  را  ضمن حضور در متن جامعۀ سنّی، نمادهای مشخصی 
عامّه داشته باشد. این مسیر فرهنگی اختصاصی، محمل انتقال معارف و تعالیم در 
زمان خود و ادوار بعدی بوده است. سبک زندگی نشان دار، باورهای بنیادی متمایز، 
آیین های ویژه و دستور امامان؟عهم؟برای همزیستی مسالمت آمیز  با جامعۀ سنّی در 
که شیعیان در  را شکل داده  کنار هم فضایی  با آن ها، در  عین اختلافات عقیدتی 

متن جامعۀ اسلامی پیام اهل بیت؟عهم؟ را نشر دهند.

در ایــن مقالــه، خواســتگاه عناصــر هویّتی مذکــور در قصیــده، در ارزش هــا و باورهای 
یشــه یابی خواهد شــد. در ابتدا تلاش بر این اســت نشــان داده شــود بســیاری  تشــیّع ر
از اعتقادات در روایات رســیده از اهل بیت؟عهم؟بنیان نهاده شــده اســت. در ادامه به 
دلیــل ســکونت ابن منیــر در منطقۀ شــامات و حضور شــریف در شــهر بغداد، شــواهد 
یخــیِ  وجــود تضــاد در جامعــۀ اســلامی، به ویژه در مناطق ســکونت این دو، نشــان  تار

داده خواهد شد.

1.Britannica2011,”Binaryopposition”,http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/65552/binary-opposition
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2_ زندگینامۀ شاعر
یست بیت از اشعار ابن منیر  پایان نامه ای در دانشگاه تهران با عنوان شرح و ترجمۀ دو

ی در  طرابلســی دفاع شــده اســت1 که معرفــی جامعی از ابن منیر و شــعر او و جایــگاه و

کــرده اســت. احمد بــن منیر بن احمــد بن مفلح در ســال  یــخ ادبیــات عربــی ارائــه  تار

473 در منطقــۀ شــامات و در شــهر طرابلــس به دنیا آمــد. ازآنجایی که شــغل خاندان 

ی که زندگــی پرتلاطمی  ی رفوگــری لبــاس بــوده اســت، بــه الرفّاء معــروف شــدند.2 و و

داشــت، پس از محاصرۀ طرابلس توســط نیروهای صلیبی، به شــهر دمشــق مهاجرت 

کن شد. پس ازآن متناوباً در شهرهای مختلف منطقۀ  کرد و سپس مدتی در بغداد سا

گزیــد.  شــامات همچــون دمشــق، حلــب، حمــص، حمــاة، شَــیزَر و موصــل مســکن 

کــه در آن زمــان ناصبیــان متعصبــی داشــت،3 او را بــه تقیّــه و بروز  ســکونت در حمــاة 

یست بیت از اشعار ابن منیر طرابلسی، تهران،  1. دزفولی، محمد و خلف، حسن، شرح و ترجمۀ دو
دانشــکدۀ ادبیات دانشــگاه تهران، 1390. با تشــکر فــراوان از جناب آقای دکتــر دزفولی بابت در 
یغ ایشان در سامان  اختیار قرار دادن این پایان نامه و دیوان ابن منیر و همچنین راهنمایی بی در

دادن این نوشتار.
یخ مدینة دمشق،  کر، تار ی ر.ک: ابن عسا 2. برای آشنایی با زندگی ابن منیر علاوه بر مقدمۀ دیوان و
32/6-35؛ ابن العدیــم، بغیــة الطلــب، 1154/3-1165؛ اصفهانــی، عمادالکاتــب، خریــدة 
ذهبــی،  156/1-160؛  الأعیــان،  وفیــات  ــکان، 

ّ
ابن خل 76/11-95؛  العصــر،  جریــدة  و  القصــر 

یــخ الاســلام، 223/37 و 224؛ 296/37-299؛ الصفــدی، خلیــل بــن  محمــد بــن احمــد، تار
ایبــک، الوافــی بالوفیــات، 193/8-197؛ عاملــی، شــیخ حر، امــل الآمــل، 35/1-40؛ الامیــن، 

سیّدمحسن، أعیان الشیعة، 179/3-183؛ امینی، عبدالحسین، الغدیر، 337-326/4.
ی در  کتــاب معجــم البلدان، اســت؛ و 3. نمونــۀ بــارز ایــن ناصبی گــری، یاقــوت حموی، نویســندۀ 
کــرد و در آنجا پس از مطالعۀ کتب خــوارج، به اعتقاد  کودکــی اســیر شــد و در شــهر حماة زندگی 
ی پس از ســکونت در شــهر دمشــق به دلیل جســارت به امیرالمؤمنین؟ع؟ مجبور  ید. و آن ها گرو
کان، همان، 

ّ
به فرار از این شهر شد )عسقلانی، ابن حجر، لسان المیزان، 239/6 و 240؛ ابن خل

127/6 و 128؛ الصفــدی، خلیــل بــن ایبک، همــان، 45/28 و 46(. شــگفت اینکه ذهبی در 
کتفا کرده اســت که او در  مــورد یاقــوت بــدون اینکه نامــی از امیرالمؤمنین؟ع؟ ببرد، تنها به این ا
گفت! )ذهبی، محمد بن احمد، ســیر اعلام النبلاء،  مورد یکی از صحابه ســخنان ناشایســتی 

یخ الاسلام، 266/45(. 312/22؛ همو، تار
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گشت و درنهایت در 20  کرد و در سال 547 بیمار  ندادن اعتقادات شیعی خود وادار 
جمادی الاول سال 548 در شهر حلب از دنیا رفت.1

ابن منیر درزمانی به دنیا آمد که دولت شیعی بنی عمّار )464-503( در طرابلس حکومت 

نموده2 و تمام مردم طرابلس شــیعه بودند.3 پدر وی در بازارهای شــهر طرابلس به صورت 

علنــی و بــا صدایی خوش، اشــعار عونــی4 را می خواند.5 هرچند نویســندگان به محتوای 

 این اشــعار اشــاره نکرده اند، اما با توجه به شــیعه بودن مردم طرابلس و اینکه اکثر اشــعار

1. بــرای آشــنایی بــا زندگــی پرتلاطــم ابن منیــر ر.ک: بخــش »حیاةابــن  منیر القلقــة« از مقدمــۀ دیوان 
ابن منیر، صفحات 42-34.

یخ، به ویژه دوران جنگ های صلیبی، ر.ک:  2. برای اطلاع از حکومت بنی عمار و نقش آن ها در تار
طرابلسی، علی الابراهیم، التشیع فی طرابلس و بلاد الشام، 77-102 و 135-166؛ تدمری، عمر 

یخ طرابلس السیاسی و الحضاری عبر العصور. عبدالسلام، تار
3. قبادیانی، ناصرخسرو، سفرنامه، 21.

یخ  4. ابــو محمــد طلحــة بن عبیــدالله بن ابی عون الغســانی العونی یکــی از معروف ترین شــعرای تار
اســلام در قــرن چهــارم اســت. او مبــدع ســبک جدیدی در شــعر بــود که بــه »قوادیســی« معروف 
شــد )قیروانــی، ابن رشــیق، العمــدة فــی صناعة الشــعر و آدابــه و نقــده، 178/1(. ســمعانی او را 
کــه قصیــده ای در مدح اهل بیت؟عهم؟ و مثالب دشــمنان ایشــان  کرده  »شــاعر الشــیعة« معرفــی 
ســروده اســت )ســمعانی، عبدالکریــم، الانســاب، 408/9(. ابن شهرآشــوب نیز او را از شــاعران 
یــادی در مناقــب و رثای ایشــان داشــته  کــه اشــعار ز کــرده  متجاهــر بــه مــدح اهل بیت؟عهم؟ذکــر 
ی در مدح اهل بیت؟عهم؟را دارای  اســت )ابن شهرآشــوب، معالم العلماء، 181(. دیوان اشــعار و
بیــش از ده هــزار بیت دانســته اند )امین، سیّدمحســن، اعیــان الشــیعة، 401/7(؛ نمونه هایی از 
کــرده اســت )امینی، عبدالحســین،  کتــاب الغدیــر ذکر  مــۀ امینــی در 

ّ
ایــن اشــعار را مرحــوم علا

کــه حنابلــه در ســال 443 در بغــداد آفریدنــد حــرم و  همــان، 124/4-140(. در پــیِ منازعــه ای 
گرفت و به بدن مطهر ایشــان اســائه ادب  کاظم و امام جواد؟عهما؟ آتش  ضریح مطهر امام موســی 
یخ الاســلام،  یخ، 575/9-577 و ذهبی، محمد بن احمد، تار شــد. )ابن اثیر، الکامل فی التار
9/30( و بــدن ابــو محمــد العونــی و علــی بــن عبــدالله بــن وصیــف، معروف بــه ناشــئ صغیر )یا 
الاصغــر( بیرون آورده و به آتش کشــیده شــد. )ابن الجوزی، المنتظــم، 330/15؛ ذهبی، محمد 

بن احمد، سیر اعلام النبلاء، 310/18؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 191/5(
ــکان، 

ّ
یــخ مدینــة دمشــق، 33/6؛ ابن العدیــم، بغیــة الطلــب، 1155/3؛ ابن خل کر، تار 5. ابن عســا

وفیات الاعیان، 156/1.
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 ابــو محمــد العونی در مدح و منقبــت اهل بیت؟عهم؟بود، می توان احتمال داد وی اشــعار 

کرده  مدح اهل بیت؟عهم؟را می خوانده اســت.1 خود ابن منیر را شــیعه و یا رافضی2 معرفی 

و او را بــه دلیــل اعتقــاد به مذهب امامیّه، رافضیِ خبیث دانســته اند3 و این تنها عیب او 

بود.4 او را شاعری نیکو سخن، فاضل، ملیح الشعر و حسن الطبع،5 ادیبی قوی و عارف 

ب7 توصیف 
ّ

بــه فنــون لغــت و اوزان عروض6، و شــعرش را حَسَــن و قوۀ شــاعری او را مهذ
نموده اند؛ به گونه ای که تمامی کتاب جمهرة اللغة نوشتۀ ابن درید را حفظ بود.8

3_ قصیدۀ تتریه
یخــی و ادبــی نقــل شــده اســت9، یکــی از  کــه در بســیاری از منابــع تار قصیــدۀ تتریــه 

1. امینی، عبدالحسین، همان، 128/4.
2. تا پیش از قرن هشــتم، علمای اهل ســنّت میان لفظ شــیعه و رافضی تفاوت قائل بودند؛ شــیعه 
که از ابوبکر و  که امیرالمؤمنین؟ع؟را بــر عثمان برتری می داد و رافضی یعنی کســی  یعنــی کســی 
کرم؟ص؟را شــتم می کرد. )ذهبــی، محمد بن  عمــر برائــت می جســت یا یکی از اصحــاب پیامبر ا

یخ الاسلام، 89/18 به نقل از عبدالله بن احمدبن حنبل از پدرش(. احمد، تار
ــکان، 

ّ
یــخ مدینــة دمشــق، 33/6؛ ابن العدیــم، بغیــة الطلــب، 1155/3؛ ابن خل کر، تار 3. ابن عســا

وفیــات الاعیــان، 156/1؛ ذهبــی، محمــد بن احمد، ســیر اعــلام النبــلاء، 224/20؛ اصفهانی، 
عمــاد الکاتــب، همان )قســم شــعراء الشــام، جلــد اول(، 76/12؛ الصفدی، خلیــل بن ایبک، 

همان، 193/8: »وکان رافضیاً خبیثاً یعتقد مذهب الإمامیة«.
4. العمری، احمد بن یحیی، مسالک الابصار فی ممالک الامصار، 470/15.

5. سمعانی، عبدالکریم، الانساب، 300/1.
یخ دمشق(، 322. یخ )معروف به ذیل تار 6. ابن القلانسی، تار

7. اصفهانی، همان، 79/12.
8. ابن العدیم، همان، 1154/3.

کی، داوود، تزیین  9. ابن منیر، همان، 158-171؛ بحرانی، یوســف، کشــکول، 420/1-425؛ الانطا
الاســواق بتفصیل اشــواق العشّــاق، 364/2-368؛ حمــوی، ابن الحجة، خزانــة الادب و غایة 
کتــاب در هامــش  الارب، 183-185؛ حمــوی، ابن الحجــة، ثمــرات الاوراق، 215-219 )ایــن 
کل فن مستظرف  کتاب زیر نیز چاپ شده است: الابشیهی، محمد بن احمد، المستطرف فی 
و بهامشــه ثمــرات الاوراق، 43/2-48(؛ امیــن، سیّدمحســن، اعیــان الشــیعة، 181/3 و 182؛ 

کرده است. منابعِ دیگرِ این قصیده را محقق دیوان ابن منیر در صفحات 169 و 170 ذکر 
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یخ اســلام اســت و آن طــور که صاحب حدائق اشــاره  مشــهورترین قصایــد در طــول تار

گردید.1 از دیدگاه ادبی، این  نموده، این قصیده ضرب المثل شــاعران پس از ابن منیر 

شــعر جنبه های مختلف شــعر را دارا است؛ مبالغه ها و استعاره هایی که شاعر در این 
ی با صنایع ادبی است.2 شعر داشته، نشان از آشنایی و

در مورد علت ســروده شــدن شــعر گفته شده اســت ابن منیر غلام خود به نام »تَتَر« را به 

که در آن زمان نقابــت علویان را بر عهده  یتی به نزد یکی از شــرفا3  جهــت انجــام مأمور

گمــان اینکه غــلام نیز بخشــی از آن هدایا اســت،  داشــت، می فرســتد. آن شــریف بــه 

او را نــزد خــود نــگاه مــی دارد. ابن منیر پس از اطــلاع از چنین اقدامــی، قصیده ای برای 

ی بازگرداند. لحن قصیدۀ او قهر و تهر  گفته و از او درخواســت می کند تتر را به و ســیّد 

گر خواســته اش اجابت نشــود،  اســت و وارونه گویــی. ابن منیــر بــا زبانی ملیح می گوید ا

از تشــیّع جدا شــده و در شــعر خود شاخصه های شــیعه را در تصویری وارونه که همان 

هویّت ســنّی اســت، ترســیم می کند. ابن منیر هنرمندانه این تضادهای دوقطبی را به 

کرده اند مخاطــب ابن منیر در این شــعر، ســیّد رضی  گمــان   نظــم آورده اســت. برخــی 

)د. 406( یا سیّد مرتضی )د. 436( بوده است؛ اما با توجه به سال فوت این دو بزرگوار 

د ابن منیر، این سخن چندان صحیح به نظر نمی رسد و مخاطب این شعر 
ّ
و سال تول

ی ناشناخته مانده است. که نام و شخصی دیگر است 

یگردانــی از عقیدۀ  برخــی گمــان کرده انــد لحــن قهرآمیــز ابن منیر در قصیــدۀ تتریــه، رو

شــیعی اســت؛4 اما همان طور که مرحوم شــیخ  حرّ عاملی بیان نموده اســت، این شعر 

1. بحرانی، کشکول، 420/1.
2. شوقی ضیف بر اساس قصیدۀ تتریه ادعای چیره دستی ابن منیر در میان شعرای زمان خود را به 

یخ الأدب العربی، 211( حق دانسته است. )ضیف، شوقی، تار
کرم؟ص؟ امیرالمؤمنین؟ع؟و حضرت زهرا؟عها؟( از القابی  3. در آن زمان برای ســادات )نســل پیامبر ا

ی الشرف و امثال آن استفاده می کردند. مانند شریف، اشراف، شرفا، ذو
4. حموی، ابن الحجة، همان، 215 )در هامش المستطرف، 44/2(
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هرگــز به معنای بازگشــت از تشــیّع نیســت.1 در وهلــۀ اول باید گفت که ابن منیر شــرط 

کــرده اســت که در صــورت بازنگرداندن تتر چنین و چنان خواهــد نمود و می دانیم که 

ی در این شــعر با اســتفاده  ی بازگرداند. و شــریف پس از رســیدن قصیده، غلام را به و

از صنایع ادبی فراوان، صرفاً از ســیّد درخواســت بازگشــت تتر را دارد. او در ابیات زیر 

می گوید:

تحـــا یـــوم  فـــي  اقـــول  ر لـــه البصیـــرة و البصـــرو 

نـــي 
ّ
أضل الشـــریف  النّظـــرهـــذا  و  الهدایـــة  بعـــد 

مضـــرمـــا لــــــــي مضـــلّ فـــي الـــورى أبـــو  الشّـــریف   
ّ

إلا

ـــریـ ـــذ بیـــد الشّ ـــال خــــــ کمـــا ســـقرفیقــــ ــــف فمســـتقرّ 

للمســـــــــــــ یغفـــــــــــــــــر  الله  ــــي ء إذا تنصّـــل و اعتـــذرو 

کفـــرالا لمــــــــــــن جحـــد الوصـــی لمـــن  و  ولائـــه 

یّــــــــــــــة بدو إلیکهـــــــــــــــــا  الحضـــرو  لرقّتهـــا  رقّـــت 

کـــره المطـــرحبّرتهـــــــــــا فغــــــــــدت کزهـ ــــر الـــرّوض با

ــدة کخریــــــ ــدة  غیـــداء ترفـــل فـــي الحبـــرو قصیــــــــــــــ

انبهـــرو إلــــــــی الشـــــــــریف بعثتهـــا و  قراهـــا  لمّـــا 

او در این ابیات آشــکارا بیان می کند هدف از این شــعر تنها بازگرداندن غلام خود اســت 

ی اصلًا از اعتقادات خود بازنگشــته، بلکه تنها این شــعر را که  که و و این نشــان می دهد 

کرده،  گونه مدوّن ســاخته و خود آن را به دوشــیزۀ نیکو اندام تشــبیه  ید  آن را با الفاظ مروار

ی  سروده تا حسّ همدردی شریف را برانگیزد و پس از خواندن آن شعر، نَفَس او را ببُرد!2 و

با هنرمندی، درخواســت خود را از شــریف مطرح می کند و شــریف نیز با صله ای غلام را 

ی بازمی گرداند. به و

1. عاملی، شیخ حر، امل الآمل، 38/1.
کرده  که ابن منیر به نکات حساسیت برانگیزی اشاره  کنایه از شدت تأثیر این قصیده در شریف   .2

است.
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شــهرت قصیــدۀ تتریــه باعــث شــد دیگر شــعرا نیز بــه تقلیــد از این قصیــده یا به شــرح آن 

ید، ابوالحسن جزّار مصری  بپردازند. سعیدبن هاشــم و برادرش ابوبکر خالدی، حســن بن ز

و قاضی جمال الدین علی بن محمد العنســی، نمونه هایی مشــابه از این شعر  را سرودند.1 

کاتــب پس ازآنکه یکی از ســادات به او وعده ای داد و عمل نکرد، شــعری  یــذی  ابن التعاو

کــرد.2 همچنیــن در دوران ممالیک، قصیدۀ   ماننــد قصیــدۀ تتریه ســرود و برای او ارســال 

تتریه تخمیس شده است که نسخه ای خطی از آن به شمارۀ   در کتابخانۀ دانشگاه 

ملک ســعود عربســتان نگهداری می شــود.3 ابراهیم بن یحیی )د. 1214( تخمیس دیگری 

از این قصیده داشــته اســت.4 بنا به نوشــتۀ ســیّد عبدالعزیز طباطبایی، محمد العرضی 

که نسخۀ خطی آن در 17 صفحه  الحلبی )د. 1071( شرحی بر قصیدۀ تتریه نوشته است 
کتابخانۀ حسن پاشا در مکتبۀ سلیمانیۀ استانبول موجود است.5 و به شمارۀ 892 در 

قصیــدۀ تتریــه را می تــوان در چنــد عنوان کلی خلاصه نمــود. بیان آیین هــای اجتماعی و 

که  ینی هســتند  یخــی و باورهــا و ارزش ها، عناو ســبک زندگــی، احکام فقهــی، مظالم تار

می تــوان قصیــدۀ ابــن منیــر را در آن عناوین تقســیم بندی نمــود. در ادامه، ایــن قصیده در 

یخی  یخی و تحلیل اجتماعی  _ تار هرکدام از این عناوین بخش بندی شــده و شــواهد تار

مرتبط با آن توضیح داده خواهد شد.

4_ آیین های اجتماعی و سبک زندگی
آیین هــای اجتماعــی و ســبک زندگــی از مهم تریــن شــاخصه های فرهنگی هــر قوم به 

گروه ها از نوع زندگی و آیین های خود  یخ، بسیاری از اقوام و  شمار می روند. در طول تار

شــناخته می شــوند. در یک نگاه عام، برخی آیین های خاص، مانند جشــن در ایّامی 

1. امینی، عبدالحسین، همان، 331-329/4.
2. اصفهانی، عمادالکاتب، همان، 29-26/4.

3. فایل پی دی اف این نسخه نزد نگارنده موجود است.
یعة، 9/4 و 10. 4. تهرانی، آقا بزرگ، الذر

5. طباطبایی، سیّدعبدالعزیز، اهل البیت فی المکتبة العربیة، 245 و 246.
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کی ها،  مشــخص و یــا عــزاداری در یــک روز معیّن، یــا حتی بعضی از اشــیاء و یــا خورا

نشــانه ای بــرای یــک قــوم یا عقیده تلقی شــده و حتی به عنــوان یکــی از عناصر هویّتی 

آن قوم شــناخته می شــوند. این نشــانه گاهی اوقات تا بدان حد مشــهور می شــود که از 

طریــق آن می تــوان افراد یک عقیده را از دیگران متمایز ســاخت. ابن منیر در خصوص 

کی هــا نیــز  آیین هــای جشــن و عــزا، ماننــد غدیــر و عاشــورا و همچنیــن در مــورد خورا

ویژگی هایی را مطرح می کند.

4_ 1_ جشن عید غدیر

و عدلـــت عنـــه إلـــی عمـــرو جحـــدت بیعـــة حیـــدر

الغدیــــ ذکـــر  جـــری  إذا  ــــر أقـــول مـــا صـــحّ الخبـــرو 

ــلا ــن المـ ــه مـ بـــس ما اضمحـــلّ و ما اندثرو لبســـت فیـ

بــر اســاس روایــات اهل بیــت؟عهم؟ روز غدیــر بزرگ تریــن عیــد مســلمانان بــوده1 و ایــن 

گرفتــن در ایــن روز ثــواب فراوانــی  عیــد در آســمان معروف تــر از زمیــن اســت2 و روزه 

دارد.3 امــام رضــا؟ع؟در روز عیــد غدیــر بــه دوســتان خــود غــذا و هدایــای فــراوان ارســال 

نمــوده و خــود و تمامــی اطرافیانشــان لباس هــای نــو می پوشــیدند.4 عــلاوه بــر پوشــیدن 

لبــاس نــو، اطعــام، هدیــه دادن بــه خانــواده و فــرح و شــادی در ایــن روز، از دســتورهای 

کــه بــرای روز عیــد غدیــر بیــان شــده، همگــی  کیــد ائمۀاطهار؟عهم؟بــوده اســت.5 آدابــی  ا

کلینــی، محمدبن یعقــوب، الکافــی، 148/4 و 149؛ ابــن بابویــه، محمد بن علــی، من لایحضره   .1
الفقیه، 54/2 و 55؛ همو، الامالی، 188؛ همو، ثواب الاعمال، 99.

2. طوســی، محمــد بــن الحســن، تهذیــب الاحــکام، 24/6؛ همــو، مصبــاح المتهجــد و ســلاح 
المتهجد، 737/2.

3. ابــن بابویــه، محمــد بن علــی، من لایحضــره الفقیه، 55/2؛ همــو، ثواب الاعمال، 100؛ طوســی، 
محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، 143/3 و 144 و 305/4.

4. همو، مصباح المتهجد، 752/2.
5. ابــن بابویــه، محمــد بــن علی، ثــواب الاعمــال و عقــاب الاعمــال، 99 و 100؛ طوســی، محمد بن 

الحسن، همان، 736/2.
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ایــن  اظهــار  و  روز  ایــن  دانســتن  عیــد  اهل بیت؟عهم؟بــرای  دســتورات  نشــان دهندۀ 
اســت.1 بــوده  خوشــحالی 

ینت  در ســال 352 برای اولین بار معزّالدوله دســتور داد در روز عید غدیر شهر بغداد ز

شــود، بازارها مانند اعیاد در شــب ها باز باشــند، در خیابان ها طبل و بوق بزنند و بر در 

خانــۀ وزرا و شــرطه ها آتــش روشــن نمایند.2 همان طور که ابن کثیر اشــاره کرده اســت، 

همگی این اقدامات نشــانی از شــادی و فرح بود.3 جشــن عید غدیر در سال های بعد 

یخی نقل  یادی در این زمینه در منابع تار گزارش های ز نیــز در بغداد انجــام می گرفته و 

شده است.

عــلاوه بــر بغداد، جشــن و پای کوبی روز غدیر در منطقۀ مغرب جهان اســلامی )شــام، 

مصــر و غــرب آفریقا( به طــور علنی انجام می گرفت.4 برای اولیــن بار در 18 ذی الحجۀ 

ســال 362 جمعــی فــراوان از اهــل مصــر و مغربیــان در روز هجدهــم ذی الحجــه برای 

دعــا جمــع شــده و آن روز را عیــد اعلام کردند.5 در این جشــن ها که ســال های پیاپی 

برپــا می گشــت،6 تمامــی اقداماتی که نشــان از شــادی دارد، مانند پوشــیدن لباس نو، 

کتـــاب بحـــار الانـــوار و وســـائل الشـــیعة جمـــع آوری شـــده اســـت.  1. تمامـــی ایـــن روایـــات در دو 
محمدباقـــر،  مجلســـی،  440/10-446؛  و   90 و   89/8 الشـــیعة،  وســـائل  شـــیخ حر،  عاملـــی، 
بحارالانـــوار، 298/95-323؛ بـــرای آشـــنایی بـــا آداب عیـــد غدیـــر ر.ک: انصـــاری، محمدباقـــر، 

ــر. ــد غدیـ آداب عیـ
یــخ، 550/8؛ ذهبــی، محمــد بــن  2. ابن الجــوزی، المنتظــم، 151/14؛ ابن اثیــر، الکامــل فــی التار

یخ الاسلام، 12/28. احمد، تار
کثیر، البدایة و النهایة، 243/11. 3. ابن 

4. برای آشــنایی با جشــن عید غدیر در دوران فاطمیان ر.ک: امینی، محمدهادی، عید الغدیر فی 
عهد الفاطمیین.

5. مقریزی، احمد بن علی، اتعاظ الحنفاء، 142/1؛ همو، الخطط، 255/2.
گزارش های جشــن عید غدیر در ســال های مختلف، اشــاره می کند شــیعیان مانند  6. مقریزی در 
هرســال جشــن عید غدیر را برپا می کردنــد )مقریزی، احمد بن علی، اتعــاظ الحنفاء، 273/1، 

276، 280، 284 و 24/2، 74، 91، 168 و 96/3(.
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کردن هدایا و قربانی توســط شــیعیان انجــام می گرفته  ازدواج، آزادی بنــدگان، پخــش 

یــان، فقهــا و شــعرخوانان ابتــدا در مســجد شــهر قاهره جمع شــده و  اســت. مــردم، قار

ی انجام می گرفــت و خلیفۀ فاطمی  ســپس این جشــن در قصــر خلیفه و در حضــور و

نیز به مردم خلعت می بخشــید و به ایراد خطبه می پرداخت.1 اعتقاد به قداســت روز 

غدیر آن قدر والا بوده که در ســال 488 المســتعلی بالله، خلیفۀ فاطمی، در این روز بر 
مسند حکومت نشست.2

در تــلاش بــرای مقابله با شــیعیان در جشــن عید غدیر، عــده ای از اهالی باب  البصره 

کــه همگــی حنبلی بودند3، هشــت روز پس از عید غدیر ســال 389 )26 ذی الحجّة( 

کردنــد برای خود نیــز فضیلتی متقابــل ابداع نماینــد؛ این افراد ادعــا نمودند در  تــلاش 

ایــن روز پیامبــر و ابوبکر در غار حضور داشــته اند. به همین دلیــل مانند یوم الغدیر که 

شــیعیان بــه جشــن و پای کوبــی می پرداختند، آنــان نیــز در 26 ذی الحجّة به جشــن و 
سرور برای بزرگ داشت یوم الغار مشغول شدند.4

4_ 2_ آیین های روز عاشورا

ــرّم  ــر المحـ الشّـــعرو حلقـــت فـــي عشـ مـــن  اســـتطال  مـــا 
نهـــاره  صـــوم  نویـــت  أخـــرو  أیّـــام  صیـــام  و 
ثـــو أجـــلّ  فیـــه  لبســـت  یدّخـــرو  للملابـــس  ب 
ب مـــن العشـــاء إلـــی السّـــحرو ســـهرت فـــي طبـــخ الحبـــو
أصـــا مکتحـــلا  غـــدوت  ــرو  فـــح مـــن لقیـــت مـــن البشـ
الطّریــــ وســـط  فـــي  وقفـــت  ــــق أقـــصّ شـــارب مـــن عبـــرو 

1. مقریزی، الخطط، 254/2، 255 و 441.
2. ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، 140/5.

کرخ. 3. حموی، یاقوت، همان، 448/4، ذیل مدخل 
یخ، 155/9؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة،  4. ابن الجوزی، المنتظم، 14/15؛ ابن اثیر، الکامل فی التار

325/11؛ مقریزی، احمد بن علی، الخطط،255/2.
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ـــات،1 روز عاشـــورا را روزی مبـــارک می داننـــد! در  ـــه برخـــی روای ـــا تمسّـــک ب اهـــل ســـنّت ب

کـــرم؟ص؟ پـــس از ورود بـــه مدینـــه مشـــاهده  منابـــع اهـــل ســـنّت نقـــل شـــده اســـت پیامبـــر ا

کردنـــد یهودیـــان ایـــن روز را روزه می گیرنـــد. وقتـــی ایشـــان دلیـــل ایـــن امـــر را جویـــا شـــدند، 

کـــرده و حضـــرت موســـی؟ع؟ را  کـــه در ایـــن روز خـــدا فرعـــون را غـــرق  گفتنـــد  در پاســـخ 

ـــه حضـــرت موســـی؟ع؟  ـــه اینکـــه مســـلمانان ب ـــا اســـتناد ب کرم؟ص؟ب نجـــات داد. پیامبـــر ا

بیشـــتر قرابـــت دارنـــد تـــا یهودیـــان، روزۀ ایـــن روز را تشـــریع فرمودنـــد.2 در دوره هـــای بعـــدی 

ــال،  ــر عیـ ــه بـ ــام، نفقـ ــیدن، اطعـ کشـ ــم  ــه چشـ ــرمه بـ ــورد روزه، سـ ــری در مـ ــات دیگـ روایـ

ذخیـــرۀ نیازهـــای ســـالیانه در ایـــن روز و قرض الحســـنه دادن، در میـــراث حدیثـــی اهـــل 

یـــاض  کتـــاب بســـتان الواعظیـــن و ر ســـنّت وارد شـــد! ابن الجـــوزی فصلـــی مســـتقل از 

الســـامعین را بـــه فضائـــل روز عاشـــورا اختصـــاص داده اســـت!3 ایـــن روایـــات بعدهـــا بـــه 

کـــه خـــود  یحـــان بیرونـــی  گـــزارش ابور زندگـــی اجتماعـــی اهـــل ســـنّت نیـــز وارد شـــد. بـــه 

ینـــت  یســـت، بنی امیّـــه در ایـــن روز لبـــاس تـــازه می پوشـــیدند، ز در دوران آل بویـــه می ز

که هشت روز پیش از واقعۀ عاشورا به شهادت رسید، بر بالای دار این نکته را  1. جناب میثم تمّار 
که در روز دهم این ماه فرزند پیامبر شــهید شــده و عده ای این روز را مبارک خواهند  متذکر شــد 
کــرد )شــیخ صــدوق، امالــی، 189و 190(.  دانســت و بــرای آن فضائــل فراوانــی جعــل خواهنــد 
پیش بینــی جنــاب میثــم درســت از کار درآمد و برای ایــن روز ویژگی های فراوانــی در کتب اهل 

سنّت نقل شد.
کــه مهم تریــن آن هــا  یخــی نقــل شــده اســت  2. ایــن واقعــه در بســیاری از کتاب هــای حدیثــی و تار
عبارت انــد از: بخــاری، محمدبن اســماعیل، الصحیــح، 44/3؛ ابن حنبل، المســند، 291/1 و 
یخ، 417/2؛ نقل موجود  ینی، ابن ماجه، السنن، 552/1؛ طبری، محمد بن جریر، التار 310؛ قزو
در کتاب هــا چنیــن اســت: »و کان النبی؟صم؟ح�ن قــدم المدینة، رای يود تصوم یوم عاشــوراء، 
ی موسی و من معه منهم، فقال: نحن  فسألهم فاخبروه انه الیوم الذی غرق اللّه فیه آل  فرعون، و نحج
أحق بموسی منهم فصام و امر الناس بصومه، فلما فرض صوم شــهر رمضان، لم یأمرهم بصوم یوم 
عاشــوراء، و لم ینههم عنه «. برای مطالعۀ بیشــتر ر.ک: طبســی، نجم الدین، صوم یوم عاشورا بین 

السنة النبویة و البدعة الامویة.
3. ابن الجــوزی، بســتان الواعظیــن، 249-269؛ به جهت پرهیز از طولانی شــدن، تنها به ذکر همین 

کتفا شد. کتب اهل سنّت ا کتاب به عنوان نمونه ای از تمامی روایات موجود در 



169

می کردنـــد، بـــه چشـــمان ســـرمه می کشـــیدند، ولیمـــه می دادنـــد و شـــیرینی پخـــش 

ی خاطرنشـــان  می کنـــد پـــس از انقـــراض دولـــت بنی امیّـــه ایـــن رســـوم در  می کردنـــد. و

ــام در  ــان اهـــل شـ ــر، ناصبیـ کثیـ ــزارش ابـــن  گـ ــه  ــا بـ ــد.1 بنـ ــنّت باقـــی مانـ ــان اهـــل سـ میـ

روز عاشـــورا حبـــوب )غـــذای معـــروف( می پختنـــد، غســـل می نمودنـــد، عطـــر اســـتفاده 

می کردنـــد، فاخرتریـــن لباس هـــا را می پوشـــیدند و شـــادمانی می کردنـــد.2 مقدســـی 

ی  ـــه تجمّـــل رو ـــم و جاهـــل در روز عاشـــورا ب کـــه اهالـــی مکّـــه از عال کـــرده اســـت  گـــزارش 
می آورنـــد.3

در روایات رسیده از اهل بیت؟عهم؟ روزۀ عاشورا سنّت ابن مرجانه به جهت خوشحالی 

پیروزی بر امام حســین؟ع؟ معرفی شــده اســت و جزای روزۀ آن، محشــور شــدن با ابن 

گرفتن در روز عاشــورا، امام  یاد در روز قیامت اســت!4 علاوه بر منع روزه  مرجانه و آل ز

کاظم؟ع؟از ابتدای ماه محرّم خندان دیده نمی شدند و در روز عاشورا ناراحتی ایشان 

بــه اوج خــود می رســیده اســت.5 در ایــن روز جمــع آوری امــوال و ذخیرۀ مایحتــاج و یا 

کســب وکار توســط ائمۀ اطهار؟عهم؟ نهی شده و به جای آن دســتور داده اند مردم در این 

روز در باطــن و در ظاهــر عــزادار و مصیبــت زده باشــند.6 از دیدگاه اجتماعــی نیز  ائمۀ 

اطهار؟عهم؟علاوه بر عزاداری، به شــیعیان دســتور می دادند ژولیده موی بوده، لباس ها 

را ماننــد اهــل مصیبــت بپوشــند و در خانه هــای خــود یــا در خانه هــای دیگر شــیعیان 

یحان بیرونی، الآثار الباقیة، 329. 1. ابور
کثیر، البدایة و النهایة، 202/8. 2. ابن 

3. مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، 183.
کلینــی، محمــد بن یعقوب، الکافــی، 145/4-147 )مؤلف کتاب، پنج روایــت را در این زمینه   .4
کرده است(؛ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، 300/4 و 302؛ طوسی، محمد  نقل 

بن الحسن، الاستبصار، 136-134/2.
5. ابن بابویه، محمد بن علی، الامالی، 191.

6. ابن قولویه، کامل الزیارات، 193؛ ابن بابویه، محمد بن علی، همان؛ همو، عیون اخبار الرضا؟ع؟ 
298/1 و 299؛ همو، علل الشرایع، 228-225/1.
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مه 
ّ

کاشــانی، علا محســن فیــض 
ّ

کننــد.1 برخــی از علمــای شــیعه ماننــد ملا عــزاداری 
مجلسی و محدّث بحرانی، روزه در این روز را حرام می دانند.2

عــزاداری بــر امــام حســین؟ع؟ در اولیــن روزهــای پــس از شــهادت ایشــان آغــاز شــد. 
کربــلا لبــاس ســیاه و مُســوح3 می پوشــیدند و امام ســجاد؟ع؟ برای  بازمانــدگان واقعــۀ 
ینب؟عها؟ ام البنین، ام ســلمه )همســر  آن ها غذا آماده می نمودند.4 عزاداری حضرت ز
یخی  کتاب های تار کرم؟ص؟( و رباب، همســر امام حســین؟ع؟ در بســیاری از  پیامبر ا
و ادبــی نقــل شــده اســت.5 در دوران ائمــۀ بعــدی نیــز مجالــس عــزا در حضــور خــود 
گریه و نوحه ســرایی بر امام حسین؟ع؟  ائمه؟عهم؟برگزارشــده و ایشــان اصحابشــان را به 

دستور می دادند.6

در روز عاشــورای ســال 352 معزّالدوله دســتور داد در شــهر بغداد دکان ها بسته شده، 

1. در آن زمــان بــاز بــودن دکمۀ لباس نشــانۀ عزادار بودن بوده و امام صــادق؟ع؟ به یکی از اصحاب 
یارت  خود چنین دستور داده اند و در ادامه نیز به انجام اعمال دیگری در روز عاشورا، ازجمله ز
امــام حســین؟ع؟ ســفارش کرده اند. )طوســی، محمــد بن الحســن، مصباح المتهجــد، 782-
787؛ ابن المشــهدی، المزار الکبیر، 473-480(. برای آشــنایی با آداب دیگر روز عاشورا ر.ک: 

نیشابوری، عبدالحسین، احرام محرم، 168-137.
2. فیض، ملا محسن، الوافی، 76/11؛ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 361/16؛ بحرانی، شیخ 
یوسف، الحدائق الناضرة، 375/13 و 376؛ مرحوم نراقی نیز فتوای مرحوم صاحب حدائق را 

»فی غایة الجودة« دانسته است. )نراقی، احمد، مستند الشیعة، 492/10(
3. در ادامه توضیحی در مورد لباس مسوح ارائه خواهد شد.

4. برقی، المحاسن، 420/2.
کتاب های: ابن بابویه، محمد بن علی، الامالی، 202، 203؛ مفید، محمد  5. عزاداری ام ســلمه در 
بــن محمد، الامالی، 319؛ طوســی، محمد بن الحســن، الامالــی، 90 و 315؛ ترمذی، محمد بن 
عیســی، الســنن، 657/5؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 373/23؛ و عزاداری 
90؛ مجلســی، محمدباقــر،  الطالبییــن،  مقاتــل  ابوالفــرج،  کتابهــای: اصفهانــی،  در  ام البنیــن 
بحارالانــوار، 40/45؛ و عــزاداری و نوحه خوانی رباب در کتابهــای اصفهانی، ابوالفرج، الآغانی، 

142/16؛ الصفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، 75/14 نقل شده است.
6. در ایــن زمینــه ر.ک: مجلســی، محمدباقــر، همــان، 278/44-296؛ عاملی، شــیخ حر، وســائل 

الشیعة، 597-593/14.
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بازارها و خریدوفروش تعطیل شده، مردم لباس های سیاه پوشیده، و بر سر در خانه ها 

کننــد. بعدازاین  یــا مغازه هــای خود مُســوح نصب نمــوده و به طور علنی نوحه ســرایی 

که  دســتور، تمامی شیعیان با صورت های ســیاه در خیابان ها حاضر شده و در حالی 

بــا دســت بر صورت خــود می زدند، بــه خیابان ها آمدند.1 نــه تنها در بغــداد، بلکه این 

گزارش های فراوانی در  شیوۀ عزاداری در بسیاری از شهرها و مناطق انجام می گرفت.2 

یخی نقل شــده است.  مورد اقامۀ عزاداری عاشــورا در ســال های مختلف در منابع تار

کستر بر سر خود یا در خیابان ها  کاه و خا همچنین گزارش شده که شیعیان در این روز 
یختند.3 و بازارها می ر

کمیــت دولــت فاطمیان، عــزاداری امام  در مغــرب جهــان اســلام و مناطــق تحت حا

حسین؟ع؟رواج کامل داشته است. مقریزی دربارۀ عزاداری عاشورا در مصر می نویسد 

در روز عاشورا بازارها تعطیل شده و عزاداری در بارگاه ام کلثوم و سیّده نفیسه یا مسجد 

گزارش بســیار مفصّلی از  جامــع قاهره برپا می شــده اســت.4 مقریــزی و ابن تغری بردی 

نحوۀ عزاداری خلفای فاطمی و مردم در روز عاشــورا بیان کرده  و خاطرنشــان  می کنند 

که این رســم از ابتدای خلافت المعز لدین الله )341-365( تا پایان خلافت العاضد 

عبــدالله )556-567(، آخرین خلیفۀ فاطمی، ادامه داشــته اســت.5 پــس از انقراض 

خلافت فاطمیان، صلاح الدین ایّوبی دستور داد تا مردم در روز عاشورا شادی نمایند 

یخ طبــری(، 397/11؛ ابن الجوزی،  یــخ طبری )چاپ شــده در ضمیمــه تار 1. همدانــی، تکملــة تار
یخ، 549/8؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، 243/11؛  المنتظم، 150/14؛ ابن اثیر، الکامل فی التار

یخ الاسلام، 11/26. یخ، 527/3؛ ذهبی، محمد بن احمد، تار ابن خلدون، تار
یحان بیرونی، الآثار الباقیة، 329. 2. ابور

کثیر، البدایة و النهایة، 335/7 و 202/8. 3. ابن 
4. مقریــزی، احمــد بن علی، الخطط، 2/ 329 و 436؛ همو، اتعاظ الحنفاء، 145/2؛ گزارش های 
یادی نقل شــده است؛ به عنوان مثال ر.ک: همان، 67/2 و 100 و 97/3  عزاداری در ســال های ز

و 105.
5. ابن تغری بــردی، النجــوم الزاهــرة، 152/5 و 153؛ مقریــزی، احمــد بن علی، الخطــط، 330/2 و 

.331

دّل
ماق

ت 
رو

ر ق
ه د

امیّ
ۀ ام

 یع
ی 

اع
ام

اج
ت 

هحیّ



172
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

کشند.1 کنند و سرمه به چشم  و شیرینی پخش 

که شیعیان در روز عاشورا اجرا می کردند استفاده از مُسوح بوده است. لباس  از آدابی 

که آن زمان توســط راهبان و دنیا  مُســوح )مفرد آن مســح( لباســی از جنس موی بز بود 

گریزان استفاده می شد و معمولًا به رنگ سیاه بود. بسیاری از افراد در مراسم عزاداری 

آن را می پوشــیدند و نشــانه ای از ماتم زدگی بوده است. شیعیان در عزاداری های خود 

یا مُسوح بر تن می کرده و یا آن را بر سر در خانه ها یا مغازه های خود نصب می نمودند.

4_ 3_ خوردن جرجیر و جری
البقـــو جرجیـــر  کلـــت  أ البحـــرو  جِـــرّيِّ  بلحـــم  ل 
المـــآ خیـــر  جعلتهـــا  الخضـــرو  و  کـــه  الفوا و  کل 

گیاهی   که برابر با روایات شــیعه از خوردن آن نهی شــده اســت؛  گیاهی اســت  جرجیر 
گیاه موردعلاقۀ بنی امیه دانسته اند.2 در  کاشته شده و آن را  یشه های آن در جهنم  که ر
روایات شــیعه خوردن جِرّی )مارماهی( نیز حرام اعلام شــده است؛ به عنوان مثال نقل 
شــده اســت امیرالمؤمنین؟ع؟در بازار شــهر، افــراد را از فروش جِرّی منــع می کرده اند.3 
شــهید اول بــر اســاس این روایــات، جرجیر را گیاهی مذموم دانســته،4 و ســیّد مرتضی 
گوشــت جِرّی را از انفرادات فقهی امامیّه دانســته اســت.5 احمد بن داوود بن  حرمت 
ســعید معروف به ابویحیی جرجانی، کتابی در مورد مناظرۀ یکی از شــیعیان با مرجئه 

در مورد خوردن جِرّی نوشته است.6

1. همان، 437/2.
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان،  2. برقــی، احمــد بــن محمــد، المحاســن، 517/2 و 518؛ 

.368/6
کلینی، محمد بن  3. علــی بن جعفر، مســائل علی بن جعفــر، 131؛ حمیری، قرب الاســناد، 279؛ 

یعقوب، همان، 221/6؛ عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، 137-130/24.
4. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، 290.

5. سیّدمرتضی، علی بن حسین، الانتصار، 400.
6. نجاشی، احمد بن علی، همان، 455؛ طوسی، محمد بن الحسن، فهرست، 59.
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کراهت جرجیر، اختلافی میان شــیعیان نیســت1،  با توجه به اینکه در حرمت جِرّی و 

یج از نشــانه های شــیعیان گردید و این اختلافات جنبۀ اجتماعی  این دو حکم به تدر

یــذی که مانند قصیدۀ تتریه ســروده شــده، خوردن  بــه خــود گرفت. در شــعر ابن التعاو

جرجیــر و مارماهــی از نشــانه های ناصبیــان بیــان شــده اســت.2 همچنیــن در منطقۀ 
کم بامرالله دستور داده شد مردم جرجیر نخورند.3 شامات در دوران الحا

4_ 4_ احکام فقهی

عــلاوه بــر آیین هــا و اعتقــادات، برخــی احــکام فقهــی نیــز جنبــۀ اجتماعــی بــه خــود 

گرفــت. به ویــژه احــکام فقهــی اختلافی شــیعه و اهل ســنّت، نمود بیشــتری در تعیین 

یــخ بــا اســتناد به همین مســائل،  گــروه داشــت و همــواره در طــول تار حدومرزهــای دو 

معتقدان به مذهب تشــیّع و اهل ســنّت از یکدیگر متمایز می شــدند. ابن منیر در شعر 

خود علاوه بر موضوعات پیشین، چند مورد از اختلافات فقهی را نیز  به تصویر کشیده 

که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد. است 

هـــا
ّ
کل و مســـحت خفّـــي في السّـــفرو غســـلت رجلـــي 

جهـــرو آمیـــن أجهـــر فـــي الصّـــلا قبلـــي  بهـــا  کمـــن  ة 

یکــی از اختلافــات میــان شــیعه و اهل ســنّت در مســائل عملــی )اصطلاحــاً فقهی(، 

یــن4 و آمین گفتن در نمــاز پس از 
َ

یــن )پاها( در وضو، مســح بــر خُفّ
َ
بحــث شســتن رِجل

پایان ســورۀ حمد اســت. در روایاتِ نقل شــده در کتب اهل ســنّت در موضوع شستن 

1. بنا به نقل مرحوم صاحب جواهر، حرمت خوردن جِرّی میان علمای شــیعه اجماعی بوده اســت 
)نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، 243/36 و 244(.

2. اصفهانی، عمادالکاتب، همان، 28/4.
یخ: اســماعیلیان، 48؛ مقریزی، احمــد بن علی، الخطط،  3. فضــل الله، رشــیدالدین، جامع التوار

.72/4
ی جوراب پوشــیده می شــده و پس ازآن پا را در کفش قرار می دادند و  ین« پاپوشــی بوده که رو

ّ
4. »خُفَ

معمولًا در مسافرت ها استفاده می شد.
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ین و 
َ

ین، اختلاف وجــود دارد. برخی از روایات بر جواز مســح بر خُفّ
َ

پاهــا و مســح بر خُفّ
کثــر آن ها به  گفت ا کرده انــد؛ اما به طورکلــی می توان  برخــی دیگــر برخــلاف آن تصریح 

ین معتقد هستند.1
َ

جواز مسح بر خُفّ

در روایــات رســیده از اهل بیت؟عهم؟هیچ کــدام از اقدامــات فــوق نه تنها مجاز شــمرده 
که بعدها به وجود آمده انــد. امام باقر؟ع؟  نشــده، بلکه بدعت هایی دانســته شــده اند 
ین را از چیزهایی دانسته اند که هیچ گاه از آن تقیّه نمی کنند.2 امام 

َ
مسح نکردن بر خُفّ

ین منع نموده3 و حتی از نماز پشــت سر کسی که 
َ

صادق؟ع؟ به شــدت از مســح بر خُفّ
ین کرده، منع نموده اند4 و در پاســخ برخی شــیعیان، دلایل حرمت مسح 

َ
مســح بر خُفّ

ین را بیان فرموده اند.5
َ

بر خُفّ

کید و از شستن  که در روایات بر آن تأ ین نیز یکی از مسائلی است 
َ
وجوب مسح بر رِجل

آن هــا منــع شــده اســت.6 ائمــه؟عهم؟ همچنین بــه اصحاب خــود دســتور می دادند که 
هیچ گاه در نماز بعد از حمد، آمین نگویند.7

ین نوشــت.8 در دوران غیبت صغرا، علی 
َ

فضل بن شــاذان کتابی در مورد مســح بر خُفّ

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 51/1 و 52؛ نیشابوری، مسلم بن الحجاج، الصحیح، 
227/1-230؛ بیهقی، احمد بن الحســین، الســنن الکبری، 269/1-283؛ برای بحث در این 
مورد ر.ک: العینی، عمدة القاری، 143/3-151؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب 

الاربعة، 135-125/1.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 217/2 و 32/3  2. برقی، احمدبن محمد، المحاسن، 251/1؛ 

و 415/6؛ طوســی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، 114/9؛ همو، الاستبصار، 76/1.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 349/1 و 350، 32/3، 415/6؛ طوسی، محمد بن الحسن، 

تهذیب الاحکام، 362-361/1.
4. حمیری، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، 162.

کشّی، محمد بن عمر، رجال، 394.  .5
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 31-29/3.  .6

الاســتبصار، همــو،  75؛  و   74/2 همــان،  الحســن،  بــن  محمــد  طوســی،  313/3؛  همــان،   .7 
.319-318/1 

8. نجاشی، احمد بن علی، همان، 307؛ طوسی، محمد بن الحسن، فهرست، 150.
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ین نوشــته 
َ
ین و مســح بر رِجل

َ
کتــاب در مورد مســح بــر خُفّ یــه دو  بــن بــلال بــن ابی معاو

کتابــی در مــورد مناظــرۀ یک شــیعی بــا مرجئی در مورد مســح بر  و ابویحیــی جرجانــی 

ین نوشــته است.1 در دوره های بعد، 
َ

ین و یک کتاب مســتقل در مورد مســح بر خُفّ
َ

خُفّ

ین 
َ
ین و فرض المســح علــی الرِّجل

َ
کتــاب با عناوین المســح علی الرِّجل ابن جنیــد دو 

کــرد.2 شــیخ مفیــد3 و محمــد بــن حســن بن حمــزه )جانشــین شــیخ مفید در  تألیــف 

ین، نوشته اند. سیّد مرتضی در جواب سؤال 
َ
بغداد(4 نیز رساله ای در مورد مسح بر رِجل

ین، به آیۀ 6 سورۀ مائده و برخی روایات استناد نموده است.5
َ

در مورد مسح بر خُفّ

گر کســی  کرده اند ا گفتــن بعــد از حمــد را نیز تمــام فقها حــرام دانســته و تصریح  آمیــن 

عمــداً و بــدون هیــچ اضطــراری آمیــن را بگویــد، نمــازش باطــل اســت.6 در دوره های 

ین را واجب و شستن آن را حرام 
َ
بعدی تا به امروز نیز تمام فقهای شــیعه، مســح بر رِجل

ین را نیز حرام اعلام نموده و آمین گفتن بعد از نماز 
َ

دانســته اند. همچنین مســح بر خُفّ

1. نجاشــی، احمــد بن علی، همان، 265 و 455؛ طوســی، محمد بن الحســن، همــان، 122 و 59. 
ی در اواخر  کــه و بــا توجــه بــه اینکه علی بن بلال اســتاد ابن نوح بوده اســت می توان احتمال داد 
دوران غیبــت صغــرا بــه دنیــا آمده باشــد. ابویحیی جرجانی به جرم تشــیّع به دســتور محمد بن 
یانه و اعدام محکوم شد )همان، 59(. با توجه به دوران حکومت محمد بن  طاهر به حبس و تاز
طاهــر )248-262( ابویحیــی قطعــاً پیش از دوران غیبت صغرا به دنیــا آمده و در دوران غیبت 

یست. صغرا می ز
2. نجاشی، احمد بن علی، همان، 386 و 388.

3. همــان، 386، 388، 399. ایــن کتــاب بــا همیــن عنوان چاپ شــده اســت: مفیــد، محمد بن 
محمد، رسالة فی المسح علی الرجلین، 30-17.

4. نجاشی، احمد بن علی، همان، 404.
5. سیّدمرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، 183/3-185. مشابه استدلال های 
ســیّد در این رســاله در کتاب المسائل الناصریات نیز آمده است. )همو، المسائل الناصریات، 
129-132( ســیّدمرتضی وجــوب مســح بــر رجلین را از انفــرادات امامیه ذکر کرده اســت. )همو، 

الانتصار، 105(
6. ابــن بابویــه، محمد بن علی، مــن لایحضره الفقیه، 255/1؛ مفید، محمــد بن محمد، المقنعة، 

105؛ طوسی، محمد بن الحسن، النهایة، 77.
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یدیه و  را جایــز ندانســته اند.1 عــلاوه بــر فقهــای امامیّــه، یحیی بن الحســین از فقهــای ز

ین را جایز 
َ

قاضی نعمان، فقیه اســماعیلی2ِ اوایل حکومت فاطمیان، نیز مســح بر خُفّ
نمی دانند.3

ین و حرمت آمین در نماز 
َ

ین، حرمت مســح بر خُفّ
َ
این موضوعات )وجوب غســل رِجل

بعــد از ســورۀ حمــد( از اجماعیــات فقه امامیّه بــوده و تمامی علمای شــیعه به آن فتوا 

داده انــد و نبــود یک مورد خــلاف در این موضوع، خود بهترین دلیل بــر رواج این امر در 

میان شیعیان تا به امروز است.

که  کم شیعی طبرستان، یکی از مواردی  ید، حا لازم به ذکر است در دستور4 حسن بن ز

ین بوده است.5 علاوه بر این در بخشی از 
َ

مردم مجبور به ترک آن شده اند، مسح بر خُفّ

ین و اهل 
َ

پرسشی از سیّد مرتضی آمده که شیعیان همگی قائل به حرمت مسح بر خُفّ

سنّت قائل به جواز شده اند.

کتفــا می شــود: بحرانــی، یوســف،  کتــاب ا 1. بــرای پرهیــز از طولانــی شــدن بحــث تنهــا بــه ذکــر دو 
ــه  ــه ب ک ــات 315-311  ــژه صفح ــن به وی ــح الرجلی ــاب مس ــرة، 288/2-318، ب ــق الناض الحدائ
ــر رجلیــن را از  ــق مســح ب ــوط اســت. مرحــوم صاحــب حدائ یــن مرب

ّ
ــر خُفَ بحــث در مــورد مســح ب

ــکلام، 242-206/2.  ــر ال ــن، جواه ــی، محمدحس ــت؛ نجف ــته اس ــیعه دانس ــه ش ــات فق اجماعیّ
مرحــوم صاحــب جواهــر مســح بــر رجلیــن را ضــروری مذهــب شــیعه دانســته اســت. بــرای مطالعــۀ 
گفتــن در نمــاز نیــز  ر.ک: بحرانــی، یوســف، همــان، 196/8-202؛ نجفــی،  بیشــتر در مــورد آمیــن 

ــان، 11-2/10. ــن، هم محمدحس
ـــوری  ـــودن قاضی نعمـــان اختـــلاف اســـت. مرحـــوم محـــدّث ن ـــا اثناعشـــری ب 2. در مـــورد اســـماعیلی ی
ــوری،  ــدّث نـ ــرده اســـت )محـ کـ ــه  ی ارائـ ــودن و ــری بـ ــا عشـ ــات اثنـ ــا در اثبـ ــل اعتنـ ــواهدی قابـ شـ
خاتمـــة مســـتدرک الوســـائل )چـــاپ شـــده در انتهـــای جلـــد ســـوم مســـتدرک الوســـائل(، 3/ 

)321-313
3. یحیــی بــن الحســین، الاحــکام، 78/1؛ قاضی نعمــان، دعائــم الاســلام، 110/1؛ همــو، کتــاب 

الاقتصار، 15.
4. از این دستور در ادامه یاد خواهد شد.

یــان، 92 و 93؛ خواندمیــر،  یــخ رو یــخ طبرســتان، 240/1؛ مولانــا اولیــاء الله، تار 5. ابن اســفندیار، تار
یخ حبیب السیر، 408/2و 409. تار
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5_ مظالم تاریخی
گرفته انــد، بــرای جوامــع هویّــت  کــه در خاطــره و حافظــۀ جمعــی جــای  یخــی  وقایــع تار
ــط  ــت؟عهم؟ توس ــورد اهل بی ــه در م ک ــفارش هایی  ــا س ــلام ب ــخ اس ی ــژه در تار ــازند. به وی س
افــکار  قضــاوت  میــزان  در  ایشــان  قبــال  در  کمــان  حا رفتــار  خاتم النبیین؟ص؟شــد1، 
گرفــت. زنــده نگه داشــتن ایــن وقایــع از یکســو همدلــی بــا اهل بیــت؟عهم؟و  عمومــی قــرار 
گروه هــای مقابــل ایشــان بــود. حملــه بــه خانــۀ حضــرت  از ســوی دیگــر دوری و انزجــار از 
یادمان هــا  ایــن  از  عاشــورا  و  اهل بیــت؟عهم؟  بــا  پیمــان  نقــض  طاهــره؟عها؟ ،  صدیقــۀ 

هســتند.

5_ 1_ داستان حمله به خانه حضرت زهرا؟عها؟ و غصب فدک

شـــهرمـــا ســـلّ قـــطّ ظبـــی علـــی  لا  و  آل  النبـــيّ 

البتـــو صـــدّ  لا  و   
ّ

ل عـــن التّـــراث و لا زجـــرکلا

مـــا و  الحســـنی  أثابهـــا  بقـــرو  لا  و  الکتـــاب  شـــقّ 

بــه خانــۀ حضــرت زهــرا؟عها؟ و  ابیــات ذکــر شــده، اول حملــه  ایــن  کــه در  از نکاتــی 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و دوم اشــاره بــه غصب فدک و ســوم بدرفتاری بــا حضرت صدیقۀ 

کردن نامۀ نوشــته شــده در مورد فدک اســت. داســتان حمله  طاهره؟عها؟ و چهارم پاره 

بــه خانــۀ وحــی و تلاش کســانی که در ســقیفه به قدرت رســیدند، برای اخــذ بیعت از 

یخ نقل شــده  کتاب های تار امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و حمله به خانۀ ایشــان در بســیاری از 
است.2

که امام زین العابدین؟ع؟در بازگشت از شام در نزدیکی مدینه ایراد فرمودند، اشاره  1. در خطبه ای 
کرم؟ص؟به جای دســتور بــه محبّت بــه اهل بیت؟عهم؟به قتال با ایشــان دســتور  گــر پیامبــر ا شــده ا
می دادنــد، بیــش از ایــن نمی توانســتند بــر مــا ظلــم کننــد. )ابن نمــا، مثیر الاحــزان، 91؛ ســیّدبن 

طاووس، اللهوف، 117(
2. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در ایــن زمینــه ر.ک: انصــاری، اســماعیل، الموســوعة الکبــری عــن فاطمة 
الزهــراء؟عها؟ جلدهــای 10 تا 16؛ غیب غلامــی، احراق بیت فاطمة؟عها؟؛ لبّاف، علی، دانشــنامۀ 

شهادت حضرت زهرا؟عها؟.
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ســرزمین فــدک بدون هیچ جنگی فتح شــد و بــه همین دلیل به تصریــح آیۀ قرآن، این 

ه<  َ� حَ�تّ
ر�ب

ا ال�تُ �تِ �ن
آ
کرم؟ص؟ بود.1 رسول الله؟ص؟پس از نزول آیۀ >و ا سرزمین از آن پیامبر ا

فــدک را بــه حضــرت زهــرا؟عها؟داده و آن را مِلــک ایشــان قراردادند.2 پــس از به خلافت 

ی فــدک را از ایشــان گرفــت و عامــلان حضرت زهــرا؟عها؟را که در آن  رســیدن ابوبکــر، و

کرد.3 پــس ازآن حضرت زهرا؟عها؟ خطبــۀ معروف خود را  کار بودند، اخراج  مشــغول بــه 

در احتجــاج بــه مالکیــت فــدک ایــراد فرمــوده4 و امیرالمؤمنین؟ع؟نیز با ابوبکــر در این 

زمینــه مناظــره نمودنــد.5 بــه دلیل ظلم هایــی که ابوبکــر و عمر  بر حضــرت زهرا؟عها؟روا 

کرد تا آن دو در تشــییع جنازه حاضر نشــده و به همین  داشــتند، آن حضــرت وصیّــت 

دلیــل، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آن حضــرت را شــبانه دفــن کردنــد؛6 این امر باعث شــد مزار 

کنون ناشناخته باقی بماند. حضرت فاطمۀ زهرا؟عها؟ تا

انجــام  شــیعیان  توســط  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  قبــل  خلفــای  لعــن  آل بویــه  دوران  در 

یــخ، 83 و 85؛ طبــری،  1. ابن هشــام، الســیرة النبویــة، 352/3 و 358؛ ابن خیــاط، خلیفــه، التار
یخ، 15/3 و 20. محمد بن جریر، التار

یــادی نقــل شــده اســت. منابع شــیعه: قمــی، علی بــن ابراهیم، تفســیر،  2. ایــن مطلــب در منابــع ز
155/2؛ عیّاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 287/2؛ منابع اهل سنّت: سیوطی، جلال الدین، 
کثیــر این روایت را  کثیر، تفســیر القــرآن العظیم، 65/5؛ هرچند ابن  الــدرّ المنثــور، 177/4؛ ابن 
یخ وجود داشــته اســت.  کــرده، اما ذکر این روایت نشــان می دهد که این اعتقاد در طول تار نقــد 
بــرای بحث در این زمینه ر.ک: انصاری، اســماعیل، الموســوعة الکبــری عن فاطمة الزهراء؟عها؟ 

97/12-151؛ انصاری، محمدباقر، اسرار فدک، 23-17.
انصــاری،  همچنیــن  و  155/12-484؛  همــان،  اســماعیل،  انصــاری،  ر.ک:  زمینــه  ایــن  در   .3

محمدباقر، همان، 54-25.
4. ابن طیفور، بلاغات النســاء، 16-25؛ طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامة، 111-119. متن این 
خطبــه بــر اســاس منابعــی که آن را نقــل کرده انــد در کتاب زیر تصحیح شــده اســت: انصاری، 

محمدباقر، همان، 232-167.
5. طبرسی، الاحتجاج، 95-90/1.

یخی نقل شده است؛ به عنوان نمونه ر.ک: بخاری،  6. این حادثه در تمامی کتاب های حدیثی و تار
محمد بن اسماعیل، همان، 139/5؛ نیشابوری، مسلم بن الحجاج، همان، 1380/3.
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کــرده، در قــرن چهــارم لعــن خلفــا در تمامــی  کثیــر اشــاره  کــه ابــن  می گرفــت. همان طــور 

ــلاد مغــرب ]اســلامی[  ــر ب کث ــلاد اســلامی از مصــر، شــام، عــراق، خراســان، حجــاز و ا ب

خانه هــای  دیــوار  بــر  معزّالدولــه  دســتور  بــه   351 ســال  در  اســت.1  می گرفتــه  انجــام 

شــیعیان در بغــداد، عباراتــی بــه ایــن مضمــون در لعــن خلفــا نوشــتند: »لعنــت بــر کســی 

کــه عبــاس  کســی  کــرد )یعنــی ابوبکــر(؛ لعنــت بــر  کــه حــق فاطمــه؟عها؟ فــدک، را غصــب 

کــرد  کــه ابــوذر را تبعیــد  کســی  گذاشــت )یعنــی عمــر(؛ لعنــت بــر  را از شــوری بیــرون 

ــع  ــدّش من ــار ج کن ــن؟ع؟ در  ــام حس ــن ام ــه از دف ک ــی  کس ــر  ــت ب ــان(؛ لعن ــی عثم )یعن

یــه بــا تصریــح بــه نامــش لعــن  نمــود )یعنــی عایشــه یــا مــروان حکــم(« و همچنیــن معاو

ــر  ــه پیشــنهاد وزی ــد، ب کردن ک  ــا شــد. پس ازآنکــه اهــل ســنّت شــبانه ایــن نوشــته ها را پ

ــن لآل  ــن الله الظالمی ــارت »لع ــده و عب ــی مان ــه باق ی ــح معاو ــن صری ــا لع ــه تنه معزّالدول

کردنــد.2 همچنیــن در  محمــد مــن الأوّلِیــن و الآخریــن« را جایگزیــن باقــی جمــلات 

یــادی از  کــرده و عــدۀ ز ســال 345 اهالــی اصفهــان بــه دلیــل لعــن خلفــا بــه قــم حملــه 

کردنــد. رکن الدولــه از ایــن اقــدام اهالــی  کشــته و امــوال تاجــران را غــارت  مــردم شــهر را 
کــرد.3 ــه پرداخــت غرامــت  اصفهــان ناراحــت شــده و ایشــان را مجبــور ب

فقیــه حنبلــی، محمدبن عبدالواحــد )معــروف بــه ابــو عمــر زاهــد یــا غــلام ثعلــب(، 

یه نوشــته بود، در ســال 343 از دنیــا رفت.4  کتابــی مفصّــل در مــورد فضایــل معاو کــه 

کــرخ نمودند.  ی، حنابلــه جســد او را وارد محلۀ شیعه نشــین  دراثنــای تشــییع جنازۀ و

کثیر، البدایة و النهایة، 233/11. 1. ابن 
ابن خلـــدون،  542/8؛  یـــخ،  التار فـــی  الکامـــل  ابن اثیـــر،  140/14؛  المنتظـــم،  ابن الجـــوزی،   .2
ــخ  یـ ــد، تار ــن احمـ ــد بـ ــی، محمـ ــان، 240/11؛ ذهبـ ــر، همـ کثیـ ــن  یـــخ، 527/3 و 585/4؛ ابـ تار

.8/26 الاســـلام، 
کثیر، همان، 230/11. 3. ابن 

یه  ی اول کتاب فضائل معاو 4. گفته شــده اســت هرگاه کسی برای سؤال نزد ابوعمر زاهد می آمد، و
یــخ بغداد،  ی تحدیــث می کــرد و بعد جــواب ســؤالش را می داد. )بغــدادی، خطیب، تار را بــه و

357/2؛ ابن ابی یعلی، طبقات الحنابلة، 129/3(
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که  یکــی از آن افــراد به طعنــه بــه شــیعیان گفت: »ایــن جنازه ماننــد جنازه  ای نیســت 

 شــب دفــن شــد«.1 شــیعیان از این عمــل برآشــفتند و منازعه ای شــدید میان ایشــان و 
حنابله درگرفت.2

مــورد  در  کــه  اســت  داســتانی  چهــارم،  قــرن  در  خلفــا  لعــن  شــواهد  از  دیگــر  یکــی 

احمدبن عبــدالله سوســنجردی، معــروف به ابوالحســین مُعــدّل )د. 402( اتفاق افتاد. 

ی روزی در حیــن عبــور از بــازار کرخ، شــنید شــیعیان در آنجــا برخی  کــه و نقــل شــده 

کــه تــا آخر عمــر هیــچ گاه از کرخ  کــرد  ی بــا خــود تعهــد  از صحابــه را لعــن می کردنــد؛ و

کن باب الشــام3 بــود، از قنطرۀ فــرات نیز عبور نکرد تــا اینکه از  ی که ســا  عبــور نکنــد؛ و
دنیا رفت.4

که مورّخان نوشــته اند، در  در مغرب جهان اســلام نیز وضع به همین منوال بود. آن طور 

گانه به طور علنی و بدون هیچ ترســی انجام  دوران فاطمیان لعن و ســبّ خلفای ســه 

می شد و حتی به دستور خلفای فاطمی این شعارها بر دیوار مساجد نیز نوشته شد.5 
کمیت فاطمیان انجام می شد.6 این اقدامات در تمامی شهرهای تحت حا

1. هذا واللّه ل کمن دُفنت لیلًا.
یخ، 286/1. 2. ابن الوردی، تار

3. باب الشام منطقه ای در غرب بغداد بوده است )حموی، یاقوت، معجم البلدان، 306/1(.
یخ بغداد  کتاب تار یخ بغداد، 237/4؛ در تصحیح بشار عواد معروف از  4. بغدادی، خطیب، تار
»قنطرة صراة« ذکر شــده اســت )همان، 391/5(. این ســخن صحیح تر به نظر می رســد؛ چرا که 
کرخ قرار داشت )حموی، یاقوت، همان، 448/4(.  صراة منطقه ای در بغداد و در سمت قبلۀ 
صــراة دو بخــش سُــفلی و عُلیــا داشــت و میان ایــن دو پلی قدیمــی )القنطرة العتیقــة( بود که از 
گچ و آجر ســاخته شــده بود )یعقوبی، ابن واضح، البلدان، 243-244(. پس از ساخت بغداد، 
منصــور عباســی پلــی جدید بر این منطقه ســاخت )بــلاذری، احمد بن یحیی، فتــوح البلدان، 
392( و میــان ایــن دو منطقه برکة زلزل و ســویقة ابی الورد قرار داشــت )حمــوی، یاقوت، همان، 

یاد ابوالحسین معدّل از یکی از این دو پل عبور نکرد. 402/1 و 288/3(. به احتمال ز
5. ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، 145/4، 178، 179، 219 و 119/5.

یخ الاسلام، 473/26. 6. ذهبی، محمد بن احمد، تار
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گریه بر عثمان  _2 _5

ـــکاء نســـوان الحضـــرو بکیـــت عثمـــان الشـــهـ ـــید ب ـ

ـــه  ت المعتکـــرو شـــرحت حســـن صلا الظّـــلام  جنـــح 

گروه تقسیم شــدند؛ عدّه ای به نام  پس از کشــته شــدن عثمان، جامعۀ اســلامی به دو 

شــیعۀ علی )شــیعی یا علوی( و عدّه ای دیگر به نام شــیعۀ عثمان )عثمانی( شناخته 

کــه عثمانی هــا بعدها به اهل ســنّت تغییر نــام یافتند. یکــی از فضائل معروف  شــدند 

ی در نماز در هر شــب اســت؛1  عثمان در کتب اهل ســنّت، قرائت تمام قرآن توســط و

کتاب خود به این موضوع اشــاره نموده و در مقابل تلاش  به طوری که ابن تیمیه نیز در 
دارد چنین فضیلتی را از امیرالمؤمنین؟ع؟ سلب نماید.2

کــه مدعی بودند  یــادی را به خونخواهی عثمان کشــتند و ازآنجا عثمانیــان شــیعیان ز

عثمــان در حال تشــنگی کشــته شــد، بســیاری از ایــن افراد را نیــز در حال تشــنگی به 

کــه صراحتاً به تلافی  شــهادت رســاندند. اولین این افراد جنــاب محمدبن ابی بکر بود 

یــادی نظیــر عمروبن الحُمَــق خراعی،  ی نیــز شــیعیان ز عثمــان کشــته شــد.3 پــس از و

کشــته شــدند. مهم تریــن و  حُجربن عــدی و بســیاری دیگــر بــه خونخواهــی عثمــان 

کربلا  یخ اســلام که به تلافی کشــته شدن عثمان رخ داد، واقعۀ  اصلی ترین واقعه در تار

که بروز عینی تقابل دو جریان  و شــهادت امام حســین؟ع؟ و اصحاب ایشــان اســت 

کــه ســه روز پیــش از عاشــورا بــه  یــاد در نامــۀ خــود  علــوی و عثمانــی بــود. عبیدالله بن ز

عمربن سعد نوشت، دستور داد همان طور که عثمان در حال تشنگی کشته شد، باید 

1. بــلاذری، احمــد بن یحیی، انســاب الاشــراف، 107/6؛ دارقطنی، علی بن عمر، ســنن، 360/2؛ 
اصفهانــی، ابونعیــم، حلیــة الاولیــاء، 56/1-57. بــرای بحــث در ایــن زمینــه ر.ک بــه امینــی، 

عبدالحسین، همان، 485-482/9.
2. بــرای احتــرام به ســاحت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از ذکر جملات ابــن تیمیه خــودداری می کنیم! )ابن 
تیمیــه، منهــاج الســنة، 229/8( در ایــن زمینــه ر.ک: میلانــی، ســیّدعلی، ابن تیمیــة و امامــة 

علی؟ع؟.
3. ثقفی، ابن هلال، الغارات، 186 و 187؛ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الأشراف، 167/3.
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کشته شوند.1 امام حسین؟ع؟ و اصحابشان نیز با لب تشنه 

برخــلاف عثمانیان، شــیعیان همواره بــرای اهل بیت؟عهم؟ عــزاداری می کردند و پس از 

شــهادت هرکدام از ائمۀ اطهار؟عهم؟ به نوحه سرایی می پرداختند. عزاداری بر شهادت 

امام حســین؟ع؟ و کشته شــدگان حادثۀ عاشورا، یکی از مهم ترین و اصلی ترین شعائر 

یخ تا به امروز ادامه داشــته اســت. در ادامه و در بحث شــعائر  شــیعه بوده و در طول تار

یخــی در مورد عزاداری روز عاشــورا در قرن چهارم و پنجم  روز عاشــورا، گزارش هــای تار

گرفت. موردبحث قرار خواهد 

گریه بر طلحه و زبیر و زیارت قبر آن دو  _3 _5

الزّبیــــ و  طلحـــة  رثیـــت  مبتکـــرو  شـــعر  بـــکلّ  ــــر 

أز و  قبرهمـــا  أزور  جـــر مـــن لحانـــی أو زجـــرو 

کثین،  دســتور رســول الله؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ و یا دیگر صحابه در مورد جنگ با نا

قاســطین و مارقیــن در بســیاری از کتاب هــا نقــل شــده اســت.2 بنــا به اعتقاد شــیعه، 

طلحــه و زبیــر به دلیــل مخالفت بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ و بــه راه انداختن جنگ جمل، 
د هستند.3

ّ
گمراه و ملعون بوده و به همین دلیل در جهنّم مخل کافر، 

یــارت حرم هــای اهل بیــت؟عهم؟ در قــرن چهــارم و پنجــم گســترش فراوانــی یافــت. در  ز

واپســین ســال های قرن ســوم، ابوالهیجــاء عبدالله بن حمــدان بــرای امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. ابن اعثــم، الفتــوح، 91/5؛ دینوری، ابوحنیفه، الاخبار الطــوال، 255؛ بلاذری، احمد بن یحیی، 
یخ، 412/5. همان، 389/3؛ طبری، محمد بن جریر، تار

کــم، المســتدرک علی  2. طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، المعجــم الکبیــر، 172/4؛ نیشــابوری، حا
الصحیحین، 139/3 و 140؛ الموصلی، ابویعلی، مسند، 398/1 و 194/3 و 195؛ ابن عبدالبر، 

الاستیعاب، 1117/3.
3. ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن لایحضــره الفقیــه، 302/4؛ مفیــد، محمــد بــن محمــد، اوائــل 
یدیــه و حتــی خــوارج دانســته  المقــالات، 42. شــیخ مفیــد ایــن اعتقــاد را مــورد اتفــاق امامیــه، ز

اســت.
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حرمــی بــزرگ و با آزین های فراوان ســاخت.1 بعدهــا اقداماتی که امــرا و وزرای آل بویه، 

یارت  یارتــی نجف و کربلا انجــام دادند، ز به ویــژه عضدالدولــه، در آبادانی شــهرهای ز

قبــر  بــر  بنایــی عظیــم  یافــت.2 عضدالدولــه  فراوانــی  رونــق  اهل بیــت؟عهم؟  حرم هــای 

یــادی بــرای حرم قــرار داد.4 مورّخــان بعدی به  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســاخت3 و اوقــاف ز

کرده اند.5 ابن بطوطه  بقای بنای ساخته شده توسط عضدالدوله تا قرون بعدی اشاره 

کرده است،6 تا اینکه این بنا در سال 753  کاملی از حرم ارائه  در سال 727 توصیف 
بر اثر حریق از بین رفت.7

یارتی شــیعی نیــز اقدامات عمرانی  کن ز عــلاوه بــر حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ برای دیگر اما
فراوانــی انجــام گرفــت. در ســال 402 فخرالملــک وزیــر8 در ماه هــای رجب، شــعبان و 

که در آن  1. ابوالهیجاء فرش های بسیاری برای این حرم خریداری نموده و از حصیرهای سامان 
کرد. )ابن حوقل، المسالک و الممالک، 163؛  کف پوش آن استفاده  گران قیمت بود برای  زمان 
همو، صورة الارض، 240/1. این دو کتاب درواقع یک کتاب هستند که با دو عنوان مختلف به 
کتاب ارجاع داده شد. ابن حوقل خود در سال 358 از این  چاپ رسیده اند. در اینجا به هر دو 
یسی، محمد بن  کنید: ادر گزارش های دیگر را نیز در این مورد نگاه  حرم دیدار داشته است(. 
محمد، نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق، 381/1؛ الحمیری، محمد بن عبدالمنعم، الروض 

المعطار فی خبر الاقطار، 501؛ ابن الوردی، خریدة العجائب و فریدة الغرائب، 27.
یــخ، 704/8؛ ابن مســکویه، تجــارب الامــم، 457/6؛ ابن اســفندیار،  2. ابن اثیــر، الکامــل فــی التار

یخ روضة الصفا، 156/4. یخ طبرستان، 224؛ میرخواند، تار تار
یخ الاســلام، 523/26؛ همو،  3. ذهبــی، محمد بن احمد، ســیر اعــلام النبــلاء، 250/16؛ همو، تار
کان، وفیــات الاعیان، 55/4؛ 

ّ
العبــر، 368/2؛ ابن العمــاد، شــذرات الذهب، 389/4؛ ابن خل

ســیوطی، عبدالرحمــن، بغیــة الوعــاة، 248/2؛ دیلمــی، حســن بــن محمــد، ارشــاد القلــوب، 
گزیــده، 197؛ همــو، نزهــة القلــوب، 32. مســتوفی ســال  یــخ  342/2؛ مســتوفی، حمــدالله، تار

کرده است. ساخت حرم را 366 ذکر 
4. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، 308/3؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، 48.

یخ طبرستان، 224. یخ و القصص، 450؛ ابن اسفندیار، تار 5. مجمل التوار
6. ابن بطوطة، رحله، 422-421/1.

7. ابن عنبة، عمدة الطالب، 48؛ دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، 342/2.
ی را بعــد ازابن العمیــد و  8. محمــد بــن علــی بــن خلــف در ســال 401 بــه منصــب وزارت رســید. و
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کاظمین،  رمضــان دســتور داد صدقــات و هدایا به مشــاهد مشــرّفۀ اهل بیــت؟عهم؟ در 
یارت تمامی مشــاهد رفت.2 در شــرح حال وزیر  کربلا و نجف ارســال شــود1 و خود به ز
که در ســال 403 توســط ســلطان الدوله عزل شــد، نوشــته اند او  ابوالحســن رامهرمــزی 
کربلا دیوار ســاخت.3 ابن الجوزی در وقایع سال 414 که سال  کســی بود که برای شــهر 
کشــته شــدن رامهرمزی بوده است، سال ســاخت این بنا را 403 دانسته است.4 گفته 
کرد در صورت شفا یافتن، برای شهر  که ابن سهلان در سال 400 بیمار شد و نذر  شده 
جانی این  ی بعد از شفا یافتن به نذر خود وفا نمود و ابواسحاق الارَّ کربلا دیوار بسازد. و

گرفت.5 امر را به عهده 

5_ 4_ جنگ جمل

المؤمنــــ أمّ  أقـــول  ــــین عقوقهـــا إحـــدی الکبرو 
ــــبح مـــن بنیهـــا فـــی زمـــررکبـــت علـــی جمـــل لتصــــ
ــــش المســـلمین علـــی غررو أتـــت لتصلـــح بیـــن جیــــ
ســـلّ و  أبوحســـن  کـــرّفأتـــی  و  وســـطا  حســـامه 
الـــرّدی إخوتـــه  أذاق  عقـــرو  أمّهـــم  بعیـــر  و 
کـــفّ کان  لـــو  قـــدرمـــا ضـــرّه  إذ  عنهـــم  عـــفّ  و 

صاحب بن عبّاد بزرگ ترین وزیر دوران آل بویه دانسته اند )ابن العماد، شذرات الذهب، 49/5؛ 
که با ادبا و دانشــمندان رابطۀ بسیار خوبی  یخ الاســلام، 169/28(  ذهبی، محمد بن احمد، تار
داشــت )القفطی، علی بن یوســف، انباه الــرواة، 284/2( و اقدامات عمرانــی فراوانی در بغداد 
کــه لقب مولانا را داشــت  ی آخریــن کســی بــود  انجــام داد. )ابن تغری بــردی، همــان، 241/4( و

یخ الوزرا، 171(. )الصابی، هلال بن محسن، تحفة الامرا فی تار
1. ابن الجوزی، المنتظم، 83/15.

کثیر، البدایة و النهایة، 346/11. 2. ابن 
کثیر فقط  یخ الاســلام، 26/28؛ ابن  3. ابن الجوزی، همان، 120/15؛ ذهبی، محمد بن احمد، تار

کثیر، همان، 5/12( کرده است. )ابن  ی اشاره  به عزل و
4. ابن الجوزی، همان، 160/15.

یــخ، 219/9؛ ابن کثیر، همــان، 342/11. ابن کثیر نام او را ابواســحاق  5. ابن اثیــر، الکامــل فــی التار
کرده است. اجانی ثبت 
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مخالفــت عایشــه بــا بیعــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و ســپس نقض بیعت ایشــان از ســوی 

گردید.1 برخی فرقه های اســلامی، مسلمان بودن  طلحه و زبیر، جنگ جمل را موجب 

کافــر نمی دانند.  کار دانســتن طلحه و زبیــر آن ها را  گــروه را پذیرفتــه و باوجــود خطــا دو 

کافــر و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در آن زمــان بر حق می دانســتند.  خــوارج، طلحــه و زبیــر را 

معتزلــه، به ویــژه واصل بن عطــا، یکــی از طرفیــن را فاســق می دانســت، امــا می گفــت 

گروه فاســق برای ما امکان پذیر نیســت!2 برخی دیگر از فرقه ها معتقد بودند  شــناخت 

طلحــه و زبیــر از اقدامات خود در جنگ جمل توبه کردند. شــیخ مفید کتاب الکافئة 

کرد.3 داســتانی نیز  فــی ابطال التوبــة الخاطئة را درزمینۀ اثبات ابطال این توبه تألیف 

درزمینۀ علت نامیده شــدن شــیخ مفید به این لقب نقل شــده که در ارتباط با اثبات 
باطل بودن این توبه بوده است.4

کردنــد واقعــۀ جنــگ جمــل را نمایش  در دوران آل بویــه عــده ای از اهــل ســنّت تــلاش 

کار مانند شبیه خوانی شیعیان بوده است. در سال 363 عده ای از اهالی  دهند. این 

ســوق الطعام، زنی را بر شــتری ســوار نموده و نام او را عایشــه نهاده و عدّه ای نیز خود را 

طلحــه و عــدّه ای دیگــر زبیر نامیدند و با شــیعیان درگیر شــدند و هدف خــود را از این 
کردند.5 اقدام جنگ با اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ اعلام 

1. داســتان جنگ جمل و نقض بیعت با امیرالمؤمنین؟ع؟ را بنگرید در: مفید، محمد بن محمد، 
الارشاد، 257-244/1

2. بغــدادی، عبدالقاهــر، الفــرق بیــن الفــرق، 119 و 120؛ اســفراینی، التبصیــر فی الدیــن، 68 و 69؛ 
شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، 49/1؛ شیخ مفید نظرات مختلف در این 
زمینه را در کتاب الجمل آورده است. )مفید، محمد بن محمد، الجمل و النصرة لسید العترة، 

)30-21
3. همو، الکافئة فی ابطال التوبة الخاطئة، 47-7.

یس الحلی )مستطرفات السرائر، باب النوادر(، 292/14. یس، موسوعة ابن ادر ی، ابن ادر
ّ
4. حل

که آن ها از اهل  کرده است  کثیر، همان، 275/11. ابن اثیر تصریح  5. ابن اثیر، همان، 632/8؛ ابن 
سنّت بوده اند.
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ین و جریان حکمیت
ّ

5_ 5_ وقایع جنگ صف

إمامکـــم إنّ  أقـــول  وفـــرّو  بصفّیـــن  ـــی 
ّ
ول

معـــا أخطـــا  إن  أقـــول  القـــدرو  یـــة فمـــا أخطـــا  و
معـــا یغـــدر  لـــم  و  مکـــرهـــذا  عمـــرو  لا  و  یـــة  و
یقـــا بســـوأته  کـــربطـــل 

ّ
الذ بصارمـــه  لا  تـــل 

یـــؤو بمـــا  الأشـــعری  شـــعرو  أمرهمـــا  إلیـــه  ل 
ـــا البـــری ء مـــن الخطـــرقـــال انصبـــوا لـــی منبـــرا فأن
حبکـــم و أوجـــز و اختصـــرفعـــلا و قـــال: خلعـــت صا

یــه و عمــرو عــاص در قــرار دادن قــرآن بر ســرنیزه و  داســتان جنــگ صفّیــن و مکــر معاو

دودســتگی در لشــکر امیرالمؤمنیــن؟ع؟، انتخاب ابوموســی اشــعری به عنــوان حکم، 

جریان حکمیّت و مکر عمرو و فریب خوردن ابوموسی اشعری و درنهایت ظهور جریان 

یخــی هســتند که نیازمند شــرح و توضیح نیســتند.  خــوارج، همگــی از مشــهورات تار

جریــان شــرم آور عمــرو عــاص در جنــگ تن به تــن بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در کتاب های 

یخی نقل شده است.1 در این ابیات ابن منیر به این نکات اشاره دارد. تار

کثیر، همــان، 264/7؛ دینــوری، ابوحنیفه،  1. ابن مزاحــم، نصــر، وقعــة الصفّیــن، 407 و 408؛ ابــن 
الاخبار الطوال، 177؛ مســعودی، علی بن الحســین، مروج الذهب، 371/4؛ مقدسی، محمد 
یخ، 219/5؛ همچنین در جنگ صفّین، بسر بن ارطاة نیز چنین اقدامی  بن احمد، البدء و التار
یه به او گردید  کنایه زدن معاو نمود )ابن مزاحم، نصر، همان، 461(. این اقدام عمرو حتی باعث 
یه داد و خاطرنشــان  کرد که او نیــز در چنین موقعیتی همین کار  و عمــرو نیــز جواب هایی به معاو
را می کــرده اســت )ابــن قتیبــه، عیون الاخبــار، 169/1؛ بیهقــی، ابراهیم بن محمد، المحاســن و 
کرده است )ابن عبدربّه،  ئ، 49( ابن عباس نیز عمرو را به دلیل چنین اقداماتی ملامت  المساو
العقد الفرید، 84/4(. لازم به ذکر است که طلحة بن عثمان، پرچم دار مشرکان در جنگ احد، 
یخ، 509/2؛ ابن هشام، السیرة النبویة،  چنین اقدامی را انجام داد )طبری، محمد بن جریر، تار
گویا بســر و عمرو از این اتفاق در جنگ احد و شــرم و حیای امیرالمؤمنین؟ع؟ اطلاع   .)78/3
که برای حفظ جان خود چنین اقدامی انجام داده اند. این اتفاق تا بدان جا مشــهور  داشــته اند 
که در شعر برخی از شاعران نیز نقل شده است )ابن عبدالبر، الاستیعاب، 165/1(.  شده است 

برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر، 166-158/2.
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5_ 6_ حادثۀ عاشورا و اقدامات یزید

مـــا یزیـــد  إنّ  أقـــول  شـــرب الخمـــور و لا فجـــرو 
عـــن بالکـــفّ  لجیشـــه  أمـــرو  فاطمـــة  أبنـــاء 
ـــن و لا ابن ســـعد مـــا غـــدرو الشّـــمر مـــا قتـــل الحســـیـ ـ

حادثــۀ عاشــورا و شــهادت امام حســین؟ع؟ در دوران حکومــت یزیدبن معاویه و انجام 
علنی تمام منکرات توســط وی در بســیاری از کتاب ها نقل شده است. شراب خواری 
یزیــد تــا بدان حد مشــهور بود کــه عبدالله بن زبیر، یزید را »یزید مســت )یزید الســکران(« 
خطاب می کرد1 و به همین دلیل از بیعت با وی سرباز زد.2 علاوه بر این، برخی از نزدیکان 
عبدالله بن عباس او را از بیعت با یزید به دلیل شــراب خواری منع کردند.3 حضور فعّال 

شمربن ذی الجوشن و عمربن سعد در حادثه نیز امری غیرقابل انکار است.

اقدامــات یزیــد باعث شــد تمامی شــیعیان و برخــی از فرقه های اهل ســنّت او را لعن 
یارت امام حســین؟ع؟در روز عاشــورا بالاترین نمود اعتقاد  کنند. در میان شــیعیان، ز
یه و  بــه لعــن یزید اســت. در ســال 131 ابوحمزۀ خارجــی در خطبه ای در مدینــه، معاو
کرده است.4 در سال 284 معتضد دستور داد نامه ای در خطبه های نماز  یزید را لعن 

یه و یزید لعن شده بودند.5 در مقابل، افرادی مانند  که در آن معاو جمعه خوانده شود 

ابوحامــد غزالــی، ابن الصــلاح، قاضی ابوبکربن عربی، ابن خلدون، و ابــن تیمیه تلاش 

1. دینوری، ابوحنیفه، الاخبار الطوال، 265؛ بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، 337/5؛ 
مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، 161/5.

یخ، 271. 2. یعقوبی، ابن واضح، تار
3. اخبار الدولة العباسیة، 123.

4. الجاحــظ، عمــرو بــن البحــر، البیــان و التبییــن، 122/2-125؛ اصفهانــی، ابوالفــرج، الآغانــی، 
240/23-244؛ الآبی، منصور بن الحســین، نثر الدر، 213/5-215؛ بخش هایی از این خطبه 
در منابــع دیگــر نیــز بیــان شــده اســت. به عنوان مثــال ر.ک: دینــوری، ابن قتیبة، عیــون الاخبار، 
کرده به دلیل طعن  249/2 و 250؛ ابن عبد ربه، العقد الفرید، 199/4-201. ابن عبدربه تصریح 

ابوحمزه بر خلفا، این خطبه را تقطیع نموده است.
کثیر، همان، 76/11. یخ، 54/10؛ ابن اثیر، همان، 485/7؛ ابن  5. طبری، محمد بن جریر، تار
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ی را نیز حرام یا مکروه  ک نمــوده و حتی لعن و کرده انــد دامــن یزید را از این اقدامات پا
دانسته اند!1

ــد در  ــدام یزیـ ــار از اقـ ــان دهندۀ انزجـ ــین؟ع؟ نشـ ــام حسـ ــزاداری امـ ــه عـ در دوران آل بویـ
ــر امـــام حســـین؟ع؟  ــزاداری بـ ــر، عـ شـــهادت امـــام حســـین؟ع؟ اســـت؛2 به عبارت دیگـ
نوعـــی اعـــلام برائـــت عملـــی از دســـتور بـــه شـــهادت سیّدالشـــهدا؟ع؟ اســـت. به ویـــژه 
کثیـــر، شـــیعیان دوران آل بویـــه در صبـــح روز عاشـــورا داســـتان  گـــزارش ابـــن  اینکـــه بنـــا بـــه 
شـــهادت امـــام حســـین؟ع؟ )اصطلاحـــاً مقتـــل( را می خوانـــده و ســـپس در خیابان هـــا 
کامـــلًا طبیعـــی اســـت یکـــی از بخش هـــای اصلـــی  بـــرای عـــزاداری جمـــع می شـــدند.3 
ــر اقدامـــات یزیـــد در آن دوران بـــوده اســـت. همچنیـــن نقـــل شـــده  مقتـــل خوانـــی، ذکـ
اســـت صاحب بن عبّـــاد، وزیـــر معـــروف دوران آل بویـــه، پـــس از هـــر بـــار آب خـــوردن 

یزیـــد را لعـــن می کـــرده اســـت.4

کــه گفته شــد، عزاداری بــر امام حســین؟ع؟ در دوران آل بویــه به طور علنی  همان طــور 

انجــام می گرفــت. در تلاش بــرای مقابله با شــیعیان، عــده ای از اهالــی باب البصره،5 

1. غزالــی از یک ســو لعن یزید را جایز ندانســته )غزالی، ابوحامد، احیاء علــوم الدین، 1569-1567/9( 
کان، همــان، 288/3-290( و حتی 

ّ
و از ســوی دیگــر ترحــم بر یزید را مســتحب می دانســت )ابن خل

قرائت مقتل امام حسین؟ع؟ را حرام اعلام کرد! )امینی، عبدالحسین، همان، 211/10(. ابن خلدون 
ی،  معتقد بود امام حســین؟ع؟ از حد خود خارج شــده و به ســیف جدشــان کشــته شــدند )ســخاو
کثیر ترجمۀ مفصّلی را به  محمــد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع لاهل القرن التاســع، 147/4(. ابــن 
یخ اســلام معرفی  یادی داشــته تا یزید را یکــی از بهترین خلفا در تار یزیــد اختصــاص داده و تــلاش ز
کنــد. )ابــن کثیر، همان، 226/8-237(. ســخنان ابن تیمیة را بنگرید در ابن تیمیة، منهاج الســنة، 
472/4-473. در این زمینه ر.ک: میلانی، سیّدعلی، مَن هم قتلة الحسین، 391-455؛ العاملی، 

سیّدجعفر مرتضی، عاشوراء بین الصلح الحسنی و الکید السفیانی، 128 و 129.
گفت. 2. در ادامه دربارۀ عزاداری علنی در دوران آل بویه سخن خواهیم 

کثیر، همان، 336/7. 3. ابن 
4. ثعالبی، عبدالملک، یتیمة الدهر، 233/3.

گفته شــد، اهالی باب البصرة همگی حنبلی بودند. )حموی، یاقوت،  که پیش ازاین  5. همان طور 
همان، 448/4(
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بــه عــزاداری و  یختــه  ر بــه خیابان هــا  روز عاشــورای ســال 389  از  پــس  روز   هشــت 

کــه شــیعیان پــس از عــزاداری در روز    بــرای مصعب بن زبیــر پرداختنــد و همان گونــه 

یــارت قبــر امــام حســین؟ع؟ می رفتنــد، آن هــا نیــز پــس از عــزاداری بــه   عاشــورا بــه ز

ی در مَســکِن رفتنــد.1 بــه نظــر می رســد ازآنجایی کــه قبــر طلحــه و زبیــر  یــارت قبــر و  ز

یارت قبــر یکی از فرزنــدان آن دو  شــناخته شــده نیســت، اهل ســنّت در این زمــان به ز

می رفتنــد. عــلاوه بر ایــن، ابن العمــاد حنبلی نیز دلایلی بــر انتخاب قبــر مصعب بیان 
کرده است.2

6_ باورها و ارزش ها

در این شعر تضادهای اعتقادی فراوانی بیان شده است که مهم ترین آن ها حول محور 

که همواره تلاش داشــته اند فضائل امیرالمؤمنین  امامت و ولایت اســت. اهل ســنّت 

یکرد عثمانی  و برحــق بودن ایشــان در مســئلۀ خلافت را کم رنــگ کنند، در ابتدا بــا رو

حاضــر بــه پذیــرش جایــگاه ایشــان نشــدند و درنهایت بــا ارائــۀ نظریۀ تربیــع خلافت از 

ســوی احمدبن حنبل، ایشان را به عنوان خلیفۀ چهارم پذیرفتند؛ اما بازهم بسیاری از 

فضائل ایشان را منکر شدند. در شعر ابن منیر برخی از اعتقادات شیعیان دربارۀ خلفا 

کمان جور نیز بیان شده است. و حا

6_ 1_ افضلیت امیرالمؤمنین؟ع؟

اشـــتهرو إذا جـــری ذکـــر الصّحـــا و  قـــوم  بیـــن  بـــة 

تیــــ المقـــدّم شـــیخ  عمـــرقلـــت  صاحبـــه  ثـــمّ  ــــم 

یــخ اســلام بحــث افضلیت صحابــه بر یکدیگر همیشــه مطرح بوده اســت.  در طــول تار

اهــل ســنّت افضلیــت صحابــه را بــه ترتیــب خلافــت آن هــا )ابوبکــر، عمــر، عثمــان و 

کثیر، همان، 325/11. 1. ابن الجوزی، همان، 14/15؛ ابن اثیر، همان، 155/9؛ ابن 
2. ابن العماد، شذرات الذهب، 476/4.
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درنهایــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟( دانســته اند.1 برخــی از علمــای اهل حدیث بغــداد مانند 

یحیی بن معین، ابوخیثمه و احمدبن حنبل، امیرالمؤمنین؟ع؟را از امامت حذف نموده 

و دوران حکومت ایشان را فتنه می دانستند.2 بخاری، نویسندۀ کتاب معروف الصحیح 

که در آن نام خلفای بعد از رسول اکرم؟ص؟ را آورده، پس  کتاب تاریخ صغیر خود  نیز در 

از ذکر نام ابوبکر و عمر و عثمان، نامی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نبرده و از معاویه سخن گفته 

و مدت خلافت وی را بیســت ســال دانسته است.3 کار به جایی رسید که فردی مانند 

جاحظ در کتاب العثمانیة نیز درصدد اثبات برتری ابوبکر بر امیرالمؤمنین؟ع؟ برآمد4 و 

کرد ابوبکر را زاهدتر و شــجاع تر از امیرالمؤمنین؟ع؟ نشــان دهد.5 در اواســط نیمۀ  تلاش 

اول قــرن ســوم هجری، احمدبن حنبــل تغییر عقیده داد و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را به عنوان 
خلیفۀ چهارم قبول نمود و مسئلۀ تربیع خلافت را در میان اهل سنّت رواج داد.6

برخلاف اهل حدیث، برخی از دیگر فرقه های اهل سنّت، امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان 

افضل اصحاب می دانســتند. به عنوان مثال، معتزلۀ بصره به همان ترتیب ذکر شــده در 

مورد افضلیت باور داشــتند، اما معتزلۀ بغــداد امیرالمؤمنین؟ع؟ را افضل تمام صحابه 

1. خلال، ابوبکر، کتاب الســنة، 371/1-373 و 404-410؛ برای بحث در این زمینه ر.ک: امینی، 
عبدالحسین، همان، 22-3/10.
کبر، مسائل الامامة، 218. 2. ناشی ا

یخ الصغیر، 57/1 و 58. با تشــکر از جناب حجة الاسلام و  3. بخاری، محمد بن اســماعیل، التار
که این نکته را به نگارنده متذکر شدند. المسلمین حامد مقدم 

4. جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانیة، 39،41، 60 و 323.
یــخ در تناقــض اســت. به شــهادت تمامی  5. ادعاهــای جاحــظ بــا تمامــی کتاب هــای ســیره و تار
یخی و ســیره، رشــادت های امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ ها باعث گسترش اسلام  کتاب های تار
شد. با نگاهی به فهرست کشته شدگان در جنگ های بدر، احد، خندق، خیبر و حنین این امر 
کاملًا مشهود است )به عنوان نمونه ر.ک: ابن هشام، السیرة النبویة، 365/2-374 و 134/3-
کامــل جملات و اعتقــادات جاحظ  135؛ بخــش کشــتگان جنگ هــای بــدر و احد( بــرای نقد 

ر.ک: سیّد بن طاووس، بناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة، 119-98.
6. بــرای بحث در این زمینه ر.ک: جعفریان، رســول، نقش احمــد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل 

سنّت، 175-164.
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دانسته اند؛ ولی به دلیل اعتقاد به امامت مفضول، خلافت ابوبکر را مشروع می شمارند؛ 

تا جایی که بشربن معتمر )بنیان گذار معتزلۀ بغداد( به جرم تشیّع به دستور هارون الرشید 
کرد.1 به زندان افکنده شد و او نیز در شعری شیعه بودن را از خود نفی 

امّا شیعیان نه تنها امیرالمؤمنین؟ع؟را افضل تمام اصحاب شمرده اند، بلکه ابوبکر و عمر 

را غاصب حق بلافصل ایشــان دانســته و آن دو را گمراه و فاسق و شایسته لعن دانسته اند.2 

که از ائمۀ اطهار، از امیرالمؤمنین؟ع؟ تا امام حسن عسکری؟ع؟ در کتب  بر اساس روایاتی 

حدیثی نقل شده است، اصلًا قیاس امام با غیر امام مجاز نیست.

که از ائمۀ اطهار؟عهم؟رسیده، بر افضلیت امام بر تمامی اهل عصر خود  در روایات فراوانی 

که امیرالمؤمنین؟ع؟ به عنوان امام اهل  گفت  تصریح شــده اســت. ازاین جهت می توان 

عصر خود، افضل اهل زمان و حتی افضل از تمامی انسان ها پس از رسول الله؟ص؟ بوده اند. 

فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟در مورد جایز نبودن قیاس آل محمد؟عهم؟ با غیر ایشان و مساوی 

نبودن هیچ کس با ایشان در خطبۀ دوم نهج البلاغه و افضل بودن اهل بیت؟عهم؟ در خطبۀ 

144 ایــن کتــاب، نمونه ای از این روایات اســت.3 خطبۀ امام صادق؟ع؟ در مورد فضائل 

امام4 و خطبۀ معروف امام رضا؟ع؟ در مرو،5 نمونه های دیگری از این باور است.

1. ابن مرتضی، المنیة و الامل، 49؛ همو، طبقات المعتزلة، 52.
2. ابــن بابویــه، محمد بــن علی، الاعتقادات، 102-106؛ مفید، محمد بــن محمد، اوائل المقالات، 

41 و 42؛ شیخ مفید این اعتقاد را اجماعی تمام شیعیان دانسته است.
ةِ  مَّ

ُ ْ
دٍ؟ص؟ مِنْ هَذِهِ الأ حَمَّ  یقَاسُ  بِآلُِ

َ
3. نهج البلاغه، خطبۀ 2. حضرت در این خطبه می فرمایند: »ل

یْنَ  
َ
« و همچنین در خطبۀ 144 می فرمایند: »أ

ً
بَدا

َ
یْهِ أ

َ
مْ عَل مْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُ ى بِِ  یُسَــوَّ

َ
حَدٌ وَ ل

َ
أ

عْطَانَا وَ 
َ
نْ رَفَعَنَا الُلّه وَ وَضَعَهُمْ وَ أ

َ
یْنَا أ

َ
 عَل

ً
 وَ بَغْیا

ً
مِ دُونَنَا کَذِبــا

ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ  فِیي ال مُ  الرَّ ُ نَّ

َ
ذِیــنَ  زَعَمُــوا أ

َّ
ال

یْشٍ غُرِسُــوا  ةَ مِنْ قُرَ ئَِّ
َ ْ
عَمَی إِنَّ الأ

ْ
 ال

َ
دَى وَ یُسْــتَجْلی ُ خْرَجَهُمْ بِنَا یُسْــتَعْطَی الْ

َ
نَا وَ أ

َ
دْخَل

َ
حَرَمَهُمْ وَ أ

ةُ مِنْ غَیْرِهِم «
َ

وُل
ْ
حُ ال

ُ
 تَصْل

َ
 سِــوَاهُمْ وَ ل

َ
حُ عَلی

ُ
 تَصْل

َ
بَطْنِ مِنْ هَاشِــمٍ ل

ْ
فِیي هَذَا ال

4. صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، 745/2-747؛ کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 
203/1-205؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 228-224.

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 198/1-203؛ ابــن بابویــه، محمد بــن علی، عیــون اخبار   .5
الرضا؟ع؟ 216/1-222؛ همو، کمال الدین، 681-675.
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در  اســـت.  داشـــته  رواج  اعتقـــادی  چنیـــن  نیـــز  ائمـــه؟عهم؟  اصحـــاب  میـــان  در 

بـــا عبدالرحمان بن عـــوف در روز شـــورایِ شـــش  گفت وگـــوی میـــان عمّـــار و مقـــداد 

ــال 35 ،2  ــا امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در سـ ــتر در روز بیعـــت بـ گفت وگـــوی مالـــک اشـ ــره،1  نفـ

رجزهـــای اصحـــاب امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در جنگ هـــای جمـــل و صفیـــن،3 رجزهـــای 

ـــرزدق در مـــدح امـــام ســـجاد؟ع؟  اصحـــاب امـــام حســـین؟ع؟ در روز عاشـــورا4 و شـــعر ف

کامـــلًا مشـــهود اســـت. در  در مراســـم حـــج،5 اعتقـــاد بـــه افضلیـــت اهل بیـــت؟عهم؟ 

کامـــل داشـــت. هشـــام بـــن  دوره هـــای بعـــد نیـــز ایـــن موضـــوع در میـــان شـــیعیان رواج 

ـــود  ـــر خ ـــل عص ـــر اه ـــان ب ـــت ایش ـــه افضلی ـــام، ب ـــت ام ـــزوم عصم ـــر ل ـــتدلال ب ـــم در اس حک
کـــرده اســـت.6 اســـتدلال 

در قرن هــای بعــدی، شــیعیانِ برخی مناطق اعتقــاد به افضلیــت امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

ید  به طور علنی ابراز می داشــتند. پس از تشــکیل دولت علویان طبرســتان، حسن بن ز

)معــروف بــه داعــی کبیر( در ســال 252 دســتور داد در تمامی نقاط تحت ســیطرۀ این 

 حکومــت، افضلیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اعــلام شــود و برخــی از شــعائر شــیعی احیــا

یخ، 233/4؛ مسعودی،  یخ، 187/2-188؛ طبری، محمد بن جریر، تار 1. یعقوبی، ابن واضح، تار
بــن محمــد، الامالــی، الذهــب، 275/4 و 276؛ مفیــد، محمــد  مــروج  بــن الحســین،   علــی 

.170-167 
ی ایــن جمــلات را خطــاب بــه مــردم در روز بیعت گفته  یــخ، 208/2؛ و 2. یعقوبــی، ابن واضــح، تار
اســت: »أيــا النــاس، هذا وصی الأوصیــاء، و وارث علم الأنبیــاء، العظیم البلاء، الحســن الغناء، 
نة الرضوان. من کملت فیه الفضائل، و لم یشک فی  الذی شهد له کتاب اللّه بالإیمان، و رسوله بج

سابقته و علمه و فضله الأواخر، و ل الأوائل. «
3. ابن مزاحم، نصر، وقعة الصفین، 201 و 548.

4. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، 103/4، 104 و 105؛ ابن اعثم، الفتوح، 108/5؛ خوارزمی، 
کثیر، همان، 184/8. مقتل الحسین، 23/2 و 30؛ ابن 

5. مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، 191-195؛ همو، الارشاد، 151/2.
6. ابـــن بابویـــه، محمـــد بـــن علـــی، معانـــی الاخبـــار، 133؛ همـــو، خصـــال، 215؛ همـــو، علـــل الشـــرائع، 

.204
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گردند.1 در سال 290 در شهر حلب، شیعیان در اذان خود2 و در سال 296 ابوعبدالله شیعی   

)مؤسس دولت فاطمیان( دستور داد در اذان فرازهای »حیّ علی خیر العمل و محمد و علی 

خیر البشر« گفته شود.3 پس از قدرت گرفتن همو در مغرب و انتقال از سِجِلماسه به قیرَوان،4 

محمدبن عمر مروذی را که پیش ازاین به تشیّع شناخته شده بود،5 در سال 296 به منصب 

که به این منصب رسید دستور داد در اذان،  گمارد.6 وی در اولین روزهایی  قضا در قیروان 

گفته شده و افراد را از اینکه کسی از صحابه را بر امیرالمؤمنین؟ع؟  »حیّ علی خیر العمل« 

افضــل بداننــد، تحذیــر داد.7 در ســال 347 و در دوران حکومــت ســیف الدوله همدانــی، 

شیعیان در حلب این فرازها را در اذان خود اعلام می کردند.8 ناصرخسرو که در سال 437 

کرده است، در دیدار از شهر یمامه می نویسد مردم این شهر زیدی مذهب  سفر خود را آغاز 
بوده و در اذان خود »محمد و علی خیر البشر« می گویند.9

یخ  یان، 92 و 93؛ خواندمیر، تار یخ رو یخ طبرستان، 240/1؛ مولانا اولیاء الله، تار 1. ابن اسفندیار، تار
حبیــب الســیر، 408/2 و 409. متــن این نامه چنین بوده اســت: »قد راینــا أن تأخذ اهل عملك 
بالعمل بکتاب اللّه و ســنّة رســوله و ما صحّ عن امیر المؤمن�ن علیي بن أبى طالب علیه السّــلام فی 
اصــول الدّیــن و فروعــه و بإظهار تفضیله علی جمیع المّة و تنهاهم اشــدّ النّهی ... و عن الرّوایة فیي 
هر ببســم اللّه الرّحمــن الرّحیم و بالقنوت فی  تفضیــل اعــداء اللّه و اعــداء امیر المؤمن�ن و تأمرهم بالحج
فّ�ن و بإلحاق حیّ علی خیر العمل  صلوة العجز و تکبیرات خمس علی المیّت و ترك المسح علی الحن

قامة مثنی مثنی«. عل الإ قامة و أن تج فی الأذان  و الإ
2. ابن العدیم، بغیة الطلب، 944/2.

3. محمد بن علی بن حماد، اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم، 50/1.
4. این دو شــهر در مغرب اســلامی قرار داشــته اند و حکومت فاطمیان از این دو شــهر شــروع شــد. 

)حموی، یاقوت، همان، 192/3 و 421-420/4(
یاض النفوس، 55/2. 5. مالکی، ابوبکر، ر

6. الخشنی، محمد بن الحارث، طبقات علماء إفریقیة، 239.
کشــی، ابن عــذاری، البیــان المغرب فی الاخبــار الاندلس و المغــرب، 151/1؛ قاضی نعمان،  7. مرا

کتاب، محمد بن عمر المروروذی آمده است. افتتاح الدعوة، 250. نام این شخص در این 
8. مقریــزی، احمــد بن علــی، الخطــط، 208/3 و 209؛ ابن العدیم، بغیة الطلــب، 2701/6؛ غزی، 

یخ حلب، 57/3 و 58. کامل بن الحسین، نهر الذهب فی تار
9. قبادیانی، ناصرخسرو، سفرنامه، 147.
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در دوران آل بویه، شــیعیان به طور علنی فرازهایی مانند »محمد و علی خیر البشــر« یا 

»اشــهد أنّ علیّاً ولیّ الله« را در اذان خود اعلام می کردند. شــیخ صدوق )د. 381( نقل 

تی شــبیه  که عده ای در اذان خود فراز »محمد و آله خیر البریّه« و یا جملا کرده اســت 

به این را ذکر می کرده اند.1 اینکه در مورد این فراز از علمای این دوره مانند شیخ مفید، 

ســیّد مرتضی و شــیخ طوســی ســؤال و یا در مورد آن در کتاب های فقهی بحث شده، 

که این عمل در میان شــیعیان امــری متداول بــود.2 قاضی تنوخی )د.  نشــان می دهــد 

کــرده که فردی از اهالــی قطیعه3 در اذان  384( از ابوالفــرج اصفهانــی )د. 356( نقــل 
خود این فراز را ذکر می کرده است.4

شــیعیان نه تنها در اذان، بلکه حتی بر ســر در خانه ها و مســاجد خود نیز این فرازها را 
با طلا می نوشتند.5

6_ 2_ ولایت بنی امیه

ـــرروالیـــت آل  أمیّة الطهـ ـــن الغــــ ـــر المیامیـــــ ـ

1. ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، 188/1 و 189؛ لازم به ذکر است شیخ صدوق 
که مستمســک بســیاری از مخالفان شــده اســت. برای  تــی را یادکرده  در نقــل ایــن واقعــه جملا
بحــث درزمینــۀ معنای دقیق عبــارت ابن بابویه، محمد بن علی ر.ک: شهرســتانی، ســیّدعلی، 

أشهد أنّ علیّاً ولیّ الله فی الاذان بین الشرعیة و الابتداع، 306-267.
2. ســیّدمرتضی، علی بن حســین، رســائل الشــریف المرتضی )المســائل المیافارقیات(، 279/1؛ 

طوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، 99/1؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، 69.
که »قطیعه« در این عبارت تصحیف »قطعیه« بوده  3. ســیّدعلی شهرســتانی احتمال داده اســت 
کرده اند. )شهرســتانی، ســیّدعلی، حی علی خیر  اســت و شــواهدی مســتند در این زمینه ارائه 
یة، 360 و 361( قطعیــه معتقــد بــه شــهادت امــام موســی کاظم؟ع؟  العمــل الشــرعیة و الشــعار
بوده اند و در مقابل واقفه قرار داشتند که در شهادت ایشان توقف نمودند. )اشعری، ابوالحسن، 

مقالات الاسلامیین، 88/1 و 89(
4. تنوخی، المحسن بن علی، نشوار المحاضرة، 133/2.

کثیــر،  5. ابن الجــوزی، المنتظــم، 329/15، 335، 340؛ ابن اثیــر، همــان، 9/ 576 و 592؛ ابــن 
همان، 62/12، 63، 68؛ ابوالفداء، المختصر فی اخبار البشر، 172/2.
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نکتۀ مهم در این بیت استعاره ای است که ابن منیر در استفاده از الفاظ طُهر، مَیامین 

که نشان از باور راسخ او به وجود این صفات در اهل بیت؟عهم؟  و الغُرَر به کاربرده است 

کیزه، میامین )جمع میمون( به معنای مبارک و  دارد.1 طُهــر )جمع طَهور( به معنــای پا

یشــۀ طُهر و مشــتقات آن  غُرَر )جمع غُرّة( به معنای گلچین یا ابتدای چیزی اســت.2 ر

ک کنندۀ از پلیدی های معنوی هســتند،  که پا کریم برای وضو و غســل  در لســان قرآن 

اســتفاده شــده است.3 استعارۀ لفظ طُهر در این شعر نشان می دهد که اهل بیت؟عهم؟ 

کیزه بوده و از عصمت برخوردارند. در لســان روایات  ک و پا از نگاه شــیعیان ایشــان پا

یارت نامه هــا، لفــظ طُهــر و مشــتقات آن بــرای اهل بیــت؟عهم؟ فــراوان بــه  و به ویــژه در ز

کاررفتــه اســت.4 در رجزهــای اصحاب امام حســین؟ع؟ نیــز امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام 
حسین؟ع؟ با واژۀ طُهر وصف شده اند.5

6_ 3_ ظهور امام زمان؟عج؟

یَ وَ اَطعَنُ بُ الـــرّاو ِ
ّ

کَـــذ المُنتَظَـــروَ اُ ظُهـــورِ  فـــی 

یــت و مســائل مرتبــط بــا آن، همچــون غیبــت و ظهــور امــام زمــان؟ع؟ از  بحــث مهدو

کــه تمامــی فرقه های اســلامی بــه آن اعتقــاد دارنــد. روایــات فراوانی از  مســائلی اســت 

گر از عمر دنیا یک روز باقی مانده باشد،  که ا کرم؟ص؟ با این مضمون نقل شده  پیامبر ا

1. برای پرهیز از طولانی شدن بحث تنها به تحلیل واژۀ طهر اشاره می شود.
2. دزفولی، محمد، خلف، حسن، همان، 40 و 41.

3. بقره/222؛ مائده/6؛ انفال/11.
کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب، همـــان، 581/4؛  4. تفســـیر امـــام حســـن عســـکری؟ع؟ 208 و 663؛ 
ابن قولویـــه، کامـــل الزیـــارات، 53، 168، 176، 231؛ ابـــن بابویـــه، محمـــد بـــن علـــی، ثـــواب 
الاعمـــال، 112، 113 و 117 و 118؛ مفیـــد، محمـــد بـــن محمـــد، المـــزار، 82، 101، 113 و بســـیاری 

مـــوارد دیگـــر.
5. ابن اعثــم، الفتــوح، 113/5؛ خوارزمــی، مقتــل الحســین، 30/2 و 33؛ ابن شهرآشــوب، مناقــب 

آل ابی طالب، 107/4 و 108.
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خداوند آن روز را به قدری طولانی می کند تا مردی از اهل بیت من قیام نموده و دنیا را 

از قسط و عدل پر کند.1 شهرت و صحت این احادیث تا بدان حد است که شخصی 

مانند ابن تیمیه نیز این روایات را معروف دانســته اســت.2 یکی از وجوه ممیزۀ شــیعۀ 

امامیّــه، اعتقــاد به امام حیّ منتظَر، فرزند حســن العســکری؟ع؟ اســت. »المنتظر« در 

شعر ابن منیر و اخبار امام دوازدهم، از ویژگی های اعتقادی امامیّه است.

امامیّــه پیــش از زمــان آل بویه، نیمــۀ شــعبان را روز میلاد امــام دوازدهم می دانســتند و 

جشــن می گرفتند. پیش از دوران آل بویه در ســال 327 )دو سال پیش از پایان غیبت 

گاهی  که اتباع بربهاری با آ صغرا( شیعیان قصد احیای شب نیمۀ شعبان را داشتند 

کنند، اما با تدبیر خلیفه، هدف  یافتن از این امر، تصمیم می گیرند تا به ایشان تعرّض 

بربهاری و پیروانش عقیم ماند.3 در دوران آل بویه در نیمۀ شعبان، مراسم جشن برقرار 

که در شــب نیمۀ شــعبان  گفته شــده او اولین کســی بود  بود. در مورد فخرالملک وزیر 

کرد.4 در ســال 335 در شــب نیمۀ شــعبان در منطقۀ بــاب الطاق،5  شــیرینی پخــش 

کرد: خزاز، علی بن محمد، کفایة الاثر، 165، 266،  1. از منابع شــیعه می توان به این مصادر اشــاره 
277؛ ابن بابویــه، محمــد بن علی، من لایحضــره الفقیه، 130/4؛ همو، عیــون اخبار الرضا؟ع؟ 
266/2؛ همو، کمال الدین، 280، 318، 372؛ مفید، محمد بن محمد، الارشــاد، 340/2. و از 
ینی،  منابع اهل ســنّت می توان به موارد ذیل اشــاره نمود: احمد بن حنبل، المســند، 99/1؛ قزو
ابن ماجه، ســنن، 928/2 و 929؛ سجســتانی، ابی داوود، سنن، 106/4 و 107 )ابی داوود بخش 
کتاب المهدی اختصاص داده است و 12 روایت در این زمینه نقل  کتاب خود را به  خاصی از 

کرده است(؛ ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 507-505/4.
2. ابن تیمیه، منهاج السنة، 95/4.

3. الصولی، محمد بن یحیی، اخبار الراضی بالله و المتقی بالله، 135.
کثیر، البدایة و النهایة، 5/12. 4. ابن 

5. منصور عباسی پس از بنای بغداد، برای پسرش مهدی در شرق بغداد قصری ساخت. پس ازآن 
عــلاوه بــر قصر، مســجد جامع شــهر بغداد و پادگانی نظامی تأســیس شــد )یعقوبــی، ابن واضح، 
البلــدان، 251؛ اصطخــری، احمــد بن ابراهیم، المســالک و الممالــک، 83؛ خطیب بغدادی، 
یــخ بغــداد، 82/1-83( ایــن منطقــه به لحــاظ وجود قصر مهــدی، پادگان نظامی و مســجد  تار
جامــع، از اهمیت خاصی برخوردار بود. باب الطاق محله ای نزدیک به رصافه بود )اصطخری، 
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یــارت حــرم امام حســین؟ع؟ مشــرّف  خیمه هایــی نصــب شــده و پــس ازآن مــردم بــه ز
شدند.1

نتیجه

در قــرون چهــارم و پنجــم، شــیعیان توانســتند بســیاری از اعتقــادات و شــعائر خــود را 

یه در  کنند. این تغییــر رو کــه پیــش از آن به صــورت مخفیانه انجــام می دادند، آشــکار 

بســیاری از مناطــق جهــان اســلام، به ویــژه در شــهر بغداد و مغــرب جهان اســلام و نیز 

مصــر، پدیــد آمد. این امر باعث شــد که جامعۀ اهل ســنّت، به ویــژه حنابلۀ بغداد، در 

تــلاش بــرای مقابلــه بــا این اقدامــات برآمــده و تضادهای فراوانــی در ایــن دوران اتفاق 

افتــاد. ابن منیــر در قصیــدۀ خــود بســیاری از تضادهای موجــود در جامعــۀ آن روز را به 

تصویــر کشــیده اســت. تضادهــای مذکور در این شــعر در شــناخت فضــای موجود در 

کمک فراوانی می کند. جامعۀ آن روز 

احمــد بــن ابراهیــم، همان، 83؛ مقدســی، محمد بن احمد، احســن التقاســیم، 120( که طاقی 
بــزرگ داشــته و شــاعران در آنجــا گرد می آمدنــد )حموی، یاقوت، المشــترک وضعــا و المفترض 

صقعا، 290(.
یخ طبری، 356/11. 1. همدانی، تکلمة تار
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.1908

ابن المرتضی، طبقات المعتزلة، تحقیق سوسة دیوید، بیروت، بی نا، 1987.
ابن المشهدی، المزار الکبیر، تصحیح جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1419.

یخ، بیروت، دار المعرفة )افست چاپ قاهره(، 1971. ابن الوردی، تار
________، خریدة العجائب و فریدة الغرائب، قاهره، بی نا، 1302 ق.

ابن ایاس، بدائع الزهور فی وقائع الدهور، تحقیق محمد مصطفی، مکه، مکتبة دار الباز، بی تا.
کادیمیة المملکة المغربیة، 1997. ابن بطوطه، رحلة، تحقیق عبدالهادی التازی، رباط، آ
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ابن تغری  بردی، النجوم الزاهرة فی ملوک مصر و القاهرة، تحقیق محمدحسین شمس الدین، 
بیروت، دارالکتب العلمیة، 1992.

ابن حمــاد، محمــد بــن علــی، اخبــار ملــوک بنــی عبیــد و ســیرتهم، تحقیــق التهامــی نقــره و 
عبدالحلیم عویس، قاهره، دارالصحوه، بی تا.

ابن حنبل، احمد، المسند، قاهره، مطبعة المنیریة، 1313 ق.

ابن حوقل، المسالک و الممالک، تصحیح دی خویه، لیدن، بریل، 1872.

________، صورة الارض، تصحیح بلاشر و دیگران، لیدن، بریل، 1939.

یخ، تصحیح خلیل شحادة و سهیل الزکار، بیروت، دارالفکر، 2001. ابن خلدون، تار

ابن خلکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، تصحیح احســان عباس، بیروت، دارصادر، 
.1972

یاض، دار طیبه، 1985. کرم ضیاء العمری، ر یخ، تحقیق تحقیق ا ابن خیاط، خلیفه، تار

ابــن زولاق، فضائــل مصــر و اخبارهــا و خواصهــا، تحقیــق علــی محمــد عمــر، قاهــره، الهیئــة 
المصریة العامة للکتاب، 1999.

یة، 1380 ق. ابن شهرآشوب، معالم العلماء، نجف، مطبعة الحیدر

________، مناقب آل ابی طالب، قم، علامه، 1379 ق.

ابن طقطقــی، الاصیلــی، تصحیــح ســیّدمهدی رجائی، قم، مکتبــة آیة الله العظمی مرعشــی 
نجفی، 1418 ق.

ابن طیفور، بلاغات النساء، قاهرة، مطبعة والدة عباس الاول، 1908.

ی، فجالة، دارنهضة، بی تا. ابن عبدالبر، الاستیعاب، تحقیق محد علی البجاو

یة الکبری،  ابن عبدربه، العقد الفرید، تصحیح محمدسعید العریان، قاهره، المکتبة التجار
.1953

ی و دیگــران، بیــروت،  یــخ مدینــة دمشــق، تصحیــح محــب الدیــن العمــرو کر، تار ابن عســا
دارالفکر، 1995.

یة، بی تا. ابن عنبه، عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب، نجف، مطبعة الحیدر
کبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، 1375 ش. ابن قولویه، کامل الزیارات، تصحیح علی ا

ابن مرتضی، المنیة و الامل، تحقیق عصام الدین محمد علی، بی جا، دار المعرفة الجامعیة، 
بی تا.

ابن مزاحم، نصر، وقعة الصفین، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، قاهرة، المؤسسة العربیة 
الحدیثة، 1382 ق.
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ابن مســکویه، تجــارب الامــم و تعاقــب الهمــم، تصحیــح ابوالقاســم امامــی، تهران، ســروش، 
1379 ش.

ابن منیر، دیوان ابن منیر، تصحیح عمر عبدالسلام التدمری، بیروت، دارالجیل، 1986.
یة، 1950. ابن نما، مثیر الاحزان، نجف، مطبعة الحیدر

ابن هشام، السیرة النبویة، تصحیح مصطفی السقا و دیگران، قاهرة، مطبعة مصطفی البابی 
الحلبی، 1936.

ابوالفداء، المختصر فی اخبار البشر، قاهرة، مطبعة الحسینیة، بی تا.
یحــان بیرونــی، الآثــار الباقیــة، تصحیــح ادوارد زاخــاو، لایپزیــگ، انجمن شرق شناســان  ابور

آلمان، 1878.
الــدوری و عبدالجبــار المطلبــی، بیــروت،  اخبــار الدولــة العباســیة، تصحیــح عبدالعزیــز 

دارالطلیعة، 1971.
یسی، محمد بن محمد، نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة،  ادر

.2002
اســفراینی، التبصیــر فــی الدیــن، تصحیــح کمــال یوســف الحــوت، بیــروت، عالــم الکتب، 

.1983
اشــعری، ابوالحســن، مقــالات الاســلامیین، تصحیــح محمــد محیــی الدیــن عبدالحمیــد، 

قاهرة، مکتبة النهضة المصریة، 1950.
اصطخــری، احمــد بــن ابراهیــم، المســالک و الممالــک، تصحیــح دی خویه، لیــدن، بریل، 

.1871
اصفهانی، ابوالفرج، الآغانی، اشراف محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، الهیئه المصریه العامه 

للکتاب، 1994.
________، مقاتل الطالبیین، دار احیاء الکتب العربیة، 1949.

اصفهانی، ابونعیم، حلیة الاولیاء، قاهرة، مکتبة الخانجی، 1996.
اصفهانــی، عمادالکاتــب، خریــدة القصــر و جریــدة العصــر، تصحیــق محمد بهجــة الاثری، 

بغداد، المجمع العملی العراقی، 1973.
کبر، ناشیء، مسائل الامامة، تصحیح علیرضا ایمانی، قم، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب،  ا

1386 ش.
امین، سیّدمحسن، اعیان الشیعة، بیروت، دارالتعارف، 1983.

امینی، عبدالحسین، الغدیر، تهران، مکتبة الامام امیرالمؤمنین؟ع؟ 1976.
امینی، محمدهادی، عید الغدیر فی عهد الفاطمیین، تهران، آفاق، 1379 ش.
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انصاری، اسماعیل، الموسوعة الکبری عن فاطمة الزهراء، قم، دلیل ما، 1428 ق.
انصاری، محمدباقر، آداب عید غدیر، قم، دلیل ما، 1379 ش.

________، اسرار فدک، قم، دلیل ما، 1381 ش.
کی، داوود، تزیین الاسواق به تفصیل اخبار العشاق، بیروت، دارحمد و محیو، 1972. الانطا

ی، قاهــره، الهیئة المصریة  آبــی، منصور بن الحســین، نثــر الدر، مراجعة علــی محمد البجاو
العامة للکتاب، 1987.

بحرانی، یوســف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تصحیح محمد تقی ایروانی، 
بیروت، دارالاضواء، 1985.

________، الکشکول، تهران، مکتبة نینوی الحدیثة، بی تا.
بخــاری، ابونصــر، ســر السلســلة العلویــة، تحقیــق ســیّدمحمدصادق بحرالعلــوم، نجــف، 

یة، 1382 ق. المکتبة الحیدر
یــخ الصغیــر، تحقیــق محمــود ابراهیــم زایــد، بیــروت،  بخــاری، محمــد بــن اســماعیل، التار

دارالمعرفة، 1406 ق.
________، الصحیح، بولاق، مطبعة الامیریة، 1312 ق.

برقــی، احمدبن محمــد، المحاســن، تصحیــح ســیّدجلال الدین ارمــوی، تهــران، دارالکتب 
الاسلامیة، 1970 ق.

یخ بغداد، تصحیح بشــار عواد معروف، بیروت، دارالغرب الاســلامی،  بغدادی، خطیب، تار
.2001

یخ بغداد، قاهره، مکتبة الخانجی، 1931. ________، تار
بغــدادی، عبدالقاهــر، الفرق بن الفــرق، تصحیح محمد محیی الدیــن عبدالحمید، قاهره، 

مطبعة محمد علی صبیح، بی تا.
یاض الزرکلی،  بلاذری، احمد بن یحیی، جمل من انساب الاشراف، تصحیح سهیل زکار و ر

بیروت، دارالفکر، 1996.
________، فتوح البلدان، تصحیح دی خویه، لیدن، 1866.

ئ، تصحیــح محمــد ابوالفضــل ابراهیم،  بیهقــی، ابراهیــم بــن محمــد، المحاســن و المســاو
قاهره، دارالمعارف بمصر، 1961.

بیهقــی، احمــد بن الحســین، الســنن الکبری، حیدرآبــاد، مطبعة دائــرة المعــارف النظامیة، 
1344 ق.

یــخ طرابلــس السیاســی و الحضــاری عبــر العصــور، طرابلس،  تدمــری، عمــر عبدالســلام، تار
دارالایمان، 1984.
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کر، قاهره، مطبعة مصطفی البابی  ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، تحقیق احمد محمد شا
الحلبی، 1968.

تفسیر امام حسن عسکری؟ع؟، قم، مؤسسة الامام المهدی؟ع؟ 1433.
تنوخی، المحســن بــن علی، نشــوار المحاضرة، تصحیح عبود شــالجی، بیــروت، دارصادر، 

.1972
یعة الی تصانیف الشیعة، بیروت، دارالاضواء، 1983. تهرانی، آقا بزرگ، الذر

ثعالبــی، عبدالملــک، یتیمــة الدهــر فی محاســن اهــل العصر، بیــروت، دارالکتــب العلمیة، 
.1983

ثقفی، ابن هلال، الغارات، تصحیح عبدالزهراء خطیب، بیروت، دارالاضواء، 1987.
الجاحــظ، عمــرو بــن البحر، البیــان و التبییــن، تصحیح عبدالســلام محمد هــارون، قاهره، 

مکتبة الخانجی، 1998.
________، العثمانیة، تصحیح عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دارالجیل، 1991.

الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2003.
جعفریان، رسول، »نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سنّت«، هفت آسمان، بهار 

1379، شماره 5، 176-145.
یس الحلی )د.ســتطرفات السرائر، باب النوادر(، تصحیح  یس، موســوعة ابن ادر حلی، ابن ادر

سیّد محمدمهدی الموسوی الخرسان، قم، دلیل ما، 1429 ق.
حمــوی، ابن الحجــة، ثمــرات الاوراق، تصحیــح محمــد ابوالفضــل ابراهیم، بیــروت، مکتبة 

العصریة، 2005.
________، خزانة الادب و غایة الارب، جمالیة، مطبعة الخیریة، 1304 ق.

گوتینگن،  حموی، یاقوت، المشترک وضعاً و المفترق صقعاً، تصحیح فردیناند ووستنفلد، 
.1846

________، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، 1977.
الحمیــری، عبــدالله بــن جعفر، قــرب الاســناد، تصحیح مؤسســة آل البیت؟عهم؟ قم، مؤسســة 

آل البیت؟عهم؟ 1413 ق.
الحمیری، محمد بن عبدالمنعم، الروض المعطار فی خبر الاقطار، تحقیق احســان عباس، 

بیروت، مکتبة لبنان، 1975.
خــزاز، علــی بن محمد، کفایــة الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشــر، تحقیــق عبداللطیف 

کوهکمری، قم، بیدار، 1401 ق. حسینی 
الخشنی، محمد بن الحارث، طبقات علماء إفریقیه، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، بی تا.
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یاض، دارالرایة، 1410 ق. خلال، ابوبکر، کتاب السنة، تحقیق عطیة الزهرانی، ر
ی، قم، دارانوارالهدی، 1418 ق. خوارزمی، مقتل الحسین، تحقیق محمد السماو

کتاب فروشــی خیام،  یــخ حبیب الســیر، تصحیح محمد دبیرســیاقی، تهران،  خواندمیــر، تار
1353 ش.

دارقطنی، علی بن عمر، ســنن، باشــراف عبدالله بن عبدالمحســن الترکی، بیروت، مؤسســة 
الرسالة، 2004.

یســت بیت از اشــعار ابن منیر طرابلســی،  دزفولی، محمد و خلف، حســن، شــرح و ترجمه دو
تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شهریور 1390 ش.

دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، تصحیح سیّدهاشم میلانی، قم، دارالاسوة، 
1424 ق.

دینوری، ابن قتیبه، عیون الاخبار، قاهره، المؤسسة المصریة العامة، 1963.
دینوری، ابوحنیفه، الاخبار الطوال، تصحیح عبدالمنعم عامر، قاهره، وزارة الثقافة و الارشاد 

القومی، بی تا.
یــخ الاســلام، تصحیــح عمــر عبدالســلام التدمــری، بیــروت،  ذهبــی، محمــد بــن احمــد، تار

دارالکتاب العربی، 1990.
کویت، 1984. کویت، مطبعة حکومة  ________، العبر، تصحیح صلاح الدین المنجد، 

________، سیر اعلام النبلاء، تصحیح شعیب الارناؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1981.
سجســتانی، ابیداوود، ســنن، تصحیــح محمد محیی الدیــن عبدالحمید، بیــروت، مکتبة 

العصریة )افست چاپ قاهره(، بی تا.
ی، محمــد بــن عبدالرحمن، الضــوء اللامع لاهــل القرن التاســع، بیــروت، دارالجیل،  ســخاو

.1992
سمعانی، عبدالکریم، الانساب، حیدرآباد، مجلس دائرة المعارف النظامیة، 1962.

سیّد مرتضی، الانتصار، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415 ق.
________، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیة، 1417 ق.

سیّدبن طاووس، اللهوف، قم، انوارالهدی، 1417 ق.
________، بنــاء المقالــة الفاطمیــة فی نقض الرســالة العثمانیة، تحقیق الســیّدعلی العدنانی 

الغریفی، قم، مؤسسة آل البیت؟عهم؟ 1991.
________، رســائل الشــریف المرتضی، تصحیح ســیّدمهدی رجائی، قم، دارالقرآن الکریم، 

1405 ق.
سیوطی، الدر منثور، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.
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ســیوطی، عبدالرحمــن، بغیــة الوعــاة، تصحیــح محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، قاهــره، مطبعــة 
عیسی البابی الحلبی، 1964.

شهرســتانی، ســیّدعلی، اشــهد ان علیــا ولــی الله فی الاذان بین الشــرعیة و الابتــداع، نجف، 
منشورات العتبة العلویة المقدسة، 2010.

یة، قم، مؤسسة الامام علی؟ع؟ 1424 ق. ________، حی علی خیر العمل الشرعیة و الشعار
شهرســتانی، محمــد بن عبدالکریــم، الملل و النحل، تحقیق محمد ســیّد الکیلانی، قاهره، 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی، 1967.
شــهید اول، الدروس الشرعیة، تصحیح ســیّد مهدی لازوردی، قم، انتشارات صادقی، بی تا 

)چاپ سنگی(.
کنگــره جهانی شــیخ مفید،  شــیخ صــدوق، الاعتقــادات، تحقیــق عصام عبدالســیّد، قــم، 

 1413 ق.
________، الامالی، تحقیق قســم الدراســات الاسلامیة مؤسســة البعثة، قم، مؤسسة البعثة، 

1417 ق.
کبــر غفاری، تهــران، مکتبة  ________،  ثــواب الاعمــال و عقــاب الاعمــال، تصحیــح علــی ا

الصدوق، 1391 ق.
________، التوحید، تصحیح سیّد هاشم موسوی تهرانی، تهران، مکتبه الصدوق، 1387 ق.

کبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1389 ق. ________، خصال، تصحیح علی ا
یه،  ________، علل الشــرایع، تقدیم ســیّد محمد صادق بحرالعلوم، نجــف، مطبعه الحیدر

1385 ق.
کبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق،  ________، کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح علی ا

1390 ق.
کبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1388 ق. ________، معانی الاخبار، تصحیح علی ا

________، من لایحضره الفقیه، تصحیح سیّدحسن الموسوی الخرسان، نجف، دارالکتب 
الاسلامیة، 1377 ق.

________، عیون اخبار الرضا؟ع؟، تصحیح سیّد مهدی حسینی لاجوردی، قم، دار العلم، 
1377 ق.

شیخ طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تصحیح سیّدحسن الموسوی الخرسان، 
نجف، دارالکتب الاسلامیة، 1376 ق.

________، الامالی، قم، مؤسسة البعثة، 1414 ق.
یــة، الحیدر مکتبــة  نجــف،  بحرالعلــوم،  محمدصــادق  تصحیــح  الفهرســت،   ،________ 

 1380 ق.



205

________، المبســوط فــی فقــه الامامیــة، تصحیــح محمــد تقــی الکشــفی، بیروت، مؤسســة 
الغری، 1992.

________، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، بیروت، دارالشکتاب العربی، 1400 ق.
________، تهذیب الاحکام، تصحیح ســیّد حســن الموسوی الخرســان، نجف، دارالکتب 

الاسلامیه، 1379 ق.
________، رجال، تصحیح جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1373 ش.

یة،  ________، فهرســت، تصحیــح ســیّدمحمدصادق بحرالعلــوم، نجــف، مطبعــة الحیدر
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________، مصباح المتهجد و سلاح المتهجد، بیروت، مؤسسة الفقه الشیعة، 1411 ق.
کبر غفاری، قم، مکتبة الزهراء، 1402 ق. شیخ مفید، الاختصاص، تصحیح علی ا

________، الارشــاد فــی معرفــه حجــج الله علــی العبــاد، تحقیــق مؤسســه آل البیت؟عهم؟ قم، 
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1413 ق.

________، الجمل و النصرة لسیّد العترة، قم، مکتبة الداوری، 1983.
کبر زمانی نژاد، قم، کنگره جهانی  ________، الکافئة فی ابطال التوبة الخاطئة، تحقیق علی ا

شیخ مفید، 1413 ق.
کنگره حهانی شیخ مفید، 1413 ق. ________، المزار، تحقیق سیّدمحمدباقر ابطحی، قم، 

کنگره جهانی شیخ مفید، 1413 ق. ________، المقنعة، قم، 
کنگره شیخ مفید، 1413 ق. ________، اوائل المقالات، تحقیق ابراهیم الانصاری، قم، 

کنگره شــیخ  ________، رســالة فی المســح علی الرجلین، تحقیق شــیخ مهدی نجف، قم، 
مفید، 1413 ق.

یخ الــوزرا، تحقیق عبدالســتار احمــد فراج،  الصابــی، هــلال بن محســن، تحفــة الامرا فــی تار
بیروت، مکتبة الاعیان،  بی تا.

صفار، محمد بن الحســن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، باشــراف ســیّد محمد باقر 
ابطحی، قم، مؤسسه الامام المهدی، بی تا.

یتر، بیروت، المعهد الآلمانی  صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، باشــراف هلموت ر
للابحاث الشرقیة، 1991.

الصولــی، محمــد بن یحیی، اخبــار الراضی بــالله و المتقی بالله، تحقیق هیــورث دن، قاهره، 
ی، 1935. مطبعة الصاو
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بمصر، 1990.
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 1384 ش.
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عبیدلــی، شیخ الشــرف، تهذیب الانســاب و نهایة الاعقاب، تحقیق شــیخ کاظم محمودی، 
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آل البیت؟عهم؟ 1409 ق.
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محمد مدرسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر، 1356 ش.
قاضی عبدالجبــار، تثبیــت دلائــل النبوة، تصحیــح عبدالکریم عثمان، بیــروت، دارالعربیة، 

 بی تا.
یع و  ی، تونس، الشــرکة التونسیة للتوز قاضی نعمان، افتتاح الدعوة، تحقیق فرحات الدشــراو
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دّل
ماق

ت 
رو

ر ق
ه د

امیّ
ۀ ام

 یع
ی 

اع
ام

اج
ت 

هحیّ



208
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف
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فصلنامۀ امامت پژوهــی 
سال چهارم، شمارۀ چهارم 

صفحـــــــــــــۀ  211 _   235

علم امام از نگاه اميرالمؤمنين؟ع؟ با تأکيد بر 
نهج  البلاغه
)نقد رويکرد تاريخی به علم امام(

  محمدوسین نادل 1 

چکیده

کنــون به عنــوان یکــی از آموزه هــای اعتقــادی و مقوّمات  مســئلۀ علــم امــام از دیربــاز تا

که لازمۀ مرجعیّت دینی امامان اســت،  امامت شــیعی مطرح بوده اســت. این ویژگی 

گرفــت و ازآن پــس ائمــه؟عهم؟ و  کــرم؟ص؟ موردتوجــه قــرار  ابتــدا توســط شــخص پیامبــر ا

اصحابشان نیز امامت را بر اساس آن بر رسیده اند. در این میان  برخی دربارۀ علم امام 

یخی مطرح کرده اند تا نشــان دهند باور فعلی شــیعیان دربارۀ  یکرد تار مطالبــی را بــا رو

علــم امــام، با گذشــته، یعنی عصــر حضور ائمه؟عهم؟، متفاوت اســت؛ ازایــن رو در این 

که  کید بــر نهج البلاغه  جســتار، علــم امــام و ویژگی های آن از نگاه امــام علی؟ع؟ با تأ

یکی از کهن ترین میراث حدیثی و منابع معرفتی شیعه محسوب می شود، موردبررسی 

یخی بر شبهاتی  کید نماید و هم پاسخی مستند و تار قرار می گیرد تا هم بر علم امام تأ

که دراین باره مطرح می شود. باشد 

کلیدواژه هــا: علــم امام، علم غیــب، منابع علم امام، امیرالمؤمنیــن؟ع؟، نهج البلاغه، 

یخی. شبهات تار

یخ پذیرش: 94/11/28. یافت: 94/08/01، تار یخ در * تار

 Nadem185@yahoo.com .1. عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان ومذاهب، مدیر گروه شیعه شناسی
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ح مسئله 1_ طر

کانــون توجــه محققین و  کــه اخیــراً بیــش از هــر زمــان دیگــر در  یکــی از مســائل کلامــی 

پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت، مســئلۀ علــم امــام به عنــوان یکــی از مقوّمــات امامت 

گرفته اســت. یکی  یکردهای متفــاوت مورد داوری قرار  یــخ با رو اســت که در مســیر تار

کــه اخیــراً با داوری و تحلیلِ خود، مســئلۀ علم امــام را با چالش روبرو  یکردهایــی  از رو

کنونی شــیعیان  که بــاور  یکــرد وانمود شــده  یخــی اســت. در ایــن رو یکــرد تار کــرده، رو

دربــارۀ علــم امام با باور اصحاب عقل گرای ائمه، چون هشــام بــن حکم و پیروان خط 

فکــری او، ماننــد نوبختیان و ابن قبۀ رازی، همخوانی نداشــته و حتی به باور غالیان و 
پیروانشان می ماند.1

یکرد جدیــد دربارۀ علــم امام، به ســراغ امام  بنابرایــن صرف نظــر از نقــد مــوردی ایــن رو

المتکلمیــن همــۀ مذاهــب اســلامی، یعنی امــام علی؟ع؟، اولیــن طــراح و نظریه پرداز 

کید بــر نهج البلاغه دنبال  یم تا مســئله را از نگاه آن حضرت با تأ مســائل کلامــی می رو

کریــم و ســنّت نبــوی اســت و به  گران ســنگ پــس از قــرآن  کنیــم؛ نهج البلاغــه میراثــی 

کــه از چند جهت  عبارتــی مبیــن وحی و سرچشــمه ای زلال برای معارف دینی اســت 

اهمیت ویژه دارد؛

که پس از رسول مکرم اسلام،  که محتوای آن منسوب به شخصیتی است  اول: ازآن رو 
همۀ متکلمان اسلامی خود را وامدار او می دانند.2

یخــی، به قــرن اول و پیش از شــکل گیری مکاتب کلامی  کــه ازنظــر تار دوم: ازآن جهــت 

کلامــی توســط امــام  گــردد مســئله ای از مســائل  مربــوط می شــود و چنانچــه ثابــت 

علــی؟ع؟ موردتوجــه و تحلیل قرارگرفته اســت، ســخنان پســین در نقد آن مســائل، 

کلامی نخواهند داشت. یخی و  جایگاه و وجاهتی تار

1. مدرسی طباطبایی، سیّد حسین، مکتب در فرایند تکامل، 73- 77 و 169- 177.
2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة الله، شرح نهج البلاغه، 17/1.
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یخی  ی بعضی از مسائل تار که بیش از همه پرده از رو بنابراین یکی از بهترین منابعی 

کنار می زند، نهج البلاغه است. _ کلامی ازجمله علم امام 

ازاین رو در این جســتار  _  با توجه به محدودیتی که مقاله دارد  _ تلاش شــده با استناد 

بــه ســخنان امــام علــی؟ع؟ و نهج البلاغه دربــارۀ ویژگی های مورد مناقشــۀ علــم امام، 

که امام را از دیگران متمایزمی ســازد، بحث را دنبال  مانند قلمرو، منشــأ و علم غیب 

که اعتقاد پیشــین ائمــه و اصحاب آن ها دربــارۀ علم امام چیزی  گردد  کنیــم تا روشــن 

کنون گفته می شــود نبوده اســت. تحول و تطــوّر آموزه های کلامی در  متفــاوت با آنچه ا

یکردها و دگرگونی  یــخ، به معنای تغییر ماهوی آن ها نیســت، بلکه تفــاوت رو بســتر تار

که همۀ علوم ازجمله علم کلام و مســائل کلامی را نیز در فرایند  در برداشــت ها اســت 

یکردها را بــا عرضه بر کلام معصوم  تکامــل قــرار می دهد. در این صــورت باید برآیند رو

یابی قرار داد. بدین جهت در نوشــتار پیش رو ســه مسئلۀ کلیدی در علم امام   مورد ارز

گرفته  _ یعنــی قلمــرو، منابع و علم غیب  _ که گوی میــدان ناقدین و نظریه پردازان قرار 

یابی علمی  اســت، از نگاه امام علی؟ع؟ موردبررســی قرار می گیرد تا زمینۀ داوری و ارز

کلامی فراهم آورد. را برای پژوهشگران 

گسترۀ علم امام 2_ نهج البلاغه و 
قبــل از اینکــه به فرازهایــی از کلام امام علی؟ع؟ دربارۀ قلمرو علم امام اســتناد کنیم، 

نگاهــی بــه خود نهج البلاغه و مجموعه معــارف گردآمده در آن به عنوان یکی از دلایل 

یم. گسترۀ علم امام می انداز ملموس 

را  آن  می تـوان  نهج البلاغـه،  در  منـدرج  فـراوان  موضوعـات  و  علـوم  تنـوع  بـه  توجـه  بـا 

قـرار  موردعنایـت  امـام  علـم  گسـتردۀ  قلمـرو  اثبـات  بـر  قاطـع  برهـان  بهتریـن  به عنـوان 

کنـون بسـیاری از پژوهشـگران بـرای نشـان دادن موضوعـات متنـوع نهج البلاغـه  داد. تا

اقـدام بـه تهیـۀ معجم هـا، فرهنگنامه هـا، و فهرسـت های موضوعی متعـددی نموده اند 

گران سـنگ  کتـاب  و درعین حـال هرکـدام تنهـا بخشـی از موضوعـات مطـرح در ایـن 
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یکردهـای جدیدتـری  بـا نگاه هـا و رو کننـد و هنـوز نیـز جـا دارد  گـزارش  را توانسـته اند 

بـه ایـن دائرة المعـارف بـزرگ اسـلامی از زوایـای مختلـف نظـر اندازنـد تـا فهرسـت هایی 

گزارش هـا  اختـلاف  ایـن  شـود.  ارائـه  بیشـتری  و  جدیدتـر  موضوعـات  و  امتیـازات  بـا 

مجموعـۀ  ایـن  اعجاب برانگیـز  عظمـت  از  نشـان  بی تردیـد  موضوعـات،  تنـوع  و 

کـه پاسـخگوی نیازهـای  دائرة المعـارف نمـون بـه یـادگار مانـده از امـام علـی؟ع؟ دارد 

کـه تنهـا  گـر نهج البلاغـه  فـردی و اجتماعـی در بسـیاری از شـئون زندگـی را دارا اسـت. ا

بخشـی از سـخنان امـام علـی؟ع؟ در آن گردآمـده، این گونـه متنـوع و جامع اسـت، پس 

کلامـش امـام الـکلام اسـت نیـز انسـانی بی نظیـر،  کـه  گفتـار  به مراتـب پدیدآورنـدۀ ایـن 

نیـز بی نظیـر اسـت،  بـه علـوم متنـوع در میـان جوامـع بشـری  گاهـی  آ ازنظـر  و  ذوابعـاد 

یخ مصرف آن ها محدود  آن هـم نـه علومـی کـه در زمـان و مـکان خاص کاربـرد دارد و تار

یخـی اسـت و در تسـخیر زمـان و مـکان درنمی آیـد، بـه  کـه فـرا تار اسـت، بلکـه علومـی 

کامـل بـه تمـام  گاهـی  کسـی بـا آ گویـا تـازه  کـه پـس از قرن هـای متمـادی  نحـوی اسـت 

یه هـای مختلـف، ایـن  گـون و زاو گونا پیچ وخم هـای زندگـی امروزیـن بشـر، از جوانـب 

کـس انـدک ارتباطـی عالمانـه  اثـر اعجاب برانگیـز را پدیـد آورده اسـت. بـدون تردیـد هـر 

گونـۀ آن واقـف خواهـد  همـراه تدبـر بـا نهج البلاغـه داشـته باشـد بـه جنبه هـای اعجـاز 

سـنی،  و  شـیعه  از  اعـم  اندیشـمندان  و  فرهیختـگان  از  بسـیاری  اینکـه  کمـا  شـد، 

کرده انـد؛1 امـام علـی  مسـلمان و غیرمسـلمان بـه ایـن خصیصـۀ نهج البلاغـه اعتـراف 

خـود نیـز در نهج البلاغـه بـر ایـن واقعیـت مکـرر مهـر تأییـد زده اسـت.

3_  قلمرو علم امام از نگاه امام علی؟ع؟.
 امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نهج البلاغــه گاهی به معرفی خصائــص و ویژگی های اهل بیت 

گاهی خصائص  که خود او نیز از آن ها محسوب می شود؛ و  پیامبر؟ص؟ پرداخته است 

و ویژگی هــای شــخصی خویــش را معرفی می کنــد که باز در آن ویژگی هــا، همۀ امامان 

1. نادم، محمد حسن، در آستانۀ نهج البلاغه، 46-36.
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مشــترک اند؛ درنتیجه چه ســخن از اهل بیت باشــد و چه از خود آن حضرت، هردو در 

مباحث مربوط به امامت، یک نتیجه دارد.

 امــام علــی؟ع؟ در نهج البلاغــه در مــوارد متعــددی بــه معرفــی اهل بیــت پیامبــر؟ص؟ 

می پــردازد. آنچه بیــش از همه موردعنایت آن حضرت در معرفی این خاندان اســت، 

شاخصۀ علمی آن ها است. حضرت درجایی می فرمایند:

خانــواده پیامبــر جایــگاه اســرار خداونــد، پناهگاه امــر او، معــدن علم او، 

یند ... این  کوه اســتوار دین او کتاب های او، و  مرجع حکمت او، مخزن 

امت را با خاندان رســالت هم پایه نتوان پنداشــت و هرگز نمی توان پروردۀ 

کــه آل محمد پایۀ دین و ســتون  نعمــت ایشــان را در رتبــت آنان دانســت 
یقین اند.1

کــه به تمام معنــا دین شــناس و ســتون یقین انــد؛  پــس اهل بیــت؟عهم؟ کســانی هســتند 

گاهی آن ها با سنجه های عادی قابل اندازه گیری نیست. بنابراین قلمرو آ

حضــرت امیــر در فــرازی دیگــر، جوشــش علــم خــود را هماننــد جاری شــدن ســیلاب 
کوهسار می داند و بلندای اندیشه اش را از همۀ اندیشه ها برتر می شمارد: خروشان از 

ســیل علــم و معرفــت از کوهســار وجــود من فرومی ریــزد، و مرغ اندیشــه را 
یارای پرواز به بلندای من نیست.2

در این فرازها امام با نگاه به جایگاه علمی اش، خود را محق منصب خلافت می داند؛ 
گسســتنی امامــت با علم و به تعبیــری مرجعیت علمی امام، اشــاره  یعنــی بــه پیوند نا

می کند.

در فــرازی دیگــر، امام علی؟ع؟ یکی از ویژگی های اهل بیت؟عهم؟ را نجات بخش بودن 

أ أمره، وعیبة علمه، کهوف کتبه، وجبال دینه ... ل یقاس بآل محمد أحد من  1.  هم موضع سره، ولحج
. )نهج  هــذه المــة، ول یســوی بم من جرت نعمتهم علیه أبدا، هم اســاس الدیــن وعماد الیق�ن

البلاغه، خ 2(
2. ینحدر عنی السیل، ولیرقی الّی الطیر. )همان، خ 3(
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گمراهــی می دانند.1 ازاین رو امام باید بــه همۀ طرق هدایت و  آن هــا از هرگونــه تباهی و 

ی است. گستردۀ و گاهی  گاه باشد و لازمۀ آن اطلاع و آ ضلالت آ

حضرت در جای دیگر، دربارۀ دامنۀ گسترده و تنوع علوم اهل بیت؟عهم؟ می گوید: »نزد 
ما اهل بیت درهای حکمت الهی و چراغ دین است«.2

گذشــت، امام علی؟ع؟ در ســه جای نهج البلاغه، مردم را به پرســش از  علاوه بر آنچه 

ایشــان در مــورد هــر چیــز، فراخوانده اند.3 مردم نیز ســؤال های فــراوان و متنوعی در امور 

مختلف از آن حضرت پرسیده اند و امام نیز به همۀ آن ها پاسخ داده است، اما ازآن رو 

گــردآورده، به تمامی  کــه ســیّد رضــی؟رح؟ تنهــا قطعات ادبی ســخنان امــام علــی؟ع؟ را 

ماجرا نپرداخته است.

 امام درجایی خطاب به مردم می گوید:

که من به راه های آسمان  مردم از من بپرسید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید، 
گاه تر از راه های زمین هستم.4 آ

بار دیگر می گوید:

از من بپرســید قبل از آنکه دیگر مرا نیابید، به خدا ســوگند نمی پرســید از 

چیزی که در بین شــما اســت تا روز قیامت ]مگر اینکه پاســخگوی شــما 
خواهم بود[...5

شیخ مفید این روایت را این گونه آورده است:

که به راســتی نزد من  بپرســید مــرا قبــل از اینکــه دیگر مــرا نیابید، بپرســید 

1.  بنــا أهدیتم فی الظلماء. )همان، خ 4(
2. و عندنــا أهــل البیت أبواب الحکم و ضیاء الأمر. )همان، خ 120(

3. همان، خ 93، 105، 189.
4. أيا الناس سلونی قبل أن تفقدونی، فلأنا بطرق السّماء أعلم منّی بطرق الأرض. )همان، خ 189(
ذی نفسی بیده ل تســألونی عن شیئ فیما بینکم و ب�ن الســاعة. 

ّ
5. فاســئلونی قبل أن تفقدونی، فو ال

)همان، خ 31(
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کرد بین پیروان  گذشتگان و همۀ آیندگان، حکم خواهم  است علم همۀ 

تــورات، بــه تورات، و بین پیروان انجیل، به انجیــل، و بین پیروان زبور، به 

زبــور، و بیــن پیروان قرآن، به قرآن،... بر هــر یک از پیروان ادیان الهی طبق 
کرد.1 قوانین حقوقی خودشان قضاوت خواهم 

و درجایی دیگر می فرمایند:

 از مــن بپرســید پیــش از آنکه مــرا نیابید. بدان کس که جانم به دســت او 

اســت، نمی پرســید از چیــزی که میان شــما تــا روز قیامت اســت، و نه از 

کــه صــد تن را بــه راه راســت می خوانــد و صد تن دیگــر را موجب  گروهــی 

ضلالت اســت، جز آنکه شما را از آن که رهبری شان می کند، و آن که آنان 

کشته شود  گشایند؛ و آن که  که بار  که فرود آیند، و آنجا  را می راند؛ و آنجا 
گاهتان می کنم.2 از آنان، و آن که بمیرد از ایشان، مگر اینکه آ

ایــن فراخــوان امام علــی؟ع؟ نه تنها در نهج البلاغــه، بلکه در منابع دیگر شــیعه و اهل 

کــرده اســت.3 ســیوطی از علمای اهل  ســنّت نیــز بــا عبــارات متفاوت انعــکاس پیدا 

که می گفت: سنّت از سعید بن مسیب4 نقل می کند 

هیچ یک از اصحاب رسول خدا؟ص؟ چنین سخنی را نگفته اند مگر امام 

ین أما واللّه لو ثنیيّ لیي الوســادة  ، ســلونیي فإن عندي علم الأوّلــ�ن و الآخر 1. ســلونیي قبــل أن تفقــدونیي
بور بزبورهم و اهل القرآن  یلهم و أهل الزّ یل بانحج لحکمت ب�ن اهل التورات بتوراتهم و ب�ن أهل إلنحج
بقرآنم. )مفید، محمد بن محمد، مصنفات، 611؛ همو، ارشــاد، 35/1؛ مجلسی، محمد باقر، 

بحارالانوار، 145/40(
2. فاسألونی قبل أن تفقدونی فوالذی نفسی بیده ل تسألونی عن شیءفیما بینکم وب�ن الساعة ول 
عن فئة تهدی مئة وتضل مئة ال أنبأتکم بناعقها وقائدها و ســائقها ومناخ رکابا ومحط رحالها و 

من یقتل من أهلها قتلا ومن یموت منهم موتا. )نهج البلاغة، خ 93(
3. ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب، 462/2؛ ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، اسد الغابة، 
22/4؛ ابن حجر هیتمی، الصواعق المحرقة، 76؛ نقل از فیروز آبادی، فضائل الخمسة، 231 و 

232؛ شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق وازهاق الباطل، 610/7 ـ 614.
کرده اند. که شیعه و سنی از او روایتهای متعددی نقل  4. یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ است 
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که  علــی؟ع؟، یعنــی فقــط امام علــی؟ع؟ توان چنیــن ادعایی را داشــت 

کند، آن هم پرســش از هر علم  فریاد برآورد و همگان را به پرســش دعوت 
کار باشد.1 شهودی و غیبی، بدون اینکه محدودیتی در 

بنابراین نحوۀ مطالبۀ امام از جهاتی چند جای تأمل دارد؛

اول: امــام بدون هیچ قید و شــرطی از همۀ مردم درخواســت ســؤال می کنــد تا ازهر چه 

می خواهند آزادانه بپرسند.

که البته از حیث  دوم: خطاب امام متوجه همۀ مردم از اقشــار مختلف جامعه اســت 

معلومات و فرهنگ متفاوت هستند.

کرده اند که هم بر اســتحکام  ســوم: امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســخن خویش را با قســم همــراه 

کــه پاســخ  ســخن آن حضــرت دلالــت دارد وهــم بــه مخاطبــان اطمینــان می دهــد 

کرد. یافت خواهند  خویش را در

کــه در مردم انگیزه ای برای پرســیدن ایجاد  چهــارم: نــوع فراخوان امام به گونه ای اســت 

می کند.

گر خواســته باشــید ســؤال های  پنجــم: از همــه مهم تر اینکه با صراحت اعلام می دارد ا

گاهــی از امور  خــود را از امــور شــهودی هــم فراتر ببریــد، مانعی نــدارد، زیرا بــرای من آ

غیب آسان تر از امور شهودی است.

ششــم: دعــوت امــام فراخوانــی بین الادیانی اســت و همۀ پیــروان ادیان توحیــدی را در 

برمی گیرد.

که نه تنها عالم  گسترده است  که دایرۀ علوم امام آن قدر  با این توضیح معلوم می شود 
شــهود، بلکه عالم غیب و علوم مرتبط با هر دین توحیدی را در برمی گیرد و امام هیچ 

گون در این زمینه ها ندارند. گونا دغدغه ای از پرسش های 

پس با توجه به اطلاق سخن امام علی؟ع؟، نمی توان برای قلمرو علم امام، محدودیت 

یخ الخلفاء، 170 و 171. 1. سیوطی، جلال الدین، تار
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که مرجعیت او مبتنی بر علم او اســت،  قائل شــد و این اســت امتیاز بارز امام شــیعه 

علمی که از ویژگی هایش الهی بودن است، آن هم با دامنه ای گسترده که در زمرۀ علوم 

کتسابی قرار نمی گیرد و با ابزار عادی نیز قابل اندازه گیری نیست. عادی و ا

4_  منابع علم امام از نگاه امام علی؟ع؟
با توجه به آنچه دربارۀ قلمرو علم امام بیان شد، این سؤال مطرح می شود که منشأ این 

علوم گســتردۀ امام کجا اســت و چگونه حاصل شــده اســت؟ دراین باره قبلًا مطالبی 

کلــی بیــان شــد، اما در این قســمت به صورت مصداقی، منشــأ و سرچشــمه های علم 

امام در سخنان امام علی؟ع؟ نمایانده می شود.

 4_ 1_ قرآن

در اینکــه بخــش قابل توجهــی از علــم امام را معــارف و علوم قرآن کریم شــکل می دهد 

کریــم در ذیــل آیۀ 43 ســورۀ رعد،1 روایاتی از شــیعه و ســنّی  تردیــدی نیســت. در قــرآن 

کــه مــراد از »مَن عنــده علم الکتــاب« را امام علــی؟ع؟ دانســته اند. منابع و  نقــل شــده 

کرم؟ص؟ و اصحاب  مجامع فریقین هم دراین باره روایات و حکایات فراوانی از پیامبر ا

کــه امام علی؟ع؟ بیــش از همۀ صحابــه، از قرآن  کی از آن اســت  کــه حا نقــل کرده انــد 

گاه بودند؛ آن حضرت را مفسّــر قرآن دانســته اند؛ از او به عنوان مؤســس علوم قرآن یاد  آ
کس به فنون قرآن پس از رسول خدا؟ص؟ دانسته اند.2 گاه تر از هر  نموده اند و ایشان را آ

گفتار خود امام علی؟ع؟ دراین باره اســت.  اما آنچه در این جســتار موردتوجه اســت، 

کرده و  گاهی خود معرفی  امام علی؟ع؟ قرآن را به عنوان یکی از سرچشــمه ها و منابع آ

که یار آن )قرآن( گشــتم،  دربــارۀ ارتبــاط و همراهی اش با قرآن می فرماید: »از آن هنگام 
از آن جدا نبودم«.3

> ا�ب د� علم الك�ت كم وم�ن ��ن �ن �ي �ن� و�ب �ي دا �ب ه�ي الله سث ى �ب ل ك�ن روا ل��ت مرسلا �ت �ن ك�ن �ي ول ال�ن �ت 1. >و�ي
کتچی، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، مدخل امام علی؟ع؟، علوم قرآنی وحدیث. 2. پا

ذی یتّبع و أنّ الکتاب لمعی، ما فارقته مذصحبته. )نهج البلاغه، خ 122(
ّ
3. و الله جئتها أنّی للمحق ال
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که فرمود: کرم؟ص؟ دربارۀ آن حضرت است  کلام پیامبر ا این سخن عین 

علی با قرآن است و قرآن با علی است، علی و قرآن از هم جدا نمی شوند 
تا بر حوض )کوثر( بر من وارد شوند.1

امیرالمؤمنین؟ع؟ درجایی می فرمایند:

بــه خدا قســم از من پیرامــون هیچ چیزی ســؤال نکردید، مگر اینکه پاســختان دادم. از 

کامل دارم  گاهی  کتاب خدا، به خدا ســوگند آیه ای نیست مگر اینکه آ من بپرســید از 
که در شب نازل شده یا در روز.2

و نیز می فرمایند:

نازل نشده بر رسول خدا؟ص؟ آیه ای از قرآن مگر اینکه برای من می خواند، 

برایــم املا می کرد و به خط خویش می نوشــتم، بــه من می آموخت تأویل و 

تفســیر، ناســخ و منســوخ و محکم و متشــابه آن را. از خداوند درخواست 

کــه فهــم آن آیــه را بــه من بدهــد، پس فرامــوش نمی کردم آیــه ای از  می کــرد 

کتــاب خداونــد را، و آنچــه آن حضــرت برای مــن املا می کرد، می نوشــتم 

کــه خداونــد از حلال از حلال و حــرام به من  و فرونمی گذاشــتم چیــزی را 
آموخت.3

کم نیشــابوری، المســتدرک  1. عــلیي مــع القــرآن والقرآن مع علیي لن یفترقا حتی یردا علّی الحوض. )حا
علی الصحیحین، 134/3(

2. فو اللّه ل تسألونی عن شیئ یکون الی یوم القیمة ألّ حدثتکم به. و سلونی عن کتاب اللّه، فو اللّه 
مــا مــن آیــة أل و أنا أعلم أبلیل نزلت أم بنهارأم فی ســهل أم فی جبل. )ابن حجر عســقلانی، فتح 

الباری، 599/8؛ قرطبی، محمد بن احمد، تفسیر، 35/1(
ّ فکتبتها  3. مــا نزلــت عــلی رســول اللّه )صــلیي اللّه علیه و آلــه( آیة من القــرآن أل أقرأنیها و أملاها عــلیي
 

ّ
یلها و تفسیرها و ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابها و دعا اللّه عزّ و جل منیي تأو

ّ
طّي و عل بن

ّ فکتبته و ما ترک شیئا   و ل علما أملاه علیي
ّ

منیي فهمها فما نسیت آیه من کتاب اللّه عزّوجل
ّ
أن یعل

 مــن حلال و حرام. )أبن ســعد، محمد، الطبقات الکبــری، 101/2؛ ابن عبد 
ّ

مــه اللّه عزّوجــل
ّ
عل

البر، الاستیعاب،343؛ خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، 46(
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آن حضرت در فرازی از نهج البلاغه، ائمه؟عهم؟ را تجسم آیات الهی دانسته و می فرماید:

نیکوترین آیات قرآن در شأن آن ها است )مصداق آیات الهی اند( و آن ها 
گنجینه های خداوند رحمان اند.1

همچنین ایشان را بهترین ظرف معارف قرآن معرفی می کنند:

عتــرت پیغمبرتان در میان شــما اســت، آنــان زمامداران حق، پیشــوایان 

دیــن و زبان هــای صدق انــد، آن هــا را در بهتریــن جایگاه قرآنــی که دارند 
ید.2 فرود آور

که جایگاه قرآنی ائمه؟عهم؟ ویژه است، یعنی این خانواده،  گفتار روشن می شود  از این 

گنجینه های معارف قرآنی خداوند رحمان هســتند و هیچ گاه از قرآن جدایی نداشته 

گرفته انــد. بنابرایــن  و قــرآن را از معلــم اول آن، رســول خــدا؟ص؟، بــا تمــام زوایایــش فرا

کریم با هیچ کس قابل مقایســه نیســتند،  گاهــی به تمام ابعــاد قرآن  اهل بیــت؟عهم؟ در آ

کسی را  که آن حضرت در فرازی دیگر از سخن خویش فرمود: »از این امت  همان گونه 
با خاندان رسالت هم پایه نتوان پنداشت«.3

کــه تمامی   وقتــی از دانــش قرآنــی امامان ســخن بــه میان می آیــد ، برخی پنداشــته اند 

دانش ایشــان، در قرآن خلاصه می شــود4؛ حال آنکه علوم و معارف قرآنی، تنها بخشی 

از اطلاعــات آن هــا را تشــکیل می دهــد و ائمــه؟عهم؟ از علــوم دیگــری نیز بهــره دارند. در 

گفته اقامه می شود. ادامه، شواهدی برای این 

کنوز الرّحمن. )نهج البلاغه، خ 154( کرائم القرآن و هم  1. فیهم 
ســنة الصدق، فانزلوهم بأحســن منازل 

ْ
ل
َ
2. وبینکــم عتــره نبیکــم، وهم أزمــة الحق، وأعلام الدین، وأ

القرآن. )همان، خ 87(
3. ل یقاس بآل محمد أحد من هذه المة. )همان، خ 2(

که ائمه؟عهم؟ هــر آنچه دارند همه از قرآن اســت، زیــرا به همۀ زیــر وبم قرآن  4. بعضــی بــر ایــن باورنــد 
گاهی کامل به قرآن، ناشی از آموزش  گاهی کامل دارند، قرآن هم »تبیانٌ لکلّ شئ« است واین آ آ
یخی علم  کرم؟ص؟ به آنها داده است. ر.ک: نادم، محمد حسن، تطور تار کاملی است که پیامبر ا

پیامبر وامام در اندیشه امامیه،131.
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4_ 2_ سنت پیامبر؟ص؟

کریــم، دانش های   امــام علــی؟ع؟ دومیــن منبــع علــم اهل بیــت؟ع؟ را عــلاوه بــر قــرآن 

کرم؟ص؟ دانســته اند. آن حضرت یکی از علل تمایز خود نســبت به  گرفته از پیامبر ا فرا

که به سبب ملازمت با پیامبر تحقق  گیری علم از پیامبر؟ص؟ می دانند  دیگران را در فرا

کــرده اســت. امــام علی؟ع؟ ایــن ملازمت و نحــوۀ آموزش هــای نبــوی را این گونه  پیــدا 

توصیف می کنند:

کــه بر رســول خدا؟ص؟ شــب و روز وارد می شــدم، از او ســؤال  چنــان بــودم 

کت بودم آن حضرت خود شروع  می کردم و پاسخ می شنیدم، چنانچه سا

به ســخن می کرد، نازل نمی شــد آیه ای بر آن حضرت مگر اینکه برای من 

می خواند، تفســیر و تأویل آن را به من می آموخت، از خداوند درخواســت 

که آنچه را به من آموخته بود فراموشــم نشــود، پس فراموش نکردم  می کرد 

از حــلال و حــرام، امرونهــی، طاعت و معصیت ]هر آنچــه آموخته بودم[، 

دســت بر سینه ام می گذاشــت، می فرمود: »خداوندا ســینه اش را از علم، 

حکمت و نور اشــباع فرما« ســپس به من خبر می داد که خداوند دعایم را 
کرد.1 در حقّت مستجاب 

یش را چنین  درجایی دیگر، نحوۀ ملازمت و اطاعتشــان از رســول خدا؟ص؟ و علم آموز

1. مجلســی، محمــد باقــر، بحارالانــوار، 273/36؛ نعمانــی، محمــد بن ابراهیــم، الغیبــة، 75؛ ابن 
یخ مدینةدمشــق، 385/62 و 386. در منابع روایی اهل ســنّت  کر، علی بن الحســن، تار عســا
گون از امام علی؟ع؟ آمده اســت.  گونا این حدیث و احادیث دیگری با همین مضمون از طرق 
ر.ک: موســوعة الامامة فی نصوص اهل الســنة، 195/16 ـ 206. کنت أدخل علی رســول اللّه لیلا 
و نارا، فکنت أذا ســألته أجابنی، و أن ســکتت أبتدأنی، و ما نزلت علیه آیه أل قرأتها، و علمت 
یلها و دعا اللّه لی أن ل أنسی شــیئا علمنی أیاه، فما نســیته من حرام و حلال، و أمر  تفســیرها و تأو
هم امــلأ قلبه علما و حکما و 

ّ
و نــی، و طاعــة و معصیــة، و أنّــه وضع یــده علی صدری و قال: »الل

 أنّه قد أســتجاب لی فیک«. در ســنن ترمذی، 642/5؛ 
ّ

نورا« ثم قال لی: »أخبرنی ربّى عزّوجل
عمــرو بــن هنــد از امام علی؟ع؟ نقل می کند که فرمود: کنت أذا ســألتُ رســول اللّه؟ص؟ أعطانی و 

أذا سکت أبتدانی.
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شرح می دهند:

که از یک درخت رسته، و چون  من و رســول خدا؟ص؟ چون دو شــاخه ایم 
آرنج به بازو پیوسته.1

نیز می فرمایند:

بودنــد  حضــرت  آن  نگهــدار  ســرّ  کــه  کســانی  پیامبــر؟ص؟  اصحــاب  از 

کــه من دمی معارض فرمان خدا و رســول خــدا نبودم و به جان  می داننــد 

کــه دلیران واپــس خزیدند و گام ها  خــود پیامبــر؟ص؟ را یــاری نمودم؛ آنجا 

برگردیدنــد، آن دلیــری و مردانگــی بود که خدا به من ارزانی کرده و رســول 

خدا جان ســپرد درحالی که ســرش در دامن من بود و نفْس او در کفّ من 
روان شد... .2

کــه از ابتدا تــا انتهای عمر رســول  کیــد می کننــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن گفته هــا تأ

خــدا؟ص؟ بــا آن حضرت همراه و مصاحب بوده اند و ایــن همراهی، صرف مصاحبت 

عادی نبوده است، بلکه از جانب هردو با انگیزه دنبال می شد. امام علی؟ع؟ هدف 

و انگیزۀ طرفین را در فرازی از سخن خویش چنین بیان می کند:

و مــن در پــی او )پیامبــر؟ص؟( بودم، چنانکه شــتربچه در پی مــادر؛ هرروز 

ی آن  بــرای مــن از اخــلاق خــود نشــانه ای برپــا می داشــت و مــرا بــه پیــرو
می گماشت.3

تشبیه امام بسیار ظریف و قابل توجه است. آن حضرت می خواهد بگوید نه پیامبر؟ص؟ 

کالصّنو و الذّراع من العضد )نهج البلاغه، نامۀ 45( 1. و أنا من رسول اللّه 
2.  و لقــد علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد )صــلی اللّه علیــه و آلــه( أن لم أردّ عــلی اللّه و ل 
ــتی تنکــص فیهــا الأبطــال... و لقد 

ّ
 عــلی رســوله ســاعة قــطّ و لقــد واســیته بنفــسی فی المواطــن ال

قبــض رســول اللّه )صــلی اللّه علیــه و آلــه( و إنّ رأســه لعــلی صــدری و لقد ســالت نفســه فی کفّ. 
)همان، خ 197(

قتداء به.   یوم من أخلاقه علمــا و یأمرنی بالإ
ّ

3. و لقــد کنــت أتّبعــه إتبــاع الفصیل أثر أمه یرفع فی کل
)همان، خ 192(
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به عبث مرا همیشه همراه خود می برد و نه من بی جهت پیامبر؟ص؟ را دنبال می کردم؛ 

گیری علــم و معرفــت، پیامبر را دنبــال می کــردم و پیامبر؟ص؟ نیز  بلکــه مــن به قصــد فرا

به قصــد تعلیــم و تربیــت مــن مــرا بــا خــود همــراه می نمــود. بــدون تردید هرکــس بدون 

حــب و بغض هــای مذهبی، اندک توجهی به خصیصــۀ ملازمت امیرالمؤمنین؟ع؟ با 

که امام علی؟ع؟ در قیاس با دیگر  کرد  کرم؟ص؟ داشــته باشــد، تصدیق خواهد  پیامبر ا

گاه بوده است. صحابه، به سنّت رسول الله؟ص؟ آ

5_ نحوۀ علم آموزی امام از پیامبر؟ص؟
کرم؟ص؟ را بــه دو صورت بیــان کرده اند؛  یافــت علم از پیامبــر ا امــام علــی؟ع؟ نحــوۀ در

یکی به صورت عادی و دیگری به صورت غیرعادی.

کــه هرکــس به انــدازۀ اســتعداد،  گیــری علــم به صــورت عــادی، امــری اســت همگانــی  فرا

ــرد. امــام علــی؟ع؟ از ایــن نظــر  ــم بهــره ب
ّ
ــد از علــم و معل کوشــش خــود می توان تــلاش و 

یــه نامــه  هــم در میــان اصحــاب فــردی ممتــاز بــوده اســت؛ ازاین جهــت وقتــی بــه معاو

کــرده و امتیــاز بهره منــدی از علــوم رســول الله؟ص؟ را  کیــد  می نویســند بــر ایــن نکتــه تأ

مختــص خــود می داننــد و موقعیــت علمــی خویــش نســبت بــه قــرآن و مســائل مربــوط 

بــه دیــن را مرهــون نزدیکی شــان بــه پیامبــر؟ص؟ می داننــد. حضــرت در بخشــی از آن 

نامــه می فرماینــد:

کــه  به راســتی که ممتازتریــن مــردم بــرای رهبــری ایــن امــت کســی اســت 

کنون نزدیک ترین کس به رســول خدا؟ص؟ ، داناترین کس به  درگذشــته و ا
کتاب خدا و فهیم ترین شما به دین خدا باشد.1

ک امامت را برتری  1. ابــن مزاحــم، نصــر، وقعة الصفین، 150. قابل توجه اینکه امام در ایــن نامه؛ ملا
علمــی خــود در قرآن، در احکام دین ودرقرابت با رســول خدا بر دیگــران می داند: إنّ أولی النّاس 
با من رســول اللّه )صلی اللّه علیه و آله( و ألمها بالکتاب و أفقها  بأمر هذه الأمة قدیما و حدیثا أقر

فی الدّین... .
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5_ 1_  علم عادی از نگاه امام علی؟ع؟

امام علی؟ع؟دربارۀ علوم عادی، به منابع انســانی و عادی اشــاره می کنند و بعضی از 

گاهی هــای خــود را ناشــی از تجربه، تحقیــق و به کارگیری فکر و اندیشــه می دانند. آن  آ

که به فرزندانشان دارند، می فرمایند: حضرت دراین باره در وصیتی 

فرزنــدم! هرچنــد من به اندازۀ همۀ آنان که پیش از من بوده اند نزیســته ام، 

کارهایشــان نگریســته ام و در سرگذشتشــان اندیشــیده و آنچــه از  امــا در 

گاهی  آنــان مانــده را دیــده ام تــا چــون یکی از ایشــان گردیــده ام؛ بلکه بــا آ

که با نخســتین تا  گویی چنان اســت  کارهایشــان، به دســت آورده ام،  از 
پسینیان به سر برده ام.1

کــرده و  کــرم؟ص؟ نیــز درجایــی بــه قــدرت ذهنــی و خــرد امــام علی؟ع؟ اشــاره  پیامبــر ا

می فرمایند:

داناتریــن اصحــاب، علــی بــن ابی طالــب اســت، بــه علت داشــتن علم 
فراوان و دقت نظر در برداشت ها.2

5_ 2_  علم غیرعادی امام از نگاه امام علی؟ع؟

گیری علــم به صــورت غیرعــادی از جانــب پیامبر  کــه فرا نخســت بایــد توجــه داشــت 

کرم؟ص؟ چند ویژگی دارد: ا

گیــر نیســت؛ کســی می توانــد از ایــن علــم  _  اول: هماننــد علــم عــادی، همگانــی و فرا

کــه دارای ظرفیــت و جایگاه   کــه از آن بــه علــم القایــی یــاد می شــود  _ بهره مند گردد 

خاص باشد.

خْبَارِهِمْ وَ سِــرْتُ 
َ
رْتُ فِیي أ

َ
مْ وَ فَکّ عْمَالِهِ

َ
ــرْتُ عُمُــرَ مَنْ کَانَ قَبْلِیي فَقَدْ نَظَرْتُ فِیي أ کُــنْ عُمِّ

َ
ْ أ ي  وَ إِنْ لمَ يْ  بُــنَیيَ  إِنّیِ

َ
1. أ

 آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ 
َ

مْ إِلی لِهِ وَّ
َ
رْتُ مَعَ  أ مُورِهِمْ قَدْ عُمِّ

ُ
يَّ مِنْ أ

َ
ی إِلی ا انْتَهَ ي بَِ نّیِ

َ
 کَأ

ْ
حَدِهِمْ بَل

َ
فِیي آثَارِهِمْ حَتّیَ عُدْتُ کَأ

کَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِه ... )نهج البلاغه، نامۀ 31( صَفْوَ ذَلِكَ مِنْ 

یــد علمــه و دقایــق مســتنبطاته. )ابــن حجــر هیتمــی، الصواعــق  2. عالمهــم عــلیي بــن ابىي طالــب لمز
المحرقة،90؛ ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، اسد الغابة،10/4(
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یــخ، امــام علــی؟ع؟ از ایــن ظرفیــت و جایــگاه در حــد اعــلای آن  گواهــی تار دوم: بــه 

برخوردار بود.

سوم:این نوع آموزش، به امیرالمؤمنین؟ع؟اختصاص دارد و دیگر اصحاب از این نوع 

گر داشتند، در تراز امام علی؟ع؟ نبود. تعلیم بهره نداشتند، یا ا

حضرت امیر؟ع؟ در خطبۀ قاصعه در تأیید موارد ذکر شده می فرمایند:

شما از موقعیت و جایگاه من نسبت به رسول خدا به سبب خویشاوندی 
گاهیــد. در زمــان کودکــی مــرا در دامن خود  نزدیــک و مقــام مخصوصــم آ
کنارش می خواباند؛ بدنش  گرمی می فشــرد و  می نشــاند و در آغوشــش به 
را بــه بدنــم می چســباند و بــوی عطــر دل انگیزش را به مشــامم می رســاند 
و لقمــه را می جویــد و در دهانــم می گــذارد. هیــچ گاه دروغــی در گفتارم و 
گرفتند، خداوند  که پیامبر را از شــیر  خطایــی در رفتــارم ندید. از آن زمان 
ی ســاخت تــا شــبانه روز او را در طریــق  بزرگ تریــن فرشــته اش را مــلازم و
کــه در پی مادرش  کرامــت و اخــلاق نیــک برانــد. من نیز هماننــد کودکی 
کریمانۀ خود  گام برمــی دارد به دنبال او می رفتم، هرروز روزنه ای از اخلاق 
ی از خودش فرمان می داد. هرسال به غار حرا  برایم می گشود و مرا به پیرو
می رفت و مجاور آن می شد، من می دیدمش و جز من کسی نمی دیدش. 
کــه پیامبر خدا  در آن زمــان اســلام در هیــچ خانــه ای نیامــد جــز خانــه ای 
و خدیجــه در آن بودنــد و مــن ســومین آن هــا بودم. نــور وحی و رســالت را 
می دیدم و بوی پیامبری به مشامم می رسید. صدای ناله و فغان شیطان 
گفتم: »ای رسول خدا!  را هنگامی که وحی بر پیامبر فرود می آمد شنیدم، 
که از  این صدای ناله چیســت؟« فرمود: »این فریاد فغان شــیطان اســت 
گشت«. تو می شنوی آنچه را من می شنوم، و  اینکه پرســتیده شود ناامید 
می بینــی آنچــه را مــن می بینم، مگر اینکه نبی نیســتی؛ اما وزیر و یاور من 

ی.1 هستی و بر راه خیر می رو

صیصة. وضعــنی فی حجره وأنا ولید،  یبة، والمنزلة الحن 1. وقــد علمــتم موضعی من رســول اللّه بالقرابــة القر
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شبیه همین مضمون را ابن اثیر از زبان امیرالمؤمنین؟ع؟ این گونه می آورد:

گفتــم: »ای رســول خــدا! مــرا  پیامبــر می خواســت مــرا بــه یمــن بفرســتد، 
به ســوی یمــن برمی انگیزانی درحالی کــه از من قضاوت طلــب می کنند و 
گفت: »نزدیــک بیا!« پس نزدیک  گاهــی ندارم« پیامبر  من نســبت به آن آ
شــدم، با دســتش بر ســینه ام زد و آنگاه فرمود: »خداوندا! زبانش را استوار 
کن« ســپس به شــکافندۀ دانه ســوگند، هرگز در  گردان و قلبش را هدایت 

قضاوت بین مردم ازآن پس تردید نکردم.1

کرم؟ص؟ در  که پیامبــر ا ابــن ســعد این روایــت را به گونــه ای دیگــر آورده به این مضمــون 

پاســخ علــی؟ع؟ در حــق او این گونه دعا کردند: »خدایا قلبــش را هدایت کن و زبانش 
گردان«.2 را استوار 

کــه بعضــی از اصحاب  کــه از روایــات اســتفاده می شــود   تذکــر ایــن نکتــه لازم اســت 

یشــمنی عرفــه. وکان یمضــغ الشیء ثم  یمســنی جســده، و یکنفــنی فی فراشــه، و یضمــنی إلی صــدره، و
یلقمنیــه، ومــا وجــد لی کذبــة فی قــول، ول خطلــة فی فعل، ولقد قــرن اللّه به من لــدن أن کان فطیما 
یق المکارم، ومحاســن أخلاق العالم، لیله وناره، ولقدکنت  أعظم ملک من ملائکته، یســلک به طر
قتداء به، ولقد کان  یأمرنی بالإ أتبعــه إتبــاع الفصیــل أثر أمه، یرفع لی فی کل یوم مــن أخلاقه علما، و
مع بیت واحد یومئذ فی الإســلام غیر رســول اللّه  اور فی کل ســنه براء، فأراه ول یراه غیری. ولم یج یج
یح النبوة. ولقد سمعت رنة الشــیطان ح�ن نزل  ه وأنا ثالثها، أری نور الوحی والرســالة وأشــم ر وخدیج
الوحی علیه فقلت: یا رسول اللّه ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشیطان قد أیس من عبادته. أنک تسمع 

یر، وأنک لعلی خیر. ما أسمع. وتری ما أری، أل إنک لســت بنبی، ولکنک لوز
1. بعثــنی رســول اللّه )صــلی اللّه علیــه و آلــه( الی الیمــن، فقلــت: یا رســول اللّه )صلی اللّه علیــه و آله( 
تبعثــنی الی الیمــن و یســألونی عــن القضاء و ل علم لی به، قــال أدن، فدنوت، فضرب بیده علی 
ــذی فلق الحبّــة، و برأ النســمة، ما 

ّ
هــم ثبّــت لســانه واهــد قلبــه«، فلما و ال

ّ
صــدری، ثم قــال: »الل

کم نیشابوری،  شککت فی قضاء ب�ن اثن�ن بعد. )ابن اثیر، علی بن ابی الکرم، همان، 99/4؛ حا
المستدرک، 134/3؛ احمد حنبل، المسند، 83/1؛ ابی داوود طیالسی، المسند، 16/1 و 69؛ 
ابن حنبل، فضائل الصحابة، 581/2، 699، 716؛ به نقل ازمرعشی نجفی، موسوعة الامامة فی 

نصوص اهل السنة، 215/16 و 216(
2. ابــن ســعد، طبقــات الکبــری، 100/2. دربــارۀ اینکه رســول خــدا در حق امام علــی؟ع؟ مکرر دعا 

فرموده، ر.ک: مرعشی نجفی، همان، 223/16 ـ 228.
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پیامبر؟ص؟، مانند ســلمان فارســی و حذیفة بن یمان، نیز بهره ای از علوم القائی پیامبر 

گونی  گونا که بر امام علی؟ع؟ پیشی دارند و شواهد  داشته اند؛ اما هیچ کدام نگفته اند 
بر اعتراف ایشــان نسبت به برتری آن حضرت بر تمامی صحابه، وجود دارد.1

6_ علم غیب امام از نگاه امام علی؟ع؟
 علــم غیــب امام در همان قلمرو علم می گنجد و مطالب مربوط به هرکدام نســبت به 

کانون  دیگــری همپوشــانی دارد، امــا ازآن جهت که علم غیب به طور ویــژه و خاص در 

یم. گانه به آن می پرداز توجه ناقدین علم امام قرار دارد، جدا

بنــا بــر آنچــه گذشــت، بی تردید از نــگاه امام علــی؟ع؟، علم امــام از پشــتوانه ای الهی 

برخــوردار اســت؛ زیرا بــا اندک تأملــی در آنچه دربارۀ قلمــرو و تنوع وســیع معارف امام 

گیــری این همه معــارف متنــوع از طرق  بیــان شــد، ایــن نتیجــه حاصل می شــود که فرا

عــادی بــا توجه بــه محدودیت های زمانــی و امکانات معمولی میســر نیســت. ازاین رو 

امام علی؟ع؟ خود به این مســئلۀ مهم عنایت داشــته و به جنبۀ غیرعادی بودن علم 

که خداوند به اهل بیت؟عهم؟ نموده اســت، توجه می دهند. آن  امــام و عنایات ویژه ای 

حضرت درجایی می فرمایند:

که در علم فرورفتگانند نه ما؟ دروغ  که پندارند آن هایند  کســانی  کجایند 

می گوینــد و ســتم بــر مــا روا می دارند! خداوند مــا را برتر و آن هــا را فروتر قرار 

داده، بــه ما ارزانی داشــته و آن ها را محــروم کرده، ما را داخل در رحمت و 
کرده.2 عنایت خاص نموده و آن ها را خارج 

امــام علــی؟ع؟ در خطبه ای دیگر، وقتی خبری غیبــی را دربارۀ آینده بیان می کنند که 

1. ر.ک: ابــن ابــی الحدید، عبدالحمیدبن هبة الله، همان، 286/2 و 287؛ مجلســی، محمد باقر، 
همان، 325/43،  332-331.

ذین زعموا أنم الراسخون فی العلم دوننا، کذبا و بغیا علینا، أن رفعنا اللّه و وضعهم، اعطانا 
ّ
2. أین ال

و حرمهــم و ادخلنا و اخرجهم. )نهج البلاغه، خ 144(



229

له
 د

م ال
 ن 

 ب 
ید

تاک
 با 

م
ن

منی
من

 ال
امی

اه 
 نگ

ل از
اما

م 
عا

موجب تعجب یکی از اصحاب می شود، خطاب به او می فرمایند:

کــه از دارندۀ علم  کلبــی! ایــن علم غیب نیســت، علمی اســت  ای مــرد 

آموخته شــده. علم غیب، علم قیامت اســت، و آنچه خدا در گفتۀ خود 

< پس خدای سبحان می داند  اَ�هتِ مُ الّ�َ
ْ
دَُ� عِل هَ ِ��نْ

َ
�نَّ اللّ بر شمرده است >اإِ

آنچــه در زهدان هــا اســت، از نر و ماده، زشــت و زیبا، جوانمــرد و بخیل، 

بدبخت و نیک بخت که هیزم آتش ســوزان اســت یا اهل بهشت و همراه 

کسی آن را نمی داند، و غیر  که جز خدا  با پیامبران. این است علم غیب 

که خداوند بــه پیامبرش آموخته و او مــرا یاد داد و  از این هــا علمی اســت 
گیرد، و دلم آن را در خود پذیرد.1 که سینه ام آن را فرا کرد  دعا 

دربــارۀ این فراز از ســخن امام نکته ای قابل تأمل وجــود دارد و آن اینکه مخاطبین امام 

ازنظــر ظرفیــت، متفاوت بودند و امام به ناچار باید با هرکســی به اندازۀ گنجایش فهم او 

سخن بگوید.

کــه اولًا: اصل ارتباط بــا غیب ممکن اســت؛ ثانیاً:  از ایــن پاســخ امــام معلوم می شــود 

که داشت از این نوع علم برخوردار شده بود.  پیامبر براثر استعداد و جایگاه معنوی ای 

کرده  ثالثاً: پیامبر ازآنچه خداوند در اختیارش قرار داده بود، امام علی؟ع؟را هم مطلع 

که همانند  بــود. رابعــاً: باید امام علی؟ع؟ هم مانند پیامبر خصوصیتی داشــته باشــد 

گر این ظرفیت در امام علی؟ع؟ نبود،  گیرد. خامساً: ا پیامبر، ظرف معارف غیبی قرار 

پیامبر او را از این علم بهره مند نمی کرد.

که امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز مانند پیامبر علم غیب دارد. پس نتیجه چنین می شود 

که امــام علی؟ع؟ بــا توجه به شــرایط خــاص زمان و  البتــه نبایــد ازنظــر پنهــان داشــت 

م من ذي علــم و انّا علم الغیب علم الســاعة و 
ّ
1. یــا أخــا کلــب، لیــس هو بعلــم غیب، و أنّا هــو تعل

در�ي  علم ما �ن�ي الار�ام و ما �ت �ث و �ي �ي ل العن رنّ �ن د� علم ال�ا�ه و �ي �نّ الله ��ن مــا عــدّده اللّه بقولــه >اإ
مه اللّه نبیّه 

ّ
< و ما سوي ذلک فعلم عل مو�ت ر�ن �ت

أ
�ي ا

أ
ا س �ب �ن در�ي �ن دا و ما �ت ك��ب عن ا �ت س ما �ن �ن �ن

فعلمنیه، و دعالیي بأن یعیه صدري و تظطم علیه جوارحي. )همان، خ 128(
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گیر و با صراحت برای همگان  ذهنیــت جامعــۀ روزگار خود بعضی حقایق را به طور فرا

کردن بســیاری از  بازگــو نکرده انــد، زیــرا بنــا بــه اعتــراف خــود آن حضرت، بــرای بازگــو 

گاهی های  حقایق، شــخص مستعدی یافت نمی شــد، به ویژه دربارۀ آنچه مربوط به آ

غیبی او بود. آن حضرت دراین باره، می فرماید:

گــر بگویــم و بشــنوید ]آنچه را از غیــب می دانم و شــما نمی دانید[ به لرزه  ا

که  یســمان در چاهی عمیق  یدن ر درمی آیید و دیگر بجای نمی آیید، لرز
پایان آن ناپیدا است.1

گاهی های خود از مسائل پنهانی می فرماید: آن حضرت همچنین دربارۀ عمق آ

کــه از کجا آمده و  کنم  گاه  گر بخواهم هر یک از شــما را آ بــه خدا ســوگند ا

کارتان چه خواهد شد، می توانم، اما می ترسم  ید و سرانجام  به کجا می رو
کنید و مرا از رسول خدا؟ص؟ برتر بدانید.2 که دربارۀ من غلو 

کم بر فضای ذهنی جامعۀ آن روز و یا ســطح  که جوّ حا این ســخنان آشــکار می ســازد 
که امام؟ع؟ بتواند درباره  معلومات و ظرفیت بعضی مخاطبان به گونه ای نبوده است 
گویــد. البته ایــن فضــا در دوران دیگر  اطلاعــات غیبــی خــود به آســانی با مردم ســخن 
ائمــه؟ع؟ هــم کم وبیــش وجود داشــت. بدین جهت امــام علی؟ع؟ گاه خطــاب به آن 

مردم می گفت:

گــر می دانســتید آنچــه را مــن می دانــم و واقعیــت آن هــا بر شــما پوشــیده  ا
کرده هــای خود  اســت، در ایــن هنــگام ســر بــه بیابــان می گذاشــتید و بــر 

می گریستید.3

بــتم أضطــراب الأرشــیة فی الطّــوی البعیــده.  ــت عــلی مکنــون علــم لــو بــت بــه ل ضطر  1. بــل أندمحج
)همان، خ 5(

ه و جمیع شــأنه لفعلــت، و لکن أخاف أن  2. و اللّه لــو شــئت أن أخبــر کل رجــل منکــم بمخرجه و مولحج
تکفروا فی برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. )همان، خ 175(

رجــتم إلی الصعدات تبکون عــلی أعمالکم.  3. و لــو تعلمــون مــا أعلــم مما طوی عنکــم غیبه، إذن لحن
)همان، خ 116(



231

له
 د

م ال
 ن 

 ب 
ید

تاک
 با 

م
ن

منی
من

 ال
امی

اه 
 نگ

ل از
اما

م 
عا

اما با توجه به همۀ این محدودیت ها، اخبار غیبی فراوانی از آن حضرت در نهج البلاغه 

گزارش شــده اســت.1 امــام علی؟ع؟ در  و مجموعه هــای روایی دیگر از شــیعه و ســنی 

گاه  بعضــی مــوارد، اصحاب خاص خود را نســبت به سرنوشــت و نحوۀ شهادتشــان آ

می کرد. برای مثال به میثم تمّار می فرمود:

کثم و خالد بن مسعود را به قسمت هایی  تو، حجر بن عدی، محمد بن ا
از این درخت )نخل خرما( به دار می آویزند.2

کــه بعضــی از خــواص اصحــاب آن حضــرت را با ایــن ویژگی  بــر همیــن اســاس بــوده 
قــول  از  شــهادتش  نحــوۀ  از  کــه  هجــری  رشــید  ماننــد  می شــناختند؛  )غیب دانــی( 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا اطمینان خاطر خبر می داد3، و عمّار یاســر که نحوۀ شــهادتش را 
از آن حضرت شــنیده بود و در جنگ صفین از امام ســؤال می کرد که آیا وقت شهادتم 
رسیده یا نه؟4، و میثم تمّار که چگونگی شهادتش را از قول امام علی؟ع؟ بیان می کرد 

که امام علی؟ع؟ صادق است.5 کید می نمود  و تأ

 هرثمة بن سلیم6 می گوید:

کوفه همراه  با حضرت علی؟ع؟ پس از جنگ صفین هنگام برگشــت به 

ک از آن زمیــن برداشــت،  کربــلا رســید و مقــداری خــا بــودم، بــه ســرزمین 

ک! بــر تــو بســیاری بــه  استشــمام نمــود و نمــازی خوانــد، فرمــود: »ای خــا

که بدون  کت می رســند، از تو در قیامت مردمی برانگیخته می شــوند  هلا

حســاب الهی وارد بهشــت می شــوند«. هرســمة می گوید: »وقتی به منزل 

1. ر.ک: فاضــل مقــداد، اللوامع الالهیة، 343؛ مظفر، محمــد رضا، دلائل الصدق، 342/2 ـ 344؛ 
طوسی، محمد بن الحسن، اختیار معرفة الرجال، 83.

2. همان،23، 77، 79، 83.
3. همان، 290، ش 131.
4. همان، 138، ش 56.

5. همان، 297، ش 139، 140.
6. از جنگجویان جبهۀ مقابل امام علی؟ع؟ در جنگ جمل است.
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که از شــیعیان امام علی؟ع؟ بــود با لحنی  برگشــتم، جریــان را با همســرم 

گفتم: ›مثل اینکه مولایت از غیب هم خبر دارد؟‹«  تمســخرآمیز این گونه 

یاد در  از ایــن جریــان ســالیانی گذشــت تــا اینکــه در زمان عبیــدالله بــن ز

کربلا بودم، در همان مکان امام حسین؟ع؟ را آمادۀ  میان لشگریان او در 

شهادت دیدم... آنگاه خدمت امام حسین؟ع؟ آمدم و جریان را آن گونه 

کــردم، و ازآنجا رو به بیابان  کــه از علی؟ع؟ دیده و شــنیده بودم بر او بازگو 
نهادم و رفتم.1

گرفتــه منحصــر  فرا از پیامبــر  آنچــه  امــام در  گاهی هــای غیبــی  آ کــه  گفتنــی اســت   

نمی شــود، بلکــه امــام عــلاوه بــر علــوم میراثــی، از علــوم ربانــی نیــز بهره منــد اســت و ایــن 

همــان علــوم عنایتــی اســت. شــارح نهج البلاغــة، ابــن میثــم بحرانــی، در ایــن مقــام 

ســخن دقیقــی دارد:

گفته، همه  که آنچــه را امیرالمؤمنین؟ع؟ از اخبار غیبی  این گونه نیســت 

که  گرچه این منزلت هم منزلتی والا است  را از پیامبر؟ص؟ شنیده باشد؛ ا

او لیاقت این اســرار الهی را یافته اســت، اما غیب دانی او ناشــی از ملکۀ 

کــه بــه این نفــس الهی ارزانی شــده اســت تا به وســیلۀ آن  خاصــی اســت 

کند؛ وگرنه چگونه امکان داشــت انســانی  کون احاطه پیدا  علم، بر عالم 

هزارهــزار باب از علم را در یک مناجــات بگنجاند؟! این علم فوق تصور 
است و با هیچ مقیاسی قابل سنجش نیست.2

یخ الخلفاء، 140 و 141؛ صدوق، محمد بن علی، التوحید، 109  کر، علی بن الحسن، تار 1. ابن عسا
و 368؛ شوشتری، قاضی نور الله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، 87/8 - 181.

2. بحرانی، ابن میثم، شرح نهج البلاغة،85-83/1.
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نتیجه گیری

کــه آیــا علــم امــام پیشــینه ای  هــدف ایــن جســتار آن بــود تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهــد 

کلامــی داشــته اســت یــا نــه؟ و آیــا براثــر توســعۀ علــوم  یخــی از بــدو پیدایــش مســائل  تار

یــخ، تغییــری در ماهیــت علــم امــام رخ داده اســت یــا نــه؟ بــا مروری  اســلامی در بســتر تار

کــه ویژگی هــای علــم امــام در ســخنان آن  کوتــاه در ســخنان امــام علــی؟ع؟ معلــوم شــد 

گســترده تر از  گرفتــه بــود؛ قلمــرو علــم امــام فراتــر و  حضــرت به صراحــت موردتوجــه قــرار 

علــوم دیگــران دانســته شــده بــود؛ منابــع علــم امــام اعــم از میراثــی )عــادی و غیرعــادی( 

ــه علــم غیــب امــام نیــز به تفصیــل پرداختــه  ــود؛ ب ــی به تفصیــل بیــان شــده ب و غیرمیراث

شــده بــود.

همچنیــن آشــکار شــد که ماهیت بحــث دربارۀ علم امــام ثابت باقی مانــده و در گذر 

زمان براثر نگاه های متفاوت، بر عمق معرفتی مسئلۀ علم امام افزوده شده است.

که امروزه رایج است، منافی  که علم امام را با ویژگی هایی  یخی ای  یکرد تار بنابراین رو

کوشــیده شــیعیان معاصر را به علت  عصــر ائمه؟ع؟، اصحاب و متکلمان دانســته و 

مغایرت عقیده شــان با گذشــتگان، غالی قلمداد نماید، بی اســاس و مخالف مشــی 

کلامی امامان؟عهم؟ است.

گفتـه آورد، بازهـم از  یخـی از سـخن اصحـاب بـر ایـن  کـه بتـوان شـواهدی تار برفـرض 

مبنـای اسـتواری برخـوردار نیسـت؛ زیـرا بایـد سـخن غیـر معصـوم را بـر سـخن معصـوم 

و  اصحـاب  از  بعضـی  نظـر  یخـی،  تار مسـتندات  بعضـی  بـا  اینکـه  نـه  کـرد،  عرضـه 

کـه بـه ویژگی هایی  متکلمـان عقل گـرا را مقـدم بـر کلام امـام دانسـت و دیگـران را ازآن رو 

از اصحـاب نیسـت، در زمـرۀ  بـا نظـر بعضـی دیگـر  کـه مطابـق  امـام قائل انـد  در علـم 

گـر چنیـن باشـد، بایـد امـام علـی؟ع؟ و اصحـاب آن حضـرت را  کـرد! ا غالیـان قلمـداد 

نیـز در رأس غالیـان قـرار داد!
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فصلنامۀ امامت پژوهــی 
سال چهارم، شمارۀ چهارم 

صفحــــــــۀ 237 _    268

منبع   شناسیِ موضوع »شفاعت«

زه ه اقوات مقدل1 

مقدمه
شــفاعت از مــادۀ شــفع و  بــه معنای ضمیمــه کردن دو چیــز هماننــد، و در اصطلاح، 

کســی  گناهکار اســت. همچنین شــفیع و شــافع  به  درخواســت عفو و بخشــش براى 

ى شفاعت  گفته می شود که براى یارى رساندن به گناهکار با او همراه شده و در حق و

می کند. بنابر عقاید اســلامی، شفاعت شافعان، یعنی اولیاى خدا و بندگان برگزیده، 

در روز قیامت و به اذن الهی انجام می گیرد. در قرآن و  روایات، شواهد فراوانی در این 

باره وجود دارد.  

ا مِ�نْ 
َّ ل عٍ اإِ �ي �نِ

َ بنابر آیات قرآن، شفاعت به اذن و رضاى خداوند انجام می شود: >ما مِ�نْ سث

� <.3  قرآن شفاعت را بدون اذن الهی محال  �ن ا لِمَ�نِ ارْ�تَ
َّ ل  اإِ

عُو�نَ �نَ ْ َ�ث هِ<2 و >وَ لا �ي �نِ
�نْ عْدِ اإِ َ �ب

یخ پذیریش: 94/06/03. یافت: 94/04/20، تار یخ در * تار

dr.zo.akhavan@gmail.com 1. استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  و فنون قرآن تهران
2. یونس/3.

3. انبیاء/28.
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می  داند. همچنین رضایت خداوند نیز از مهمترین شــروط شــفاعت اســت. بی شک 

کــه از مقــام  شــفاعت برخوردار اســت، پیامبر اســلام اســت؛  چنانکه  برتریــن انســانی 

 >
ً
 مَحْمُو�ا

ً
اما كَ مَ�ت كَ رَ�بُّ َ عَ�ث �بْ َ �نْ �ي

أَ
مقصود از »مقام محمود« در آیۀ 79 سورۀ إسراء >َ�س�  ا

کرم ؟ص؟ از این مقام اســت. علاوه بر پیامبر اســلام، دیگر پیامبران  برخــورداری پیامبــر ا

و اهل بیت؟عهم؟ و اولیای الهی نیز از شــافعان هســتند. آیات قرآن، فرشــتگان را هم از 

ا مِ�نْ 
َّ ل  اإِ

ً
ا �أ �يْ

َ هُمْ سث اَ��تُ �ن َ �ي سث �نِ
عنْ ماوا�تِ لا �تُ كٍ �نِ�ي الّ�َ

َ
شافعان معرفی می  کند: >وَ كَمْ مِ�نْ مَل

1.> � رْ�ن َ اءُ وَ �ي َ�ث هُ لِمَ�نْ �ي
َ
�نَ اللّ �نَ

أْ
ا َ �نْ �ي

أَ
عْدِ ا َ �ب

در آیاتی از قرآن کریم، بی آنکه از واژۀ  »شــفاعت« و مشــتقات آن نام برده شــده باشــد، 

که برادران حضرت یوسف از  گرفته است. از جمله زمانی  کید قرار  مضمون آن مورد تأ

پدرشان خواستند تا از خداوند برای ایشان طلب استغفار کند و آن حضرت نیز طلب 

ا 
َ �نّ ا اإِ �ن َ و�ب �نُ ا �نُ �ن

َ
رْ ل �نِ

عنْ ا اسْ�تَ َ ا�ن �ب
أَ
ا ا وا �ي

ُ
ال کرد: >�ت مغفرت الاهی در حق ایشــان را به آینده موکول 

مُ<.2  حِ�ي ورُ الرَّ �نُ عنَ
ْ
هُ هُوَ ال

�نَّ ِ�ي اإِ
ّ
مْ رَ�ب

ُ
ك

َ
رُ ل �نِ

عنْ سْ�تَ
أَ
الَ سَوْ�نَ ا َ * �ت �نَ �ي اطِ�أِ ا �ن

َ �نّ
ُ

ك

کــرم ؟ص؟ در حــق گنهــکاران مــورد  همچنیــن طلــب اســتغفار و شــفاعت طلبی پیامبــر ا

كَ  اوأُ سَهُمْ �ب �نُ �نْ
أَ
مُوا ا

َ
ل �نْ طنَ �نَّهُمْ اإِ

أَ
وْ ا

َ
پذیرش واقع می شــود و قرآن در این باره می فرماید: >وَ ل

<3همچنیــن در آیــۀ دیگــرى 
ً
ما  رَحِ�ي

ً
ا ا�ب وَّ هَ �تَ

َ
دُوا اللّ وَ�بَ

َ
سُولُ ل هُمُ الرَّ

َ
رَ ل �نَ عنْ هَ وَ اسْ�تَ

َ
رُوا اللّ �نَ عنْ اسْ�تَ َ �ن

هُمْ<.4
َ
�نٌ ل

َ
كَ سَك �نَّ صَلا�تَ هِمْ اإِ �يْ

َ
می فرماید: >وَ صَلِّ عَل

در روایــات نیــز بــه بحــث شــفاعت فــراوان پرداختــه شــده اســت از جملــه در روایتــی 

«.5 نیــز در حدیثــی  مّــتیي
ُ
کــرم ؟ص؟ می فرمایــد: »إنّــا شــفاعتیي لأهــل الکبائــر مــن أ پیامبــر ا

1. نجم/26.
2. یوسف/97 و 98.

3. نساء/64.
4. توبه/103.

5. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، 376/3.
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دیگــر مــی فرماینــد:  

رْضُ مَسْــجِداً وَ طَهُوراً 
َ ْ
تْ لِيَ الأ

َ
حَدٌ قَبْلِي جُعِل

َ
مْ یُعْطَهَا أ

َ
عْطِیتُ خَمْســاً ل

ُ
أ

عْطِیتُ 
ُ
مِ وَ أ

َ
کَلا

ْ
عْطِیــتُ جَوَامِعَ ال

ُ
عْبِ وَ أ مَغْنَمُ وَ نُصِرْتُ بِالرُّ

ْ
 لِــيَ ال

َ
حِــلّ

ُ
وَ أ

فَاعَةَ.1 
َ

الشّ

کـــه شـــفاعت یکـــی از موضوعـــات پرچالـــش درون دینـــی اســـت و  بدیهـــی اســـت 

کتـــاب، پایـــان نامـــه و مقالـــه، پیرامـــون آن نوشـــته  پژوهـــش هـــای متعـــددی اعـــم از 

ــا بدانـــد  ــر محقـــق لازم اســـت تـ ــا بـ ــاز بـــه تحلیـــل و بررســـی دارد، امـ ــواره نیـ شـــده و همـ

ـــر همیـــن اســـاس، پیشـــینۀ  ـــد. ب کجـــا رســـیده ان ـــه  کـــرده  و ب ـــی  گذشـــتگان چـــه تحقیقات

تحقیـــق در طـــرح هـــای پژوهشـــی جایـــگاه والایـــی دارد و بـــی اطلاعـــی از آن، مخـــلّ 

کـــرده تـــا نیـــاز محققـــان  ـــی ایـــن امـــر اســـت و ســـعی 
ّ
پژوهـــش اســـت. نوشـــتار حاضـــر متول

کتـــاب هـــای فارســـی و عربـــی و پایـــان  را بـــرآورده ســـازد. جامعـــۀ تحقیـــق در ایـــن مقالـــه،  

کـــه تـــا نیمـــۀ ســـال 1393، یعنـــی تـــا شـــهریور مـــاه آن  نامـــه هـــا و مقالـــه هایـــی  اســـت 

ســـال، در ایـــران چـــاپ شـــده و در دســـترس انـــد.

که اینک ذیل  کتا ب ها، پایان  نامه  ها  و مقاله  ها اســت  نگارش حاضر، دارای ســه بخش: 

کتاب، 115 مقاله و 35 پایان  هر عنوان، منابع مربوط به ترتیب الفبا، مشــتمل بر 156 

نامه معرفی می  شود.

کــه به گونه ای ویژه به بحث شــفاعت پرداخته  در ایــن پژوهــش، نه تنها نوشــتارهایی 

که بخشی از آنها نیز به این موضوع ارتباط دارد،  اند شناسانده شده اند، بلکه منابعی 

گشته اند. معرفی 

 

1. همو، الامالی، 216؛ و الخصال، 292/1.
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1. ابدیت، شــفاعت، لقاء الله از دیدگاه قرآن و حدیث، به اهتمام مهدی امین؛ با نظارت 

محمد بیستونی، قم: بیان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر   ، 1389، 

 344 ص.                

2. ابعــاد شــفاعت در قــرآن کریــم و حدیث همراه پاســخ به شــبهات، محمدعلی امینی، 

مشهد: صیانت،    1390،    192 ص.                       

3. اثبــات  الشــفاعة، شــمس الدین  محمدبن  احمدبــن  عثمان  الذهبــی ؛ تحقیق  ابراهیم  

یــاض : مکتبــة  اضــواء الســلف ، 1420 ق . = 2000 م . = 1379،  باجــس  عبدالمجیــد، ر

ص  71.

یت، شــفاعت، توســل همراه با آیــات و احادیث  4. اثبــات عقایــد شــیعه: امامــت، مهدو

قدسی، علی علیزاده، اهواز: معتبر  ، 1389، 200 ص.        

ى ، 2 جلدی، انتشارات اسلامیه ،  5. احتجاجات ، علامه مجلسی _ ترجمه موسی خسرو

تهران ،  1379 ش ، چاپ اول  ج 2، صفحه  420.

6.  اخلاص  در پرســتش ، انحراف  در شــفاعت ، محمدابراهیم  شمســی ، کرمان : ودیعت        ، 

1384، 154 ص.      

7. ارکان دین، علی نمازی شاهرودی، تهران: سعدی  ، 1386،  278 ص.              

8. اصول دین و وسیله النجاه، علی نمازی شاهرودی؛ تحقیق مرتضی اعدادی خراسانی، 

مشهد: انتشارات ولایت  ، 1394،   224 ص.                              

9.  التوســل  بالنبــی  )ص ( والتبــرک  بآثــاره    ، مرتضــی  العســکری ، تهــران    : المجمــع   العلمی 

  الاسلامی    ، 1418 ق.    = 1377.                              

10.   الرد علی ابن تیمیة فی الشــفاعة والزیارة والاســتغاثة ،   الســیّدعلی الحســینی المیلانی، 

قم :   مرکزالحقائق الاسلامیة ،   1435 ق.    =   1393، 103 ص.                        

الــرازی ؛ تقدیــم  و تحقیــق  و تعلیــق   11.  الشــفاعة العظمــی  فــی  یوم  القیامــة، فخرالدیــن  

کتاب ها  
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احمد حجازی  السقا، قاهره : المکتبه  الازهریه  للتراث    ، 1989 م .    = 1409 ق .   = 1368، 

95 ص.                                  

یه :   12. الشــفاعة: ثبوتهــا، ضوابطهــا و شــروطها، انواعهــا، احمــد احمــد جــاد، اســکندر
دارالدعوة، 1999 م . = 1420 ق . = 1378، ص  68.

13.    الشــفاعة حقیقــة  ام خیــال؟: بحــث علمی یثبت صحة طلب الشــفاعة مــن  الانبیاء 
والاولیاء فی حیاتهم ...   ، حســن  طاهری  الخرم آبادی، نقله  الی  العربیة رعد  الحجاج، 
بیــن  المذاهــب  الاســلامیه، مرکــز  التحقیقــات   تهــران   : المجمــع  العالمــی  للتقریــب 

و الدراسات  العلمیة،  المعاونیة  الثقافیة   ، 1429 ق.   = 2008 م.   = 1387،   188 ص.                            

14.  الشفاعة  فی  الکتاب  و السنة : رسالة  موجزة  تبین  مفهوم  الشفاعة  و حدودها و آثارها..، 
تالیف  جعفر السبحانی ، نشر مشعر، 1374، ص  110.

15.  اللمعة فی  الاج بة السبعة، احمد بن  عبدالسلام  بن  تیمیه ؛ تحقیق  و تعلیق  سلیمان  
یاض : دارالصمیعی ، 1998 م . = 1419 ق . = 1377، ص  105. بن  صالح  الغصن ، ر

16.  المشاهد المشرفة و الوهابیون، محمد علی  بن حسن الهمدانی  السنقری  الکردستانی 
)1293، 1378 هـ(؛ تحقیق لجنه من العلماء، باشــراف الســیّدمحمدرضا الحســینی 

 الجلالی، تهران: نشر مشعر  ، 1390،   128 ص.                

17. امام علی؟ع؟، خرد، امام زمان ؟عج؟، ســتمگری، شــفاعت و میانجی گری، مهدی 
صبوحی، قم: صحیفه خرد  ، 1387،   88 ص.                           

کبر ناصری ، تهران  ، ص  444. 18. امامت  و شفاعت ، علی ا

19. اندیشــه هاى کلامــی شــیخ مفید،  مارتیــن مکدرموت _ ترجمه احمــد آرام ، 1 جلدی،  
انتشارات دانشگاه تهران ،  تهران ،1372 ش ، صفحه  336.

20. ایمان و کفر،  علامه مجلسی _ ترجمه عزیز الله عطاردى ، 2 جلدی،  انتشارات عطارد،  

تهران ،  1378 ش ، چاپ اول، ج 1، صفحه  232

21. آخرین امید: مروری بر آیات شفاعت، محمدعلی انصاری، مشهد: بیان هدایت نور  ، 

1387،  72 ص.                
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22. آییــن وهابیــت ،  آیت الله ســبحانی ، 1 جلدی،  دفتر انتشــارات اســلامی ،  قم ،  1364 

ش ، صفحه 258 .

23. باورهایــی از معــاد، ســیّدعلی حســینی میلانی؛ ترجمــه و ویرایــش هیئــت تحریریــه 

انتشارات الحقایق، قم: مرکز الحقائق الاسلامیه  ، 1393.        

24.   بحث حول جوازالتوســل بالنبی صلی الله علیه و آله والائمة الاطهار و طلب الشــفاعة 

منهم ؟عهم؟ و بطلان التفویض   ، مولف ماجد دباغ، قم   : دارالهدی   ، 1389.                                             

  25. بحوث فی الشــفاعة علی ضوءالقرآن والســنة   ، عین الله حســنی، ابوالحســن حسنی، 

کر  ، 1392، 204 ص.                         قم    : شا

26. بدایة یوم القیامة ارض المحشــر، الحوض الشفاعة العظمی، ماهراحمد الصوفی؛ قدم 

للموسوعة محمدسعیدرمضان البوطی...و دیگران، بیروت: المکتبة العصریة، 1429 

ق.  = 2008 م.   = 1386، 159 ص.              

27. بشارت الشفاعة، عمرنوربخثی، پیرانشهر: سامرند، 1386، 73 ص.

28. بهشــت از دیــدگاه قــرآن و حدیث، مهــدی امین؛ محمد بیســتونی، قــم: بیان جوان؛ 

مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر   ، 1389، 378 ص.        

یارت، روح الله شــفیعیان،  کنیــم: چیســتی، پــاداش و آداب ز یــارت  29. بیاییــد اینگونــه ز

مشهد: موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام  ، 1393، 126 ص.        

30. پرتــوی از قرآن ، طالقاني ســید محمود، شــرکت ســهامی انتشــار، تهــران ، 1360 ش ، 6 

جلدي، جلد 1 صفحه 148 و 149 و213 )بقره/48(

31. پــل صــراط، شــفاعت، بهشــت و نعمت های بهشــتی، اصغــر علیزاده رودســری، قم: 

واصف لاهیجی  ،   1387، 112 ص.            

گفتاری  از کاشف الغطاء؛ ترجمه  و شرح   32. پیرامون  مسائل  استغاثه ، توسل  و شفاعت ، 

کاشان : مرس ل ، 1373، ص  40. کاشانی ،  از مرتض ی  قاسمی  

33. التبیان في تفسیر القرآن ، طوسي، محمد بن حسن ، دار احیاءالتراث العربي ، بیروت، 
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بی تــا ،10 جلــدی، جلد 1 صفحه 444 )بقــره/123( و جلد 2 صفحه 350 )بقره/270( 

و جلــد 3 صفحه 276  و 277 )نســاء/85( و جلــد 3 صفحه 83 )آل عمران/192( و 

جلــد 7 صفحــه 241 )انبیاء/28( و جلــد 9 صفحه 430 )نجم/26( و جلد 9 صفحه 

238 )دخان/41( و جلد 9 صفحه 65 )مؤمن/18(

کانــون  اندیشــه  جــوان    ، 1388،   34. تجســم  عمــل  و شــفاعت ، محمــد شــجاعی ، تهــران : 

  106 ص، این کتاب در سالهای مختلف و در انتشارات مختلف به چاپ رسیده است.                    

35. التحریــر و التنویر،ابــن عاشــور محمــد بــن طاهــر، تونــس، دارالتونســیة،1984ق، 30 

جلدی، جلد 1 صفحه 487 )بقره/48( و جلد 3 صفحه 15 و 16)بقره/254( و جلد 

15 صفحه 185 )اسراء/79( و جلد 27 صفحه 48 )طور/21(

36. تحقیقــی  در مــورد توســل  و نــداء غیــرالله ، محمدعمــر ســربازی ، زاهــدان : محمدعمر 

سربازی ، 1381، ص  84.

ى ، 5 جلدی،  37. ترجمــه امامــت بحارالانــوار، علامــه مجلســی _ ترجمــه موســی خســرو

انتشارات اسلامیه ،  تهران ، 1363 ش ، چاپ اول، ج 4، صفحه244    

یارت  عاشورا، تقیه  و شفاعت  در قرآن  و سنت ، مجید حیدری فر،  38.   ترنم  عاشوراییان : ز

قم : تسنیم      ، 1379.      

کبــر، بنیاد بعثــت، تهــران ، 1366 ش ،  39. تفســیر احســن الحدیــث ، قرشــی ســید علی ا

12جلدی، جلد 1 صفحه 132 و 134 و 135)بقره/48(

40. تفســیر القــرآن العظیــم ، ابــي الفداء حافــظ ابن کثیر الدمشــقي، دار الکتــب العلمیة، 

بیروت ، 1408 ق ،4جلدی، جلد 1 صفحه 564 )آل عمران/80( و جلد 2 صفحه 86 

)مائده/37( و جلد 2 صفحه 350 )اعراف/49(

41. تفســیر القرآن الکریم ، صدرالدین شــیرازي، محمد بن ابراهیم ، انتشــارات بیدار، قم ، 

1411ق، 7 جلــدی ، جلــد 1 صفحه 71 )حمد/1( و جلــد 3 صفحه319 و322 و341و 

343 )بقره/48( و جلد 4 صفحه 124 و 125و127و128و136 )بقره/255( و جلد 7 

صفحه 348 )طارق/10(
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42. تفســیر الکاشــف ،مغنیه، محمــد جــواد، دار العلــم للملاییــن ق ،1981 م،7جلدی، 

جلد 1 صفحه 97 و 136)بقره/48(

43. تفسیر المراغي ، مراغي احمد بن مصطفي ، داراحیاء التراث العربي ، بیروت 1985 ، 

30جلــدی، جلــد 1 صفحــه 110 و 111)بقــره/48( و 3 صفحــه 13 )بقــره/255( و 5 

صفحه 109 و 110)نساء/85(

44. تفسیر المنار، محمد رشید رضا )م. 1354 ق(، بیروت، دارالمعرفة، بی تا،12جلدی، 

جلــد 1 صفحــه 307 )بقــره/48( و جلد 3 صفحه 34 )بقــره/255( و جلد 5 صفحه 

306 و307و309)نساء/85( و جلد 7 صفحه 549 )انعام/74(

45. التفســیر المنیر في العقیدة و الشــریعة و المنهج ، زحیلي وهبة بن مصطفي ، بیروت 

دارالفکــر المعاصــر ، 1411 ق ، 32 جلــدی، جلــد 3 صفحــه 16 )بقــره/255( و جلد 5 

صفحــه 79 )نســاء/40 ( و جلــد 5 صفحــه 182 )نســاء/85( و جلــد 11 صفحــه 103 

)یونــس/3( و جلــد 16 صفحه 285 )طه/109( و جلــد 16 صفحه 164 )مریم/87( و 

جلــد 18 صفحــه 137 )نور/2( و جلد 22 صفحه 174 و175و176)ســبأ/23( و جلد 

24 صفحه 84 )مومن/7(

 46. تفســیر نمونــه ، مــکارم شــیرازی، ناصــر، دار الکتــب الإســلامیة، تهــران ،1374 ش ،

27 جلــدی، جلــد 1 صفحــه 224 و 225 و 226 و 228 و 231 و 233 و 235 و 237 

)بقــره/48( و جلــد 2 صفحــه 196 )بقــره/255( و جلد 3 صفحه 451 )نســاء/64( و 

جلــد 4 صفحــه 38 و 39)نســاء/85( و جلــد 4 صفحه 143 )نســاء/123( و جلد 5 

صفحــه 137 )مائــده/118( و جلــد 9 صفحــه 90 )هود/37( و جلــد 13 صفحه 304 

)طــه/109( و جلــد 13 صفحــه 390 )انبیاء/28( و جلد 17 صفحه 113 )ســجده/4( 

و جلد 18 صفحه 79 )ســبا/23( و جلد 19 صفحه 481 و479 )زمر/43( و جلد 21 

صفحــه 138 )زخــرف/86( و جلــد 25 صفحــه 256 و 257 )مدثــر/48( و جلــد 27 

صفحه 99 )ضحی/5(

47.  توسل  )وسیله جوئی  برای  کسب  فیض  از مبدا هستی ( از دیدگاه  عقل  قرآن  و حدیث  
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و پاسخ  به  شبهات ، محمد ضیاآبادی ، تهران : بنیاد بعثت ، مرکز چاپ  و نشر  ، 1372، 

280ص.

48. التوســل  او الاســتغاثه  بالارواح  المقدسة ، جعفر سبحانی ، تهران : موسسه  بین المللی  

کتاب ، 1408 ق . = 1366، ص  191.

49. توســل  بــه  پیامبــر خــدا صلــی الله  علیــه  و آلــه  و ســلم  و تبــرک  بــه  آثــار ایشــان ، مرتضی  

کرمی ، تهران : مجمع  علمی  اسلامی ، 1378. عسکری ؛ مترجم  محمدجواد 

50. توســل در دنیــا، بــذر شــفاعت در آخــرت: تلخیصــی از بیانــات عالــم ربانی حضرت 

آیــت الله مرتضــی تهرانــی  ، تهیه شــده در گروه فرهنگی ام ابیها ســلام الله علیهــا، تهران   : 

اندیشه پویا  ، 1391، 270 ص.                        

گــروه  تحقیــق  مریــم   51. توســل  و شــفاعت  از دیــدگاه  قــرآن  و روایــات   ، محمــد بیســتونی ؛ 

حسین  مردی ، مهسان  حسین  مردی ، آسیه  بیستونی ؛ با همکاری  و کارشناسی  اسدالله 

اسدی  گرمارودی ، تهران : بیان  جوان   ، 1383،    118 ص .                

شاپورخواســت،  انتشــارات  خرم آبــاد:  قاســمی مقدم،  جــواد  شــفاعت،  و  توســل   .52

  1393،  116 ص.            

53. توســل : وســیله جوئی  برای  کسب  فیض  از مبدا هستی  از دیدگاه  عقل  قرآن  و حدیث  

و پاســخ  به  شــبهات ، محمــد ضیاءآبادی ، تهــران : بنیاد بعثت ، موسســه  اهل  البیت ، 

1362، ص  280.

 54.  توســل، یــا، اســتمداد از اولیــاء خدا، جعفر ســبحانی، قــم: توحید قــم  ، 1393،   277 

ص و قم: موسسه امام صادق )ع(  ، 1430 ق   = 1388، 277 ص.                                

55. توســلات ، یــا، راه  امیــدواران ، از محمدمهدی  تاج  لنگرودی ، دار الکتب  الاســلامیه ، 

کتاب در سال 1356 نیز در   200 صفحه به چاپ رسیده است .                  1373، 191 ص  این 

56. جامــع البیــان فــي تفســیر القرآن ، طبــري ابو جعفر محمــد بن جریر، بیــروت دارالفکر ، 

1408 ق ، 30جلدی ، جلد 2 صفحه 330 )بقره/210( و جلد 5 صفحه 89 )نساء/40(
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57. الجدید في تفسیر القرآن المجید،سبزواري نجفي محمد بن حبیب الله ، دارالتعارف 
للمطبوعات ، بیروت ، 1402 ق، 7 جلدی، جلد 1 صفحه 324 )بقره/255( و جلد 2 

صفحه 57 )آل عمران/45(

58. جــواز طلب الشــفاعة من النبــی صلــی الله علیــه و آلــه و ســلم والائمةالاطهــار ؟عهم؟ 
و بطلان التفویــض  ،   ماجــد الکاظمــی، موسســةالدفاع عــن مذهــب اهل البیــت، قــم   : 

  باقیات   ،   1435 ق.   = 1393، 91 ص.                                                        

59. چند درس  از شفاعت : مجموعه  درسهای  معاد..، توسط رضا حبوباتی ، تهران : رضا 
حبوباتی ، 1369، ص  60.

60. حق الیقین ،  علامه مجلسی ، 1جلدی،  انتشارات اسلامیه  صفحه  445.

61. حقایق  تحریف  شده : بخش  اول : عقائد تحریف  شده ، شماره  1: شفاعت  در اسلام ، 
هاشم  هاشم زاده  هریسی ، بی جا، ص  80.

62. حقیقــت شــفاعت و شــفیعان از دیــدگاه اســلام، صبیحــه فلاحتــی، قم: انتشــارات 
جامعة القرآن الکریم،   1392 ،  96 ص.            

و محمــود(  مصطفــی   )د.  بیــن   المســتوفی   رفیــع   هــادی ،  حــوار  الشــفاعة :  حقیقــة    .63 
ی (، الناقد عبدالقادر یحیی  الشهیر بالدیرانی ، دمشق : نورالبشیر،  )د. یوسف  القرضاو

1421 ق  = 2000 م  =1379، 95 ص .

64. خلاصــه  توســل  از دیــدگاه  عقــل ، قــرآن  و حدیــث ، محمــد ضیاءآبــادی ؛ تلخیــص  از 
محمدحسین  شهری ، تهران : موسسه  نبا، 1379، ص  56.

65. داروخانه  معنوی  امامان ، محمدرضا روستا، تهران : نشر علم ، 1380، ص  200.

یــارت(، رحیم  66. در حریــم عشــق: )آداب، اســرار، پاداش ها، شــبهات و داســتان های ز
کارگر؛ ســتاد عمره دانشــجویی، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، 

دفتر نشر معارف  ، 1386، 179 ص.        

یشــه های اعتقادی آن، نجم الدین  67. درس هایی در نقد وهابیت: توســل، شــفاعت و ر

طبسی، تبریز: نور ولایت  ، 1388، 58 ص.        
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گفتارهــای  آیه الله  العظمــی  آقــای  حــاج  ســیّدتقی   68. درســهائی  از شــفاعت : مجموعــه  
تی  ، 1393، 182 ص.                         طباطبائی  قمی   ، عباس حاجیانی دشتی، قم: محلا

گفتارهــای  آیــه الله  العظمــی  آقــای  حــاج  ســیّد تقی   69. درســهائی  از شــفاعت : مجموعــه  
طباطبائی  قمی ، عباس  حاجیانی  دشتی ، قم : 1364. )قم : استقلال (، ص  179

70. دروس فی الشفاعه و الاستشفاع، علی حسینی صدر، قم: دلیل ما، 1386، 156 ص.

71.  دعــا و توســل، محمدرضا کاشــفی، محمدکاظــم روحانی؛ برای نهــاد نمایندگی مقام 
معظم رهبرى در دانشــگاه ها معاونت آموزش و تبلیغ، اداره مشــاوره و پاســخ، قم: نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف  ، 1388،   160 ص.                           

یارت، نگارش فتح الله  یابی ادله توسل، شفاعت، تبرک و ز 72. دوازده نکته در بررسی وارز
نجارزادگان، قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر  ، 1391، 88 ص.        

73. راهنماى حقیقت ،  آیت الله ســبحانی ، 1 جلدی،  نشــر مشــعر،  تهران ،  1387 ش ، 
چاپ پنجم ، صفحه  163.

کاشــانی ، 4 جلدی،  مدرســه عالی شــهید مطهرى ،   کاشــانی ،  فیض  74. رســائل فیض 
تهران ،  1387 ش ، چاپ اول ، ج1رساله 1، صفحه 80.

که آثار سی تبرک، مرتضی  75. رسول خدا صلی الله علیه و سلم سی توسل اور آپ )ص( 
عسکری؛ مترجم فیروزعلی  بنارسی، تهران: نیک  ملکی،   1387.                

گاه  سحر  ، 1379.              گیلانی ، قم :  76. رمز موفقیت  بزرگان ، رضا باقی زاده  

مصطفــی  ترجمــه  طبســی؛  نجم الدیــن  وهابیــت،  باور هــای  بــر  عقلانــی  یکــرد  رو  .77
گیلار: برگ فردوس  ، 1384.     داداش زاده، قم: امیرالعلم: ارمغان 

78. ســرمایه ایمان در اصول اعتقادات ،  فیاض لاهیجی ، 1 جلدی،  انتشــارات الزهراء،  
تهران ،  1372 ش ، چاپ سوم  صفحه 167.

79. سرنوشت انسان: صراط و شفاعت، مسعود عالی، قم: نشر عطش  ، 1392، 270 ص.    

80. ســیماى عقائــد شــیعه ،  آیــت الله ســبحانی _ ترجمــه جــواد محدثی ، 1 جلدی،  نشــر 

مشعر،  تهران ،  1386 ش ، چاپ اول  صفحه 89
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81. شــرح فارســی تجرید الاعتقاد،  ابو الحســن شــعرانی ، 1جلدی،  انتشــارات اســلامیه ،  

تهران  صفحه  583.

82. شــرح کشــف المــراد،  علی محمــدى ، 1 جلدی،  دار الفکر،  قــم ،  1378 ش ، چاپ 

چهارم،صفحه  566.

83.شــرک از نگاهــی دیگر: بررســی اتهام به شــرک در کتــب اهدایی وهابیــت، به اهتمام 

حیدرعلی جعفری، تهران: منیر    ، 1392،     152 ص.                             

84. الشــفاعة فی نظام التشریع،   ســیّدکمال الحیدری ؛   سیّدجاسم الموسوی، تهران :   نشر 

مشعر ،   1393، 90 ص.                

85. شــفاعت  از دیدگاه  شــافعان ، ناصربــن  علی  باقری  بیدهندی ، قم : موسســه  فرهنگی  

کر، 1377، ص  64. انتشاراتی  شا

کیــد بــر آراء علامــه طباطبایــی(، جــواد  86. شــفاعت از دیــدگاه مذاهــب خمســه )بــا تا

جمشیدی حسن آبادی، اصفهان: بساتین  ، 1391،  145 ص.                               

87. شــفاعت از نظــر قــرآن و احادیــث و اتفــاق دانشــمندان اســلامی در موضــوع اصــل 

شفاعت، محمد یعقوب محرم زاده نوبری، تبریز: هادی  ، 1388،  64 ص.                               

کریم حمیدی، قم: قدس  ، 1385، 383 ص.                    88. شفاعت آخرین امید، 

کراماتی  از معصومین  ؟عهم؟ ، علــی  دری  اصفهانی ، قم : ام ابیها،  89. شــفاعت  به ضمیمــه  

1377، ص  100.

90. شــفاعت چــرا و چگونــه: نقدی بــر مذهب فکــری ابن تیمیــه و محمدبن عبدالوهاب، 

غلامرضا حسینی، قم: بنیاد معارف اسلامی  ، 1386،  206 ص.                                            

91. شــفاعت چیســت؟ شفیع کیســت؟، غلامرضا حاتمی، مشهد: آهنگ قلم،    1388، 

   40 ص.        

92. شفاعت در احادیث اسلامی، عباس ظهیری، تهران: محراب،   1393، 54 ص.           

93. شفاعت  در اسلام ، علی  صحت ، تهران ، ص  126.
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94. شــفاعت در آیینــه قــرآن عفو مجــازات  گناهــکاران ، علی  علامه حائــری ، تهران : علی  

علامه  حائری : موسسه فرهنگی نشر رامین، 1384، 199 ص.

95. شفاعت  در قران  و حدی ث ، رضا استادی ، ص  127.

یــارت، به  کوشــش رضا اســتادی، قم:  96. شــفاعت در قــرآن و حدیــث و بحثــی دربــاره ز

مســجد مقــدس جمکــران  ، 1392،   172 ص همچنین در ســال 1359 در 127 صفحه 

چاپ شده است.        

97. شفاعت  در قلمرو عقل  و قرآن  و حدیث ، جعفر سبحانی ، تهران : دارالکتب الاسلامیه  ، 

1354، ص  437.      

کاظمی پور، تهران : حجم  سبز، 1379، 76 ص  کبری ، حمید  98. شفاعت  

کبری، سیّدحسین حسینی، تهران: منیر  ، 1389، 226 ص.                     99. شفاعت 

100. شــفاعت  و توســل ، محمدکاظــم  روحانــی ؛ نهــاد نمایندگــی  مقــام  معظــم  رهبــری  در 

دانشــگاه ها، مرکــز فرهنگــی  اداره  مشــاوره  و پاســخ ، قــم : دفتــر نشــر معــارف     ، 1383 و 

1385،   86 ص.        

یارت برگرفته از آثار آیت الله جعفرســبحانی، جمعی از محققان، تهران:  101. شــفاعت و ز

کانون اندیشه جوان  ، 1386، 163 ص.                    

102. شفاعت  و عرفان ، طه  هاشمی ، سنندج : طه هاشمی  ، 1390، 440 ص.                    

103. شــفاعت  یک  حقیقت اســلامی ، مترجم  مبین  حیدر رضوی ؛ پیشــکش  مرکز رساله ، 

قم : موسسه  الامام  علی )ع (، 1422 ق . = 1380، 154 ص 

104. شــفاعت: پژوهشی پیرامون حقیقت؛ اقسام و دستاوردهای آن، تقریرات سیّدکمال 

حیدری؛ ترجم سیّدمحمدحسین میرلوحی؛ ویرایش و بازنگری مسعود فکری، تهران: 

دانشگاه امام صادق )ع(،   1392، 411 ص.                  

کبیر، علی نجفی  ؛ به اهتمام محمد جولایی  تهرانی،  105.  شفاعت: تفسیر دعای جوشن 

تهران: شکیب  ، 1390،   38 ص.                  
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106. شفاعت: متن سخنرانی حجه الاسلام  حاج سیّد عباس موسوی مطلق، به اهتمام هیئت 

یا عباس صلوات الله علیه و انتشارات هنارس، قم: انتشارات هنارس  ، 1384،  48 ص.                              

راه حــق، 1359، قــم: موسســه در  کاردان ،   107. شــفاعت ، احمــد مطهــری ، غلامرضــا 

 254 ص.

یارت، تهران: نشر  کننده پژوهشکده حج و ز 108. شــفاعت، جمعی از نویســندگان؛ تهیه  

مشعر  ، 1393،  244 ص.            

کتاب  قم  )انتشارات  دفتر تبلیغات   109.  شفاعت ، حسن طاهری خرم آبادی، قم : بوستان  

اسلامی  حوزه  علمیه  قم (    ، 1385،   188 ص.                  

110. شفاعت، رضا لک علی آبادی، قم: انتشارات هنارس،     1391،     200 ص.            

111. شفاعت، قاسم اسلامی، بی جا: بی نا،      13،     167 ص.                          

112. شــفاعت، گروه تحقیق مریم حســین مردی، مهسان حسین مردی، آسیه بیستونی؛ با 

نظارت محمد بیستونی، قم: بیان جوان  ، 1391،  65 ص.            

یارونکی سرفراز علی مهدی، قم:  113.    شــفاعت    ، لیکوال سیّدحســن طاهری خرم آبادی ، ژ

مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی )ص(  ، 1391، 116 ص.                                        

کبر، 1381،   136 ص.                  114. شفاعت ، محمد قاضوی ، قم : سبط ا

115. شفاعت، محمدباقر علم الهدی، تهران: منیر  ، 1386،  3 ج.                             

116.  شفاعت کنندگان  روز جزا، محسن  رمضانی ، تهران ، 254 ص .

117. الشفاعة بحوث فی حقیقتها و اقسامها و معطیاتها، کمال الحیدری، قم: دار فراقد  ، 

1428 ق.    = 2007 م.    = 1386، 438 ص.                                 

118. الشفاعة  حقیقة  اسلامیة، قم : مرکز الرساله ، 1418 ق . = 1376، ص  75.

119. الشــفاعة  و الشــفیع  من  تفســیر مواهب  الرحمن ، عبدالاعلی  الموســوی  الســبزواری ؛ 

تقدیم  جمیل  القریشی ، فجرالایمان ، 1425 ق . = 1383، 47 ص.

ی ؛ اعداده  و مراجعه  مرکز التراث   120. الشــفاعة  والمقام  المحمود، محمد متولی  الشــعراو
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لخدمــة  لکتاب  والســنة، قاهرة: مکتبه  التراث  الاســلامی ، ق  1420 =. م  2000 =. 1379، 

ص  248.

121. الشــفاعة : محاولــة لفهــم  الخــلاف  القدیــم  بیــن  المویدیــن  والمعارضیــن ، مصطفــی  

محمود، قاهرة: داراخبارالیوم  قطاع  الثقافة ، 1999 م  = 1378، 111 ص .

یاض: دارطویق،     1414 ق،     = 1372،   94 ص.         122. الشفیع، عمریوسف باشمیل، ر

123. شــیعه پاســخ می دهد،  ســید رضا حســینی نســب ،  جلدی1،  نشــر مشــعر،  تهران ،  

1386 ش ،چاپ نوزدهم  صفحه 53.

124. شیعه شناسی و پاسخ به شبهات ،  علی اصغر رضوانی ،  نشر مشعر،  تهران ،  1384 

ش ، چاپ دوم  ج 2، صفحه 343.

کریم ،  آیت الله ســید مرتضی عســکرى _ ترجمــه محمد جواد  125. عقایــد اســلام در قرآن 

کرمی، 3 جلدی،  مجمع علمی اسلامی ،  1378 ش ، چاپ اول ، ج 2، صفحه 430.

126. عقیده شــفاعت، محمدطاهر القادری؛ مترجم سیّدعبدالحســین رئیس السادات، 

تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی  ، 1390،  240 ص.                                

127. فرهنــگ شــیعه ،  پژوهشــکده تحقیقــات اســلامی ،  جلــدی1،  زمــزم هدایــت ،  قــم ،  

1386 ش ، چاپ دوم ، صفحه 302.

کریم : شامل  آیات : توحید، ربنا و رب ، به ضمیمه   128. فهرســت  آیات  شــریفه  ادعیه  قران  

آیاتــی  از توبــه ، صلــوه  و شــفاعت  بــرای  توســلات  مومنیــن  بــه  درگاه  خداونــد متعــال ، 

جمع آوری  شده  توسط محمود سیف  افجه ، 1373، ص  50.

129. فی  ظل  اصول  الاســلام : دراســة  شــاملة  لمســالة  التوحید و الشــرک  و البدعة  و قضیة 

الاستشــفاع  و التوســل  الزیاره  و غیرها فی  ضو الاصول  المستفاده  من  الکتاب  و السنة، 

محاضــرات  جعفــر الســبحانی، بقلــم  جعفر الهــادی ، قم : موسســة  الامام  صــادق )ع (، 

1414 ق . = 1373، ص  373.

130. قاعــدة جلیلــة فــی  التوســل  و الوســیلة، تالیــف  تقی الدیــن  احمدبــن  تیمیة ؛ صحح  

ت«
اع

 ف
ع »

ضح
 مو

سیِ
 نا

 ع  
من



252
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

اصلــه  و علــق  علیــه  الســیّد محمــد رشــید رضا، قاهــرة : مکتبــة الثقافــة الدینیــة، م  19 

=. ق  14 =. 13، ص  162.

131. قضایــا اســلامیة معاصــرة، رمضــان  عصفــور، قاهــرة : مطبوعــات  اخبار الیــوم ، قطاع  

الثقافة، م  1998 =. 1377، ص  232.

کاوش هایی پیرامون ولایت، جعفر سبحانی، قم: موسسه امام صادق )ع(، 1384،   .132

263 ص.

گرفته اند،  کســانیکه  متوسل  بانحضرت  شده  و نتیجه   کرامات  رضویه : در قضایای    .133

کبر مروج الاســلام ؛ مشــهد: کتابفروشــی جعفری  ،  کبر مروج الاســلام ، بی جا: علی ا علی ا

             .1348

134.  کاشــف الأســرار،  نظــر علــی طالقانی ،  2جلدی،  مؤسســه خدمات فرهنگی رســا،  

تهران ،  1373 ش ، چاپ اول ، ج 1، صفحه  442.

کبیر،  کشــف الأســرار و عــدة الأبــرار، میبــدي، احمــد بــن محمــد، انتشــارات امیــر   .135

تهــران ،1361 ش ،10 جلــدي ، جلــد 1 صفحــه 692 )بقره/255( و جلــد 2 صفحه 212 

)آل عمران/96( و جلد 2 صفحه 610 )نســاء/85( و جلد 2 صفحه 527 )نســاء/41( 

و جلد 3 صفحه 311 )انعام/12( و جلد 7 صفحه 267 )نمل/87( و جلد 8 صفحه 

73 )احزاب/40( و جلد 10 صفحه 290 )مدثر/48(

136. کلم الطیب در تقریر عقاید اســلام ،  ســید عبد الحسین طیب ، 1جلدی،  کتابخانه 

اسلام ،  1362 ش ،چاپ چهارم ، صفحه  808.

گنج عرفان  ، 1393، 135 ص.              ی، قم:  گل واژه های شفاعت، رضا مهدو  .137

138. گل واژه هــای امیــد: مطالــب جالب و خواندنــی ویژه ره جویان ســلامتی، رضا نصر، 

اصفهان: نگین ایران، 1386، 112 ص.

بــل الشــفاعة ثابتــة: ردود العلمــاء علــی منکــری الســنة و الشــفاعة، اعــداد  139. لا... 

عبدالمعز عبدالحمیــد الجزار، عبدالحفیظ محمد عبدالحلیــم، بی جا: مجلة الازهر: 
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روز  الیوسف الجدیدة  ، 1420 ق.   = 2000 م.   = 1379، 148 ص.                  

140. مجمــع البیــان فــي تفســیر القــرآن ، طبرســی، فضــل بــن حســن ، انتشــارات ناصــر 

خســرو،تهران ،1372 ش ، 10جلدی، جلد 1 صفحه 223 )بقره/48( و جلد 3 صفحه 

128 و 129)نساء/85(

141. مجموعه آثار اســتاد شــهید مطهرى ،  شهید مطهرى ، 27 چلدی،  انتشارات صدرا،  

تهران ، ج 1، ص 241.

کاشــفی ؛ تنظیــم  و نظارت  نهاد نمایندگــی  مقام  معظم   142. مــرگ  تــا قیامت ، محمدرضا 

رهبری  در دانشــگاهها، مرکز فرهنگی ، اداره  مشــاوره  و پاســخ ، قم : نهاد نمایندگی  مقام  

معظم  رهبری  در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، 1384،   173 ص.                       

گفتــار در ولایت و تمســک به اهل بیــت طاهرین ؟عهم؟   ،  143. مصباح المومنیــن   : بیســت 

ناصر پناهی اردبیلی، قم    : مهدی یار   ، 1389، 480 ص.                                              

144. معــاد شناســی ،  آیــت الله ســید محمــد حســین حســینی تهرانــی ، 10 جلــدی،  نــور 

ملکــوت قــرآن ،  مشــهد،  1423 ق ،چاپ اول ، ج 5، صفحــه 173. در جلد نهم کتاب 

ایشان بحث مبسوطی درباره شفاعت وجود دارد.

145. مفاتیــح الغیــب ، فخــر رازی، محمــد بــن عمــر، مطبعــة البهیــة المصریــة، بی تــا، 

 221 صفحــه   6 جلــد  و  )بقــره/48(  و66   56 و   55 صفحــه   3 جلــد  32جلــدی، 

)بقــره/254( و جلــد 7 صفحــه 10 )بقــره/255( و جلــد 7 صفحــه 75 )بقــره/270( و 

جلــد 10 صفحه 206 و 207 )نســاء/85( و جلد 12 صفحــه 137 )مائده/118( و جلد 

19 صفحه 133 )ابراهیم/36( و جلد 21 صفحه 253 )مریم/88( و جلد 22 صفحه 

119 )طه/109( و جلد 27 صفحه 33 )مؤمن/7( و جلد 27 صفحه 37 )مومن/8(

146. مفهــوم  الشــفاعة  فی  القرآن : محاضرات  الســیّد کمال  الحیــدری ، بقلم  محمدجواد 

الزبی دی ، دار فراقد، 2004 م .  1383.

147. المیزان في تفســیر القرآن ،طباطبایي، ســید محمد حسین ، دفتر انتشارات اسلامی 

جامعــه ي مدرســین، بی تــا،20 جلــدي، جلــد 1 صفحــه 166 و 180 و 154 و 157 و 
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و  و 183  و 175  و 173  و 171  و 169  و 168  و 165  و 164  و 162  و 161   160 و   158

184 )بقــره/48( و جلــد 2 صفحــه 333 )بقــره/255( و جلد 3 صفحــه 277و 304 

)آل عمــران/80( و جلــد 5 صفحــه 29 )نســاء/85( و جلد 7 صفحــه 45 )انعام/21( 

و جلــد 8 صفحــه 157 )اعــراف/54( و جلــد 10 صفحــه 295 )هــود/36( و جلــد 16 

صفحه 245 )ســجده/4( و جلد 16 صفحه 371 )ســبأ/23( و جلد 17 صفحه 270 

)زمر/44(

148. نظام واسطه در خلقت، علی اصغر رضوانی، تهران: نشر مشعر  ، 1390،   145 ص.                

149. نغمه های توسل و شفاعت، مریم قشمی بزرگ، قم: امیرالعلم  ، 1392، 256 ص.               

150.  نقش  اهل بیت  ؟عهم؟  در قیامت ، علی  راجی ، قم : آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر  ، 

1380،   301 ص.              

یابی ادله  151. نــکات کلیــدی در نقــد وهابیت  : نگاهی به کتاب 12 نکته در بررســی و ارز

یارت  ، انســیه ماهینی، بوشهر  : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد  توســل، شفاعت، تبرک و ز

بوشهر  ، 1390، 98 ص.                            

کامرانیان، قم: نور قرآن و اهل بیت  )ع(،  152. نکته های قرآنی درباره شفاعت، عباسعلی 

  1393،  126 ص.              

کی ، 1422 ق . = 1380. 153. وسیلة  النجاة )امام  رضا ؟ع؟ (، علی رضا سنجری  ارا

154. وسیلة  النجاة ، نمازی ، اصفهان : حسینیه  عمادزاده   ،     1409 ق .    = 1367، 32 ص.                  

155. وهابیت و شفاعت، علی اصغر رضوانی، تهران: مشعر  ، 1391، 128 ص. 

156. هفتاد و دو داستان  از شفاعت  امام  حسین  ؟ع؟ ؛ به انضمام  داستانهایی  از شفاعت  

حضــرت  ابوالفضل  العباس  ؟ع؟ ، تالیف  رضا حســینی  الارزی ، مشــهدرضا حســینی  

الارزی ، تهران : ولی  عصر ؟عج؟، 1379.
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پایان نامه  ها
1. آراء عقلانی علامه طباطبایی و امام فخر رازی پیرامون مسئله شفاعت در دین اسلام، 

نویســنده: معصومه ســعید، ســیّده فاطمه طباطبایی، مقاله های همایش های ایران، 

کنگــره بیــن المللــی فرهنگ و اندیشــه دینی، مرکز راهبری مهندســی فرهنگی شــورای 

فرهنگ عمومی استان بوشهر، 1393.

2. بررســی آرای علماء شــیعه و وهابی درباره توســل و شفاعت، استاد راهنما: محمدرضا 

بلتســتانی،   علــی  محمــد  دانشــجو:  کریمــی،  محمــد  مشــاور:  اســتاد  موســوی فراز، 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشــکده الهیات و معارف 

اسلامی، 1384.

یارت از دیدگاه امامیه، اشاعره و وهابیت، استاد  3. بررســی تطبیقی شــفاعت، توســل و ز

ی،   کپور، دانشــجو: یاســین خســرو راهنما: دادخدا خدایار، اســتاد مشــاور: حســین خا

معــارف  و  الهیــات  دانشــکده  بلوچســتان،  و  دانشــگاه سیســتان  ارشــد  کارشناســی 

اسلامی، 1391.

4. بررســی تطبیقی موضوع شــفاعت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی و مظهری دانشــجو: 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه تربیت معلم، تهران، دانشکده  فاطمه عبداللهی تهرانی، 

ادبیات و علوم انسانی، 1389.

5. بررســی شــفاعت ازدیدگاه قرآن باتوجه به مقایسه آراء تفسیری مذاهب اسلامی، استاد 

راهنمــا: سیّدمحســن میرباقــری، اســتاد مشــاور: مجید معــارف، پدیــدآور: حبیب الله 

کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین، 1392. محمدزاده،  

6. بررســی عقاید کلامی در آثار ناصرخســرو، استاد راهنما: محسن جهانگیری، دانشجو: 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1373. کوپا،  فاطمه 

7. بررسی مساله شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی، استاد راهنما: محمد 

کارشناسی ارشد دانشگاه قم، 1379. کبر محمدی،   ذبیحی، دانشجو: علی ا

8. بررســی مســئله شــفاعت و پاســخ بــه شــبهات آن از منظــر آیــت الله ســبحانی، اســتاد 

پایان نامه ها
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کرمانی، پدیدآور: زهرا اسلام پناه،  راهنما: موســی ملایری، استاد مشاور: عزیزاله افشار 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد اســلامی، دانشــگاه آزاد اســلامی واحد تهــران مرکزی، 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1392.

9. بررسی نظریه ی توسّل و انعکاس آن در شعر عرفانی فارسی از قرن ششم تا نهم، استاد راهنما: 

احســان شــفیقی، اســتاد مشــاور: شــکراله پورالخاص، دانشــجو: ســبحان نوری زاده ناوی،  

کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1389.

بــن  از دیــدگاه قاضــی عبدالجبــار، فخــر رازی، محمــد  10. بررســی و تحلیــل شــفاعت 

عبدالوهــاب و علامــه طباطبایــی، اســتاد راهنمــا: پروین نبیان، اســتاد مشــاور: جعفر 

شــانظری، دانشــجو: زهرا حمزه زاده،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه اصفهان، دانشکده 

ادبیات و علوم انسانی، 1391.

کرم )ص(، )شــفاعت، محمود، شــهادت(  ی نبی ا 11. پژوهشــی پیرامــون ســه مقام اخــرو

از دیــدگاه قــرآن و روایــات، اســتاد راهنمــا: فتــح الله نجــارزادگان، اســتاد مشــاور: ناصر 

کارشناسی ارشد دانشگاه قم، 1386. محمدی رفیعی، دانشجو: صدیقه،  

12. تاثیر اندیشــه های کلامی ابن تیمیه بر وهابیت، اســتاد راهنما: احمد حیدرپور، اســتاد 

مشــاور: علی اصغر رضوانی کاشــانی، دانشــجو: محمد عیســی محمدی،  کارشناســی 

ارشد دانشگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1386.

13. تحلیــل ابعــاد اعتقادی داســتان حضــرت موســی )ع( در قرآن، اســتاد راهنما: صمد 

عبداللهی عابد، اســتاد مشاور: معروف علی احمد وند، دانشجو: محمد بستان افروز، 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم، تبریز، دانشکده الهیات، 1390.

14. ترجمــه کتــاب )وهابیــت، مبانــی فکــری و کارنامه عملــی( آیت الله جعفر ســبحانی، 

کبرزاده، دانشــجو: المان حسن  اســتاد راهنما: شــعبان داداشــی، استاد مشــاور: جابر ا

اف،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )پلــی تکنیک تهران(، دانشــکده 

مهندسی صنایع، 1384.

کتاب فرقه وهابی و پاســخ به شــبهات آنها به زبان اردو، اســتاد راهنما: اســد  15. ترجمه 
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عالــم نقوی، اســتاد مشــاور: شــجاعت حســین رضوی، دانشــجو: محمد علــی تقوی،  

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشــکده الهیات و معارف 

اسلامی، 1384.

16. ترجمــه و تحقیــق آیــة الکرســی ســلیمان الجرجــی از علمــای قــرن دوازدهــم، اســتاد 

راهنمــا: امیر توحیدی، اســتاد مشــاور: ســیّد محمّد رضــوی، محمد رضــوی، پدیدآور: 

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی،  یا جهاندوست دیز،  یا جهان دئست دیز، رو رو

کارشناســی ارشــد دانشگاه آزاد اســلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی، 1391.

17. ســیمای پیامبــر اســلام )ص( در اشــعار عربــی و فارســی مــلا محمــد فضولی، اســتاد 

راهنمــا: علــی قهرمانی، دانشــجو: نادر محمدی،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه شــهید 

مدنی آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،1392.

18. شــخصیة النبــی و أثرهــا فــی شــعر الســرایا و الغــزوات، اســتاد راهنمــا: نجم الدیــن 

ی، دانشــجو: أحمد محسن أسدی،   طبســی، استاد مشــاور: محمدهادی یوسفی غرو

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة المصطفی العالمیة، دانشــکده الهیات و معارف 

اسلامی، 1385.

19. شفاعت از دیدگاه علامه طباطبایی وابن تیمیه، استاد راهنما: رضا حاجی ابراهیم، 

استاد مشاور: محمد رضا امامی نیا، دانشجو: محمد غلامپور درزی، 1391.

20. شــفاعت از دیدگاه فرق مختلف اســلامی )اشاعره، معتزله، تشیع و وهابیت(، استاد 

راهنما: ســیّد حســین سیّد موسوی، اســتاد مشاور:، دانشجو: ســعیده دربان جعفری،  

کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد، دانشــکده الهیــات و معارف اســلامی، 

.1390

21. شفاعت از منظر حکمت متعالیه و ابن تیمیه، استاد راهنما: محمود موسوی، استاد 

کارشناسی ارشد دانشگاه  کردار،   مشــاور: علیرضا قایمی نیا، دانشجو: فاطمه راســتی 

باقرالعلوم ؟ع؟، دانشکده الهیات، 1387.
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22. شفاعت از نظر عقل، قرآن و سنّت آیة الله جعفر سبحانی استاد راهنما: کلب صادق 

کارشناسی ارشد،  اسدی، استاد مشاور: محمد تقی یزدانی، دانشجو: صفدر حسین، 

.1384

23. شــفاعت از نظــر فریقیــن، اســتاد راهنما: غلامحســین اعرابــی، دانشــجو: محمد انور 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه جامعة  ناصــری زاده، وزارت علــوم تحقیقــات و فناوری، 

المصطفی العالمیة، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1380.

24. شــفاعت از نظر قرآن و نقد شــبهات وارده، دانشــجو: طاهره ســیف اللهی،  دانشکده 

اصول الدین، 1387.

25. شــفاعت در قرآن از دیدگاه فریقین، اســتاد راهنما: حسین علوی مهر، دانشجو: غلام 

کارشناسی ارشد، 1381. کری،  رسول شا

26. شفاعت در قرآن، استاد راهنما: محمدجعفر حسینیان، دانشجو: شاه ولی اصغری، 

.1381

27. شــفاعت در کتــاب و ســنت، اســتاد راهنمــا: احمــد امامــزاده، اســتاد مشــاور: مریــم 

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم  ایمانی خوشــخو، دانشجو: محمدجواد فربود،  

تهران، 1383.

28. شفـاعت و تـوسل از دیدگاه عقل و نقل، استاد راهنما: عزیزالله فیاض صابری، استاد 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه فردوســی مشــهد،  مشــاور:، دانشــجو: رقیه پناهی رجب،  

دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری، 1390.

گلپایگانــی ترجمه: به زبان اردو، اســتاد  29. شــیعه شناســی حجت الاســلام علی ربانــی 

کلب صادق اســدی، دانشجو: محمد  یدی، اســتاد مشاور:  راهنما: احتشــام عباس ز

تقی حافظی،1384.

30. قلمرو شــفاعت در قرآن و حدیث و رد شــبهات در رابطه با شــفاعت، اســتاد راهنما: 

کبر شایســته نژاد، پدیدآور: فرزانه خانی منشادی،   زهرا کاشــانیها، اســتاد مشاور: علی ا

کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی، 1390.
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31. مــرگ و رســتاخیز از دیــدگاه مولــوی در مثنوی، اســتاد راهنمــا: محمد یاوری، اســتاد 

کارشناســی ارشــد دانشگاه  کلوانق،   مشــاور: ابراهیم رنجبر، دانشــجو: صدیقه بازرگان 

محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1389.

32. مســئله شــفاعت در الاهیــات شــیعی و مســیحی، اســتاد راهنمــا: حجــه الاســلام و 

المســلمین دکتر حبیب رضا ارزانی، اســتاد مشــاور: حجه الاســلام و المســلمین دکتر 

کارشناســی ارشد  یاحی، دانشــجو: محمدرضا حق شــناس آدرمنابادی،  علی ارشــد ر

دانشکده علوم حدیث، 1392.

33. مواضــع کلامــی امام رضــا )ع( در برابر انحرافات فکری و عقیدتی مذاهب اســلامی، 

اســتاد راهنما: مهدی فرمانیان، اســتاد مشــاور: عزالدین رضانژاد امیردهی، دانشــجو: 

خــادم علــی اصغــری،  کارشناســی ارشــد دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر )پلــی تکنیــک 

تهران(، دانشکده مهندسی، 1385.

34. نجات در اســلام، هندوئیســم و بودیســم، اســتاد راهنما: امیر خواص، استاد مشاور: 

کارشناسی ارشد دانشگاه جامعه  مصطفی آزادیان، دانشجو: محمد حسن احمدی،  

المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، 1386.

35. نقد و بررسی مستندات قرآنی وهابیت در توحید و شرک، استاد راهنما: سیّد محسن 

کارشناسی ارشد  میرباقری، اســتاد مشاور: علی غضنفری، دانشجو: ذکری علوی پور، 

کریم، دانشکده علوم قرآنی تهران، 1390. دانشگاه علوم و معارف قرآن 

مقالهها
1. الإســراء و المعراج و الشــفاعة، محمود شــاور ربیع، مجله: منبر الاسلام، السنة الثالثة و 

الخمسون، رجب 1415، العدد 7.

2. اسرار و آثار تسبیح حضرت فاطمه زهرا )س(، نشریه موعود، شماره 134، 135.

 3. اشــفع لنا عندالله: چرا باید به وســایل الهی توسل بجوییم؟، مریم حاجی عبدالباقی، 

نشریه خیمه، شماره 84.

مقاله ها
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یچه  ی بینش توحیدی، رضا کریمی، نشــریه ســوره،  4. امــل تــا عمل: نگاهی به امید از در
شماره 52، 53.

5. اندیشــه: شــفاعت در قرآن برگرفته از کتاب پاســخ به شبهات اینترنتی، هادی کردان، 
مجله: رشد آموزش معارف اسلامی، زمستان 1389، شماره 79

6. ایمان و عمل از دیدگاه شهید مطهری 2، زهرا بادپا، نشریه نامه جامعه، شماره 49.

 7. ایــن شــفیع اســت این جهان و آن جهــان این جهان در دین و آنجــا در جنان، مجله: 
گلستان قرآن شهریور 1379، شماره 22.

8. آشــنایی بــا چند اصطلاح قرآنی، 9، شــفاعت، یعقــوب جعفری، مجله: درســهایی از 
مکتب اسلام، خرداد 1373، سال 34، شماره 2.

کار جمعی رشــد علمی را بــه دنبال دارد،  9. آیــت الله مصبــاح یــزدی: هم فکری علمی و 
نشریه پرتو سخن، شماره 611.

10. با شــفاعت او همه شــیعیان وارد بهشت می شوند، ماهنامه سرباز، شماره 209، بهمن 
1392 ص 26.

 11. بانوی شفاعت، م.گ، ماهنامه دیدار آشنا، شماره 25، تیر 1381 ص 11.

کرامت؛ خورشــید شــفاعت، بــه انتخاب: محمود ســوری، فصلنامه اشــارات  12. بانــوی 
ایام، شماره 153، زمستان 1392 ص 275.

 13. بررســی آیات شــفاعت از دیدگاه فریقین، سیّد فیاض حسین رضوی، مجله: طلوع، 
بهار 1387، شماره 25.

14. بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی طباطبایی و فضل الله، موسی صدر، نشریه پژوهشهای 
قرآنی، شماره 65، 66.

15. بررسی مسأله شفاعت، رضا باقی زاده، مجله: کلام اسلامی، تابستان 1376، شماره 22.

کلامــی مولــوی در موضــوع شــفاعت، دکتــر حســین حیــدری،  16.  بررســی اندیشــه  های 
فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 55، بهار 1381 ص 107.

کرمی،  17.  بررسی روایات و آرای بزرگان شیعه و اهل سنّت در باره شفاعت، علی اشرف 

فصلنامه اندیشه تقریب، شماره 20، پاییز 1388 ص 91.
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گر هســت منظــور از آن  18. پاســخ بــه ســؤال شــما: آیا در اســلام شــفاعت هســت یا نــه؟ ا

چیست؟ مجله: درسهایی از مکتب اسلام، تیر 1353، سال پانزدهم، شماره 7.

19. پاسخ و پرسش )پاسخ شفاعت(، مجله: ایمان، فروردین 1325، شماره 17.

20.  تاثیر توسل و شفاعت در توبه، آیة  الله مظاهری، ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 353، 

اردیبهشت 1390 ص 5.

کید بر  ی بــا تأ 21. تأملــی در عناصــر نقلــی نظریــه محمد عبــده در معنای شــفاعت اخرو

کجور، مجله: امامت پژوهی، پاییز  کرمانی  صحیح بخاری، شــهرام پورحسن، محمد 

1391، سال دوم، شماره 7.

 22. ترسیمی از زندگی برزخی، نشریه موعود، شماره 158، 159.

 23. تسلیت، شفاعت، ماهنامه پیك آهن، شماره 60، مرداد 1383 ص 11.

24.  تفســیر قرآن کریم ســوره بقره، آیه 48 )شــفاعت در قرآن(، استاد محمدتقي مصباح، 

علی اوسط باقری، دو فصلنامه قرآن شناخت، شماره 9، بهار و تابستان 1391 ص 5.

25.  توســل از دیدگاه دیوبندیه، محمد مصطفایی، مهدی فرمانیان، مجله پژوهش های 

کلامی، شماره 12، زمستان 1392 ص 103،136. اعتقادی 

26.  توســل و شــفاعت از نگاه دیوبندیه، محمد طاھر رفیعی، فصلنامه سراج منیر، سال 

سوم، شماره 10، تابستان 1392 ص 55.

یــش، مجله:   27. جســتاری در شــفاعت از منظــر وهابیــت، محمــد فــولادی، محمد درو

معرفت ادیان، پاییز 1391، شماره 4، )22 صفحه، از 25 تا 46(.

 28. چه کسانی شفاعت می شوند؟ ماهنامه پرسمان، شماره 53، بهمن 1385 ص 26.

29. حضــرت آیــة الله ســبحانی: وهابیــون بدون رجــوع به قرآن شــریعت ســازی می کنند، 

نشریه پرتو، شماره 592.

کتــاب الله: همــا شفاعتان...شــتان مابینهما، عبدالحمیــد الفضالی،  30. حــول آیــة من 

مجله: الازهر، السنة الرابعة و الخمسون، محرم 1402، الجزء 1.
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31. خداشناسی حضرت فاطمه )س(، نشریه موعود، شماره 134، 135.

ی شــفا و شــفاعت، ســودابه مهیجــی، فصلنامــه اشــارات ایام، شــماره 153،  32. در آرزو

زمستان 1392 ص 116.

33. در آســتان امامــان علیهم الســلام: شــفاعت همان پارتی بازی نیســت! ســیّد احمد 

خاتمی، مجله: پاسدار اسلام، مرداد 1390، سال سی ام، شماره 356.

 34. در جســتجوی حقیقت )7(، محمود حکیمی، نشــریه درســهایی از مکتب اســلام، 

شماره 587.

35. در خصوص شفاعت، مجله: خاطرات وحید، تیر و مرداد 1351، شماره 9 و 10.

36. درآمدی بر سیر و سلوک )6( تأثیر توسل و شفاعت در توبه، حسین مظاهری، مجله: 

پاسدار اسلام، اردیبهشت 1390، سال سی ام، شماره 353.

37. رابطــه شــفاعت بــا مقــام معنــوی مومنــان، ســیدمصطفی حسینی نســب، ماهنامــه 

معرفت، شماره 180، آذر 1391.

38. رهنمودهایــی از تفســیر المیــزان )5(: شــفاعت )1( حســین ســوزنچی، مجله: رشــد 

آموزش معارف اسلامی، بهار 1385، شماره 60.

یارت، توسل و شفاعت، ماهنامه زائر، شماره 230، شهریور 1393 ص 30. 39.  ز

 40. السنة )الشفاعة عند الله یوم القیامة(، عبدالرحمن الجزیری، مجله: الازهر، المجلد 

الثانی عشر، محرم 1360، الجزء 1.

41. شــبهات حول الشــفاعة، محمد تقی مصبــاح الیزدی، مجله: بقیــةالله، أیلول 1999، 

العدد 96.

ی  42. الشــفاعة الشــرعیة و التوســل إلــی الله بالأعمــال و بالذوات و الأشــخاص )من فتاو

شیخ الإسلام ابن تیمیة(، مجله: المنار،27 بهمن 1301، شماره 419.

43.  الشــفاعة المقبولة، مجله: المعارج، ربیع الثانی و جمادی الأولی 1417، العدد 24 

و 25 و 26 و 27.
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44. الشــفاعة بیــن الســلب و الإیجــاب )2(، محمــد هــادی معرفــت، مجلــه: الهــادی، 

فروردین 1353، شماره 9.

45. الشــفاعة بیــن الســلب و الایجــاب، محمد هــادی معرفت، مجله: الهادی، شــهریور 

1352، شماره 8.

46. الشفاعة بین السلف و الخلف، عبدالعزیز غنیم، مجله: منبر الاسلام، السنة الثامنة 

و الخمسون، ربیع الأول 1420، العدد 3.

 47. الشــفاعة حقیقــة قرآنیــة ثابتــة، نصــر فریــد، مجلــه: رســالة التقریب، تیرمــاه 1379، 

شماره 28 )7 صفحه، از 92 تا 98(.

 48. الشــفاعة فــی الحــدود، إبراهیــم أحمــد الوقفــی، مجلــه: الازهــر، المجلــد الثالــث و 

العشرون، صفر 1371، الجزء 2.

 49. الشــفاعة للمذنبیــن مــن الشــیعة، مجلــه: اجوبة المســائل الدینیــة، الــدورة الثالثة، 

جمادی الأولی 1378، العدد 5.

 50. الشفاعة و مفهومها الاسلامی، حسن محمد تقی الجواهری، مجله: رسالة التقریب، 

تیرماه 1379، شماره 28 )14 صفحه، از 78 تا 91(.

51. الشفاعة: بین السلب و الإیجاب )3(، محمد هادی معرفت، مجله: الهادی، خرداد 

1353، شماره 10.

52. الشفاعة، إبراهیم الجبالی، مجله: نورالإسلام، المجلد الأول، شوال 1349، العدد 10.

53. الشفاعة، مجله: بقیةالله، صفر 1414، العدد 35.

54. الشفاعة، محمد تقی المصباح الیزدی، مجله: بقیةالله، آب 1999، العدد 95.

55. شــفاعت )مقایســه دیــدگاه ابــن تیمیــه در مجموعــه فتــاوا و ملاصــدرا در تفســیر آیــه 

کردار، پژوهشــنامه حکمت و فلســفه اســلامی، شماره 28،  الکرســی(، فاطمه راســتي 

تابستان 1388 ص 123.

56. شفاعت از دیدگاه صدرالمتالهین، عباس فنی اصل، نشریه اندیشه دینی، شماره 33.
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یان، مجلــه: نور علم، مرداد و شــهریور  57. شــفاعت از دیــدگاه عقــل و نقل، محســن غرو
1371، شماره 46.

کوثر، اردیبهشــت  58. شــفاعت از دیــدگاه قــرآن، معصومــه قــره داغــی، مجلــه: فرهنــگ 
1377، شماره 14.

گــو با حجت الاســلام عالی پیرامون  59. شــفاعت از همیــن دنیا شــروع می شــود: گفت و 
باب شفاعت در قیامت، آزاده شجایی، نشریه زائر، شماره 214.

گو با حجت الاسلام واعظ موسوی، مریم  60. شفاعت اهل بیت )ع(، قانون دارد: گفت و 
احمدی، ماهنامه زائر، شماره 200، مرداد 1390 ص 34.

 61.  شــفاعت بــه اذن خداســت، ماهنامــه شــاهد جــوان، شــماره 416، اســفند 1388 
ص 32.

 62. شفاعت به هنگام ولادت، محمد نجفی یزدی، نشریه آفاق مهر، شماره 50.

63. شفاعت بی قید و شرط نیست، معصومه قره داغی، روزنامه جوان.

کیست، سیّد محمد باقرعلوی تهرانی، راه قرآن. 64. شفاعت حق 

65. شفاعت در اسلام، محمد صدقی الانق، مجله: پژوهش نامه معارف قرآنی، زمستان 
1391، سال سوم، شماره 11.

66.  شفاعت در برزخ، محمد اصغری نژاد، مجله: حسنا، بهار 1389، شماره 4.

ی نایینــی، مجله: ســفینه، زمســتان  67. شــفاعت در تفســیر مناهــج البیــان، نهلــه غــرو
1382، شماره 1 )8 صفحه، از 117 تا 124(.

68. شــفاعت در حــد و تعزیــر، رحیم نوبهار، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شــماره 7، 
تابستان 1393.

69. شــفاعت در قرآن برگرفته از کتاب پاســخ به شــبهات اینترنتی، هادی کردان، نشــریه 
رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 79.

70. شــفاعت در قرآن و حدیث، محمود ســعدی، ماهنامه پاســدار اســلام، شماره 257، 

اردیبهشت 1382 ص 26.
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71. شفاعت در قرآن و کلام معصومان)ع(، زهرا بهدانی، مجله: حدیث اندیشه، تابستان 

1381، شماره 2.

72. شفاعت در قرآن، مسعود عباسی جامه.

73. شــفاعت در قیامت، ابراهیم چراغی، ماهنامه دیدار آشــنا، شماره 32، بهمن 1381 

ص 48.

کیهان. 74. شفاعت درآموزه های قرآنی، احمد محمدی، روزنامه 

75. شفاعت درآیات و روایات، زهره وطن پور ازغندی.

76. شفاعت ضابطه مند از نظر صدرائیان، فاطمه صادق زاده قمصری، مجله: حکمت 

سینوی، دی و بهمن 1382، شماره 23 )37 صفحه، از 32 تا 68(.

کاوه، فصلنامه مطالعات تفســیری،   77. شــفاعت عقوبــت در قــرآن و عهدیــن، محمــد 

شماره 6، تابستان 1390 ص 147.

78. شــفاعت عقوبــت و نجــات در قــرآن و عهدیــن، محمــد کاوه، مجلــه: پژوهش هــای 

کلامی، زمستان 1391، سال دوم، شماره 8، )30 صفحه، از 117 تا 146(. اعتقادی 

کن، محبوبه احمدی، نامۀ جامعه، شماره 102، بهمن و اسفند 1391   79. شفاعت مان 

ص 64.

80. شــفاعت مقبول، حجت شعبانی، مجله: رشد آموزش معارف اسلامی، بهار 1393، 

شماره 92.

 81. شفاعت  نامه، فتح الله نادعلی، ماهنامه فکه، شماره 123، مرداد 1392 ص 62.

82. شــفاعت و رفع یك شــبهه، علی کرمی، فصلنامه فرهنگ جهاد، شــماره 34، پاییز و 

زمستان 1382 ص 221.

83.  شفاعت، استاد محسن غرویان، ماهنامه دیدار آشنا، شماره 32، بهمن 1381 ص 32.

84. شفاعت، اسماعیل ایزدی، مجله: مکاتبه و اندیشه، زمستان 1391، سال دوازدهم، 

شماره 45.
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85. شفاعت، حجت الله رحمانی، نشریه نسیم وحی، شماره نشریه: 5.

86. شفاعت، دوماهنامه زمزم معارف، شماره 26، آبان 1389 ص 40.

88. شــفاعت، عمار الهی، دوماهنامه اشــراق اندیشه، شــماره 19، فروردین، اردیبهشت 

1383 ص 12.

کوثر، تابستان 1382، شماره 54. 89. شفاعت، محمد غفوری، مجله: فرهنگ 

90.  شفاعت، مرتضی دانشمند، ماهنامه مه یار، شماره 41، بهمن 1393 ص 14.

ی نایینــی، مجله آفاق الحضارة الاســلامیة،  91. الشــفاعة فــی المنظورالقرآنــی، نهله غرو

شماره 5.

92. الشفاعة، عبدالکریم حایری.

گلستان قرآن، مرداد 1380، شماره 76. 93.  شفیع روز قیامت، نیره حسینی، مجله: 
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دراسة حول تعريف الإمامة في مدرسة بغداد

السيد محمد العالمي1  

الخلاصة:

يعتبــر تعريــف الإمامــة من أوليات وأساســيات الدراســة عن الإمامــة، وأول تعريفٍ 
منهجــي ومنطقــيٍّ للإمامــة فــي الفكر الشــيعي كان من قبل متكلمي بغــداد. تدرس 
هذه المقالة تعريف الإمامة من أنظار شــخصيات مدرســة بغداد الكلامية، وتدرس 
مميــزات هــذا التعريــف ونســبته مع مفهوم النبوة والرســالة من وجهــة نظر متكلمي 
بغــداد، والفــرق بيــن التعاريف المذكــورة، وفي النهايــة تقيّم المقالة أنظار مدرســة 

بغداد في تعريف الإمامة.

يرى الكاتب أن تعريف مدرسة بغداد للإمامة تعريفٌ مقبولٌ من حيث المنهج، إلا 
أنّه من حيث المحتوى والجامعية والمانعية وتناسبه مع المعارف القرآنية والروائية 
حول الإمامة تواجه مشاكل عديدة؛ ولذلك فإنَّ تعريف الإمامة يفتقر إلى تكميلٍ أو 
تعريــف آخــر، مع ملاحظة منزلة الإمامة في القــرآن والروايات والمفاهيم المرتبطة 

بالإمامة في الفكر الشيعي.

المفردات الأساسية: تعريف الإمامة، الرسالة، مدرسة بغداد، الشيخ المفيد، السيد 
المرتضى، الشيخ الطوسي.

Sm-alemi@yahoo.com .1. طالب مرحلة الدكتوراه في جامعة المصطفى العالمية



271271271

علل اختلاف الشيعة في عصر النص في تشخيص مصداق الإمام

روح الله الكاظمي النجف آبادي1  

الخلاصة:

تكشف الدراسة عن تاريخ الشيعة في عصر حضور أهل البيت ؟عهم؟ عن حيرة بعض 
بت ظهور اتجاهات  ة ؟عهم؟. وهذه الحيرة سبَّ الشيعة عند استشهاد كل إمام من الأئمَّ

مختلفة في هذا المضمار. 

وقــد ادعــى بعضهــم أنَّ هذه الحيرة والاختلاف يحكي عــن الاختلاف في النصوص 
ة أخرى،  ة ؟عهم؟، ولكن في رد هذه الدعوى يمكن طرح نظريَّ الدالة على أسماء الأئمَّ
ا  ما صدر بعضها في ظروف تحكمها التقية، وهذا الأمر ممَّ

َ
وهي أنَّ هذه النصوص إنّ

ــد الطريــق لســائر الأســباب في ظهور هــذه الاختلافات. ومن تلك الأســباب: دور  مهَّ
ة ؟عهم؟ التعاليم المهدوية والمشاكل المرتبطة بها، ونوع نظرة المجتمع  خواص الأئمَّ
ة 

َ
الشــيعي للمعاييــر المطروحة في خصوص تعيين الإمام، وفــي الختام انفصال عدّ

من الشيعة عن الزعامة في المجتمع الشيعي.

المفردات الأساسية: مصداق الإمام، قيادة المجتمع الشيعي، تعيين الإمام، اختلاف 
الشيعة.

يــج مركــز إمامــة أهــل البيــت ؟عهم؟ التخصصيــة.   1. باحــث فــي الحــوزة  العلميــة بقــم المقدســة، خرِّ
roohollah.kazemi@gmail.com
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 دراسة محتوى أحاديث حضور أهل البيت ؟عهم؟
 عند الاحتضار ونقد بعض الآراء

محمد كاظم الاسماعيلي1  

الخلاصة:

حازت روايات حضور أهل البيت ؟عهم؟ عند المحتضر على شريحة واسعة من التراث 
الإمامي، وقد اتفق علماء الإمامية على اعتبار أسانيدها، وعدّوها في مباحث معرفة 

الحديث من »التواتر المعنوي«.

ولكــن اختلفــت أنظارهم في البحث عن محتوى هذه الأحاديث، فمن باب المثال 
.

ً
ا اتخذ الشيخ المفيد والسيد الطوسي؟رحهم؟ في قبالها منهجا تأويليَّ

ة، وسواء من حيث الفهم الصحيح  إنَّ لدراسة محتوى أحاديث الاحتضار ثمرات مهمَّ
ة  ة للمحتضر، أو من حيــث منزلة أئمَّ لهــذه الأخبــار، والتي يســتنبط منها نتائــج مهمَّ

الشيعة؟عهم؟.

 مــع الاســتناد على تصريــح ألفاظ 
ً
ــا  _ تحليليَّ

ً
ــا  توصيفيَّ

ً
ســلكت هــذه الدراســة منهجــا

الروايــات والشــواهد الموجــودة  تثبــت حضــور أهــل البيت ؟عهم؟ ومشــاهدتهم عند 
الاحتضار، وتنقد سائر الأنظار في هذا المجال.

المفردات الأساسية: الاحتضار، المحتضر، حضور أهل البيت ؟عهم؟، مقامات الإمام، 
مشاهدة الإمام.

ســة، خريــج مركــز إمامة أهــل البيت ؟عهم؟ 
َ

1. طالــب بحــث الخــارج فــي الحــوزة العلميــة بقــم المقدّ
ak.esmaili@gmail.com .التخصصية
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 نظرية الاستيلاء في عملية نصب الإمام من 
منظار أهل السنة والجماعة

حامد المقدم1  

الخلاصة:

إنَّ طــرق تأســيس الحكــم وانعقــاد حكومة الحاكــم في الفكر التقليدي لأهل الســنة 
والجماعــة هــي ثلاثــة: اختيار أهل الحل والعقد، الاســتخلاف، القهــر والغلبة. ولقد 
 إلى بعض 

ً
قبل عدة من علماء السنة بأسلوب القهر والغلبة في استقرار الحكم استنادا

الأحاديث وسيرة الصحابة من دون قيد وشرط. وهذا الأسلوب يخالف آيات القران 
والأحاديث النبوية وســيرة كبار الصحابة والتابعين. كما قال عدة آخرون من علماء 
الســنة بأســلوب القهر والغلبة، وتمســكوا بقاعدتي: »الضرورات تبيح المحظورات«، 
»لا ضرر«. ولكن الصواب عدم صحّة الاستناد إلى هذه القواعد، كما أنَّ المعتزلة لم 

لوا هذا الأسلوب. يتقبَّ

وعلــى هــذا الأســاس تروم هــذه المقالة أن تقيّــم وتحلل أدلة القائليــن بمنهج القهر 
والغلبة عند علماء أهل السنة.

المفردات الأساسية: نصب الحاكم، القهر والغلبة، أهل السنة والجماعة. 

يج مركز إمامت أهل البيت ؟عهم؟ التخصصية. 1. طالب بحث الخارج في حوزة قم المقدسة، خرِّ
hamed.moghadam@gmail.com
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مة  ة في القرون المتقدِّ ة للشيعة الإماميَّ ة الاجتماعيَّ  الهويَّ
تحليلٌ تاريخي_  اجتماعي لقصيدة ابن منير الطرابلسي

محمد حسين افراخته1 / حميد رضا آذري نيا2  

الخلاصة:

يعدّ القرن الرابع والخامس الهجريّين عصر القدرة والاســتيلاء السياســي _ المذهبي 
 في جميع أراضي الاسلام، 

ً
للشــيعة في عالم الاســلام، وكان انتشار التشــيّع جغرافيا

 إلى حماية دولة آل بويه السياســية في بغداد والفاطميين في مصر ومنطقة 
ً
مضافا

 لإيجاد فرصة لشيعة لإظهار عقائدهم وإقامة الشعائر.
ً
الشام سببا

علــى أســاس نظريــة ثنائــي القطــب فــي مباحــث علــم الاجتمــاع إنَّ دراســة الوضع 
نة لتقابل الهوية بين  العقائدي_ الاجتماعي للشيعة على مبنى المتون والتقارير المبيِِّ
الشــيعة والســنة يمكن أن تعد من المنابع في التحليل التاريخي _ الاجتماعي لذلك 

العصر.

ــة فــي هــذا المجــال هي القصيــدة التتريــة من إنشــاء ابن منير  ومــن المصــادر المهمَّ
ح فيها هذا التضاد في الهوية. لقد أنشأ ابن منير قصيدته هذه 

َ
الطرابلسي، فقد وضّ

في واقعة حدثت بينه وبين أحد النقباء في بغداد، ويطرح في شعره حاجة له من 
 من العقائد والتقابل الموجود بين السنة والشيعة 

ً
ن قصيدته كثيرا الشريف وقد ضمَّ

آنذاك. إنَّ وســعة المواضيع المطروحة في هذه القصيدة والتي تشــمل المعتقدات 
ن جميع  ( تبيِّ

ً
الدينيــة والصراع الديني حتى في المســائل العمليــة )الفقهية اصطلاحا

يخ الاسلام من جامعة طهران، باحث في مؤسسة مطالعات الإمامية. 1. ماجستير تار
mhafrakhteh84@yahoo.com 

azainia@yahoo.com 2. ماجيستر سو سيولوجی، باحث في مؤسسة مطالعات الامامية. 
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نقاط النزاع الموجود في ذلك العصر. 

تســعى هــذه المقالــة لدراســة أبيات هــذه القصيــدة أوّلًا توضيــح منشــأ الاعتقادات 
والطقــوس الدينيــة للشــيعة مــن الروايــات الواصلــة مــن أهــل البيت ؟عهم؟، ومــن ثمَّ 
تشير إلى الشواهد التاريخية الدالة على وجود الصراع بين الفرق الإسلامية في ذلك 
ة في بغــداد باعتباره موطن الشــريف الممدوح،  المجتمــع وفــي ذلك العصــر، خاصَّ

والشام والمصر باعتبارهما موطن ابن منير ومسكنه.

المفردات الأساسية: القصيدة التترية، ابن منير الطرابلسي، الهوية الشيعية الإمامية، 
التضاد وثنائي القطب.
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 علم الإمام في منظار أمير المؤمنين ؟ع؟ مع التأطيد على
 نهج البلاغة )نقد  الملاحظة التاريخية لعلم الإمام(

محمد حسن نادم1  

الخلاصة:

تعتبــر مســألة علم الإمام منذ القــدم وإلى اليوم أحد التعاليــم الاعتقادية ومقومات 
الإمامة عند الشيعة. هذه المميزة التي كانت لازمة المرجعية الدينية للأئمّة اعتنى 
 
ً
بــه الرســول الأكرم؟ص؟ في البداية، ومن بعــده الأئمة؟عهم؟، وكذلك أصحابهم أيضا

على هذا الأساس درسوا الإمامة.

وقد انعكست أنظارهم وآراؤهم في المصادر الروائية، والتي منها نهج البلاغة الذي 
يعد من المنابع الأولوية لمعرفة الشيعة.

 حول علم الإمام من وجهة نظر تاريخية ليثبتوا أن 
ً
لقد طرح عدة من الباحثين بحوثا

عقيدة الشــيعة اليوم تختلف عن عقيدة الشــيعة في الماضي، أي: في عصر حضور 
ة؟عهم؟؛ لذلك تروم هذه المقالة لدراسة مسألة علم الإمام ومميزاتها من منظار  الأئمَّ
أميــر المؤمنيــن؟عهم؟ مــع التأكيــد على ما فــي نهج البلاغــة باعتباره من أقــدم التراث 
الحديثــي، ولتثبت اســتحكام وقوة علــم الإمام، وتطرح أجوبة اســتدلالية وتاريخية 

على الشبهات المذكورة.

المفردات الأساسية: علم الإمام، علم الغيب، مصادر علم الإمام، أمير المؤمنين؟ع؟، 
نهج البلاغة، الشبهات التاريخية.

Nadem185@yahoo.com .1. عضو الهيأة العلمية في جامعة الأديان والمذاهب، مدير قسم معرفة التشيع
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Imam’s Knowledge from Imam Ali 
(PBUH)’s viewpoint, with an emphasis on

 Nahj al Balagha (Critiquing the Historical 
Approach to Imam’s Knowledge)

 Mohammad Hasan Nadem1

Abstract

The issue of Imam’s knowledge, as one of the doctrinal teachings 
and potencies of Shiite Imamate, has long been under the 
spotlight. Serving as a requirement for the religious authority 
of Imams, this trait was first considered by the prophet (PBUH) 
of Islam. Then, it was also the basis of investigating Imamate 
by Imams (PBUT) and their disciples. Their opinions and views 
have been mentioned in the traditional sources including Nahj 
al Balagha, as one of the first sources of Shiite knowledge. Some 
have posed several arguments with a historical approach to prove 
that the present Shiite beliefs in Imam’s knowledge are different 
from those of the past, that is, the time of Imams. Hence, the 
present research seeks to investigate Imam’s knowledge and 
its characteristics from the viewpoint of Imam Ali (PBUH). The 
investigation is conducted with an emphasis on Nahj al Balagha, 
which is one of the oldest legacies of tradition, both to emphasize 
the fundamental strength of Imam’s knowledge and to provide a 
documentary and historical answer to doubts cast in this regard.   

Keywords: Imam’s knowledge, knowledge of unseen, the sources 
of Imam’s knowledge, commander of the faithful, Nahj al Balagha, 
historical doubts     

1. Faculty member in the University of Religions and Denominations, the head of the 
Shiite Studies Department, Nadem185@yahoo.com
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to Sharif, in which he pictured a host of beliefs and confrontations 
present in the then society. The range of the issues posed in 
this poem, including doctrinal beliefs, ritual inconsistencies 
and practical issues (namely jurisprudential), shows all the 
confrontations present at that time. Examining the verses of this 
poem, the present study seeks to first demonstrate the origin 
of Shiite beliefs and rites passed down by Ahl al Bayt (Family of 
the Prophet); and second, point out the historical evidences and 
the existence of disconformity among the Islamic sects of the 
then society, especially in Baghdad as the residence of Sharif and 
Shamat and Egypt as the residence of Ibn-e- Monir. 

Keywords: The balladry of Ttryh,  Ibn-e-Monir Tripoli’s, the 
Identity of Imamiyah Shia, bipolar conflict
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The Social Identity of Imamiyah Shia 
in the Early Centuries; a Historical-

Sociological Analysis of Ibn-e-Monir 
Tripoli’s Balladry

 Mohhanad Hossein Afrakhteh 1

   Hamid Reza Azarinya 2

Abstract

Both the fourth and fifth centuries are considered as the era of 
the political-religious power and dominance of Shiism over the 
world of Islam. Shiites’ geographical expansion throughout the 
world of Islam, accompanied by the political support of the two 
states of Buyid Dynasty in Baghdad and the Fatimids in Egypt 
and Shamat(The Levant) region, allowed Shiites to both freely 
express their beliefs and perform many of their rites. According 
to the bipolar conflict theory in sociology, investigating Shiites’ 
doctrinal-social status, based on the texts and reports indicating 
Shiite-Sunni confrontations of identity, could be one of the 
sources for the social-historical analysis of those times. One 
of the important sources in this regard is the famous balladry 
by Ibn-e-Monir Tripoli named Ttryh, in which these clashes of 
identity are well depicted. Ibn-e-Monir, being impressed by an 
incident occurred between him and one of the then grandees in 

1. Tehran University MA graduate in the history of Islam; Reseacher in 
Imamiyah Studies Institute, mhafrakhteh84@yahoo.com
2. MA gradute in the Soclology ; Reseacher in Imamiyah Studies Institute, 
azarinia@yahoo.com



280280

The Theory of Dominance in Designating 
Imam from the Sunni ( People of 

Tradition and Consensus) Viewpoint
 Hamed Moqaddam 1

Abstract

Three methods have been proposed in the Sunni (people of 
tradition and consensus) thought for designating the ruler as 
well the establishment of the government, namely, the selection 
made by the scholars of Islamic Law; vicegerency; and violence 
and dominance.  Some Sunnis have unconditionally approved of 
the method of violence and dominance to designate the ruler, 
citing some traditions and the life of some companions of the 
Prophet. Whereas, it appears that this approach contradicts the 
verses of the Koran, prophetic traditions and the life of some 
great companions and successors. To approve of the method of 
violence and dominance, some other Sunni thinkers have resorted 
to the principle of “ الضرورات تُبيح المحظورات” , meaning ‘’ the inevitable 
make the forbidden permissible’’; as well as the principle ‘’ لا ضرر’’, 
meaning ‘’ no harm’’. Yet, it seems that citing these principles is 
also incomplete.  Besides, the Mu’tazilites did not approve of this 
method of designating Imams either. Accordingly, the present 
study has sought to analyze and evaluate the proofs the Sunnis 
cite to approve of the method of violence and dominance within 
their traditional thought. 

Keywords: Designating the ruler, violence and dominance, peo-
ple of tradition and consensus (Sunnis)   
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A Content Analysis of the Traditions 
Indicating the Presence of Ahl al Bayt 
(PBUT) at the Premortem Time along 
with  a Critique on Some Viewpoints

 Mohammad Kazem Esmaeelee 1

Abstract
The traditions indicating the presence of Ahl al Bayt(PBHT) at the 
premortem time have widely been reflected within the written 
literature of Imamiyah, with their authenticity  of documentation being 
unanimously agreed upon by Imamiyah scholars. Moreover, these 
traditions are classified as possessing ‘’ Tawatur(succession) of the 
content” according to the typology of traditions. However, there have 
long been different approaches to the content of these traditions, 
one sample of which could be found in adopting an interpretive 
approach to these traditions by Sheikh Mofid and Seyyed Morteza( 
May both rest at peace). Examining the content of the premortem 
time traditions can be advantageous to an accurate interpretation of 
these them. This can both indicate the many positive outcomes for 
the person experiencing the premortem time and represent the high 
status of Shiite Imams. 

Employing a descriptive-analytic approach, the prevent study cites 
the affirmation of the available words within the traditions as well as 
the presented evidences  to prove the presence of Ahl al Bayt(PBUT) 
and their being observed at the premortem time of both believers and 
nonbelievers. Finally, the other outlooks have also been investigated 
and criticized.  

Keywords:  Premortem time, a person at the premortem time, the 
presence of Ahl al Bayt, Imam’s status, observing Imam
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The Reasons behind the Disagreements 
among the Today’s Shiites over the 

Recognition of the Referent of Imam
 Rouhollah Kazemi Najaf Abadi 1

Abstract

Surveying the history of Shia in the very time of Ahl-al-Bayit(The 
family of the prophet) ,shows that, when every one of them was 
martyred, some of the people in the Shiite society were left with 
perplexity in recognizing the referent of the Imam, leading to 
the emergence of varied tendencies in this regard. Some have 
said these perplexities and disconformities represent the forgery 
of the texts indicative of the names of Imams. However, to 
reject this reasoning, one can say there is another hypothesis, 
claiming these texts had already existed but were concealed due 
to dissimulation (Taqieh). And this has established the ground 
for the other parameters to affect the emergence of these 
disagreements. These parameters include the role of the elites; 
the teachings of Mahdiism and its related challenges; the kind 
of the Shiite community’s attitude towards the available criteria 
for recognizing the referent of Imam; and finally, the existing 
distance between some Shiites and the leadership center of Shiite 
community.      

Keywords: The referent of Imam, Shiite community’s leadership, 
the appointment of Imam, Shiite’s disagreements. 
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A Study on the Definition of
 Imamate in the School of Bagdad

Seyyed Mohammad Alemi 1

Abstract

The definition of Imamate serves as the foundation of Imamate 
studies. Within the Shiite thoughts, a systematic as well as 
reasonable definition of Imamate was for the first time put forward 
by the theologians in Bagdad School. In the present study, the 
researcher has investigated the definition of Imamate from the 
viewpoint of the most eminent theologians in Bagdad School. He 
has also dealt with the traits of these definitions along with their 
relation to the concepts of Prophethood and apostleship through 
the eyes of the theologians in Bagdad School, while elaborating 
on the differences among them. And finally, he has conducted 
a general evaluation of the Bagdad Schools’ approach to 
defining Imamate. In researcher’s view, the approach of Bagdad 
School’s theologians to defining Imamate is methodologically 
acceptable; however, it is problematic in terms of content and 
comprehensiveness as well as its conformity to traditional and 
Quranic teachings in relation to Imamate. Accordingly, Imamate 
needs to be completely defined and likewise redefined. And this 
should be accomplished with respect to the position of Imamate 
in the Quran and traditions as well as the related concepts of 
Imamate employed in the Shiite thought.          

Keywords: The definition of Imamate, prophethood, apostleship, 
Bagdad School, Sheikh Mofid, Seyyed Morteza, Sheikh Tousi 
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